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 مقالات تدوین راهنمای
 مقالات ارسال و تدوین شرایط الف(
 دیگلری جلای هلی  در قلب ا  ایل نشلد  ارائله اتینشلر گلرید بله زملا  هم طلور بله ،یسلالار مقالل  .1

 .باشد نشد  منتشر

 .باشد داشته مستقیم ارتباط مهدویت، و امامت مباحث با مقاله .2

 .باشد نوآوری دارای مقاله .3

 آ  پرینلت و فایلل و شلد  ینیچ حروف word فرمت با A4 صفح  25 تا 15 در باید مقاله .4
 .گردد ارسال هینشر دفتر به

 محتلوای  کننلد ملنعس ) مقالله عنلوا : باشلد ملوارد نیلا رنلد یگ دربلر دبایل مقالله ساختار .5
کرر و صلدیس )حلداقل چسیلد  (،ملوج  ممسلن حلد تا و مقاله  واژگلا  کلمله(، سلتیدو حلدا

 یللا سلللال ضللرورت، و لهئمسلل بیللا  مقدملله، چسیللد (، از پلل  واژ  هفللت )حللدود کلیللدی
 فهرسللت پیشللنهاد، و یریگ نتیجلله تفصللیلی، مباحللث تحقیلل ، یهللا داد  روش، فرضللیه،
 .(نویسند  نا  اساس بر الفبا ترتیب به) منابع

 .باشد تحقی  نتایج و تحقی  روش تحقی ، مسئل  دارند  دربر مقاله چسید  .6

 مقطلع نویسلندگا ، یا نویسند  یکترونسال پست تماس، شمار  پستی، کامل نشانی درج .7
 )اسللتاد، علمللی رتبلل  (،...یللا ،یقرآنلل )علللو  تحصللیلی گللرایش (،...ایلل ،ی)دکتللر تحصللیلی
 .است ال امی مسئول نویسند  تعیین و (...و دانشیار



 مقاله پایان و متن در منابع به ارجاع روش ب(
 و جللد شلمار سلال انتشلار،  ،مللل  نلا  رکلذ بلا و متنی درو  روش به دیبا مقاله دهی آدرس .1

گیردو د شود انجا  شد  نقل آ  از نظر مورد مطلب هک یا صفحه  .ر داخل پرانت  قرار 

 :دیآ یم لیذ بیترت به مقاله ا یپا در منابع فهرست میتنظ .2
نللا  خللانوادگی نویسللند ، نللا  نویسللند  )سللال انتشللار درو  : کتللا  مشخصللات درج یبللرا 

 ایل مصلحح ایل متلرجم یخلانودگ نلا  و نلا :  یلتحق ایل حیتصح ای ترجمه کتا ، نا پرانت (، 
 .چاپ نوبت انتشارات، ،انتشار حلم شهر محق ،

نلا  خلانوادگی نویسلند ، نلا  نویسلند  )سلال انتشلار درو  : اتینشر مشخصات درج یبرا
 .نند ک منتشر ارگا  ای ملسسه ای سازما  نشر، محل شمار ، ه،ینشر نا  ،«مقاله نا »پرانت (، 

 تذکرات ج(
 عهد  به آ  مسئولیت و  نبود مجله یها دگا ید گر ا یب ال اماا  مقا ت، در مندرج اتینظر .1

 .است آ  نویسند 

 .است آزاد مقا ت رد یا پذیرش تلخیص، ش،یویرا در مجله .2

 از شیپل توانلد یم محتلر  نویسلند  و شلوند نمی فرسلتاد  پ  وجه هی  به ارسالی مقا ت .3
 .ندک هیته کپی خود مقاله از ارسال،

 .است مانع ب  مأخذ ذکر با مجله مطالب نقل .4

 .شود می استقبال مجله یفکی یارتقا جهت ا ،منداندیش اتینظر زا .5

 



 
 
 

 دویـــمه یاــه شــپژوه یــترویج _ علمی نامه فصل 26/9/1394: دریافت تاریخ
 1395 بهــــار، 16، شماره چهارمسال   14/12/1394: پذیرش تاریخ

 

 (ق1333م) یهمدان یعلامه بهار دگاهیاز دتوقیت 
 «امعة اللجاجق»بر پایه رساله 

 1احمد رنجبری حیدرباغی
 2حمید حاج امینی

 چکیده
 ظهور برای گذاری )توقیت( وقت باور، جدی جامعه مهدی های یکی از آسیب
در منابع مهدوی، روایـات متعـددی در نکـوهش تعیـین  .است امام مهدی

با این حال، شـماری درخـور  .وجود دارد وقت برای زمان ظهور امام مهدی
گـاه  ،گر شـود و جریـان توقیـت ، در منابع مکتوب یافت می گذاری وقتتوجه از 

جز روایــات، آرــاری دیگــر در رویــارویی بــا جریــان  بــه .زنــد دســت بــه توقیــت می
کـه توسـا دانشـمندان اسـلام بـا  تعیین وقت ظهور امـام مهـدی وجـود دارد 

کلامــی و ایــن آرــار  .بــه نگــارش درآمــده اســت ...رویکردهــای حــدیفی، فقهــی، 
کتاب انــهب کتاب انــه یشــتر بــه صــورت مــاده  های دارای  ایِ نســ ه خطــی، در 

ق( سـه 1333)م محمـدباقر بهـاری همـدانیعلامه  .شود نسخ خطی یافت می
کرده است ارر در مواجهه با جریان توقیت یکی از آرار وی در موضوع  .گرا تألیف 

کنون مفقود مانده و دست که تا  کشـف نویسی از آ محال بودن توقیت است  ن 
دیگری در موضوع تبیین حکمت عدم تعیین ظهـور اسـت و سـومین  .نگردیده

کـه  قامعة اللجاجارر وی با نام  کلامی و عقلی تـألیف شـده  در رد توقیت به شیوه 
به زمان  کنندگان، علم امامان نویسنده در نوشتار پیش رو، اصناف توقیت

                                                        
کلام شیعه1 کارشناس ارشد   .(a.r.heydarbaqi@gmail.com) )نویسنده مسئول( دانشگاه ادیان و مذاهب . 
 .مذاهب و انیاد دانشگاه یشناس عهیش یدکتر یدانشجو. 2
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)غیـر از نبـی و  نسـانزمـان ظهـور توسـا ا نییشناخت و تع ییعدم تواناظهور، 
، «م ظهــوریــعلا» اتیــعمــوم روا قیــزمــان ظهــور از طر نیــیشــناخت و تعامــام(، 

ــان ظهــور از طر نیــیشــناخت و تع ــان از ظلــم» اتیــروا قیــزم و  «پــر شــدن جه
مشـتمل بـر حسـابات » اتیـروا قیزمان ظهور از طر نییشناخت و تعسرانجام، 

 .شود بررسی می اللجاجقامعة را از دیدگاه علامه بهاری بر اساس  «یجفر
کلیدی  واژگان 

قامعةة نویسـی، نسـخ خطـی مهـدوی،  توقیـت، ردیهمحمدباقر بهاری همدانی، 
 .اللجاج

 نگاهی به زندگی و فعالیت علمی علامه بهاری
افی بــن محمــد یوســف، معــروف بــه محمــد بــاقر بهــاری در روز آخــر کــمحمــد بــاقر بــن محمــد 

وی در  1.در روستای بهار همدان به دنیا آمـد( 537، 3: ج1403)امین،  ق 1277حجه سال  ذی
گیری از مکودک : 1386)همو؛ جمعی از نویسـندگان،  شود تب اخراج میکی به علت ناتوانی در فرا

 .ه ایشــان بعــدها جــزی علمــای بــزرد همــدان شــودکــامــا تقــدیر چنــان بــود ذیــل بهــاری همــدانی( 
ش فقیهــی عــالم بــه شــمار می )جمعــی از  آمــد خانــدان مرحــوم بهــاری از علمــای دیــن بودنــد؛ جــدب

برادرش محمد رضـا از فحـول ه ک نچناذیل بهاری، محمدباقر(؛ ، 514، 3: ج1383گان، نویسند
محمـد بـاقر تحصـیلات ابتـدایی خـود را نـزد پــدر و  .(537، 3: ج1403)امـین،  علمـای نجـف بـود

گرفــت ســ ب بــه همــدان آمــد و در مدرســه آخونــد مــلا حســینقلی  .برخــی دیگــر از علمــای بهــار فــرا 
گیری علـم پرداخـتهمدانی نزد محمد اسماعی : 1386)جمعـی از نویسـندگان،  ل همدانی به فرا

ــه ، ذیــل بهــاری، شــیخ محمــدباقر( 719، 4ج ــایی ب ــزد شــیخ محمــود طباطب ســ ب در بروجــرد ن
ســال داشــت ســطو  عــالی علــوم حــوزوی را بــه اتمــام  20ه کــانــدوزی پرداخــت و در حــالی  دانش
ســال در  20رد و کــبــه نجــف هجــرت  ق1297وی در ســال  .(144، 1: ج1405)حرزالــدین،  رســاند

سـال تـلاش  20و پـب از ( 1353رازی، ) هـا بـرد نـد و از محضـر بزرگـان بهرهکرحـل اقامـت اف جا آن
ق بــه 1316ران و رســیدن بــه درجــه اجتهــاد و اخــذ اجــازات در ســال کــ های بــی علمــی و اندوختــه

 .(67: 1377، ؛ مرعشـی نجفـی514، 3: ج1383)جمعی از نویسـندگان،  زادگاه خویش بازگشت
                                                        

  آرــار از یکــی ابتــدای در الاســلامی حجــت بــه معــروف بهــاری حســین محمــد شــیخ بهــاری علامــه فرزنــد یادداشــت بنــابر .1
ــوده همــدان بهــار در 1275 ســال لحجــها ذی ام ســی روزعلامــه بهــاری در  تولــد وی، ــ) اســت ب   نجفــی، مرعشــی ک:ن

1377: 67). 
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 ،ملا حسـینقلی همـدانی ،برخی از اساتید و مشایخ وی در نجف از این قرار است: آخوند خراسانی
: 1403)امـین،  مـلا لطـف الله مازنـدرانی، میـرزا حبیـب رشـتی ،علامـه نـوری ،شیخ حسن مامقـانی

کاظمی ،(57، 3ج ملا محمد  ،ملا محمد ایروانی ،سید محمدحسن شیرازی ،شیخ محمدحسین 
 . ...شیخ محمد طه نجف و (، 201، 1: ج1404)تهرانی،  شربیانی

گرفت و از همان روزها کآیت الله بهاری بعد از آن  ه به وطن بازگشت مورد استقبال مردم قرار 
ــار ارزشــمند و خــدمت بــه دیــن الهــی پرداخــت  پیوســته بــه تبلیــش و ارشــاد مــردم و نیــز تصــنیف آر

گروسی )از مجتهدان مبرز پب از درگ .(67: 1377)مرعشی نجفی،  ذشت حاج سید عبدالمجید 
ق( مرحوم بهاری به خواهش اهالی شهر تصدی مناصب دینـی، امامـت مسـجد 1318همدان، م

گرفت و در  )جمعی از  شاورزی اشتغال داشتکنار آن به کجامع و تولیت موقوفات آن را به عهده 
 .(720، 4: ج1386نویسندگان، 

بســزا  یروحــانی انقلابـی در نهضـت مشــروطه در همـدان سـهم کآیـت الله بهـاری بــه عنـوان یـ
هـــایی در  ه نتیجـــه آن برپـــایی جنبشکـــهـــایی زد  داشـــت و بـــه نفـــع مشـــروطه دســـت بـــه فعالیت

بـه  .ردکـرد و ایضـا  ال طـای را در همـین راسـتا تـألیف کـ وی از مشروطه حمایـت مـی .باره بود این
: 1383)جمعـی از نویسـندگان،  د نداشـتنظر ایشان بین مشروعه و مشروطه هیچ تعارضـی وجـو

دهـه مجاهـدت علمـی و اخلاقـی در مـاه شـعبان  پنجشمع وجود علامه بهاری پب از  .(514، 3ج
گردیدجا  ق در همدان خاموش شد و در همان1333سال   .(537، 3: ج1403)امین،  مدفون 

 تألیفات

ــه شــمار مــیکعلامــه بهــاری از علمــای  ــألیف ب ــار م ثیــر الت  هــم و ارزشــمندی از خــود رود، وی آر
گذاشـــته اســـت  از او  .گذارنـــد بهـــاری بیشـــتر اوقـــات خـــود را بـــه تـــدریب و تـــألیف می .بـــه یادگـــار 

 لام بـه فارسـی کـرجـال و   اصـول، حـدی ،  تاب و رساله در موضوعاتی چون فقـه،کشصت  کنزدی
ه شـــامل کـــتاب انـــه ش صـــی بزرگـــی داشـــت کمرحـــوم بهـــاری  .و عربـــی بـــه جـــای مانـــده اســـت

ثـر کا .کردنـد کتـب مـورد نیـاز خـود را استنسـا  می  ایشان علاوه بر تألیف، .های نفیب بود  هنس
کتاب انـه علامـه بهـاری در ب ـش م طوطـات  نسـ ه  تاب انـه آیـت الله مرعشـیکهای خطـی 

 .شود نگهداری می
کـرد؛ زیـرا   آرار بهاری همدانی را به دو ب ش تألیفات مهدوی و غیـر مهـدوی می تـوان تقسـیم 

که  به لحاظ عنوان تقریبا   یک سوم آرار ایشان به موضوع مهدویت و معارف آن اختصاص یافته 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کثــرت عنــاوین و محتــوای علمــی بی ــوع خــود از جهــت  چرایــی توجــه وی بــه  .نظیــر اســت در ن
موضــوع مهــدویت نیازمنــد بررســی دقیــق همــه آرــار مهــدوی علامــه بهــاری اســت؛ ولــی بــه اجمــال 

که  می گفت   هـا در رابطـه بـا امـام زمـان رن سیزدهم زمـان ظهـور عقایـد و اندیشـهاواخر قتوان 
هــا و مـذاهب عقیــدتی موجــب تفرقــه در صـفوف مســلمین را بــه وجــود آورد؛ از  ایــن اندیشــه .اسـت

 برخـــی ازه کـــتـــوان از فرقـــه شـــی یه، بابیـــه و بها یــه نـــام بـــرد  جملــه ایـــن مـــذاهب انحرافـــی مــی
ه در مــتن کــجــا  لــف از آنؤو ظــاهرا  م اســتدویت هــاا ایــن فــرق در خصــوص اندیشــه مهــ نظریــه
از ، در همـین نوشـتار( «کننـدگان اصـناف توقیت»)نک:  هاا انحرافی بوده با این اندیشه برخورد

 .آورد رو می آراربه تدوین این  اندیشه صحیح در خصوص امام مهدا تبیینبراا  رو این
 م:پردازی در ادامه فقا به ذکر نام آرار مهدوی بهاری می

 (ی)عرب ملة عقد الدرر فى أخبار الإمام المنتظرکأبهى الدرر فى ت .1
 )عربی( إضاءة النور فى الامام المستور .2
 (ی)عرب ایضاح المرام فى امر الامام .3
 )فارسی( ترجمة النور فى الامام المستور=  بسط النور فى الامام المستور .4
 بی()عر جابلقا و جابلسا )جابرسا و جابلقا( .5
 (ی)عرب تاب العلائمکملة کت=  العلائم لاهتداء الهوائمتاب کذیل  .6
 (ی)عرب النور فى الامام المستورتاب کذیل  .7
 )عربی( الرد على القصیدة البغدادیة .8
 (ی)عرب الاحادیث=  عصمة الإمام المهدى .9
 )عربی( العلائم لاهتداء الهوائم .10
 )فارسی( لائم الظهورشرح احادیث ع=  علائم الظهور .11
 (ی)عرب قامعة اللجاج .12
 (ی)عرب کتاب النور فى الامام المستور .13
 )فارسی( مقارنات ظهور الحجة .14
 (ی)عرب غیبة الحجة الوجیزة فى .15
 (ی)عرب تفسیر آیة وقضینا إلى بنى إسرائیل=  الوجیزة فى علامات الظهور .16
کتاب النور فى الامام الم .17  )عربی( ستورمستدرک 

ها  این نسـ ه .از تمام عناوین فوق حداقل یک نس ه و در بیشتر موارد دو نس ه وجود دارد
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کتاب انه آیت الله مرعشی نجفی کتاب انه در  گاه یبرا) شود ها نگهداری می و دیگر   شتریب یآ
ارــر ؛ ولــی چهــار (124 - 111: 1390 ،یدرباغیــح ینجبــرنــک: ر ،آن یآرــار و نســخ خطــ نیــدربــاره ا
کنون در فهـارس نسـخ خطـی، _ که در ادامه نام خواهیم برد _ دیگر  فاقـد نسـ ه خطـی بـوده و تـا
 ای برای این آرار معرفی نشده است: نس ه
؛ 374، 24: ج1408؛ همــــو، 202، 1ج: 1404)تهرانــــی،  بعةةةةث اتمةةةةوات قبةةةةل ظهةةةةور الحجةةةةة .18

 (؛74: 1377مرعشی نجفی، 
 ؛)194، 5ج: 1408تهرانی، ( ر وجود صاحب الزمانکجواب من .19

 ؛(230، 10ج: همو)  هذه اتزمان ىر صاحب الزمان فکالردّ على من .20

 1.(17، 2ج: همو) )فارسی(  استحالة التوقیت .21

 توقیتشناسی  مفهوم

، بـه معنـای تعیـین و بیـان وقـت بـرای چیـزی 2«وقـت»توقیت مصدر باب تفعیـل از مـاده  واژه
کریم آمده 3.است  :است این واژه به صورت ماضی مجهول در قرآن 

تَت   ق ِ
ُّ
لُّ أ سُّ  (11)مرسلات: ؛  وَ إِذَا الر ُّ

 .و چون پیغامبران را وقت زنند

ر بــاب تفعیـل بــه همــان معنــای د« توقیــت»و واژه  4متعـدی بــوده« وقــت»معنـای فعلــی ریشــه 
کاربرد دارد کـار رفتـه « توقیت»کلمه  .رلاری مجرد  در برخی از ابواب فقهـی نیـز بـه همـین معنـا بـه 

 5.(1377؛ شهید اول، 1381)تبریزی،  است 
                                                        

 مدرسـه کتاب انـه بـه فرزنـدش توسـا ق1369 سـال دری بهار فاتیتأل از عنوان پنج :است گفته البشر نقباء در آقابزرد .1
 محمدرضـا درشبـرا بـه را خـود کتـب از یبرخـ یبهـار علامـه :افزایـد وی می اسـت. شـده وقف اشرف نجف در هیب کاظم
 .(203 ،1ج :1404 )تهرانی،  باشد موهوبه و موقوفه نسخ نیا جزی یمهدو ارر چهار نیا میدواریام است. کرده هبه

مـان من مقدار الوقت:» گوید: می مصباح در فیومی است. شده معین کارا براا که زمان از مقدارا وقت: .2  مفـرو  الزب
ـ    قـال  _  «ما لامر إِنب  ـرِین   مِـن   ف  قْـتِ  یـوْمِ   إِلـی * الْمُنْظ  عْلُـومِ  الْو   روز تـا شـدگانی مهلـت از تـو: گفـت»؛ (38 - 37 )حجـر: الْم 

 .(7،232ج :1371 ی،بناب )قرشی « باشد قیامت که معلوم وقت
وْقِیــتُ » .3 قِیــتُ: و فالتب 

ْ
أ ن التب 

 
ــل أ قْــت   یِ  للشــی یجْع  ــت   تقــول: و المُــدب  . مقــدار بیــانُ  هــو و بــه، ی ــت  و  تــه ی   الشــی وقب  ِ قب  « یو 

 یقــال معینـة، بأوقـات المحـدود الموقـوت:» اسـت: آمــده البحةیین مجمةع در همچنـین. (108، 2ج :1414 منظـور، )ابـن 
ا و   قولــه: مفلــه. ی للشــی التوقیــت و فیــه. یفعــل وقتــا للفعــل بــین إذا موقــوت: فهــو وقتــه سُــلُ  إِذ  ــتْ  الربُ ت  ِ قب

ُ
 )طریحــی،  « أ

 .(227، 2ج :1375

هُ  .4 ت  ق  ین   إِذا یقِتُه و  ه ب  دب   .(108، 2ج :1414 منظور، )ابن  ح 

گاهی  برای .5  نید.ک استفاده «البیت اهل فقه جامع»افزار  نرم لفظیِ  جویو جست از توانید می ربیشتآ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

تعیین تاریخ برای ظهور یا عدم ظهور حضرت »توقیت در اصطلا  مباح  مهدوی به معنای 
که امام مهدی« در تاریخ خاصی مهدی کرد  کسی ادعا  گر  تا سال دیگر یا  است؛ بنابراین ا

کـرد یـا تـا سال دیگر ظهو ده گردیـده  50ر خواهـد  کـرد، مرتکـب توقیـت  سـال دیگـر ظهـور ن واهـد 
ــاتون»واژه  .اسـت بـوده و در مباحــ  مهـدوی بســیار مــورد « وقــت»نیـز صــیغه مبالغـه از ریشــه « وقب

ـاتون» .خــورد بـه چشـم می« نهـی از توقیــت»اسـتفاده اسـت و در بیشــتر روایـات  جمـع ســالم از « وقب
ات»کلمه  کـار رفتـه اسـتاین وا .است« وقب  .ژه بر اساس تتبع نویسنده فقا در منـابع مهـدوی بـه 

کثـرت وقت  به نظر می گـذاری توسـا  رسد صدور ایـن واژه از سـوی پیشـوایان دینـی، بـا توجـه بـه 
که برخی از اش اص چندین بـار بـه تعیـین وقـت پرداخته گونـه  .انـد یک ش   باشد؛ چرا  ایـن 

کـه اش اص با منقضی شـدن اولـین وقـت تعیـین  شـده و عـدم وقـوع آن، بـرای دفـاع از خـود هـم 
گـذار مرتکـب تعیــین  زنـد و در ادامــه شـ   وقت شـده باشـد، دسـت بـه تعیــین وقـت دیگـری می

تـون»گذاران بـا واژه  ، از وقت«نهی از توقیت»در روایات  .شود های دیگر می وقت نیـز یـاد  1«الموقب
که با توجه به ساختار صرفی آن، در این واژه هی کثرت وقتشده   .گذاری نیست چ دلالتی بر 

 توقیت در فرهنگ و منابع شیعی
حضــرت  ظهــور بــرای گــذاری وقت شــیعی، ویژه بــهجــدی جامعــه اســلامی  های یکــی از آســیب

کــه در منــابع مهــدوی روایــات متعــددی دربــاره نکــوهش  .اســت مهــدی ایــن در حــالی اســت 
برای ایـن بحـ  بـابی  ىالکافدر  ینیکل .وجود دارد تعیین وقت برای زمان ظهور امام مهدی

ـابُ »گشوده اسـت:  اهِ ک  ب  ـر  وْقِ ی  کل (241، 2ج: 1429)کلینـی،   2«تیـةِ التب  گرد  ( در ینـی، نعمـانی )شـا
: 1397)نعمانی،  «  ة لصاحب الأمریت و التسمیالمنع عن التوق یما جای ف»با عنوان  یدر باب بةیالغ

ذکر الاخبـار الـوارد  فـی أنـه لا »]در فصل هفتم ذیل بحفی با عنوان  بةیالغدر  یخ طوسیو ش (288
کاشـانی، فـ(1411)طوسی،  « جه[تعیین لوقت خرو ة یـکراه»بـا عنـوان  47، در بـاب ىالةوافدر  یض 

                                                        
ب   است: شده روایت چنین صادق امام از نمونه عنوان به .1 ذ  تُون   ک  ِ قب ا  الْمُو  ا م  تْن  قب  ا و  ی فِیم  ض  تُ  لا و   م  ِ قب ا نُو  قْبِلُ  فِیم    یسْت 

 .(1411 )طوسی، 
 غیـر مـن کـان إن الحرمـة بالکراهیـة المـراد کـأنب  و القـا م لظهور أی» :است نوشته فقره این شرح در مجلسی علامه .2

 یفـــ آخـــر بـــاب فـــی قـــال و اســـت: آورده را عبــارتی چنـــین نیـــز شوشـــتری علامـــه. (170، 4ج :1404 )مجلســـی،  «علــم
ة وقیت کراهیة باب»: الحجب  فـی ظـاهر  البـاب فـی رواهـا أخبـارا لانب  و ل روجه الوقت تعیین محظوریة مع «التب
 ای، التوقیــت کراهیـة بــاب» نویسـد: می الکةافى شةةرح در مازنـدارنی ملاصـالح همچنــین . (1364 )شوشـتری،  «الحرمـة
 «فمحتمـــل التحــریم علــی و ظــاهر الظــاهر علـــی الکراهــة لحمــ و صــاحبه و الامــر هـــذا لظهــور الوقــت تعیــین کراهیــة

 .(314، 6ج :1385 )مازندرانی، 
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ــالتوق کاشــانی،  « ت و الاســتعجالی بحةةار در  یهمچنــین علامــه مجلســ (426، 2ج: 1406)فــیض 
)مجلسـی،  «  کذلـ یت و حصـول البـدای فـیـعن التوق ی  و النهیباب التمح»تحت عنوان  الانوار
، در ضــمن بحــ  از وظــایف منتظــران در زمــان (عةةوالم العلةةوم )فةةى أحةةوال الامةةام الحجةةةو  (1403

« باب التمحی  و النهی عن التوقیـت و حصـول البـدای فـی ذلـک»غیبت در باب هفتم با عنوان 
 ین معاصـران، نهاونـدیدر بـ .انـد به نقل احادیـ  ایـن بـاب پرداخته (1432)بحرانی اصفهانی،  

، حا را (60 - 23، 7ج: 1386)نهاوندی،   1«ه دوم از بساط پنجمیعبقر»، در الحسان یالعبقیدر 
 یعشـر: فـ یالفـر  الحـاد»تحـت عنـوان  یدر بحفـ الغائةبإثبةات الحجةة  ىإلةزام الناصةب فة زدا دری
بـا  ی، بـابمنتخةب الاثةردر  یگـانیگل ا یو صـاف (239، 1ج: 1422)یزدی حـا ری،  « تیة التوقیراهک

، بــه آوردن (112، 3ج: 1380)صــافی،  « ن وقــت لظهــورهیــیت و تعیــعــدم جــواز التوق یفــ»عنــوان 
در تکلیـف شصـت و نـه و  مکیةال المکةارمموسوی اصفهانی در  .اند ت پرداختهیاز توق ی  نهیاحاد

در بـاره  تةاری  پةا از ظهةورو سید محمد صـدر نیـز در  (416 - 387، 2ج: 1387)اصفهانی،  هفتاد 
کرده است   .(1384)صدر،  توقیت بح  

یخ ظهور امام مهدی یخ تلاش برای تعیین تار  در گستره تار
ـــی از همـــان دوره ـــاز و حت ســـلام و مطـــرح شـــدن اندیشـــه مهـــدویت، هـــای ن ســـتین ا از دیرب

ـــام مهـــدی پرســـش ـــاریخ ظهـــور ام ـــورد ت ـــود هایی در م ـــان مطـــرح ب ـــی آن زم ـــه دین  .در جامع
کــرم هــای امامــان شــیعه های مــردم و جواب ســؤال در ایــن خصــوص در  و حتــی پیــامبر ا

گروه 2.منــابع حــدیفی وجــود دارد ــلاش  ــر ایــن احادیــ  بیفــزاییم ت هــای  هــا و اشــ اص در دوره ب
                                                        

 کند. می بیان ظهور توقیت ترک حکمت برای مورد پنج( 94 - 93 ،7)ج سوم عبقریه در نهاوندی .1
 تــلاو ( عـن خلـت آیـات )مـدارس تا یـه معـروف قصـیده قرا ــت ارنـای در مـأمون جلـبم در رضـا امـام نمونـه بـرای .2

اعِـی یـا» فرمـود: چنـین مهـدی امـام قطعـی خـروج بـه مربـوط بیتی قرا ت از پب و خزاعی دعبل توسا ـق   !خُز  ط   ن 
ــی الْقُـدُسِ  رُوُ   ل  ــانِ    ع  ینِ  لِس  ــذ  ــینِ  بِه  یت  ــلْ  الْب  ه  ــدْرِی ف  ــنْ  ت  ا م  ــذ  ــامُ  ه  م  ــی و   الِْْ ت  قُلْــتُ  یقُــومُ  م  ی یــا لا   ف  ــوْلا  ــی إِلاب   م  ِ نب

 
ــمِعْتُ  أ  س 

ام   بُِ رُوجِ  رُ  مِنْکُمْ  إِم  هبِ رْ    یط 
 
ادِ  مِن   الْأ س  ا و   الْف  ؤُه  دْلا   یمْل  ا ع  م  تْ  ک  وْرا   مُلِئ  ال   ج  ق  امُ  دِعْبِلُ  یا ف  م  عْدِی الِْْ د   ب  مب  عْد   و   ابْنِی مُح   ب 

د   مب  لِی ابْنُهُ  مُح  عْد   و   ع  لِی ب  نُ  ابْنُهُ  ع  س  عْد   و   الْح  نِ  ب  س  ةُ  ابْنُهُ  الْح  اِ مُ  الْحُجب  رُ  الْق  ظ  تِهِ  فِی الْمُنْت  یب  اعُ  غ  ـوْ  ظُهُـورِهِ  فِـی الْمُط  ـمْ  ل   ل 
نْیا مِن   یبْق   احِد   یوْم   إِلاب   الدبُ ل   و  وب  ط  ـزب   الُله  ل  ـلب   و   ع  لِـ    ج  ـی الْیـوْم   ذ  تب  ـیمْأ ج  یْ ـرُ  ح  رْ    ف 

 
ـدْلا   الْأ ـا ع  م  ـتْ  ک  ـوْرا   مُلِئ  ـا و   ج  مب 

 
ـی أ ت   م 

ار   إِخْب  نِ  ف  قْتِ  ع  دْ  الْو  ق  نِی ف  ر  دب  بِی ح 
 
نْ  أ بِیهِ  ع 

 
نْ  أ اِ هِ  ع  نب   آب 

 
بِی أ هُ  قِیل   النب  سُول   یا :ل  ی !الِله  ر  ت  جُ  م  ـاِ مُ  یْ ـرُ  مِـنْ  الْق 

یتِــ    ِ ــال   ؟ذُرب ق  لُــهُ  :ف  ف  ــلُ  م  ف  ةِ  م  ــاع  تِــی السب  یهــا لا الب  لبِ قْتِهــا یج  ــتْ  هُــو   إِلاب   لِو  قُل  ــماواتِ  فِــی ر  رِْ   و   السب 
 
تِیکُمْ  لا الْأ

ْ
ــأ ــة إِلاب   ت  غْت  « ب 

 .(1395 ،صدوق) 
نْ » است: آمده چنین دیگر روایت در دِ  ع  مب  ال   مُسْلِم   بْنِ  مُح  ال   ق  بُو ق 

 
بْدِ  أ دُ  یا :الِله  ع  مب  ـنْ  !مُح  ـر     م  خْب 

 
ـا أ نب  وْقِیتـا   ع  ـلا   ت   ف 

نب   ــاب  ه  نْ  ت 
 
ــهُ  أ ب  ِ ذب ــا تُک  إِنب  ــتُ  لا   ف  ِ قب ــد   نُو  ح 

 
قْتــا   لِأ ــنْ »اســت: آمــده گونــه ایــن روایتــی در همچنــین .(289 :1397 )نعمــانی،  «و   ع 

 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کــه در مســیر تعیــین وقــت ظهــور امــام مهــدی جــای جای تلــف و در م  جغرافیــای اســلامی را 
گرفته است در دوره معاصر هم علاقه و انگیزه زیادی برای تعیین تاریخ ظهـور مهـدویت  .صورت 

گروه در ســال .شــود  دیــده می گرایش های اخیــر هــم افــراد م تلــف و  هــای متفــاوتی درصــدد  هــا بــا 
گــاهی ) انــد دهتعیــین وقــت ظهــور بو مســتند  .(1392حیــدرباغی،  رنجبری بیشــتر، نــک:بــرای آ

گـرفتن پـب از بـالا  .هاسـت یکـی از مشـهورترین ایـن تلاش« اسـت کیـنزد اریظهور بسـ» یجنجال
کــه برخــی از ســایت تــب توقیــت در ســال کــار بــه جــایی رســید  های اینترنتــی ایرانــی نیــز  های اخیــر 

همچنـین برخـی از  .(nooreaseman.com) درباره نزدیک بودن ظهور به نظرسنجی روی آوردند
های خود اعتقـاد بـه نزدیـک بـودن ظهـور و بازگشـت  یی نیز در نظرسنجیامریکاهای  پژوهشکده
 .(pewforum.org) را موضوع نظرسنجی خود قرار دادند وع امام مهدیقریب الوق

 مواجهه با توقیت در میراث مهدوی
کنون در منابع مهدوی، در  ...ها و  رویارویی بزرگان، علما، حکومت باره چگونگیمتأسفانه تا

ررسـی با ب .است گیر به دست نیامده ( مطالب چشم...کنندگان )تأیید، تکذیب و در مورد توقیت
برخـــی از ایـــن آرـــار بـــرای  .فهـــارس نســـخ خطـــی آرـــاری چنـــد بـــا موضـــوع توقیـــت بـــه دســـت آمـــد

گرفتـه بـه  گذاری و توقیت و برخی دیگر در رد مطلق توقیت یا برخـی از توقیت تاریخ هـای صـورت 
در ادامــه بــه معرفــی اجمــالی و ارا ــه برخــی از اطلاعــات بــه دســت آمــده از  1.خامــه در آمــده اســت

 پردازیم: طی و نیز رؤیت برخی از آرار مرتبا با توقیت میفهارس نسخ خ

از عبدالهادی بن رفیع الدین رضوی دلیجانی )سده  ای درباره توقیت ظهور امام زمان رساله .1
کتابـت 1048خطی ایـن ارـر بـه خـا مؤلـف موجـود اسـت و در سـال   نس ه .یازدهم(، به عربی ق 

ــه مدرســه فیضــیه قــم بــه شــمکشــده و در  )اســتادی،  شــود  ، نگهــداری می«2/1988»اره تاب ان
 و تحریم تعیین وقت ظهور است؛ این رساله در رد توقیت .(160، 2ج: 1396

کــه در آن توقیــت اجمــالی و تفصــیلی،  ای در هفــت بــرد از نویســنده رســاله .2 ای ناشــناخته 
کتاب انـه آیـت« 3/12308»ای از ایـن ارـر بـه شـماره  نس ه .غیرممکن دانسته شده است  الله  در 

                                                                                                                                  
بِی

 
صِیر   أ نْ  ب  بِی ع 

 
بْدِ  أ : الِله  ع  ال  هُ  قُلْتُ  ق  ا    جُعِلْـتُ  ل  ـی فِـد  ت  ـاِ مِ  خُـرُوجُ  م  ـال   ؟الْق  ق  ـا یـا :ف  ب 

 
ـد   أ مب  ـا !مُح  هْـلُ  إِنب 

 
 لا   یـت  ب   أ

تُ  ِ قب دْ  و   نُو  ال   ق  د   ق  مب  ب   :مُح  ذ  اتُون ک  قب   .(289 :1397 )نعمانی،  « الْو 

 ها کتاب انـه گوشـه در یسـنگ چاپ و یخط یها نس ه قالب در ارزش با یمهدو منابع از یاریبس که است آن قتیحق .1
 یبرجـا یمهـدو راثیـم یابیـارز و ییشناسـا از پـب اسـت لازم انـد. گرفته قـرار یمهـر یبـ مـورد و مانـده دسـترس از ردو

 د.نشو منتشر یموضوع صورت به ان،ینیشیپ از مانده
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 1موجود است؛ مرعشی

متأســفانه آغــاز ایــن رســاله افتــاده  .بــه فارســیناشــناخته  ، از مــؤلفیالتوقیةةت و الظهةةور علائةةم .3
گزارش  فهرست .است  :کند مینگار ب شی از آغاز افتاده را چنین 

 از را خـود هکـ هـر رسـیده ظهور به آرار قسم این او ازه ک نآ وجود با است صفت درویش و ...
ــ مراتبــی دعــوی و خوانــد نمــی علــم اهــل طایفــه ــان ســواد هک ــام ایــن در فقهــی تــبک خوان  ای

 حضــرت ظهــور ســال تعیــین از فرمــوده رکــذ رسـاله ایــن در چــه آن امــا ...نــدک نمــی نماینــد مـی
 هکـ نیسـت ایـن در خفـا ی هکـ زیـرا اسـت؛ توقیـت مقولـه از علیـه(  الله )صـلوات الامـر صاحب
 . ...ساعت من گوید مفلا   هک آن است توقیت

موجود اسـت  برد 50غرب همدان در  مدرسه در 4776این ارر ضمن مجموعه شماره   نس ه
کتابت آن مش   نیست   .(1550: 1352، و همکاران )روشن و تاریخ 

ـــه ترکـــی عفمـــانی از احمـــد حیـــاتی افنـــدی تحفةةةة المسةةةتخرجة  .4 ـــه قصـــد ردب  .ب کتـــاب ب ایـــن 
ها تــألیف و بــه ســلطان ســلیم ســوم  در برخــی پیشــگویی های قیامــت و ظهــور مهــدی نشــانه

 ینسـ ه خطـک: نـ) این ارر در یک مقدمه و شـش ب ـش ترتیـب یافتـه اسـت  .تقدیم شده است
ــــر )احتمــــالا   نســــ ه .تحفــــة المســــت رجة( ــــه ای از ایــــن ار ــــوزه  ب ــــه م کتاب ان ــــف( در  خــــا مؤل

کتاب انــه ســلمیانیه )حــاجی محمــود 1701ســرای )خزینــه، شــماره  توپقاپی ( و نســ ه دیگــری در 
 .شود  ( نگهداری می4274افندی، شماره 

 به نگارش درآورده است: وقت ظهور نییتع انیجربهاری همدانی سه رساله در نقد و بررسی 
مقالـه، اندیشـه عـدم توانـایی بشـر بـر تعیـین زمـان ظهـور  ، بـه عربـی، در ادامـهقامعة اللجةاج .5

  .شود  در این مقاله از این ارر علامه بهاری بازخوانی می امام مهدی

ای از  مت عـدم تعیـین زمـان ظهـور، بـه عربـی(، نسـ هک)درباره ح ایضاح المرام فى امر الامام .6
کتاب انـه آیـت« 3/12346»این ارر بـه شـماره   :گویـد مؤلـف مـی .موجـود اسـت مرعشـی الله  در 

گشت قامعة اللجاج تاب کبعد از تألیف  مت عدم تعیین که در باره حکشرح صدرا بر من حاصل 
؛ 214: 1390حیـــدرباغی،  ؛ رنجبری499، 2ج: 1408)تهرانــی،   نمکــاتی را بیــان کــزمــان ظهــور ن

 .(5:  ب1377مرعشی نجفی، 
                                                        

 حضـرت غیبـت زمـان تکلیـف، محتـرم نگار فهرست توسا رساله این نام کتاب انه، این خطی های نس ه فهرست در .1
، 31ج :1382 همکـاران، و نجفی )مرعشی  ندارد آن محتوای با تناسبی هیچ نام این و است شده تعیین مهدی

180). 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ــه فارســی، از اسةةتحالة التوقیةةت .7 در دســت نیســت  اسةةتحالة التوقیةةتای از  کــه نســ ه جــا آن، ب
کــرد  نمی ــا قاطعیــت در مــورد روش بحــ  بهــاری در آن رســاله مطلبــی را مطــرح  بــه نظــر  .تــوان ب
 وقـت تعیـین رسد علامه بهاری این ارر را )با توجه بـه دیگـر آرـارش( در محـال بـودن توقیـت و می

گـزارش آقـا بـزرد در  .ته اسـتنگاشـ به فارسی حضرت حجت ظهور نسـ ه خطـی  الذریعةةبـه 
کتاب انه ش صی مؤلف وجود داشته است  ؛ با این وجـود تـا (17، 2ج: 1408)تهرانی،  این ارر در 

 .هایی از این ارر در فهارس نسخ خطی معرفی نشده است کنون ظاهرا نس ه یا نس ه

 و شیوه بحث مؤلف قامعة اللجاج معرفی 
کـرده و چنـین نوشـته انگیـزه قامعة اللجةاج مؤلف در آغاز رساله  خـود را مبـارزه بـا بـدعت عنـوان 

نماینـد در  ه طلاب اقدام به تعیین زمان ظهـور حضـرت مهـدا مـیکبرخی از ابنای زمان بل»است: 
های آنان جـزی دسـته ظنـون بـوده و مشـتمل  و دلیل می در دست ندارندکه هیچ سند محکحالی 

گر در رسـاله  رای شناسـایی شـ   توقیـتای بـ هیچ نشانه و قرینه .«بر رکن استوار علمی نیست
 حاضر وجود ندارد و معلوم نیست این شـ   چـه تـاری ی را بـرای زمـان ظهـور امـام مهـدی

کار چه بوده، و در چـه شـهری سـکونت داشـته اسـت کرده و روش او در این  همچنـین  .مش   
کسی و به چه شـیوه که این توقیت توسا چه  بـه علامـه ای )مکتـوب یـا شـفاهی(  دانسته نیست 

که بیشتر آرار مهدوی علامه بهاری به چاپ نرسیده و به راحتی دسـتیاب  جا آناز  .بهاری رسیده
 .وجود ندارد نیست اطلاعاتی در این زمینه فعلا  

که در سال تولد وی نقل شده در  سـالگی و  42یا  40بهاری این رساله را بنابر روایات م تلفی 
کـرده اسـتعـراق بـه  از یک سـال پـب از بازگشـت خطـی ایـن رسـاله در   نسـ ه .زادگـاهش تـألیف 

)مرعشـــی نجفـــی و همکـــاران،  شـــود  در قـــم نگهـــداری می کتاب انـــه آیـــت الله مرعشـــی نجفـــی
نسخ، خا  ،2/12346: دیگر مش صات نس ه مذکور به شرح زیر است: شماره نس ه .(1382

کتابــت:  کتابــت: ق، 1317شــوال  28تــاریخ  بــرد  16تعــداد بــرد: روســتاا بهــار همــدان،  محــل 
 « 15-19»، سطور م تلف «60-45»

بهاری در این ارر مطالبی ارزشمند و جالب توجه نیز در موضوعات م تلـف مهـدوی همچـون 
کرده است ...، فلسفه نصب حجت و وظایف حجت وتشریح دیرزیستی امام مهدی  .بح  

ــاملا  قامعةةة اللجةةاج روش بحــ  علامــه بهــاری در  ــی ک ــه هــیچ وجــه از روش نقل ــی اســت و ب عقل
که در منابع روایی و مهدوی شـیعه روایـاتی در نکـوهش توقیـت  استفاده نکرده است؛ در صورتی 

کسانی  .توان به تواتر معنوی در این موضوع قا ل شد  که به راحتی می جا آنوجود دارد تا  بیشتر 
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اند بــه ایــن دســته از روایــات تمســک جســته و  کــه پیشــتر از علامــه بهــاری در توقیــت ارــری نوشــته
گرفته بح  خود را  .اند با ارا ه دلیل نقلی پیش 

بـرای نمونـه دو بـار بـه  .دهـد مؤلف در این رساله چند بار خواننده را به دیگـر آرـارش ارجـاع می
کـرده و هشـت بـار هـم از  اضةاءة النةورارجاع داده، سه بار از  اتمة فى جفر اتئمة بدر کتةاب النةور فةى یـاد 

و در جاهـایی از  نیسـتخـوان  مـتن رسـاله سـلیب و خوشمتأسـفانه  .نام بـرده اسـت الامام المستور
گم شده و فهم عبارات را به دلیل تعقید لفظی بر خواننـده  متن، نکات اصلی در لابه لای عبارات 

کـه از لحـاظ نگـارش یافتـه زبـان  یـک عـالم فارس توسـا؛ زیرا مـتن نگـارش یافتـه زدسا  دشوار می
ظرافت زبان عربی در آن رعایت نشده و رساله  ادب عربی، بدون تعارف، سست بوده و لطافت و

و  میروان داشته باش یتوقع عبارات رساله، نویسنده از معیار نگارش نشده؛ بنابراین نباید به زبان
و آرــار  یمرتضــ دیســ یامــال یــهپا هــم خــوان بــودن، ایــن ارــر را بــه لحــاظ زیبــایی، سلاســت و خوش

 .بدانیم احظو ج انیابوح
کــرده و بهــاری همــدانی در آغــا ز ایــن رســاله بــه نــوعی بــه روش نقــد و شــیوه بحــ  خــود اشــاره 

کـه ایـن مسـتندات از  جـا آنکننـدگان تطبیـق داده و از  همین مبنا را در ادامه با مستندات توقیت
 نویسد: بهاری می .شود نظر وی حا ز شرایا نبوده، مردود شناخته می

کـه برخـی از طالبـان گروهی به من خبر رسـید  علـم، تعـدی و تعـر  بـر تعیـین  وقتی توسا 
ــن الحســن ــه وســیله اوهــام و ظنــون و  زمــان ظهــور صــاحب الزمــان، حجــت ب ــرده و ب ک

کـه علـم گمراهـی اسـت وموجـب اخـلال میآور  چیزهایی  شـود  نبـوده و شـبیه بـدعت بـوده و 
کـردم تـا بـه برخـی از مبـادی شـناخت ]وقـت[ ظهـور  کـرده خـودم را ملـزم  تعیین وقـت ظهـور 

کنم  .اشاره 

که ریشه در آیات و روایات دارد« نهی از عمل به ظن»ین مبنا همان ا طبق ایـن دسـته  .است 
گفتــاراز آیــات و روایــات  قــرار  هــا آنتحــت شــمول ه از روا علــم نباشــد، کــردار یــا تصــمیمی کــ ،هــر 

کرد؛ بنابراین  می ه مسا ل کنهی از پیروا از غیر علم، معنی وسیعی دارد  گیرد و باید از آن پرهیز 
الگوا شناخت در همه  در حقیقت .شود  شهادت و قضاوت و عمل را شامل می ،گفتار ،اعتقادا

گمان»است، و غیر آن خواه  «علم و یقین»چیز،  شـک و »یـا  «حـدس و ت مـین»باشـد یـا  «ظن و 
کسکهیچ  «احتمال کنـد، بـر خـلاف ایـن دسـتور  نیـاز ا ریـکـه غ یدام قابل اعتماد نیست و  عمـل 

گا کتاب .است  م برداشتهصریح اسلامی  گستره در  های اصول فقـه تحـت  این مباح  به صورت 
گرفته است« قطع و ظن»عنوان  از خوانش این رساله و بیشتر از همه،  .مورد بح  و بررسی قرار 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که اصل اولـی در شـناخت زمـان ظهـور و  از مطالعه مقدمه طولانی رساله، به این نتیجه می رسیم 
گـذاران،  اصناف وقت .انسان در دستابی به چنین علم و شناختی استتعیین آن، عدم توانایی 

)غیـر از  زمان ظهـور توسـا انسـان نییشناخت و تع ییعدم توانابه زمان ظهور،  علم امامان
شــناخت و ، «علا ــم ظهــور» اتیــعمــوم روا قیــزمــان ظهــور از طر نیــیشــناخت و تعنبــی و امــام(، 

زمـان  نیـیشـناخت و تع، و در نهایـت «دن جهان از ظلمپر ش» اتیروا قیزمان ظهور از طر نییتع
کـه در ادامـه مـورد بحـ  و  «یمشتمل بـر حسـابات جفـر» اتیروا قیظهور از طر از مبـاحفی اسـت 

 .گیرد بررسی قرار می
 کنندگان اصناف توقیت .1

ــه دو صــنف تقســیم  بهــاری در ایــن رســاله توقیت ــه لحــاظ تــاریخ تعیــین شــده ب کننــدگان را ب
که قا ل به رسیدن وقـت ظهـور امـام مهـدیگر .کند می قامعةة نسـ ه خطـی ) هسـتند  وه اول 

کــه می (ر56بــرد : اللجةةاج کــرده و از دنیــا رفتــه اســت گوینــد امــام مهــدی وگــروه دوم   .ظهــور 
گروه دوم چنین می  نویسد: بهاری همدانی درباره 

گمراهان می نیا کشته شده است امام مهدی ندیگو  دسته از  کرده و  نسبت  نهایا .ظهور 
اهـل سـنت را  اتیـدسـته نـه روا نیـمنکـر اخبارنـد؛ ا تیـبه مأرورات جاهـل هسـتند و در حق

کتب ش دهید کـرده .اند نظر افکنده عهیاند و نه در  انـد و نـه اوصـاف  نه اوصـاف امـام را درک 
 (ر60: برد همان)  .را یو بانینا

گــروه دوم توضــیحی نمی دهــد و نــامی و نشــانی از ایــن  بهــاری همــدانی بیشــتر از ایــن در مــورد 
باب  با توجه به ادعای مهدویت علی محمد .کند ای نمی اشاره ها آنگروه ارا ه نکرده، به دلایل 

کـه صـنف  ق( و مـرد وی قبـل از تـاریخ تـألیف ایـن رسـاله می1266شـعبان  27) تـوان حـدس زد 
ــا ادعــای مهــدویت، ظهــور و ســ ب مــرد ســید محمــد علــی بــاب  دوم توقیت کننــدگان، مــرتبا ب

کرده هـا آن»عبـارت  .باشد نیـز اشـاره بـه « را یو بـانیو نـه اوصـاف ناانـد  نـه اوصـاف امـام را درک 
گروهی اس که طرفدار باب بوده و به ظهور و س ب مرد وی باور دارندهمین   1.ت 

                                                        
 .بسـازند ی یتـار ،محمـد یعل رزایم خروج یبراکه  کردند می استفاده دیابولب به خطاب باقر امام  یحد از ها یباب .1

 یعســکر حســن امـام  یحــد بـه آن رد در نیــز ق(1318)م العلمـای لســان بــه معـروف یــزدی سـیرجانی بــاقر محمـد
 حسـاب و یادب وجوه یبرخ و هاتیتوج نباشد دیابولب خبر بر منطبق هیباب ییادعا خیتار که نیا یبرا و کند یم استناد
 ن سـت  یحد با متناسب را اول خیتار سرانجام، و رسد یم 1337 و 1336 و 1335 خیتار به و کند یم ذکر را یابجد

 تـا معصـوم زیـرا نیسـت؛ توجـه قابـل احتمـالات ایـن»: سـدینو یم احتمالات توضیح در و ادامه در شانیا بتهال .داند یم
 سـنه چـون کـه است اقوی احتمال لهذا نیست؛ متصور فرمودن برای دهیفا والا ،فرماید نمی اجمال و ابهام ندازها این

 
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 به زمان ظهور بررسی علم معصومان .2
کـرم و نیـز  بهاری عالم بودن به زمان قطعی ظهور را برای غیر خداوند، نسبت به پیامبر ا

 نویسد: اوصیای وی محتمل دانسته، چنین می
ر روز خاصی از ماه معینـی و در سـال د با رسیدن خبری قطعی مبنی بر ظهور امام مهدی

گونـه که دارای علم وسیع بوده بـه  کسی  کـه احتمـال تعـدد را از بـین  مش صی از جانب  ای 
شاید بتوان این علم را برای نبی و اوصیای وی قا ـل  .توان به تاریخ ظهور رسید برد می می

نـا القـای آن بـه شد؛ زیرا احادی  مربوط به شب قـدر در موضـوع تقـدیر حـوادث سـال و احیا
بـه صـراحت بیـانگر  ...و« لیلة الجمعـة»امام و زیاد شدن علمشان در آن شب و نیز احادی  

کـه پیشـتر بـه آن مطلـع نبودنـد گاهی بر علومی   .زیاد شدن و تجدیدپذیر بودن علم آنان و آ
 (پ56: برد همان) 

 برد: را هم زیر سؤال می 1های بعدی رساله خود، همین علم گرچه ایشان در ب ش
 بـــرای توقیـــت بـــه وســـیله روایـــات بایـــد اخبـــار بـــه صـــورت تفصـــیلی بـــوده، اجمـــالی در آن 

حقق شرط تفصیلی بودن و نبود اجمال در این دسته از روایـات، غیـر ت .وجود نداشته باشد
گاهی از حـوادث  روایات تجدد علوم اهل بیت .معلوم یا حتی معلوم العدم است برای آ

ــانگر عــدم وجــود علــم تفصــیلی اســت ...ســال و وضــعیت شــیعیان و عملکــرد ظالمــان و  .بی
 (ر59: برد همان) 

بـا ایـن حـال  .بنابراین اصل توقیت بر اساس روایات هم در نظر علامه بهاری جایگاهی نـدارد
حـ  بهاری همدانی، در این رساله، تعیین زمان ظهور به وسیله روایات را، در چند ب ش مورد ب

که در ادامه به ترتیب مورد نقد و بررسی قرار می  و بررسی قرار می  .گیرد دهد 
 ادله ناتوانی از تعیین زمان ظهور توسط غیر معصوم .3

بهــاری معتقــد اســت شــناخت و تعیــین زمــان ظهــور نیازمنــد احاطــه و علــم قطعــی بــه مصــالح 
که ج م لوقات و نظام عالم تا آخر جهان است؛ آن علم قطعی هلی همراه خود نداشـته باشـد ای 

                                                                                                                                  
 :سـدینو یمـ خیتـار نیا است راج از پب انشیا «.شد خواهد خوب و اصلا  محمد آل شیعیان کار شد تمام 1335

 ظهـور 1338 سـنه تـا 1335 سـنه از یمیبگـو کـه ایـن مفـل ؛نباشـد معـین درسـت کـه دارد یسرب  ،شاید اختلاف جهت و»
 باشـیم؛ تکـذیب مسـتوجب تـا فرمایـد می ظهـور سـال و روز و ساعت فلان که ایم نکرده هم وقتی نیتعی فرمود؛ خواهد

گر فرمود؛ خواهد ظهور ،1338 تا 1335 سال از  که دارم امید یمیبگو که این با زیرا  ؟فرمایـد می ظهور  کی بگوید کسی ا
 .(1334 کرمانی، یزدی )سیرجانی  «ام نکرده معین  وقتی او به ،دانم نمی :گویم

 بررسـی «ظهـور بـه علـم در یکنکاشـ»بـا نـام  ای مقالـه در بـاره ایـن در م تلف اقوال و ظهور زمان به زمان امام علم. 1
 .(1391 نژاد، )الهی  است هشد
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گردد و همچنـین الزامـا مصـالح همـه اجـزای ایـن  و شامل همه اجزای این عالم انفرادا و اجتماعا 
گاهی از زمان  .عالم دانسته شود و بـاور بـه رسـیدن زمـان  امام مهدی« / اظهار ناشر العدل»آ

ت و ایـن علـم فقـا بـه ظهور در زمانی خاص و عدم تأخیر از آن زمان، تحت شمول ایـن علـم اسـ
که بهاری برای این مطلب می .خداوند تعلق دارد  آورد به طور خلاصه چنین است:   استدلالی 

کـه اجـزای آن بـه هـم مـرتبا سان خانه هاین عالم ب .1 خداونـد آفریـدگانی  .نـدا ای واحد است 
که شمار م لوقات، ا ندازه عمر آنان دارد و تا انقرا  عالم، باز مشغول خلق خواهد بود و اوست 

خداوند به همه اینها حتی خصوصیات افعال اختیاری بنـدگانش،  .داند  را می ها آنو تدبیر نظام 
ــاه بــوده، هــیچ چیــز از او پوشــیده نیســت کــه اینبــدون  گ گــردد آ ــم او تجدیــد  آفــرینش همــه  .عل

نـوع خلقـت شـود و تفـاوت فقـا در زمـان و   م لوقات از آغاز تـا انجـام بـه خداونـد نسـبت داده می
ای  بـدون پـدر و دیگـران بـه شـیوه از خاک آفریـده شـده؛ عیسـی به عنوان مفال آدم .است
بنابراین اتفاقات در نظـر خـدا معلـوم  .خلقت یکی دیروز ، دیگری امروز و آن یکی فرداست .دیگر

گــاهی و علــم   اســت و در خــارج بــا تسلســل زمــانی بــه وقــوع می پیونــدد و عنصــر زمــان تــأریری در آ
 .کند   داوند ایجاد نمیخ

تمام افعال  2سوره مؤمنون 115و آیه  1سوره انبیا 17و  16بهاری همدانی با استناد به آیات  .2
 نویسد:  داند و می  خداوندی را مقرون به حکمت و غر  می

گاهی با انضمام بـه چیـز دیگـر؛   گاهی این غر  فقا با ایجاد یک چیزی حاصل می شود و 
که غر   گر دیگری به طوری  ب بر این دو چیز به شرط انضمام است؛ یعنی ا مد نظر، مترتب

گاهی هم این غر  با همراهی شیی دوم  .گردد اول تأمین نمیشیی نباشد غر  با  البته 
کـه فعـل  .گردد  و سوم حاصل می کـه منافـات بـا حکمـت دارد ایـن اسـت  در حقیقت چیـزی 

حکمــت متوقــف بــر  3.چیــزی دیگـر بـدون فایــده و غــر  باشـد، حتــی بــا فــر  انضـمام بــه
گر حاصل نشـود موجـب اخـتلال در خلقـت مییوجود، فا که ا یعنـی  .گـردد  ده و غرضی است 

کـه فایـده را در نفـب  فایده کنـیم و  وجو جسـتشـیی مند بودن چیزی فقـا بـه ایـن نیسـت 
ی بنابراین در همه م لوقات پروردگـار حکمتـ .انضمام به چیز دیگر را در نظر نداشته باشیم

                                                        
قْن   ما و   .1 ل  مای   اخ  رْ    و   السب 

 
هُما ما و   الْأ ین  وْ  *  لاعِبین ب  دْنا ل  ر 

 
نْ  أ

 
ِ ذ   أ تب  هْوا   ن  ذْناهُ  ل  تب    ا مِنْ  لا  دُنب  ا إِنْ  ل   .فاعِلین   کُنب 

2.  
 
سِبْتُمْ  أ ح  ما ف  نب 

 
کُمْ  أ قْنا ل  فا   خ  ب  کُمْ  و   ع  نب 

 
ینا أ عُون لا إِل   . تُرْج 

 یبـرا عتیشـر در کـه یمصـالح و هـا حکمـت کـه اسـت نیا کرده اشاره آن به مقام نیا رد مؤلف که یگرید جالب نکته .3
 خاطرنشـان انـب و جـن خلقـت هیـآ بـه اشـاره با و هستند العلة بعض ای و ناقصه علل ای مفردات جزی ،شده ذکر خلقت

 قامعةة خطـی )نس ه  دیآفر  ینم را گناهکاران و فرانکا الا و ،است نکرده خلق عبادت یبرا را همه خداوند که سازد  یم
 .(پ48 برد :اللجاج
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 1.شود  به تناسب آن یافت میشیی نهفته است و این فا ده و غر  در هر 

عمـده  کـه اینبـرای  .شـود  حکمت و غر  خلقت با ارسال رسل و اتمام حجت نمایان می .3
کـرده اسـت؛  اغرا  خالق در این جهان حاصل شـود، خداونـد حجت کـه  ویژه بـههـایی را نصـب 

کار است و م لوقات هم ب بهاری  .دانند  ه اسباب دخول در بهشت و جهنم را نمیقیامتی هم در 
گونه بیان می بارهدر  دارد:  امکان انحراف در امت اسلامی و لزوم نصب حجج و اوصیا را این 

کـرد را بـا محمـد بـن عبـد الله هـا آنخداوند رسـولانی فرسـتاد و در نهایـت  پیـامبر  .خـتم 
گذشته نیز ایـن انحـراف بـه منصـه ظهـور اسلام از انحراف در امت بیمناک بود؛ زیرا در ا مم 

به همـین دلیـل پیـامبر سـ نانی مبنـی بـر لـزوم شـناخت امـام بعـد از خـود بیـان  .رسیده بود
کرد  2.داشت و خاستگاه این امامان و تعداد آنان را مش   

                                                        
گر :سدینو می و شود می متوسل یمفال به اصلح کار دادن نشان یبرا یبهار .1  کـه آمد ایند به میبرا یفرزند دیبگو یکس ا

کـار و افتاد فساد ورطه در یول ،ماند زنده گرید فرزند، درگذشت یخردسال در  جـزی و مانـد زنـده سـومم فرزنـد ،دیـگرد زنا
 مـرد ؟اسـت اصـلح کیـ کـدام کـهاسـت  نیـا اسـت مطـرح جا نیا در که یسؤال، است( اصلح فعل این )و شد صالحان

گـر شـد؟ صـالح بنـدگان جـزی کـه یگرید ای یو شدن فاسق فرزند ماندن زنده ای خردسال فرزند  زنـده خردسـال فرزنـد ا
 بـه تـا بود طفل نیا ماندن زنده در صلا  ایآ گشت. می فاسق ای شد می صالح ای گرید فرزند دو سان به هم او ،ماند می

 ؟شد می گرفتار گرید مورد دو سرنوشت به شدن بزرد وقت
گر گر ند؟راینم را یجملگ چرا ،بوده اصلح مرد :مییبگو ا  را نیا نماند؟ زنده یکی آن چرا ،بود اصلح ماندن زنده و ابقا ا
 .سـتین _ شود می جهنم در رفتن موجب که_  گناهان در رفتن فرو و فجور با توأم یزندگ در یصلاح و ریخ که میدان می

لُ  لا است: اصلح دهد یم انجام که را چه آن هر خداوند گفت دیبا نیبنابرا ا یسْئ  مب  لُ یفْ  ع  لُون هُمْ  و   ع    .یسْئ 
 رسد؛ می م لوق خود به اختصاصا   منافع و است خلقت اصل در مصلحت یگاه که دانست دیبا یول

 حالـت دو از خـارج یگروهـ یبـرا مصـلحت یگاه شود؛ می گرفته نظر در م لوق نیوالد یبرا مصلحت و منفعت یگاه
 یولـ ؛شـود مـی گرفتـه نظـر در زین و... اجر ای خذلان ق،یتوف ، ضرر لحاظ باها  این همه ست.ها آن واسطه به ولی، قبلی

 در کیـ هـر تیمـدخل و عـالم یاجـزا ارتبـاط بـه یتـوجه یولـ ،اسـت گرفته نظر در را م لوقات نفب فقا مذکور ندهیگو
 کـانینزد و نیوالـد حـال تیـررعا منظـو بـه آن از بعـد و بلـو  زمـان تـا فرزنـد مانـدن زنـده است. نداشته یگرید مصالح
 بکشد. آزمون به تیترب مانند یمسا ل در راها  آن که است لیدل نیا به زین و است فرزند
 آزمـودن سـبب بـه توانـد یمـ اسـت نیگزیجـا و عـو  یدارا امتیق درکه  این ضمن تواند یم فرزند راندنیم نیهمچن

 اســتحقاق لیــدل بـه یخداونــد مؤاخــذه ایـ گناهــان، ب شــش ،یادآوریـ موجــب ایــ ،هـا آن جــز  و شکرشــان و صبرشـان
 کــودک دو مانــدن زنــده بــارهدر امــا .شــدبا نــدهیآ زمــان در آنــان حــال مراعــات یبــرا اصــلا   ایــ باشــد بــوده ضــربه و صــدمه

 دانست. ابقا نفب و جادیا یاول اصل با مطابق را آن در مصلحت سنخ توان یم

 شــدن یطــولان اسـتبعاد و بــتیغ ودنبـ یطــولان :دیــگو مـی او بــتیغ و یمهـد امــام یســتیرزید ادلـه انیــب در یبهـار .2
 بیغا امامِ  اصلِ  وجودِ  یِ اجمال لیدلا خود در دقت با وی، متعارف غیر و یعاد ریغ قهیطر به یزندگ و حضرت یزندگ
گــر نیهمچنــ» :ســدینو مــی نیهمچنــ یو گــردد. یمــ رفــع  زیــچ همــه بــر خدوانــد و اســت یالهــ یامــر ،بــتیغ میبــدان ا

 سـؤالات نیـا یبـرا ییجـا گـرید ،اسـت محـال یمهـد امـام بـارهدر کـرما رسـول  یـاحاد در ت لف ،تواناست
 و بیادر ،یسیع کهف، اصحاب مانند یاش اص یطولان یزندگ به استبعاد رفع یبرا س ب یبهار «.ماند ینم یباق

 او نصـب یبـرا یا زهیـانگ و خداست حجت که را یمهد ماما یزندگ اتیجز  یول ؛کند یم اشاره دجال زین و خضر
 .(پ53 برد :اللجاج قامعة خطی )نس ه  اوست دست به بیغا امام حفظ و داند می خدا فقا را دارد دوجو
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گـر در ایـن  .4 عمده یا بیشـتر فوا ـد نصـب حجـت بـا نفـب وجـود مبعـوث حاصـل اسـت حتـی ا
ــت میــان حجــت غایــب شــ ود و هــر چــه قــدر هــم غیبــت او طــولانی شــود بــاز ضــرری بــه اصــل حجیب

ت نمی کرم همچنان .زند  حجب در غار م فی شد با این حال وصف حجیـت وی از  که رسول ا
کوتــاه باشــد یــا طــولانی، بعــد از ظهــور دعــوت و اظهــار آن « غیبــت و حضــور»بنــابراین  .بــین نرفــت

کننـده عـذر و الـزامتـأریری در فوا ـد نصـب حجـت نـدارد و نفـب و  .خواهـد بــودآور  جــود وی قطـع 
کفایـت  کننده دعوت باشد در حصول انگیزه نصب حجـت،  که منتشر  کسی  بنابراین اصل وجود 

ت بیش از این به چیزی نیاز نیست  می خداونـد در  1.کند و در حصول قیام به اصل وظایف حجیب
که غایب است اغرا  دیگری غیـر از امامـت  ـت قـرار داده اسـت و خـود وجود امام مهدی  و حجیب

گـاه بـه  و فرعـون و مقابلـه بـا  کـه در جریـان م اصـمه حضـرت موسـی گونـه نسـت؛ هماها آنآ
ت بود ...نمرود  .اهدافی غیر از امامت و حجیب
کـه خـدا  2.وعده ظهور از جانب خداست و تعیین زمان ظهور هم به دسـت اوسـت .5 زمـانی را 

کنـد ت لـف ناپــذیر اسـت و بـه  نســ ه )  .ی الهـی تحقــق خواهـد یافـتها ســان دیگـر وعـدهتعیـین 
 (ر56 _پ 46: برد قامعة اللجاجخطی 
 «علائم ظهور»نقدِ تعیین زمان ظهور از طریق روایات  .4

 تعیین وقت بر پایه روایات نیز دارای اشکالاتی چند است:

کـه  باید روایات به صورت تفصیلی اولا   .1 باشد و اجمالی در آن وجـود نداشـته باشـد؛ در حـالی 
تحقق شرط تفصیلی بودن و نبود اجمال در این دسته از روایات غیرمعلـوم یـا حتـی معلـوم العـدم 

د علــوم اهــل بیــت .اســت ــاهی از حــوادث ســال و وضــعیت شــیعیان و  روایــات تجــدب گ بــرای آ
 .بیانگر عدم وجود علم تفصیلی است ...عملکرد ظالمان و

غ از اعتبارشـان و بـا چشم .2 کـه وجـود دارد  این دسته از روایات فار پوشـی از اخـتلاف فراوانـی 
گمان چیزی نمی ل این روایات بعید می  جز ظنب و   .نماید  افزاید؛ بنابراین ادعای علم از قِب 

                                                        
 دعـوت نویسـد: می و کـرده اشـاره پیامبران از برخی زیاد و روزی شبانه تبلیغی های فعالیت تبیین برای ادامه در بهاری .1

گرچـه نیسـت؛ نبـوت منصـب لـوازم از انبیـا دیگـر های تلاش و علن و سرب  در نو  حضرت روزی شبانه  گونـه ایـن بـه ا
 .(پ54 برد :همان)  اند شده امر دیگر دلایل به نیز کارها

 وقـوع زمـان سـان هبـ را یمهـد امـام ظهـور نزمـا خداونـد :نویسـد مـی ظهـور وقـت مانـدن یم فـ حکمـت در بهاری .2
گـر ایـ نشـود. غـرق گناهـان در و خـورده بیـفر دارد آن تـأخر بـه اعتقـاد کـه یکسـ تـا اسـت داشـته پنهان امتیق  یظـالم ا

گـ کـه یحـال در نکنـد؛ دایـپ ظلـم بـر جـرأت شود می واقع سال صد چند از بعد امتیق که بداند  واقـع زود امـتیق بدانـد را
 .(ر56 برد :همان)  نگردد عار و آتش تیفضح دچار تا کند می دور کردن ظلم از را او تقاداع نیا شود می
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که جزم پ ی، موجب من(وجود داشت)در فر   معتبر اتیاختلاف در روا .3 امـر  میکنـ دایـشود 
 انیـرا ب یوقـت خاصـ اتیـروا نیـا بنـابراین .واقـع ن واهـد شـد ،علا م نیا شیدایور قبل از پظه
 .(پ59 - ر59: همان)  کرده است انیظهور را بحوادث قبل از  کند؛ بلکه تنها  نمی

 «پر شدن جهان از ظلم»نقدِ تعیین زمان ظهور از طریق روایات  .5
گذشـته اسـت کتـب فـریقین آمـده و از حـد تـواتر هـم  نکتـه اساسـی در  .این دسـته از روایـات در 

تعقیـب بـلا مهلـت و »ط بـه دلالـت آن اسـت؛ زیـرا در ایـن روایـات دلالتـی بـر مورد این روایات مربـو
امام بعد از پر شدن جهان از ظلم وجود ندارد؛ و بر عکب، تدریجی بودن ظهور « درنگ ظهور بی

و آنی نبودن آن خود نافی این فهم نادرسـت اسـت؛ بلکـه مقصـود اصـلی از ایـن روایـات آن اسـت 
پرشدن جهان از ظلم واقع ن واهد شد و قطعا  متأخر از آن است؛  قبل از که ظهور امام مهدی

کت هستند ر سا با این حال شناخت و  .بنابراین این دسته از روایات، از بیان مقدار زمان این تأخب
 تعیین زمان ظهور از طریق این روایات متوقف بر اموری چند است:

ـــف .1  ســـا و عـــدل و ظلـــم و جــــور و  همـــه اقســـام ق ِ شـــناخت قطعـــی و بـــدون اشـــتباه و ت لب
 مصادیق آن؛

شناخت تمام م لوقات عالم و موجود در زمانی خاص در تمـام بـلاد نزدیـک و دور )اعـم از  .2
که زندگی م فیانه دارند و یا شـناخته شـده نیسـتند(  کسانی  کفر و اسلام و حتی شناخت  ممالک 

کردار آنان با مصادیق ظلم و جور و عدل و قس  ا؛و تطبیق افعال و 

همه م لوقات در یک زمان؛ به  (...شناخت اعمال )ظاهر و پوشیده؛ فردی و اجتماعی و .3
که هیچ عملی از آنان پنهان نماند گونه که این اعمال باطل باشند و بـه  .ای  هچنین شرط است 

گاهی .دور از صواب که چنین علم و آ : بـرد همـان)  ای برای افراد بشر محال است طبیعی است 
 .پ( 57 - ر 57

 «مشتمل بر حسابات جفری»نقدِ تعیین زمان ظهور از طریق روایات  .6
ــات مشــتمل بــر حســابات جفــری نیــز دارای اشــکالاتی اســت ــین وقــت ظهــور برپایــه روای   ؛تعی

 از جمله:
کــه در مــوارد پیشــین مطــرح شــد در تمــام شــرایا و ایرادهــ .1 ای مربــوط بــه اســتناد بــر روایــات 
های محاســبه و اعــداد اســت راج شــده(  افــزون بــر آن، علمــای جفــر )در شــیوه .وجــود دارد جــا این

کـه از سـوی خداونـد  .اختلافات بسیاری دارند و ایـن روش محاسـبه بـه هـیچ رکـن محکـم علمـی 
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کشف غیب با ید توسا خبر مـأرور از خداونـد باشـد؛ بنـابراین فـرد رسیده باشد مستند نیست؛ زیرا 
کشف این غیب  جاهل به این امور نمی  1.ها ارا ه دهد تواند راهی برای 

  ؛ زیـــراهـــم صـــحیح نیســـت 2«یمکـــالح نآو القـــر*  یـــبســـنة »اســـتناد بـــه عبـــاراتی ماننـــد  .2
کردهرا بــه ایــن آیــه اضــاف« ســنة؛ ســال» واژهمجمــل اســت و دانســته نیســت بــه چــه دلیلــی  انــد  ه 

 .پ( 59: برد همان) 

 گیری نتیجه
بررسـی پب از  .گان توسا علامه بهاری عقلی است؛ نه نقلیکنند شیوه نقد مستندات توقیت

کهمعلوم کنندگان توسا وی  توقیت  مستندات از ارزش علمـی و  کننـدگان توقیتمسـتندات  شد 
                                                        

  اتئمةةةة جفةةر فةةى اتمةةة بةةدر کتــاب در را جفــرره بــادر مطالــب از برخــی» نویســد: مــی مطلــب ابــن توضــیح از پــب بهــاری .1
 «.کردیم بیان

نِی» دارد: وجـود حـدیفی منـابع در عبـارت این با حدیفی .2 ر  ـدب  یـوب   ح 
 
بُوأ

 
ْ زُومِـی أ : الْم  ـال  ـر   ق  ک  بُـو ذ 

 
ـر   أ عْف  ـدُ  ج  مب  لِـی بْـنُ  مُح   ع 

اقِرُ  یر   الْب  ایِ  س  ف  ی الُْ ل  ر   الِارْن  ش  اشِدِین   ع  اف   الرب  مب  ش   ل  ل  هُمْ  ب  ـال   آخِر  ـانِی ق  ـر   الفب  ش  ـذِی ع  ی الب  ـلبِ ـی یص  ـرْیم   بْـنُ  عِیس   م 
هُ  لْف  ی    ،خ  ل  تِهِ  ع  رِیم الْقُرْآنِ  و   بِسُنب   باشـد کننـدگان توقیت بـرای دسـتاویزی روایت این است شده باع  که چیزی .« الْک 
 است: منابع در موجود لفظی و اختلاف چند وجود

 :1415 )حـویزی،  «الحکـیم القـرآن و یـب سـنة عنـد» عبـارت «الکریم والقرآن بسنته علی » جای به منابع از برخی در
 تفسـیری منـابع بـه حدی  این ورود علت و اساسی اختلاف حقیقت در .(53، 11ج :1368 مشهدی، قمی ؛374، 4ج
 است. «یاسین سوره» ذکر گرایانه توقیت ادبیات و

 شـده سـبب هـم لفظـی اختلاف این است. آمده «الم زومی لبید أبو» دیگری راوی نام «الم زومی أیوب أبو» یجا به
 یصـلی» عبـارت تـا حـدی  منـابع برخی در شود. تر پررنگ توقیت با مرتبا آرار و مهدوی کتاب در م زومی لبید ابو نام

 این است. شده درج «ال لفای اسمای» عبارت «ال لفای سیر» جای بههمچنین  دارد. وجود «خلفه مریم بن عیسی
 الةدین کمةال حروفـیِ  چاپ در و است صدوق شیخ الدین کمال دیگر، منابع در حدی  این اصلی مصدر که است حالی در

کبر علی )چاپ  از زیـادی حجمـی روایت، یک تصحیف علت به حقیقت در است. آمده فوق شکل به حدی  غفاری( ا
 هم خود اصلی صورت به روایت این نس ه از بسیاری در که حالی در شده؛ ظهور تاریخ جاست را به معطوف ها تلاش
 .(499، 4ج :1428 ،نویسندگان از جمعی ؛220، 2ج :1380 صافی، ک:، نبیشتر اطلاعات ایبر)  شده می یافت
 هـر هـم روایـت آن از بـوده، مقطعـه حـروف بـر مشـتمل هـم آن قضـا از کـه دارد وجـود م زومی لبید ابو از دیگری روایت
ــز  حــدی  ایــن و کــرده اســت راج را ســالی کســی ــو » اســت: مشــهور مهــدوی مباحــ  درنی بُ

 
ــد  ل   أ ْ زُومِــی بِی ــال   الم  ــال  : ق   ق 

ر   عْف  بُــوج 
 
ــا یــا :أ بِیــد   ب  ــهُ  !ل  ــاسِ  وُلــدِ  مِــنْ  یمْلِــُ   إِنب  بب  ــا الع  ــر   ارْن  ش  ــلُ  ع  عْــد   تُقْت  ــامِنِ  ب  ــة   مِــنْهُمْ  الفب  ع  رْب 

 
هُمُ  تُصِــیبُ  أ ــد  ح 

 
ــةُ  أ ح  ب   الذبُ

حُهُ  یذْب  ة   هُمْ  ف  صِیر     فِئ  ارُهُمْ  ق  عْم 
 
ة   أ لِیل  ة   تُهُمْ مُدب   ق  بِیف  تُهُمْ  خ  یسِقُ  مِنْهُمُ  سِیر  بُ  الفُو  قب  ادِی المُل  اطِقِ  و   بِاله  اوِی و   النب  ا یا الغ   ب 

بِید   ةِ  القُرْآنِ  حُرُوفِ  فِی إِنب   ل  ع  طب  عِلما   المُق  ا   ل  مب ی الله   إِنب   ج  ـال  ع  ل   ت  نْـز 
 
ـام    الکِتـابُ  ذلِـ    الـم  أ ق  ـد   ف  مب  ـی مُح  تب  ـ ح  ه   و   نُـورُهُ  ر  ظ 

تْ  ت  ب  تُهُ  ر  لِم  ـدْ  و   وُلِـد   یـوْم   وُلِد   و   ک  ـی ق  ض  لـفِ  مِـن   م 
 
ـابِعِ  الأ ـةُ  السب  ة   مِا   ـن  ثُ  و   س  ـلا  ـال   رُـمب   سِـنِین   ر  ـابِ  فِـی تِبْیانُـهُ  و   ق   فِـی الِله  کِت 

ةِ  الحُرُوفِ  ع  طب  ا المُق  ا إِذ  ه  دْت  د  یرِ  مِنْ  ع  ار   غ  کْر  یب   و   ت  ة   حُرُوف   مِنْ  ل  ع  طب  رْف   مُق  ضِی ح  اِ م   قِیامُ  و   إِلاب  ینْق  نِی مِنْ  ق  اشِـم   ب   عِنْـد   ه 
اِ هِ  ال   رُمب   انْقِض  لِفُ  ق 

 
احِد   الأ مُ  و   و  رُـون   اللاب  لا  عُـون   المِـیمُ  و   ر  رْب 

 
ـادُ  و   أ لِ    تِسْـعُون   الصب  ـذ  ـة   ف  ا و   مِا   ون   و   إِحْـد  ـان   رُـمب   سِـتبُ ـدْوُ  ک   ب 

ینِ  رُوجِ خُ  لِی بْنِ  الحُس  ا  الُله  الم  ع  مب  ل  تْ  ف  غ  ل  تُهُ  ب  ام   مُدب  اِ مُ  ق  اسِ  وُلدِ  ق  بب  ـا یقُـومُ  و   الم  عِنْد   الع  اِ مُن  ا عِنْـد   ق  ـاِ ه   انْقِض 
مْ  الرـبِ  افْه  لِ    ف  کْتُمْهُ  و   عِهِ  و   ذ   .(70 - 69 :1384 ،همو ؛106، 52ج :1403 )مجلسی،  «ا
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 معمولا ضعیف هستند و بر فر  اعتبارشان،  مورد استناد، یاحاد .ستیاا برخوردار ن ستهیشا
ا ظـاهرا ندارنـد و یـح و ین، معناا صـریبنابرا ؛خوردارندهام و ابهام بریو از ا اشتهانی رمزآلود دیب
عی تعینو ــبرداشــت ش صــی و غ بیشــتر ن زمــان ظهــور،یــیســندگانِ مــدب ان یــش را بیر علمــی خــوی

ه کــز از مســتنداتی اســت یــناز جملــه جفــر بــه یعلــوم غر .داردعلمــی نــت اربــات یــه قابلکــننــد ک مــی
گفتــهیــت اربــات یــقابل گــاهیه بــکــی اســت یهــا ا ابطــال نــدارد؛  ا اســتدلالی، یــر یپــذ هــاا تجربــه ه آ

بـه یی علوم غرینما لی بر واقعیدل و شود ن منظر، س ن علمی محسوب نمییست و از ایمستند ن
 .وجود ندارد

گاهی این مقوله از دایره شمول علم بشـر خـارج اسـت و ماننـد تـاریخ وقـوع روز قیامـت  علم و آ
گاه نیست و س کسی از آن آ که غیر از خداوند  امـام  .ری از اسـرار خداونـد دانسـته شـده اسـتاست 

کرم رضا کرده است: از جدش، رسول ا  چنین نقل 
 ِْ
 
وی َْ لِا لا   ِ َ وااواوِ وَ ار  لَوت  ِ  الس َ ُُّ ََ ووَ  تِِا إِلا َ هُّ یها لِوَق  ل ِ َ تِِ لا یج

اعَةِ ال َ هُّ مَثَلُّ الس َ م  إِلا َ کُّ مَثَلُّ
تَة  (373، 2ج: 1395، صدوق)  .بَغ 

 فضل فرمود: به ابن امام صادق
ِ الِلَّه وَغَ  عَالََ وَسِر ٌ مِن  سِر  َْ رِ الِلَّه  م 

َ
رٌ مِن  أ م 

َ
رَ أ َم  وبٌ مِون  غَ ی  إِن َ هَذَا ار  وهُّ عَو  َ  بِ ی  َ َّ

َ
وا أ ََ  ْ الِلَّه وَمَوتَِ عَلِ

عَالَهُّ یٌ کِ وَجَل َ حَ  ع 
َ
ن َ أ
َ
ا بِی ََ ق  َ َ هَا حِ کُّ  دَ َ ل َ نْن  ک  هَا غَ کَ ةٌ وَ هُّ َ  ی  انَ وَج  : 1395، صـدوق)  .شِو کَ رَ مُّ

 (482، 2ج
ــه اینضــمن  ــع  ک ــاریخ نواق ــاریخ در طــول ت ــودن و  خطــاشــدن ایــن ت ن یــی اینمــا عــدم واقــعب
بنـابراین  .سـتین هـا آند بـراا خطـا بـودن یـازا بـه اسـتدلال جدیـنـد و نک را اربات می  مستندات

کــرد و تعیـــین تـــار یخ ظهـــور و توقیــت دوری جســـت و تنهـــا بایـــد بـــه بایــد در ایـــن زمینـــه ســـکوت 
کــه در دوران غیبــت امــام مهــدی وظیفــه کــرد:  توســا اهــل بیــت ای  تعیــین شــده عمــل 

 .، رعایت تقوا و عمل به دستورات دینی و انتظار قیام ویمعرفت و شناخت امام مهدی
 به زراره فرمود: امام صادق

ووورِإ  إِمَامَووو وووکَ اع  تَووو کَ ؛ عَإَِّ َ ووور َ یَ ، لََ   هُّ إِذَا عَرَع  ر کَ ضُّ َ  
َ
وووی َْ و 

َ
ووورُّ أ هَ هوووذَا ارَم  َ َ ووو َُ  : 1429)کلینـــی،   .َْ

 (249، 2ج
ــوْم   ۀآیـــ بـــارهدر صــادق امـــام از گویـــد می همچنــین فضـــیل بـــن یســار ـــدْعُوا ی  نـــاس   لب  کُـــ ن 

ُ
 أ

 :فرمود ؛کردم سؤال (71: اسرا)   بِإِمامِهِمْ 
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رِإ   تَ  إِذَا کَ عَإَِّ َ  ؛کَ إِمَامَ  اع  ر َ یَ  لََ   ،کَ إِمَامَ  عَرَع  هَ  کَ ضُّ َ َ َُ ورُّ  هوذَا  َْ و   ارَم 
َ
رَ؛ أ َ  

َ
وی  عَورَإَ  مَون   و َْ

، لَ  مَاوَ  ثُّ َ  إِمَامَهُّ ن   قَب 
َ
وهَ یَ  أ رِ، هذَا دَاحِبُّ  ُُّ زِلَوةِ  انَ کَ  ارَم   َ و ِ   قَاعِوَ    انَ کَو مَون   بَِِ  لا، رِهْ؛کَ عَس 

زِلَةِ  بَل    َ ََ  مَن   بَِِ تَ  قَعَ  (250، 2ج: 1429)کلینی،   .لِوَائِهِ  تََ 

درباره وجوب انتظـار امـام زمـان در زمـان غیبـت و اطاعـت وی در زمـان ظهـور و  امام جواد
 فرماید: می العظیم حسنیحضور خطاب به عبد 
 َِ ه  َ ذِ  ی ُّ الْ 

ن  یَ  یال َ
َ
بُّ أ تَظَرُّ ِ  یُّ ججِ ورِهْ   ِ    طَاعَ یُّ بَتِهِ وَ ی  غَ  َ  هُّ َِ   ظُّ و ل  ُُّ مِون  وُّ الِو وَ الث َ ، صـدوق)  . یهُّ

 (376، 2ج: 1395
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 ها پیوست

 
 قامعة اللجاجخطی ای از تصویر نسخه  : نمونه1پیوست 
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 (http://www.nooreaseman.comسایت )نظرسنجی ایرانی  :2پیوست 

http://www.nooreaseman.com/


ت 
توقی

یاز د
 دگا 

بهار
 مه 

ع
 ی

مدان
ه

 ) ی
133

3
 (ق

اله 
 رس

پایه
بر 

«
جاج

ة الل
امع

ق
»     

                

 

 

27 
 
 

 

 
وهشکده 3پیوست   (Pew Research Centerیی )ریکاام: نظرسنجی پژ
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 منابع
 .سوم، چاپ دار صادر ،بیروت ،لسان العرب ،(ق1414منظور، محمد بن مکرم ) ابن   _

کتابخانةه مدرسةه فیضةیه قةم فهرسةت نسةخه ،(ش1396استادی، رضا )  _ چاپ انـه  ،قـم ،هةای خیةى 
 .اول، چاپ مهر

مسـجد  ،مهدی حا ری قزوینی، قمترجمه:  ،مکیال المکارم ،(ش1387محمدتقی )  ،هانیاصف _
 .هفتم، چاپ مقدس جمکران

کتاب انـه مـوزه توپقـاپی  ،نسةخه خیةى تحفةة المسةتخرجة ،(1701 ۀافندی، احمـد حیـاتی )نسـ  _
 .استانبول، سرای

 .12شماره  .انتظار موعود ،«کنکاشی در علم به ظهور» ،(ش1391نژاد، حسین ) الهی  _

  .دوم، چاپ در التعارف ،بیروت ،أعیان الشیعة ،(ق1403امین، سید محسن )  _

ـــی اصـــفهانی، عبـــدالله )  _ عةةةوالم العلةةةوم و المعةةةارل و الاحةةةوال )فةةةى أحةةةوال الامةةةام  ،(ق1432بحران
  .اول، چاپ انتشارات عطر عترت ،قم ،(الحجة

نسةخه  ،(2/12346 ۀ)نسـ افی بـن محمـد یوسـف کـبهاری همدانی، محمـد بـاقر بـن محمـد    _
 .الله مرعشی نجفی کتاب انه آیت ،قم ،خیى قامعة اللجاج

تاب انـه ک ،تهـران_ اسـماعیلیان  ،قـم ،الذریعة إلةى تصةانیف الشةیعة ،(ق1408تهرانی، آقابزرد )  _
 .اول، چاپ  اسلامیه

، چــاپ للنشــردار المرتضــی  ،مشــهد ،القةةین الرابةةع عشةر ىنقبةاء البشةةر فةة ،(ق1404) _______________  _
  .دوم

 .دوم، مسجد جمکران ،قم ،یث الإمام المهدیمعجم أحاد ،(ق1428جمعی از نویسندگان )  _

  .سوم، چاپ شهید سعید محبی ،تهران ،دائرة المعارل تشیع ،(ش1383)___________________   _

، اسـلامی بنیـاد دا ـر  المعـارف ،تهـران ،دانشنامه جهان اسةلام ،(ش1386)___________________    _
 .دومچاپ 

 ،إثبةةةات الحجةةةة الغائةةةب ىإلةةةزام الناصةةةب فةةة ،(ق1422العابـــدین )  ، علـــی بـــن زیـــنیـــزدی حـــا ری _
 .اول، چاپ الاعلمی للمطبوعات ةسسؤ، بیروت: معاشور علیتصحیح: 

کتاب انـه آیـت ،قم ،معارل الرجال ،(ق1405) حسینمحمد، حرز الدین _  الله مرعشـی انتشـارات 
 .اولنجفی، چاپ 
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رســـولی  هاشـــمســـید  تصـــحیح: ،نیر نةةةور ال قلةةةیتفسةةة ،(ق1415علـــی بـــن جمعـــه ) عبـــد حـــویزی، _
  .چهارم، چاپ اسماعیلیانانتشارات  ،، قممحلاتی

 .اول، چاپ انتشارات اسلامیه ،تهران ،گنجینه دانشمندان ،(ش1353محمدشریف ) ،رازی _

 یهةا بخانةهتاک ىخیة یها فهرست نسخه ،(ش1353) ییاذکا پرویز ؛مقصود جواد ؛روشن، محمد _
  .اول، چاپ نیزم رانیفرهنگ ا ،تهران ،رشت و همدان

کتــاب بهــار بــی» ،(ش1390حیــدرباغی، احمــد ) رنجبری  _ ــار  شناســی و نســ ه خــزان؛  شناســی آر
 .1سال اول، شمارۀ  ،های مهدوی پژوهش ،«مهدوی علامه بهاری

گســتره تــ گزارشـی از توقیــت» ،(ش1392) _________________________  _ هةةای  پةةژوهش ،«اریخهــا در 
 .5سال دوم، شمارۀ  ،مهدوی

مؤسسـة الْمـام  ،قـم ،مسةائل دام فیهةا الخةلال ىالإنصةال فة ،(ش1381سبحانی تبریزی، جعفـر )  _
 .اولچاپ  ،الصادق

، نـا بـی ،جـا بـی ،جةواهر القةوانین ،(ش1334رمانی، محمد بـاقر بـن اسـماعیل )کسیرجانی یزدی  _
  .اولچاپ 

 .اول، چاپ مکتبة الصدوق ،تهران ،شرح اللمعة ىالنجعة ف ،(ش1364محمدتقی )، شوشتری  _

مؤسســـة  ،قـــم ،ام الشةةةییعةکةةةرى الشةةةیعة فةةةى أحکةةةذ ،(ش1377شـــهید اول، محمـــد بـــن مکـــی ) _
 .اول، چاپ البیت آل

الله  آیـة ةمکتبـ ،قـم ،عشر ىالإمام ال ان ىمنتخب اتثر ف ،(ق1422الله ) ، لطفگل ایگانی صافی  _
 .اول، چاپ یگانیالله الصافی الگل ا لطف

موعـود  ،تهـران ،پـور سـجادی حسـنترجمـه:  ،تاری  پا از ظهةور ،(ش1384محمد )سید صدر،   _
 .اول، چاپ عصر

کبـر  علـیتصـحیح:  ،ن و تمةام النعمةةیمةال الةدک ،(ش1395)بـن بابویـه ، محمد بن علـی صدوق _  ا
 .، چاپ دومانتشارات اسلامیه ،غفاری، تهران

، ناصــح و علـی احمـدتهرانـی عبـادالله تصــحیح:  ،الغیبةة ،(ق1411طوسـی، محمـد بـن الحسـن ) _
 .اول، چاپ بنیاد معارف اسلامی ،قم

اشـکوری،  احمد حسـینیتصحیح:  ،نیمجمع البحی ،(ش1375طریحی، ف رالدین بن محمد )  _
 .سومة، چاپ المرتضوی ةمکتب ،تهران

کاشانی، محمد بن شاه مرتضی )  _ ن یرالمؤمنیام أممکتبة الْم ،اصفهان ،ىالواف ،(ق1406فیض 
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 .اول، چاپ العامة یعل
کبر ) قرشی بنابی، علی _  .ششم، چاپ دار الکتب الاسلامیه ،تهران ،قاموس قرآن ،(ش1371ا

تصــحیح:  ،نةز الةةدقائ  و بحةر الغرائةةبکر یتفسةة ،(ش1368مشــهدی، محمـد بــن محمدرضـا )قمـی  _
 .اول، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تهراندرگاهی  حسین

 .اول،  یسازمان چاپ و نشر دار الحد ،قم ،ىالکاف ،(ق1429محمد بن یعقوب ) کلینی،  _

، چـاپ ةیالمکتبـة الاسـلام ،تهـران ،شةرح الکةافى ،(ش1382مازندرانی، محمدصالح بن احمد ) _
 .اول

 .دوم، چاپ دلیل ما ،قم ،رجعت ،(ش1384مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )  _

 ،بحار اتنوار الجامعة لدرر أخبار اتئمة اتطهةار ،(ق1403) _________________________________  _
  .دومی، چاپ ای التراث العربیدار اح ،بیروت

دار  ،تهـران ،مرآة العقول فى شةرح أخبةار آل الرسةول ،(ق1404) _________________________________   _
   .دومة، چاپ الکتب الاسلامی

الله بهـاری همـدانی  کتاب انـه ش صـی آیـت» ،( الـفش _ 1377مرعشی نجفی، سید محمود )  _
 .12شماره  ،میراث شهاب ،«)ب ش اول(

الله بهــاری همــدانی  کتاب انــه ش صــی آیــت» ،( بش _ 1377) ___________________________  _
 .13شماره  ،میراث شهاب ،«)ب ش دوم(

کتابخانةةةه ،(ش1382و همکـــاران ) ___________________________  _ آیةةةت ا   فهرسةةةت نسةةة  خیةةةى 
کتاب انه آیت ،قم ،مرعشى   .اول، چاپ الله مرعشی انتشارات 

ــراهیم )   _ ــن اب ــر  تصــحیح: علی ،بةةةیالغ ،(ق1397نعمــانی، محمــد ب کب مکتبــة  ،غفــاری، تهــرانا
 .اول، چاپ الصدوق

کبـر ) نهاوندی، علی  _ تصـحیح:  ،احةوال مولانةا صةاحب الزمةان ىالحسةان فة یالعبقةی ،(ش1386ا
 .اول، چاپ مسجد مقدس جمکران ،قمبرزگر،  و صادققمی حسین احمدی 

 ،سـایت نـور آســمان ،«ظهـور چـه؟ یکـینزد یها حـدود سـال نیت مـ اسـت؟ کیـظهـور نزد ایـآ» _
 .10/2/1395تاریخ مراجعه: 

تـاریخ  ،سـایت مرکـز تحقیقـاتی پیـو ،«دیدگاه مسیحیان ایالـت متحـده دربـاره بازگشـت مسـیح» _
 .10/2/1395مراجعه: 

 .10/2/1395تاریخ مراجعه:  ،سایت مرکز تحقیقاتی پیو ،«ن: وحدت و تنوعمسلمانان جها» _



 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 10/9/1394تاریخ دریافت: 
 1395 بهــــار، 16، شماره چهارمسال   1/12/1394تاریخ پذیرش: 

 

ویج فرهنگ زمینه تحلیل چالش  ساز ظهور های تر
 به منظور ارائه راهکارهای پیشنهادیدر عصر حاضر 

 1هرندی رضا جعفری
 2عبدالحسین طالعی
 3حسن نجفی

 چکیده
سـاز ظهـور در  هـای تـرویج فرهنـگ زمینه این پـژوهش بـا هـدف تحلیـل چالش

عصــر حاضـــر بـــه منظـــور ارا ــه راهکارهـــای پیشـــنهادی، بـــه روش توصـــیفی _ 
گـردآوری داده .تحلیلی انجام شده است زم، منـابع موجـود و هـای لا به منظور 
آوری شــده و بـــا  بــرداری از منــابع، جمــع هــای فیش مــرتبا بــا اســتفاده از فرم

کیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است شیوه گر  نتایج پژوهش بیان .های 
که احساس عدم نیاز از سوی م اطبان، عرضۀ نامناسب، پندارهای  آن است 

ــی نادرســت، پرســش های  ازهــای خــود در اندیشــهجــوییِ نی پاســخ، پی هایی ب
کیـــد و مکـــر شـــیطان از جملـــه چالش ـــگ  دیگـــران و  هـــای موجـــود در راه فرهن

هـای موجـود، راهکارهـایی چـون  بـا توجـه بـه چالش .سازی ظهـور اسـت زمینه
ها، ایجـاد پیونـد درونـی میـان دو وجهـۀ بیرونــی و  تبـدیل تهدیـدها بـه فرصـت

رون و درون در مـــردم، درونــی حقــایق مهـــدوی، ایجــاد پیونـــد میــان ایـــن بیــ
ــه امــام  ــاز انســان ب ــر و نی ــره، نمایانــدن فق کبی اســتفاده از نکــات زیــارت جامعــۀ 

                                                        
 .(rjafarih@gmail.com) )نویسنده مسئول( قم دانشگاه تربیتی علوم گروه استادیار .1

 .قم دانشگاه علمی اتهی عضو .2
 .تهران امه درسی دانشگاه علامه طباطباییبرن مطالعات دکتری دانشجوی .3



 سال
هار 

چ
ار  

شم
 ،

16
هار 

، ب
139

5
 

ار  
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
0

 

 

 

32 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ــدن عــدالت عصــر ــت حــیب الهــی، نمایان ــه حجب ــدن ضــرورت رجــوع ب ، نمایان
ـــایق  ـــرایش حق ـــداوم و پیوســـته، پی محـــوری در اندیشـــۀ مهـــدویت، انتظـــار م

کژفهمی کیفیــت  مهــدوی از  ــق بــه اخــلاق مهــدوی،  محــوری، عرضــه هــا، ت لب
ها از جملــه پیشــنهادهایی بــرای مقابــل بــا  مناســب، توســعۀ تــدریجی برنامــه

 .سازی ظهور است های ترویج فرهنگ زمینه چالش
کلیدی  واژگان 

 .ها، راهکارهای پیشنهادی ساز ظهور، عصر حاضر، چالش فرهنگ زمینه

 مقدمه
ری الهی اسـت تـا آمـال و مهدویت به عنوان مدینه فاضله اسلامی و ظهور منجی موعود، تدبی

ها و  تحقق چنین عصری مستلزم آماده بـودن زمینـه .ها تحقق یابد آرزوهای بشری در طول قرن
  .(44:1386شرایا لازم است )حسینیان، 

 فرماید: رهبر معظم انقلاب می
 تیـقابل و آمـادگی آن در هکـ باشـد ــ فـداه ارواحنـا ــ موعود مهدا راایپذ تواند می اا جامعه
تـی چـه .شـود می خیتار طول اایاول و ایانب مفل الاب  و باشد،  اایـانب از ارایبسـ هکـ داشـت علب
ــی بــزرد ــدن نتوانســتند و آمدنــد العــزم اول ــا ها یبــد از را ای  چــون چــرا؟ ننــد؟ک راســتهیپ و کپ

ـلا  ه یـعل ــ طالـب ابـی بن علی نیرالمؤمنیام چرا .نبود آماده ها نهیزم ـلام الصب  زمـان در ــ و السب
ت همان در خودش، صل علم آن با الهی، قدرت آن با ومتکح وتاهک مدب  الهی، معدن به متب

 وجــود بزرگــوار آن تیش صــ در هکــ ییها یدرخشـندگ و هــا ییبایز آن بــا اراده، روایــن آن بـا
 اند؟کب شـ را بـدا شـهیر نتوانسـت او، دربـارۀ رمکـا امبریـپ هاا هیتوص آن با و داشت
 بود نیرالمؤمنیام جان ن،یرالمؤمنیام عدالت تاوان ... .برداشتند راه سر از را بزرگوار آن خودِ 

گـر وقت آن ... .بود نامساعد نۀیزم نه،یزم چون چرا؟! رفت دست از هک  هیـعل ــ زمـان امـام ا
ــلا  ــلام و الصب  دیــبا! شــد خواهــد همــان اورنــد،یب فیتشــر آمــادگی بــدون اایــدن کیــ در ـــ السب
 (1376ذرآ 25 ،معظم له اناتیب) .باشد آمادگی

گران، برای ایجـاد بسـتری  مداران و پژوهش ریزان، سیاست رو، امروزه مسئولان، برنامه از این
هـای  سـازی مقـدمات ظهـور در چـارچوب ارزش هنـگ و پایـدار آمـادهامناسب در جهـت توسـعه هم

ارتقای فرهنگ و دانش و معرفت  .خطیر به عهده دارند یاعتقادی و باورهای اسلامی، مسئولیت
ایـن شـرایا دغدغـه اصـلی پـرچم سـازی  اد جامعه و داشتن برنامه راهبردی مدون برای آمادهافر

ســـازی ظهـــور از  های فرهنگــی بـــرای زمینه از ایــن رو، حرکـــت در بســـتر .داران ایــن حرکـــت اســـت
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 .(40:1386نیک، عملصادق )هاست  ین برنامهتر مهم
که با  گیر شدن تهاجم فرهنگی دشمن  ها،  در اختیـار داشـتن انـواع رسـانهامروزه با توجه به فرا

گسترده به مقابله با فرهنگ مهدویت برخاسته است و نمی ابزار گون و تبلیغات  خواهد ارری  گونا
سـاز  فرهنـگ زمینه ویژه بـههـای اصـیل اسـلامی بـاقی بمانـد، توجـه بـه فرهنـگ مهـدویت  از ارزش

های تـرویج  بررسی چالش به همین جهت باید تحلیل و .مهدوی استۀ ظهور از ضروریات جامع
 در دلیــل بــه غیبــت دوران .هــای اصــلی جامعــه اســلامی باشــد ســاز ظهــور از الویت فرهنــگ زمینه

 بـا ...و  مـدعیان بـرای مناسب زمینۀ وجود و آن شدن طولانی نیز و معصوم امام نبودن دسترس
 نگر ینــدهآ دیــد از ها دشــواری و مشــکلات ایــن و اســت همــراه فراوانــی های دشــواری و مشــکلات
 دوران ایـــن شــدن طـــولانی از و انــد دیده می را آن پایــان تـــا غیبــت آغــاز از کـــه معصــوم پیشــوایان
 خواهـد مبـتلا هـا آن بـه خـم و پـرپیچ مسـیر این در شیعه که هایی دشواری و مشکلات و پرمحنت

گاهی شد،  ایـن حـل بـه نـاظر س نانشـان از ب شـی حداقل که است طبیعی بنابراین .اند داشته آ
 بیـان شیعیانشان برای را راهکارهایی ها، دشواری این با درست رویارویی برای و باشد مشکلات
ــد ــه تحلیــل و بررســی چــالش .فرماین ــه ب ــا در ایــن مقال ــه همــین منظــور م ــرویج فرهنــگ  ب هــای ت
ساز ظهور در عصر حاضر خواهیم پرداخت و در همین راسـتا پیشـنهادهایی بـرای مقابلـه بـا  زمینه

در ایـن مقالـه  پژوهشـگرانبنابراین با توجـه بـه مطالـب فـوق،  .ا ارا ه خواهیم نموده این چالش
 :ت زیر هستندسؤالادرصدد پاس گویی به 

 ساز ظهور در زمانۀ فعلی چیست؟ های ترویج فرهنگ زمینه چالش .1
 ساز ظهور در زمانۀ فعلی چیست؟  راهکارهای پیشنهادی ترویج فرهنگ زمینه .2

وهش وش پژ  ر
یل به هدف پژوهش، ازروش پژوهش توصـیفی تحلیلـی اسـتفاده و بـه منظـورگردآوری برای ن

آوری و  بـرداری از منـابع، جمـع های فـیش های لازم، منابع موجود و مرتبا با استفاده از فرم داده
کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است با شیوه  .های 

 ها یافته
 از ظهور در زمانۀ فعلی چیست؟س های ترویج فرهنگ زمینه اول: چالش سؤال

یان و پذیرش آن از سوی  تبیین و ترویج فرهنگ زمینه ساز ظهور در عصر حاضر، از سوی متولب
گسترده هایی روبه مردم، با چالش که برای ارا ه  تر و بهتر این حقایق والای الهـی بایـد آن  روست 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

هـا  ین چالشتـر مهمدر ادامـه  .تها یاف ها را دقیقا  شناخت و راهکارهایی مناسب برای آن چالش
 .شود مورد بیان می ششدر 
 احساس عدم نیاز از سوی مخاطبان  .1

 اوقات گاهی ولی ؛آیند میسازی  جامعه کار به خوبی به و دارند والا رتبۀ و ارج مهدوی حقایق
 و کاهنده تقاضای اول، نگاه در یعنی .شود می دیده نیاز عدم ها آن به نسبت م اطبان میان در
 دقیـق مطالعات به نیاز مطلب این عالمانۀ بررسی البته .دید توان می اقشار از برخی در منفی گاه

 و آمـاری علمـی نگـاه بـا _ هـم را «مهـدوی فرهنـگ حقایق به نسبت تقاضا» پدیدۀ که دارد علمی
 .(1383نوروزی،  آبادی و لطف) گیرد تربیتی _ پی تحلیلی کیفی تحلیل نگاه با هم

کـه در بررسـی ایـن چـالش هرگـز نبایـد دچـار سـوی تفـاباید بـه  کـرد  هم یـا ایـن نکتـۀ مهـم اشـاره 
گسـترش  مفلا   .افراط و تفریا شویم کثرت آماری دعا و عبادت در مسـجد جمکـران را تنهـا دلیـل 

که ظاهر سر و صورت بعضی جوانـان را بـه  توجه واقعی به حقایق مهدوی در دنیا بدانیم، یا این 
 .ها از حقایق مهدوی دلیل بگیریم دانی آنتنهایی بر رویگر

گونـه نگـرش از ایـن دسـت بـه چنـین مطالـب مهمـی آسـیب هـای جبـران ناپـذیر بـه فضـای  هر 
پـی آمـدهای  .سـازد فکری و دینی افراد _ و در نهایت به وضـع فرهنگـی و دینـی جامعـه _ وارد می

گونه تصمیم گذشت سال منفی برخی از این    .نان باقی مانده استها همچ های ناپ ته پب از 
 عرضۀ نامناسب  .2

کاهش یابد، ن ستین پرسـش در مـورد آن چگـونگی عرضـه اسـت که تقاضای آن  کالایی   .هر 
کـه ایـن ت صـ  شیوۀ عرضـۀ مناسـب امـروز رشـته ها پیوسـته رو بـه  هایی ت صصـی پدیـد آورده 

ۀ نـاب و سرنوشـت سـاز عقیـد ویژه بـههـای معنـوی _  اما چـرا در عرصـۀ ارا ـۀ فرآورده .افزایش دارد
ل شیوه -مهدویت   .(97: 1392پروری،  شود؟ )سعدی های عرضه غفلت می از تحوب

کلامـی  کنیم،  کلامی از حضرت بقیة الله ارواحنا فداه آغاز  بهتر است پاسخ به این پرسش را با 
کمـال دریـش و درد و اسـف _ هنـوز هـم مصـداق دارد  .که ده قرن پیش شرف صدور یافته ولی _ بـا 

 حضرت در ضمن پیام به شیخ مفید فرمود:
  َ هَلََءُّ  آذَاََّا قَ م   وَ  عَةِ  الشِ   جُّ هُّ ُُّ وا َُ َ وهُّ یدِ  مَون   وَ  حُُّ وا ُّ  َُّ ََ وضَوةِ  جَ بَعُّ جَو ُّ  ال   ِ

َ
وه أ  َ : 1372)مجلسـی،  ؛ مِ

 (226، 25ج
 موجب است، تر سنگین وی دین از پشه بال که آن و یشان،ها احمق و شیعه نجاهلا همانا
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 .هستند ما آزار

گنجینـۀ والای الهـی  یان پاسداشت عقیدۀ مهـدویت، حرمـت ایـن  که متولب س ن در این است 
کجا پاس می دارند؟ اساسا  ارزش این عقیده چه مایه اسـت؟ بـد نیسـت بـه هشـداری از امـام  را تا 

کنیم صادق   .توجه 
 در شـما ولایـت: گفـت حضـرت آن بـه و رسـید صـادق امام حضرت حضور به ش صی روزی

 آرـار حـال ایـن در کـه دیـدم: گویـد مـی راوی .دارد بـر در چه آن همه با استدنی تمام از برتر نم نظر
 :فرمود و شد امام بزرگوار نمایان آن چهرۀ در غضب

َ   نلا   هوو  هوول عیهووا  مووا و الووََّ ا مووا ق ووا ؛ بغ وور قِسووتَا  لووک أَّووت و عووور   سووتر أو عووور  سوو
تَا  (265 ،78ج :1372مجلسی، )؛ الَائمة الح ا  بمجب 

 دنیا مگر ردا،ک قیاس دنیا با را ما ولایت ردا،ک مقایسه نیک قیاس نباید هک چیزا به را ما
 امـا ؟ اسـت عـورت پوشـاندن یـا مکش ردنک سیر جز چیزا آیا ؟ چیست است آن در چه آن و

ت و ولایت  .است همیشگی سعادت و ابدا حیات سرچشمه ما محبب

  از را خــود زمــان امــام ولایــت شــ   آن کــه تاســ زمــانی بــه مربــوط غضــب ایــن! کنیــد دقــت
گــر .دانــد مــی برتــر دنیــا تمــام کثریــت ماننــد ا   الهــی والای گــوهر ایــن بــه را بهــا کمتــرین مــا جامعــۀ ا
  نگـران کـه تجـارتی بـه» کـه باشـد شـریفه آیـۀ مصـداق مبـادا شـود؟ مـی برخـورد او بـا چگونه بدهد،
  راه در تـــلاش و رســـول و خـــدا از بیشـــتر د،دار مـــی دوســـت کـــه املاکـــی وها  خانـــه و اســـت آن رکـــود
ــه:) 1بنــدد دل او دیــن ــه ؛(24 توب گرن ــد صــورتی چنــین در و  کنشــی چــه انتظــار در بای  جانــب از وا
 باشیم؟ متعال خدای

کالای تجارتی خود چه تدابیری می کمی دقت به خود بنگریم: برای تبلیش  کنون با  اندیشیم  ا
 ؟! .....ر این روزگار غیبت و برای تبلیش دین خدا و حقایق مهدوی د

گفته می که خدا خود دینش را نگاه می گاهی  آیـد و  دارد و از ما فقـا انجـام وظیفـه بـر می شود 
گونـه می .نه بیشتر که آیا به مقولۀ افزودن درآمد نیز همین  کـه خـدا را رزاق  انصاف دهیم  نگـریم 

کـه عزیـ کنـیم؟ هنگـامی  زی بیمـار در بیمارسـتان بـا درد بدانیم و به اندکی تدبیر و تلاش قناعـت 
کـه خـدا را شـافی  مانیم، به بهانۀ این کند، نسبت به درمان او بی توجه می دست و پنجه نرم می

کـه آن خـدای شـافی و رزاق همـان خـدای می ولـی تنـاقض  .هادی اسـت دانیم؟ فراموش نکنـیم 
                                                        

ـوْن   تِجـار    . 1 ْ ش  ها ت  سـاد  کِنُ  و   ک  سـا ها م  ـوْن  رْض  ـبب   ت  ح 
 
ـ أ سُـولِهِ  و   الِله  مِـن   کُمْ یْ إِل  ـب  یفـ جِهـاد   و   ر  صُـوا لِهِ یس  بب  ر  ت  ـ ف  تب  ــ یح  تِ ی 

ْ
 الُله  ی  أ

مْ 
 
وْم   یهْدِ ی   لا الُله  و   رِهِ بِأ  .ن  یالْفاسِق الْق 
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  .(90: 1393میان رفتارهای ما مشهود است )کاشانی، 
 ت پندارهای نادرس .3

گرد حقایق دینی آن چنان پندارهای نادرست ساخته که اند  دشمنان دانا و دوستان نادان بر 
کرده گاهی آن حقایق را در پیلۀ درهم تنیدۀ نادرستی س ن در ایـن زمینـه فـراوان  .اند ها زندانی 

کوتــاه جــای تفصــیل انـد گفته گرچــه تحلیــل عمیــق در ایــن میانــه انــدک اســت، ولــی ایــن مجــال   ،
  .از این روی بهتر است به چند پندار نادرست در وادی حقایق مهدوی اشاره شود .ندارد

 گویند:  و میاند  گفته
گذشته اتفاق افتاده و نقشی در زندگی ما ندارد   .* این مطلب در 

  .سازد جهان را از خون خود رنگین می * امام عصر
 گـــری، بـــابیگری و ماننــــد  هــــایی ماننـــد قادیـــانی ســـاز انحراف * عقیـــده بـــه مهـــدویت زمینه

  .ها شد آن
ها، بــه علــوم تجربــی محســوس و ملمــوس ب ــردازیم تــا از قافلــۀ  * بهتــر اســت بــه جــای نادیــده

  .فناوری جهانی عقب نمانیم
گـاهی اوقـات، فضـا را بـر مـدافعان  ها را چنان آلوده می س نانی از این دست اندیشه کـه  سازد 

  .گیرد تبیین حقایق را از آنان می کند و فرصت و مجال حریم مهدوی تنگ می
کــه جـز ایــن برخـورد از آن هــا انتظــار  در ایـن میــان، از دشـمنان دانــا جـای شــگفت نیســت، چـرا 

کـه چـرا  .زنند دوستان نادان نیز به جهل خود، به این پندارها دامن می .رود نمی اما بایـد پرسـید 
؟ و ایـن جـای شـگفتی انـد فـرو نهادههـای والای ولایـت را  مدافعان حریم دین دفاع از این حرمت

  .(39: 1389دارد )عبدالهی پور، 
کــــه از ســـویی نویــــد ب ـــش اســــت و از ســـوی دیگــــر،  هـــادی از امام کلامـــی روایــــت شـــده 

 فرماید: ایشان می .هشداردهنده
قَ یَ   لَو  لَا مَن   ََ غَ   ب  اعِ  م  کُّ بَةِ قَائِمِ ی  بَع  َ َ اءِ ال َْ لَ عُّ ال ِ هِ وَ ای   إِلَ ی َ مِنَ ال  َ َ اب ِ ی   عَلَ ی َ ل  عَن  ی َ هِ وَ الذ َ

ووذِ یدِ  ُِ  َ ُّ جَوولِلَّه الِلَّه وَ الْ  ووهِ بِجُّ ووعَاَاءِ عِبَووادِ الِلَّه مِوون  ِ ووبَایَِ لِوو کِ نَ لِضُّ وواِ   إِب  َِ ووهِ وَ مِوون  عِ ِْ سَ وَ مَرَدَ
ا بَقَِ  وَادِبِ لََْ َ َ َ َ عَن  دِ  ال َْ  ِ ٌَ إِلا َ ا حَ
َ
ذِ کِ وَ لَ  -نِ الِلَّه یأ

مُّ ال َ ُّ وعَاَاءِ کُّ سِ یُّ  نَ ینّ َ ووِ  ضُّ لُّ وةَ قُّ زِم َ
َ
ونَ أ

 ِ ا کَ عَةِ  الش  اِ  کُّ سِ یُّ  َْ و دَاحِبُّ الس َ ةِ سُّ ولَئِوک َ ََ
ُّ
ا أ ََ الِلَّه عَو  َ وَ جَول کَ انَََ و  َ ونَ عِ ضَولُّ ع  َ ومُّ ار  ؛ هُّ

 (2،455: ج1361)طبرسی،  
که مردم را به سوی او فرا خوانند  گر پب از غیبت قا م شما نبودید عالمانی  و به پذیرش او ا
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کننـد و بنـدگان نـاتوان خـدا را از  ها و برهان راه نمایند و با حجت های الهـی از دیـن او دفـاع 
هـای دشـمنان برهاننــد، در ایـن صـورت هــیچ  هـای شـیاطین و یـاران ســرکش او و از دام دام

کـه زمـا اما این .گشت که از دین خدا بر می ماند مگر این کسی باقی نمی کسانی هسـتند  م ها 
کشتی را نگاه می های شیعیان ضعیف را نگاه می دل که ناخدا  گونه  این  .دارد دارند، همان 

  .گونه عالمان برترین افراد نزد خدای عزوجل هستند

 پاسخ هایی بی پرسش .4
گــری اسـت کــار پرسـش   هــر پرسشـی بــه منزلـۀ فرزنــد اندیشـه اســت  .ذهـن انســان، پیوسـته در 

کـــه بـــه پاســـخ رســـید،  رحلـــۀ جنینـــی را میکـــه تـــا وقتـــی بـــه پاســـخ نرســـیده، م  گذرانـــد و هنگـــامی 
های جنـین پرسـش،  دغدغـه .گذرانـد نهـد و خـود، مراحـل رشـد را می در عالم اندیشه می پا گویی

کـه بـه پاسـخ برسـد همواره اندیشه را به خود مشغول می ها  هـر چـه شـمار پرسـش .دارد، تـا زمـانی 
در ســاحت علــوم خــال ، چنــدان  فراینــدایـن  .ودشــ بیشـتر شــود، دل مشــغولیِ اندیشــه بیشــتر می

ـــه تردیـــد در برخـــی حقـــایق می .ســـاز نیســـت مشـــکل گـــاه ب ـــا در حـــوزۀ مســـا ل دینـــی،  انجامـــد  امب
 .(111: 1390)محمودی، 

که فرآوردۀ آن پرسش است کار داریم  ال سر و  کرد؟ از سویی با ذهن فعب  .در این موارد چه باید 
که ظهور نور را نمیاز سوی دیگر، دشمنان حق و ظلمت پر هایی  خواهنـد، همـواره پرسـش ستان 

گاه بی فایده و بی نتیجه ـ در این عرصه پدید چاره چیست؟ پاسخ به تک تک  .آورند می تازه ـ و 
که هرگز به پایان نمی ؛ها، نه مقدور است و نه مقبول پرسش ، این مطلب افزون بر این .رسد چرا 

کــه برخــی پرســش حســن الســؤال نصــف »دی در بــر نــدارد و اصــل حکــم ها ســو بایــد تبیــین شــود 
کم شود ، باید بر فضای پرسش«العلم  ویژه به _در موارد م تلفی از ساحت مسا ل دینی  .گری حا

کـه نـه راهـی بـه پاسـخ مطمـئن بـرای  می هایی روبـرو با پرسـش _در عرصۀ مهدویت   هـا آنشـویم 
ــف بـه دانســتن آن کــه داریـم، و نــه مکلب لا  یُغْنِــن مِــن بــه تعبیـری  هــا هســتیم، مطـالبی  لا  یُسْــمِنُ و 

کــــه  کســــانی مطــــرح میســــوی ها غالبــــا  از  متأســــفانه ایــــن پرســــش .(7 )غاشــــیه: جُــــوع   شــــود 
گیـری آن  ها دربـارۀ حضـرتش را نمی دانسـتنیترین  و اساسـیترین  ابتدایی داننـد یـا نسـبت بـه فرا

تطبیق آن با مفل   گاه آن _یا اربات به نفی  _بح  دربارۀ جزیرۀ خضرای  .کنند احساس نیاز نمی
 .باز هم به نفی یا اربات، از این قبیل است _برمودا یا مکان دیگر 

یان امور فرهنگی و دینـی بـاز می شـود:  در همین جا، باب یک وظیفۀ مهم و اساسی برای متولب
گروه ت های م تلف مردم، همراه با توضیح درجـات اهمیـ تبیین محکمات عقاید مهدوی برای 
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ـــاز شناســـند  و اولویـــت آن  هـــا، تـــا خـــود، مطلـــب اهـــمب را از مهـــم، و مطلـــب مهـــم را از غیـــر مهـــم ب
همچنـین دروازۀ ذهـن را بـر  .های بیهوده نگذراننـد و عمر محدود را به یافتن پاسخ برای پرسش

کــه وزن محــدودی بــرای ســنجش وزن دارد،  ورود پرسـش های بــی نتیجــه ببندنــد و بــر ترازویــی 
کــار افتــد )خســروی، کــه  ننهنــدبــاری ســنگین  از ســویی بــار، ضــایع شــود و از ســوی دیگــر، تــرازو از 

1393 :52). 
 های دیگران جوییِ نیازهای خود در اندیشه پی .5

کاهنــده، احســاس عــدم نیــاز،  کنون بررســی شــد: عرضــۀ نامناســب، تقاضــای  عوامــل زیــر تــا
گاه بی های بی های نادرست، پرسش  پندار  .فایده پاسخ و 

کـــه انســـان، پاســـخ نیازبرآینـــ ها و  هـــای خـــود را در اندیشـــه  د طبیعـــی ایـــن عوامـــل، آن اســـت 
کتاب .(1383راهکارهــای دیگــران بجویــد )خبــاز،  شناســی  هــای فــرا روان نگــاهی بــه تیراژهــای 

ـی دارنـد  _شرقی و غربی  اسـتاد  .دهـد ایـن حقیقـت تلـخ را نشـان می _که غالبا  بـار اعتقـادی خاصب
ری در سال  کـه مـا، نکـات اندیشـۀ اسـلامی را بـه صـورت نظام 1357مطهب و منـد  هشـدار داده بـود 

کـه  بـه همـین دلیـل، جـوانِ جویـای حقیقـت بـه مکـاتبی روی مـی .ایم منسجم عرضه نکرده آورد 
که باشـد کتـاب  .نظام منسجم دارند، به هر سمت و سویی  های اسةلامى در صةد  نهضةتایشـان در 

که: شاهدی بر نظر خود می، این بیت شعر را به عنوان سال اخیر  خواند 
کثــــر ایــــن جوی  هـــــا گرنــــه تهــــی باشــــدی ا

 
کوی خواجــه چــرا مــی   هــا؟ دود تشــنه در ایــن 

گفتار، همان بیان استاد را وام می  گویند: ما، هنوز آرـار و برکـات  گیرند و می نگارندگان در این 
ل روحی و بهبود اخلاقی  دی و اجتماعی را به دیگران تربیتی در زندگیِ فر _سازندۀ انتظار در تحوب

که این اصل اصیل در زندگی خود ما  .نشان نداده ایم یان فرهنگی و دینی  _چرا؟ از آن رو   _متولب
 .ارری به جای نگذاشته است

که جوانِ نوپای ما، س نانِ تازۀ خـوش ترکیـبِ خـوش عرضـه را رهـا  پب چگونه انتظار داریم 
کهنــه و منســو  بــه او ارا ــه کــه بــ _کنــد و بــه مطالــب دوازده قــرن پــیش  ا شــیوۀ نامناســب و زبــانِ 

گردد؟ _شود  می  باز 
کـه مطالـب پیشـین،  که سـ نان تـازه، حـقب اسـت و مفیـد، یـا آن  این س ن بدان معنا نیست 

گـردن نهــاد، و رالفـا  بــا  .باطـل و غیـر مفیــد ـا واقعیــات موجـود جامعــه را اولا  بایـد دیــد، رانیـا  بایــد  امب
کار برنامه ریزی پرداخت باید ها آنملاحظۀ   .به 
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 کید و مکر شیطان .6
(، 192خطبـه: 1386، شـریف رضـیابلیب، پب از عبادت طولانی به درگاه خداوند سبحان )

کرد و راندۀ درگاه شد گاهانه و به سوی اختیار خود، فرمان الهی را عصیان  پـب از  .در یک مورد، آ
کـه بـ کـرد  ت و جـلال خداونـد، سـوگند یـاد  ر صـراط مسـتقیم الهـی بنشـیند و رهـروان آن آن، به عزب

کنــد  _پـیش رو، پشــت سـر، ســمت راسـت و ســمت چـ   _صـراط حــق را از همـۀ جوانــب  محاصــره 
کار خود، از خداوند، عمـری جاودانـه خواسـت، یعنـی تـا روز  .(17-16 )اعراف: شیطان برای این 

ایـن روز،  .(38داد )حجـر: مهلـت  «روز وقت معلـوم»ولی خداوند حکیم، به او تا  ؛(14جزا )همو: 
 .(376 ،52ج :1372اسـت )مجلسـی،  ، دربـارۀ ظهـور امـام عصـربنا بر روایات اهـل بیـت

که نومید شد از این ای  ، نالهشیطان، در هنگام بعفت خاتم الانبیای کشید، از آن رو  از ته دل 
کنند ) مر امام عصر، در هنگام ظهور نیز به ا .(192خطبه: 1386، شریف رضیکه مردم عبادتش 

که بغض  .(1363رسد )موسوی اصفهانی،  به قتل می خاتم الأوصیای بدین رو، طبیعی است 
کینۀ این رشتۀ نور را در دل ب روراند و بر صراط مستقیم  بـه اغـوای  _یعنـی راه نبـوت و ولایـت  _و 

ـی، فـراوان اسـت؛ .مردم پردازد کمب کید مکرهـای شـیطان، از نظـر  که  از نظـر  نکتۀ مهم، آن است 
گون؛ و از نظــر ژرفـــایی، بســیار دقیـــق و ناشـــناخته گونـــا  بــر ایـــن اســاس امـــام ســـجاد .کیفــی، 

ــد: ردر ســینه می گرفتــه و ماننــد خــون در رد فرماین   .هــای آنــان جریــان دارد های آدمیــان جــای 
کــه مــردم او را از یــاد  .ورزنــد، او از آنــان غافــل نیســت کــه آدمیــان از او غفلــت می گــاه آن زمــانی 
ــد، او آن یم کیفــر الهــی دل خــوش مــی .کنــد هــا را فرامــوش نمی برن ــه امــان از  دارد و از  مــردم را ب

گنـاه، آن .سـازد دیگـران )غیـر از خـدا( نگـران می کنــد و در  هـا را تشـویق می در هنگـام تصـمیم بـه 
ــر، آن کــار خی ــه آن .دارد هــا را دل ســرد مــی زمــان ارادۀ  ــد و هــا عرضــه می همــواره، میــل دل را ب  کن

امکانــات ابلــیب فــراوان  .(1386، آورد )زیــن العابــدین مــی هــا شــبهات را در پــیش چشــم آن
گروه هــا،  هـا، رنگ پیمانـان، شـریکان، سـربازان، دام هـا، پیـروان، یـاران، دوسـتداران، هــم اسـت: 

 .(1382)قمی،  ...ها و  نیرنگ
گیــرد، از هــ گــاه آن ر ســو بــر آنــان کــه چنــین دشــمنی، پیرامــون صــراط مســتقیم الهــی را هــدف 

گونــه می کــه بــه تعبیـر قــرآن ای  تـازد، بــه  گــروه او، شــما را »کــه خــود آنـان نفهمنــد، چــرا  شــیطان و 
گونه می بینند  مردم، منشأ ضلالت را نمی .(27)اعراف:  «بینید ها را نمی که شما آنای  بینند، به 

بـه  .شود آنان عرضه میپوشد و به  آن ضلالت، لباس هدایت می افزون بر این، .ندا و از آن غافل
د  کـه بـه بیـان سـیب هر حال، این عامل مهم نیـز چالشـی مهـم در راه عرضـۀ حقـایق مهـدوی اسـت 
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اجدین کـار، همـواره از  جز به توفیق و مدد الهی نمی السب توان بر آن چیره شد و باید بـرای ایـن 
کمک خواست )زین العابدین ین ولایـت ( و همواره باید به حصن حص1386، خداوند متعال 

ت و دژ استوار در برابر تمام فتنهکه  پناه برد  .هاست کشتی نجات امب

ویج فرهنگ زمینه سؤال  ساز ظهور در زمانۀ فعلی چیست؟ دوم: راهکارهای پیشنهادی تر
که برخی راهکارهای پیشنهادی برای غلبه بـر موانـع مـذکور  در این ب ش، تلاش بر آن است 

ــه  ؛های مهــدوی نیسـت ا، صِــرف افـزایش دانســتههــدف از ایـن راهکارهــ .بیـان شــود کــه توجب چــرا 
لی در  می های یـاد شــده، نـه چالشــی پـیش رو دارد، نــه ایمـانی صِـرف بـه دانســته افزایــد و نـه تحــوب

که پی آمد فراخوان بـه حقـایق مهـدوی، بـالاترین مصـداق رحیـات  .آورد درون پدید می در حالی 
که در قرآن می  فرماید: ب شیر است 

 
َ
ولِ إِذَا دَعَایَا أ سُّ وا لِلَّه َِ وَلْلر َ تَجِ بُّ وا اس  َُّ ذِینَ آمَ

ا ال َ َ ِ یکُّ يّ ُّ ج  ا یُّ  (24)اَّاال:  ؛م  کُّ م  لَِْ
کـه شـما را فــرا  گوییـد، زمـانی  کـه ایمـان آورده ایـد، نـدای خـدا و رســول را پاسـخ  کسـانی  ای 

که شما را حیات می  .ب شد می خواند به امری 

نکتـۀ دیگـر، ارتبـاط منطقـی میـان  .دانـی اری اسـت نـه دیـند ب شـی، نتیجـۀ دیـن این حیات
  .از بندهای این ب ش با ب ش پیشین استای  پاره
 ها تبدیل تهدیدها به فرصت .1

ــل می .هاســت یکــی از هنرهــای بــزرد مــدیریت، تبــدیل تهدیــدها بــه فرصت ف  تــوان  در مقــام م 
گ کـه تیرهـای ارسـالی دشـمن را بـه دسـت  یـرد و بـا مهـارت تمـام بـه گفت: جنگجویی برنده اسـت 

کـه در موضـوع بحـ ، مـا  .سوی خود او بیفکند ـل، نـوعی اغـراق وجـود دارد، چـرا  ف  البته در این م 
ولـی تهدیـدهای پـیش رو بـه تیرهـای دشــمن  .همیشـه بـا دشـمن و صـحنۀ جنـگ روبـرو نیســتیم
ــی از بحــ  ببینــیم کلب کــه ن ســتین  .تشــبیه شــد تــا چشــم انــدازی  امــر از همــان مفــال روشــن شــد 

ــب نســبت بــه  کامــل، همــه جانبــه و بــدون تعصب کــار، شــناخت دقیــق، علمــی،  ضــروری بــرای ایــن 
که درد را درست نشناسد، چگونه می .هاست تهدیدها و فرصت تواند به درمـان بیندیشـد؟  کسی 
 هشدار داد: ( امام امیرالمؤمنین149: 1393)شهرابی فراهانی، 

و لوون ْی ووذ و لوون ْی ووذوا بم  ووا   کووهوا الووذی ْرواعلاوووا اَّکووم لوون ْعرعوووا الر ووَ حووتِ  ْعرعوو
ووکوا بوه حوتِ ْعرعووا الووذی َّ وذه ، شـریف رضــی) ؛الکتوا  حوتِ ْعرعووا الووذی َُّضوه، و لون بس 

 (147خطبه : 1386
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کــه شــما راه رشــد را نمی کرده بدانیــد  کــه آن را رهــا  کســانی  و  .، بشناســیدانــد شناســید، مگــر 
کتــاب را نمی ــان  کســان پیم کــه  کــه ایــن پیمــان را پشــت ســر نهادهگیریــد، مگــر آن  ، انــد ی 

 .بشناسید

 گوید: جلال الدین بل ی در همین مضمون می
، ضــد را همـــی نتــوان شـــناخت  جــز بــه ضـــدب

 
ـــــــی بتـــــــوان نواخـــــــت؟  ک ـــــــدانی درد،  ـــــــا ن  ت

ــۀ حقــایق مهــدوی، اســتفاده از توانمنــدیای  نمونــه  های شــگفت  از ایــن اصــل در عرصــۀ ارا 
ارتباطـات، هـم عطشـی جهـانی بـرای شـناخت اندیشـۀ شـیعه  ایـن .افزای ارتباطات جهانی است

ــه  .(152: 1390پدیــد آورده و هــم امکــانی آســان بــرای عرضــۀ صــحیح حقــایق )موســویان، گــر ب ا
گیـری از ای  به شیوه گاه آنها دست یابیم،  شناخت دقیق این ویژگی اجرایی و عملی برای بهـره 

کـه بـار دیگـر بـه زبـان فطـرت جا آندر  .اندیشـیم آن برای ارا ۀ حقایق مهدوی به جهان می  سـت 
  آوریم و ویژگـی جهـانیِ رسـالت رسـول خـدا روی مـی _که زبـان مشـترک همـۀ آدمیـان اسـت  _

کـــه ترجیــع بنــد ســـ ن مــا بــا نســـل  .داریم را مــدب نظــر مـــی  در ایــن صــورت، دیگـــر نیــازی نیســت 
ـــت باشـــد ـــای روحیـــ .جـــوان، مفاســـد اخلاقـــیِ برخاســـته از اینترن کمـــالبلکـــه بـــا احی جـــویی و  ۀ 

عظـیم و مـوهبتی ای  ماننـد جـوانی، سـرمایه خواهی در جوانان و با اسـتفاده از نیـروی بـی فضیلت
، پیشـگیری فراینـدطبیعتا  در خـلال ایـن  .ایم را به سودآوری معنویِ شگفت رسانده و بزرد الهی

ــه شــیوه ــه  شــود نیکــو عمــل میای  از مفاســد ب ــار جــوان، نقشــی اساســی دک ر آن دارد اراده و اختی
 .(67: 1390)ب شی، 

 حقایق مهدوی _بیرونی و درونی  _ایجاد پیوند درونی میان دو وجهۀ  .2
واقعیــت  «آفــاق»در  چــه آن .حقــایق دینــی، یــک وجهــه از بیــرون دارنــد و یــک وجهــه از درون

ـی یابــد «انفـب»دارد، بایـد در  شــروع  _یعنــی توحیـد  _اصــل دیـن تـرین  سـ ن را، از مهم .نیــز تجلب
 فرماید:  در قرآن می .کنیم یم

ب ُّ کُّ ذلِ  وهُّ  ،م  کُّ مُّ اللَّهُّ رَ َُّ بُّ  (3)یونب:  .عَاع 

ر انســانای  نیمــۀ اول ایــن آیــه شــریفه، جملــه کــه خداونــدگار و مالــک و مــدبب ها را  خبــری اســت 
کــه در بیـرون از وجـود انســان جریـان دارد .شناسـاند می ــا نیمـۀ دوم آیــه،  .ایـن حقیقیتــی اسـت  امب

کـه او را عبـادت  می خداونـد، از انسـان .که به درون وجود انسان ارتبـاط داردامری است  خواهـد 
گر می _وگرنه خداوند  .این عبادت، از سر اختیار است .کند توانسـت تمـام مـردم را  می _خواست  ا

 جبرا  به راه هدایت بکشاند:



 سال
هار 

چ
ار  

شم
 ،

16
هار 

، ب
139

5
 

ار  
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
0

 

 

 

42 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ب ُّ  لِا  کَ وَلَو  َ اءَ رَ  ِ َ م  جََ عا  کُّ لََمَنَ مَن  ِ ي ار  هُّ  (99: یونب) .ل ُّ

 دهد: خداوند حکیم، در بیانی دیگر، در مورد شیطان، به انسان هشدار می
طَانَ لَ  ی  و    کُّ إِن َ الش َ َُّ وهُّ عَ ذُّ ِ 

، عَاتَ َ و ٌ َُّ  (6 )فاطر: .م  عَ

کـه دشـمنی بـا  جا ایندر  نیز جملۀ اول، بیان حقیقتی است در مورد شیطان و ویژگی اصلی او 
ا جملۀ دو .انسان است زنـدگی خـود را بـر ایـن مبنـا تنظـیم کـه  ها م، درخواسـتی اسـت از انسـانامب

کـه او را دشـمن خـود بداننـد یعنـی میـان حقیقـت بیرونـی و خواسـت درونـی خـود، پیونـدی  ؛کنند 
کنند  .محکم برقرار 

کید دارد نمونه که همه بر این پیوند تأ  از جمله: .های دیگر در قرآن آمده 
ــن ــذِرُ م  ــت  مُن ن

 
ــا أ م  ا إِنب  ــاه  ْ ش  ِ (؛ 45)نازعــات:  ی  ــذب ــع  ال ب  ــنِ اتب  ــذِرُ م  ــا تُن م  حْمن  کْ إِنب  ــرب  ــن  ال شِ خ  ر  و 

یْبِ  ن فِن الْقُبُورِ (؛ 11 )یب: بِالْغ  نت  بِمُسْمِع  مب 
 
ا أ م   .(22)فاطر:  و 

ـــدین»واژۀ  ـــی دارد «مهت ـــه می .در قـــرآن، ارزش والای گفت ـــن واژه، معمـــولا   شـــود  در ترجمـــۀ ای
ه بـه مطالـب یـاد شـده، بهتـر اسـت  ؛«یافتگانهدایت » که با توجب معنـا  «پـذیران هـدایت»در حالی 

کــه فقــا از ســوی خــدا می .1نمایانــد:  چنــد نکتــه را روشــن میکــه  شــود قبــول  .2 ؛رســد هــدایتی 
کـــه عمـــل اختیـــاری انسان ـــی .3 اســـت؛ه هـــدایت  ـــی و فعـــل درون ـــان حقیقـــت بیرون ـــد می  .پیون

کــهجا این قبــول  .2 ؛هــدایت ابتــدایی .1 ن، ســه مرحلــه در هــدایت یافــت:تــوان از قــرآ می ســت 
 .افزوده شدن هدایت الهی .3 ؛هدایت توسا انسان

کوتاه بیان می  شود: این سه مرحله در یک آیۀ 
َى   م  هُّ ا زَادَهُّ و  ََ تَ ذِینَ اه 

 (17)محمد:  .وَال َ

کلام اما .یابند بر این مبنا، عبارات معنایی ژرف می در وصـف اهـل  م علیدر همین راستا، 
 یابد: تقوا جایگاهی ویژه می

َّووون بووه اَّاسوونم و  ، ی   لونَووا ْوورْ لَ   ْ ون اقووَامنم، ْووالی  رجووزاء الُوورآن، یر ووا الل وول عووواع  ام 
 (193خطبه: 1386، شریف رضی) . ...یستش رون به دواء دائهم 

تعـال قـرار کـه خداونـد م برقراری پیوند میان حقیقـت بیرونـی )ولایـت و امامـت امـام عصـر
ی  _داده( با خواستۀ درونی )قبول این ولایت به اختیار(  ی و تبرب ت دو اصل اصیل تولب که در اهمیب

انسـان، لحظـه بـه لحظـه در جهـت آن بایـد بکوشـد کـه  ی اسـت پیوسـتهفراینـدشود،  گر می جلوه
 .(124: 1389)افشاری، 
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 ایجاد پیوند میان این بیرون و درون در مردم .3
کریم د  دارد: قرآنی را بیان میسازی  ر یک آیۀ جامع، شیوۀ جامعهقرآن 

تَ  َ  کُّ ن مَِکُّ وَل  ُّ نَ عَنِ الْ  و  َ یَنّ  وإِ وَ رُّ ع  َ ونَ بِالْ  رُّ مُّ
 
یَی رِ وَ ی  ونَ إِلَ الح  َ عُّ  َ ةٌ یَ م َ

ُّ
ولئِوکَوم  أ

ُّ
ومُّ  کَ رِ وَأ هُّ

ونَ  لِجُّ ا  ُّ  (104)آل عمران:  .الْ 

ــه خداونــد حکــیم در ایــن آیــه، وظیفــه و برنامــۀ افــر اد مــؤمن را در جامعــه ســازی، در ســه جمل
 .نهی از منکر .3 ؛امر به معروف .2 ؛فراخواندن مردم به خیر.1کند:  خلاصه می

کلمــات خیــر و معــروف و منکــر، مصــادیق زیــادی دارنــد ــا در رأس تمــام ایــن  .بــدیهی اســت  امب
سـت نـ ب بهتـر ا .مصادیق، قبول ولایت اولیای معصـوم و دوری از اطاعـت دشـمنان دیـن اسـت

 روایات معتبر بیان شود تا به تطویل نیاز نباشد:
کبیره می .1  خوانیم: در زیارت جامعه 

کَتم اوله و ادله و عرعه و معََّه و میواه و مَتِاه کر الح  ر،   (1382)قمی،  .ان ذَ

را اول و آخــر، شــاخه و ریشــه، معــدن و جایگــاه خیــر بــدانیم، چــه  وقتــی اهــل بیــت پیــامبر
که در این فضا نگنجد؟م خیری باقی می  اند 

 فرمود: _تا قیام قیامت  _در خطبۀ جاودانۀ غدیریه، خطاب به تمام مردم  رسول خدا .2
وه بُ ولوه و ْنّووه  الا و ان رأ  الامر بالمعروإ أن َْتِوا نلَ قولَ ْ لغوه من لَ یضره، ْویمر

الاته  (215، 37: ج1372)مجلسی،  .عن م 

ــ رســول خــدا ــدۀ دی ــه خــود آورن ن آن اســت ک ــیب ــرین مب ــۀ  _ن مبــین و بهت ــام خطب ــلا  پی اب
 .داند غدیریه را بالاترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر می

کنــون ســ ن در  کامــلِ جا اینا کــه مصــداق  کیســت؟ رســول  «تمــام خیــر»ســت  در ایــن روزگــار 
در زیـارت جامعـه، بـه صـراحت، از حضـرت  اش، و امام هدایت در خطبۀ جاودانه هدایت
ی برنامـۀ حضـرتش در آن دوران، سـ ن بـه میـان آوردهمهدی بـدین  .انـد ، انتظار ظهور و حتب

ســازیِ  راه جامعــه .انــد را نشــان داده _و بــه تبــع آن منکــر  _ترتیــب، مصــداق روشــنِ خیــر و معــروف 
 .شود قرآنی، از همین جا روشن می

ـــا در  ـــام امیرالمـــؤمنینجـــا اینامب ـــدۀ ام ـــان  شـــنیدنی ، هشـــدارِ تکـــان دهن ی ـــه متولب ک اســـت 
کـار خـود قـرار دهنـد برنامه گوش جان بشنوند و همواره سرلوحۀ  از  .های فرهنگی و دینی باید به 

 نهج البلاغه بشنویم:
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هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

من َّوب َّاسه للَا  اماما  عل  َأ بتعلی َّاسه ق ل ْعلی غ ره، ول کن ْیدی ه بلسواَّه، 
حووا أحوول  بووالاجلَل موون معلووم الَووا  و ووم َّاسووه و ماد  حم و معل  : 1386، شــریف رضــی) .موواد 

 (73حکمت
که چنین پیوندی محکم در درون خود نسبت به آن حقایق والای الهـی برقـرار نکـرده،  کسی 

 تواند دیگران را به این وادی بکشاند؟ چگونه می
کلمات نورانی از اهـل بیـت کـه فقیـه بـزرد شـیعه، مرحـوم صـاحب  بر مبنای همان  اسـت 

ه، مهم س سرب وظیفۀ آمران به معـروف و ناهیـان از منکـر را رامـر خـود بـه معـروف و  ترین جواهر قدب
 .(382 ،21ج :تا داند )نجفی، بی نهی خود از منکرر می

ش، مردم را با زبان عمل به دین فرا خواند، نه بـا که  این است شیوۀ صحیح در تبلیش دینی مبلب
گفتار )مجلسی،  کـه خـود  ردیـن ای تواند جامعـه کسی می .(309، 67: ج1372زبانِ  یـاورر بسـازد 

که بیش از آن و پیش از آن، ردین ردین  .باورر باشد یاورر باشد، یعنی 
ش بایـد رمهـدی  _که احیا و ابلا  حقایق مهدوی، سرلوحۀ برنامه تبلیش دین است  _و امروز  مبلب

که بامداد هـر رمهدی یاورر بسازد ای  بتواند جامعه گاه آنباورر باشد تا بتواند رمهدی یاورر باشد، 
 روز، از سویدای وجود ندا دهد:

 (53، 96ج :)همو .و المستشنَین بی  یَیه ....اللنم اجعلنی من اَّواره و اعواَّه 

 و به زبان درون خطاب به حضرتش بگوید:
تی  ادة لکم َ   لکم و مود  تی مع  ، زیارت آل یاسین(1382)قمی،  .و َّور

کبیره .4  استفاده از نکات زیارت جامعۀ 
کـه بــر اسـاس حقیقـت والای بیرونـی )توحیــد، د کـه تنهـا راه سـعادت انســان، ایـن اسـت  یـدیم 

لی پدیــد آورد )قبــول خداونــد حکــیم بــه عنــوان خــدای  .نبــوت، امامــت(، در درون خــود نیــز تحــوب
واحد، پذیرش پیامبر و امام بـه عنـوان راهنمایـان منصـوب الهـی، عـدم پـذیرش دشـمنان خـدا و 

ل،  .ور مطلـق(دشمنان اولیای خـدا بطـ در زیـارت کـه  ی اسـت پیوسـته و مسـتمرب فراینـدایـن تحـوب
کبیــره  از جملــه در  .(27: 1393شــود )پوشــه،  بارهــا تکــرار می _ هــادی بــه بیــان امام _جامعــه 
کفـرتم »عبارتی طولانی  کم و بمـا  کـافر بعـدوب اُشهد الله و اُشهدکم أنی مؤمن بکـم و بمـا آمنـتم بـه، 

در این جملات، نکاتی بارز و  .(1382)قمی، « تقرب عینه غدا  برؤیتکم»اید: فرم که می جا آنتا  «به
هـر یـک از  .شـود های اصـلی آن بیـان می به اقتضـای اختصـار، تنهـا سـر فصـلکه  ژرف وجود دارد
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ل درونی در بر دارد این عنوان  .ها، فصلی مشبع در باب تغییر و تحوب
گرفتن خداوند حکیم جلب جلاله و اهل  .1  .بر این خواستۀ درونی بیتشاهد 
کفر ورزیدن به دشمنانشان .2  .ایمان آوردن به اهل بیت، و 
 .بصیرت درونی نسبت به شئون اهل بیت و ضلالت دشمنان .3
ــه  زمــان همولایــت بــرای اهــل بیــت و یارانشــان،  .4 ک کینــه ورزی نســبت بــه دشمنانشــان  ــا  ب

 .دشمنان نورند و ظلمت پرستان
 .یت، جنگ با دشمنانسلم نسبت به اهل ب .5
 .دانند باطل می چه آندانند و باطل دانستن  اهل بیت درست می چه آندرست دانستن  .6
 .اطاعت، معرفت و اقرار، نسبت به مقام و فضیلت اهل بیت .7
که بدون شکب و ریب است و از ناحیۀ آن بزرگواران می .8  .رسد قبول صحیح الهی 
گرام .9  .یانایمان و تصدیق به رجعت آن 
کــه بــه دســت حضــرت خــاتم  .10 ــۀ الهــی  انتظــار و چشــم بــه راهــی نســبت بــه ظهــور دولــت حقب

ق می الأوصیای  .یابد تحقب
 .عمل به اوامر اهل بیت .11
 .زیارت و پناهندگی به ایشان .12
ب جستن به خدای عزوجل، از این طریق .13  .شفاعت و تقرب
م دانستن اهل بیت در تمام دعاها و حوا .14  .ج به درگاه الهییمقدب
کامـل جسـمی  .15 کامل به تمام شئون اهل بیت، تفویض تمام امور به ایشان، تسلیم  ایمان 

 .و قلبی به ایشان
گرامیان، از زمان غیبت تا ظهور .16  .آمادگیِ همیشگی برای یاریِ آن 
ی به تمام امامان معصوم، نه برخی از ایشان .17 ی و تبرب  .سرایت دادن دو اصل تولب
 .اند دشمنان اهل بیتکه  دوری جستن از دشمنان خدا .18
ت و اطاعت اهل بیت .19  .درخواست از خداوند متعال برای ربات بر ولایت و محبب
درخواست از خداوند برای پیروی راهشان در عمل، قبول هدایت شان، عافیت و جایگاه  .20

ۀ امام موعود  .(210: 1392هی، ل)عبدال در دولت حقب

 دن فقر و نیاز انسان به امام عصرنمایان .5
ایـن حقیقـت روشـن را خداونـد حکـیم، بـه زبـانی  .انسان، در بارگاه الهی، فقیر و نیازمند اسـت
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

گویا چنین اعلام می  دارد: رسا و 
 َُّ اِ  َ غَنِیي ُّ الح 

وَ ال  رَاءُّ إِلََ الِلَّه وَاللَّهُّ هُّ َُ اُّ ُّ ال  َّتمُّ
َ
ا ُّ أ َ َ ا ال َ يّ ُّ

َ
 (15)فاطر:  .یَا أ

: 1382خداوند، او را از عدم آفرید )قمی،  .نسان، پیش از وجود، رعدمر بود، یعنی هیچ نبودا
کبیر(  2.(50به او خلعت خلقت ب شید و هدایتش فرمود )طه:  1.د عای جوشن 

که به چشم دل بنگرد، در لحظه لحظۀ زندگی و در تمام مراحـل و موقعیت یابـد  هـا، می کسی 
کـه بـه درگـاه  .«عجز و نیاز است از پای تا سر، غرقه در»که  و رفع این نیاز را، چاره نیست جز ایـن 
ش دین باید ابتدا این نیاز پیوسته را در وجود خود بیابد و به جان ب ـذیرد .نیاز برود بی وگرنـه  ؛مبلب
که به رطغیان در برابر حقر در انسان پدید می «استغنا نسبت به خداوند»  انجامد:  می آید 

 ِ غَ إِن َ ال  نَی  *  َّسَانَ لَیَط  تَغ  آهُّ اس  َِ ن 
َ
 (7 - 6)علق:  .أ

گفته که انساناند  اولیای دین به ما  کنیم  لا یملک لنفسـه نفعـا  و » که همواره در دعاها تکرار 
ا  و لا موتا  و لا حیو  و لا نشورا     .(1382)قمی،  «لا ضرب

کنیم:  و خود را در پیشگاه الهی چنین معرفی 
َی عک     (98 :)همو .لَ و اَّا ع َک الضع   الذل ل الحُ ر المسکی  المستکی  یا سی 

کیدی است بر همان پیوند: پیوند میان حقیقت بیرونـی )کـه انسـان، نیازمنـدی  این همه، تأ
 .است در آستانۀ خدای بی نیاز(، و حالت درونی )قبول این حقیقت و برنتافتن از آن(

کنون می که این حقیقت ر ا دارد و همـه را بـه عبودیـت  ها اعـلام مـی ا به انسانافزاییم خدایی 
که به درگاه او وسیله جویند:  می خواند، به مردم خود فرا می  فرماید 

وَسِ لَةَ  هِ ال  وا إِلَی  تَغُّ وا الَلَّه وَاب  ُُّ َ ْ وا ا َُّ ذِینَ آمَ
ا ال َ َ يّ ُّ

َ
 (35)ما ده:  .یَا أ

کـ تایـن وسـیله، پیـامبر رحمـت اسـت و جانشـینان بحـقب او  انـد  هـای خـدا بـر روی زمین ه حجب
 .(1374)بحرانی، 
که خداوند متعال زمام همۀ اشیای  همان هـا سـ رده، و بـا  را بـه آن _یعنـی تمـام م لوقـات  _ها 

م قـرار  _که لازمۀ اصل اصیل توحید اسـت  _حفظ ملکیت خود  ایـن بنـدگان برگزیـده را مالـک عـال 
کـه در پیشـگاه  بدین ترتیب، .(23ج :1372داده است )مجلسی،  این بزرگواران، در همان حال 

                                                        
  من العدم. الاشیای خلق من یا. 1
ی. 2 عْط 

 
ذِي أ نْ   الب  ا کُلب  ش  د  هُ رُمب  ه  لْق   .(50 طه:)  ی  خ 
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گدای واقعـی و نیازمنـد حقیقی نیـاز و  ، بـه اعطـای الهـی، نسـبت بـه مـردم، بـیانـد خدای متعال، 
 1.اند غنیب و سلطان

کــه خــدای حکــیم، انســان  ها را بــرای عــر  حاجــت بــه درِ خانــۀ اهــل بیــت چنــین اســت 
کــرده اســت کشــانده و ایــن حقیقــت فطــری نهفتــه در درون انســان ــل بــر خداونــد  .ها را بیــدار  رتوکب

ت ه حکیمر و رتوسل به حجب  .که از هم، جدایی ندارنداند  های معصوم اور، دو روی یک سکب
همــان بنــدۀ  امــروز، امـام مهــدی .بایــد فهمیـد و فهمانــدکــه  ایـن اســت راه صــحیح زنـدگی

ت منصوب خود بر  که خداوند حکیم، او را به عنوان حجب آدمیان برگزیده و مردم را برگزیده است 
کــه در آن ننشــیند،  .بـه درِ خانــۀ او فرســتاده اســت کــه هــر  ــت اســت  ایــن، همــان ســفینۀ نجـات امب

کـه جویـای صـلا  و  .سرنوشتی جز غرق و هلاکت ندارد که هـر  ت  ۀ امب و این است همان باب حطب
کبیره:  .فلا  است، باید از این در بیاید  به تعبیر زیارت جامعۀ 

کم  ...اَّتم   (1382)قمی،  .و من لَ ییْکم هلک نج ال ا  الم تلی به الَا ، من اْا

کـه در برابـر سـیلِ بنیـان  احیای این حقیقت فطری، برد برندۀ داعیان به امـام مهـدی اسـت 
ر می افکنِ اطلاعاتیِ جهان معاصر، انسان را به درون خود می که  خواند و دلسوزانه به او تذکب دهد 

 .ه نگیرد و با این حقیقت روشن نجنگد و با تمام وجود ب ذیرداین نیاز را نادید
کـه در برابـر تئوری این احساس نیـاز، حـالتی از ریقـینر در انسـان پدیـد مـی هـای نـاق  و  آورد 

کـه نیـازی  _بدین سـان، رنیـاز انسـان بـه یقـینر را  .گذرای دانش بشری، بهترین پناهگاه اوست
که تمام  .ب شد از سرگردانی و حیرت، نجات میکند و او را  تأمین می _واقعی است  بدیهی است 

کــه انســان، خــود، ابتــدا ایــن نیــاز را بفهمــد و بــاور دارد،   گــاه آنایــن نکــات، موکــول بــه آن اســت 
 .(39: 1394نژاد و همکاران،  تواند دیگران را به سوی آن فرا خواند )سبحانی می
 نمایاندن ضرورت رجوع به حجّت حیّ الهی .6

کشیده از آسـمان بـه سـوی زمـینای  رشته .ی مستمرب و پیوسته استفرایند، امامت کـه  است 
ی و تکامل معنوی خود، راهی ندارند جز چنگ زدن به این رشتۀ محکـم الهـی  زمینیان برای ترقب

 خود فرمود:که 
                                                        

ـ هـا آن از گـروه یـک بـه اندیشـان، کوتـه از برخـی که بیت اهل از روایات گروه دو جمع وجه و صدور رمز است این. 1  کتمسب
 در؛ بیننـد می تناقض و تضادب  در هم با را ها آن اندیشان، کوته از دیگر برخی و .ندافت می تفریا یا افراط به و جویند می

 شود. روشن آن جایگاه و معنا تا گرفت نظر در را روایت نزول شأن باید که حالی
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وا قُّ اَر َ َْ لِ الِلَّه جََِ عا  وَلَا  وا بِجَب  ُّْ تَوِ  (103)آل عمران:  .وَاع 

 فرمود:  قرو امام با
مر بالاعتواه به  (233 ،65ج :1372)مجلسی،  .آل ماَ هم ح ل اللَّه المتی  الذی  ُّ

که در چاه افتاده، برای نجات چه می کرد؟ جز چنگ زدن به رشته کسی  کـه ای  تواند  محکم 
ایــن اســت  .رهاننـدۀ او، از بــالای چـاه بــه درون آن انداختـه و خــود، سـرِ آن رشــته را در دسـت دارد

که در چاه دلبستگی حالِ  به تمام انواع آن: مال، ریاست، افت ـارات بیهـوده،  _های دنیا  کسانی 
 .جویند و راهی به نجات و رهایی میاند  افتاده _غرور علمی و مانند آن 
که چنین  گسستگی نمیفراینداین است  بدین سـان، جایگـاه والای  .پذیرد ی استمرار دارد و 

ت حیب در فرهنگ شیعی رو کنندۀ سرنوشت انسان است: شن میحجب که تعیین   شود 
تک ضللت عن دینی عنی حج  ک ان لَ ْعر  تک، عاَّ  عنی حج   (1382)قمی،  .اللنم عر 

در  ،خواسـتند رشـتۀ امامـت الهـی را بگسـلند و ناتمـام بدارنـد میکـه  در مبارزه با فتنـۀ رواقفیـهر
گمــراه، پیــروان هــا آمــده اســت، از قبیــل روایــات معتبــر، تعبیراتــی در مــورد آن : منــافق، ســرگردان، 

ل، شگفت .(10، باب48ج :1372ها )مجلسی،  شیطان و مانند آن  شود می زده انسان در وهلۀ اوب
کـه هفـت امـام معصـوم را بـه امامـت پذیرفتهکه  کسانی  ـا  .شـوند ، چنـین نامیـده میانـد چگونه  امب

کلام جاودانۀ پیامبر رحمت، مشکل می ه به عمق معنای   فرمود:که  دگشای توجب
 (275 ،2ج :تا )تفتازانی، بی .من ماو و لَ یعرإ اماه زماَّه ماو م تة جاهل ة

غلِـب  کلام جناب ابان بـن ت   جـا ایندر  _ صـحابی وفـادار و امـام شـناس امـام صـادق _عمق 
گروه نمایان می ت غوغا سالاریِ  که در زمان شدب ع فرمود: شود  عی تشیب  های م تلف مدب

کی کـــه در اختلافـــات پـــب از پیـــامبر بـــه امـــام مـــی دانیـــد شـــیعه  کســـی اســـت  ســـت؟ شـــیعه 
کند امیرالمؤمنین  .و در اختلافات پب از امیرالمـؤمنین بـه امـام جعفـر صـادق .رجوع 

 .(11:1365)نجاشی، 

حمن نیز در این جا نمایان می کلام جناب یونب بن عبدالرب که فرمود:  اوج   شود 
کاظم حمـزه )از سـران واقفیـه( بـه مـن  و علی بن ابی زیاد قندی ... پب از شهادت امام 

گر از تبلیش امامت امام رضا دهیم، و  دست برداری، ده هزار دینـار طـلا بـه تـو مـی گفتند: ا
که آن من می گفتنـد:  آن .ها در آن زمـان صـد هـزار دینـار در اختیـار دارنـد دانستم  هـا بـه مـن 

کن دربارۀ امامت امام رضا گفتم: از امام .سکوت  بـرایم روایـت شـده  ان معصوممن 
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کند، وگرنـه نـور ایمـان از اند که فرموده : وقتی بدعت ظاهر شد، باید عالِم علم خود را آشکار 
کنم .شود او سلب می که جهاد را در هیچ حالی رها  کسی نیستم  ها پب از شنیدن  آن .و من 

 (493:1348)کشی،  .این س ن از من، با من به دشمنی و عداوت آشکار برخاستند

در جمع نیشـابوریان، حـدی  سلسـلة الـذهب را بیـان داشـت و در پایـان  وقتی حضرت رضا
نیــز در  امــام حســن عســکری .، اشــاره بــه همـین حقیقــت داشــت«انــا مــن شــروطها»آن فرمـود: 

کم  که نسبت به امامت حضرتش  کوته نظران  هشدارنامۀ شدید اللحن خود خطاب به جمعی از 
ه بودند، همین حقی  رساند: قت را میتوجب

ـه مـن خـرج مـن هـذه الـدنیا اعمـی، فهـو فـی اضخـر  اعمـی و اضــل  فـاعلم یقینـا  یـا اسـحاق انب
و ذلک قـول الله  .یا اسحاق! لیب تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور .سبیلا

کنـت بصـیرا قـال  کتابه حکایة عن الظالم اذ یقول: رربب لم حشرتنی اعمی و قـد  فی محکم 
کذلک الیوم تنسیرک و أیب آیة أعظم من حجة الله علـی خلقـه  .ذلک اتتک آیاتنا فنسیتها و 

ـن سـلف مِـن آبا ـه الاولـین النبیـین و آبا ـه  و أمینه فی بلاده و شهیده علی عبـاده مِـن بعـد م 
اضخــرین الوصــیین علــیهم اجمعــبن الســلام و رحمــة الله و برکاتــه؟ فــأین یُتــاه بکــم و ایــن 

 (374 ،75ج :1372سی، )مجلتذهبون؟ 

گذشـته،  کـه رجـوع بـه پیـامبران و امامـان  این ضـرورت را بایـد در ایـن زمـان فهمیـد و فهمانـد 
ــت حــیب الهــی در ایــن روزگــار، بــی رمــر می گمراهــی اســت،  بــدون رجــوع بــه حجب مانــد، بلکــه عــین 

ی به ضعیف _گریر  مبارزه با آفت رواقفی .که در مورد واقفیه پیش آمد چنان درجات آن ن تری حتب
کـه سـلامت شــجرۀ طیبـۀ ایمـان بــه  _کـه ممکـن اسـت در اهــل ایمـان مشـاهده شـود  عــاملی اسـت 

از آن بـه جـای ای  پوسـد و پوسـته وگرنـه ایـن درخـت می .کنـد ولایت و رمردهیِ آن را تضـمین می
کوته نظران می می که مایۀ دل وشی  کـه برکـت الهـی و رو  ایمـان  ماند  یعنـی  _شود، بـدون ایـن 
  .(64: 1388داشته باشد )صادقی،  _ۀ پاک در سرزمین وجود ریش
 نمایاندن عدالت محوری در اندیشۀ مهدویت .7

در فرهنــگ اســلامی، پیــامبر  .عنصــر در اندیشــۀ مهــدوی اســتترین  عــدالت محــوری، اساســی
اقـدامات حضـرتش در دورۀ ظهـور را چنـین بیــان تــرین  در روایـات فراوانـی، یکـی از مهم خـدا
این حقیقت بارز و روشن، در مورد  .(261، 3ج تا: )اربلی، بی «یمأ الار  قسطا و عدلا»: دارد می

 .های موعود نیز وعده داده شده است تمام منجی
گفـتن بـا زبـان مشـترک درون تمـام انسان کید بر ایـن ویژگـی، از سـویی سـ ن  از کـه  هاسـت تأ

نگری انسان نیـز در  نیاز آینده .دیشندان و به عدالت موعود میاند  ها خسته شده ظلم و ستم سده
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‌وی

ای  دهــد و جــان خــود را در هــوای آینــده بــه وضــع موجــود تــن نمیکــه  شــود همــین جــا بــرآورده می
 .دهد روشن پرواز می

گســترده دارد عــدالت ظلــم بــه ترین  کوچــک .محــوری در نظــام فکــری شــیعی، معنــایی ژرف و 
ک _حقوق مردم  کم یا مح باز ناحیۀ هر  در نظام اخلاقی و اعتقـادی شـیعی،  _کوم باشد: فرد حا

ل نیست که ادعای انتظـار مصـلح را دارد، بایـد جـان خـود را بـرای آن  .قابل تحمب کسی  بدین رو، 
گفتۀ شادروان پروین اعتصامی: .عدالت آماده سازد  وگرنه به 

 پـروین! چگونــه جامــه توانــد بریــد و دوخــت
 

که نخ نکرده به یک عمر، سـوزنی؟  کب   آن 
ف جناب علی بن مهزیار به خدمت امام عصردر ر   وایت محدث بزرد طبری امامی از تشرب

ت قطع ارتباط شیعیان با خود را در یک جمله بیان می می که حضرتش، علب  دارد: خوانیم 
ووورا عووولی الضوووعااء و قطعوووتم الووورحم الوووذی بیوووَکم ب  ووورا الامووووال و تَج کث  کم   َ )طبـــری،  ؛لکووو

297:1341) 
ـــا شـــما بـــه انباشـــتن حِـــم میـــان خـــود را  امب کردیـــد و ر  ـــر  ـــر ضـــعیفان تکبب  امـــوال پرداختیـــد، ب

کردید  .قطع 

ــن مهزیــار، راه چــاره را از امــام همــام می ــیب ب ــه و  .پرســد جنــاب عل حضــرتش راه چــاره را در توب
که در آن بودند به رعایت حقوق دیگران بازگشت بیان می  .دارد، بازگشت از وضعی 

لحظه بایـد چشـم بـه راه ظهـور بـود، بـا جـانی آمـاده و درونـی  هرکه  این است سازندگیِ انتظار
کــار دارد نــه زبــان، و بــه درون می کــه آن امــام همــام بــا جــان  ــا، چــرا  حــال را  .نگــرد نــه بــرون مهیب

که در آزمون .بیند نه قال را می بـه  .هـای م تلـف، نمایانـده شـده اسـت حال درون، همان است 
 :تعبیر امام امیرالمؤمنین
ب  (217حکمت: 1386، شریف رضی) ؛الاحوال علم جواهر الرجال   ُْل 

که درون در دگرگونی  .شود های آدمیان دانسته می هاست 

گریــز ناپــذیر دارد، تــا آدمیــان  بیــان ایــن حقــایق فطــری در دنیــای پرغوغــای امــروز، ضــرورتی 
کنند  .منجی راستین خود را بشناسند و خود را برای دولت عدل او آماده 

 مداوم و پیوسته انتظار .8
، ظهــور امامــان معصــوم .در اندیشــۀ شــیعی، انســان هــر لحظــه بایــد در انتظــار ظهــور باشــد

کرده کــه انــد حضــرتش را بــه برپــایی قیامــت تشــبیه  گهــانی فــرا می»، از آن رو  )اصــفهانی،  «رســد نا
 :اند از این رو به ما فرموده .(160 ،2ج :1363
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ع امر داح ک ل لک و نَارک  (201 ،1: ج1342ی، )الحسن ؛ْوق 
 .هر شب و روز، چشم انتظار ظهور مولایت باش

ـه داده ه بـه علا ـم ظهـور، مـا را بـه اصـل ظهـور توجب احتمـال بـدای در  .انـد بدین رو، بیش از توجب
کـه ابوهاشـم جعفـری  مطرح می جا آنعلا م ظهور، تا   _ از خـواصب اصـحاب امـام جـواد _شـود 

که در مجلسی خـدمت ح روایت می گفتـیم  .ضـرتش بـودیم و سـ ن از سـفیانی بـه میـان آمـدکند 
کند که خداوند در اصل ظهور نیز بدای   حضرتش فرمود: .که نگران آن هستیم 

)نعمـانی،  .دارد خداونـد در میعـاد، خلـف وعـده روا نمـیکـه  قا م )اصل ظهور( از میعـاد اسـت
302:1387) 

کـه ســ ن در مــورد  بـر می گرچـه تمــام ایـن مجلــب بـرای مــا روایـت نشــده، ولـی از عبــارات آیــد 
همچون ابوهاشـم، ای  که صحابیِ بلند مرتبه جا آنتا  .گسترش بدای و حریت خداوند بوده است

: 1363، کنـد )اصـفهانی آن را ردب می پرسد، و امام جـواد در مورد امکان بدای در اصل ظهور می
 .(162-141، 2ج

که هـر لح گونه انتظار، همچون جاریِ زلالی است  د و مـد ظـه، رو  مراقبـت در انسـان میاین 
کـلام نبـوی .دهد به او آمادگی دا م برای ظهور آن جانِ جهان می نمـودار  در این حال، روِ  

کــه:  می کــه جا ایندرد  .(122 ،52ج: 1372)مجلسـی،  «افضــل العبـاد  انتظــار الفــرج»شـود  ســت 
رعـادتر شـده، یعنـی رو   برای برخی از مـا تبـدیل بـه _های دیگر  همچون عبادت _این عبادت 

که سالی یک بار، مجلسی  .خود را از دست داده است پی آمدِ تبدیل عبادت به عادت، آن است 
کـدام مـال تهیـه  کـه م ـارج ایـن جشـن از  ـه بـه ایـن  تشکیل شود، یا برپایی چراغانی، بدون توجب

کـم در اخـلاق و روحیـات دسـت نهـاد یـا نـه؟  رکاران آن ارـریاند شد، آیا برپـاییِ ایـن جشـن دسـت 
گرفت یا نه؟ و پرسش ی دیگر محتوای مجلب مورد ارزیابی و بررسی قرار   .های جدب

ــودن  عبــادت، بایــد همیشــه عبــادت بمانــد، یعنــی همــواره تــازه و شــاداب، در عــین تکــراری ب
کشـیدن .ظاهری کـه می کـاری تکـراری اسـت، ولـی نفبکـه  همانند نفـب  رود،  آیـد و مـی هـایی 

یــک بـا دیگــری تفــاوت دارد، و هـر یــک در زمـان خــود ضـرورت ادامــۀ حیــات  ، هـرانــد همیشـه تازه
ب .است ف  گر برای ادامۀ حیات جسـمی، همـواره بـه ن  هـای تـازه نیـاز داریـم، بـرای تـداوم حیـات  ا

کــه در عــین تکــراری بــودن،  هــای تــازه نیازمنــدیم، عبادت معنــوی نیــز همــواره بــه عبادت هــایی 
 .باشند همیشه باید برای ما تازه و جدید

انتظــار، برتــرین عبــادت اســت، و بایــد همیشــه بــرای مــا تــازه و شــاداب بمانــد تــا تــداوم حیــات 
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تی ویژه به متون دعاهـا و زیـارات  این امر، می .معنوی ما تأمین و تضمین شود که ما، با دقب طلبد 
م ب ــوانی _نــه بــه صــرف تکــرار _هــا را، بــا ژرف نگــری در مضــامین  مهــدوی بنگــریم و عبــارات آن

کنید: .(132: 1393)فقیهی و همکاران،  ت   به این جملۀ دعای عهد دقب
د له   د  جة یوم  هذا و ما عشت من ایام  عنَ   و عُوَ   و بیعوة لوه     َ اللنم انّ  اج

 دعای عهد( :1382)قمی،  .عَق لا احول عنّا و لا ازول ابَ   

 ی دوباره اسـت، در طلیعـۀ هـر روزس ن از پیمان .س ن از تجدید بیعت در بامداد هر روز است
گردانم و نه از آن سر بتابمکه   .نه از آن روی 

که تقویم معنوی زندگی منتظـر، بـدون  این پیمان و بیعت دوباره، همچون خورشیدی است 
کهن دیرینه .رود آن پیش نمی که قرنای  خورشید، منبع  ـا  ها از نورافشانی آن می است  گذرد، امب

گونـه روز تـازه اســت و تجدیـد مینیـاز بشـر بــه آن، هـر  ی بشــر، ای  شـود، بــه  کـه تقــویم زنـدگی مـادب
نیـز بایـد هماننـد طلـوع خورشـید،  پیمان و بیعت روزانه با امام عصر .رود بدون آن پیش نمی

گونـه  .هر روز بر صحنۀ زندگی مـا بتابـد و بـه آن نـور دهـد درخـت پـر برکـت انتظـار، بایـد بـا همـین 
ه و مراقبت کید بـزرد مـردی همچـون جنـاب سـید بـن  .واره سرسبز بماند و بار دهدها، هم توجب تأ

ـه اسـت کم در این راستا، قابـل توجب آن جنـاب  .طاووس بر خواندن دو دعا در عصر جمعه، دست 
اب اصـفهانی و دیگــر دعــای معرفـت _در مـورد دو دعــا  هــر دو، از کــه  یکــی صـلوات ابوالحســن ضــرب

سۀ حضرت بقیة الله کید می _ر شده صاد ناحیۀ مقدب گر در مورد هر یک از اعمـال و  تأ که ا کند 
ـه بـه آن ن رداختـی، مبـادا ایـن دو دعـا را ن ـوانی  .ادعیۀ روز جمعه عذری داشـتی، و بـا عـذر موجب

ـا در  .طلبـد بررسی مضامین دعاهای یاد شده در راستای تداوم انتظار، مجالی دیگـر می  جـا اینامب
 شود: می به یک جمله از دعای معرفت اشاره

کوره و اَّتظواره و الانوان بوه و قوو   ال ُوی    ظنووره والوَعاء لوه و الوولو   اللنم و لا َْسَا ذ
ک ُ ََووا   ق وواه  طَووا بووول غ  تووه موون ق امووه، و یکووون یُ ََووا   ذلووک   َ عل ووه، حووتِ  لا یُ

یلک  (1383)قمی،  .رسولک دلواْک عل ه و آله و ما جاء به من وح ک و َْز

کــه شــش وظیفــه را هرگــز  ز خداونــد حکــیم میدر ایــن جملــه، ا خــواهیم تــا بــه مــا توفیــق دهــد 
ت یقین به ظهورش .4 ؛ایمان به او .3 ؛انتظار او .2 ؛یاد او .1 فراموش نکنیم: دعا برای  .5 ؛شدب

 .درود فرستادن بر حضرتش .6 ؛او

کـه بایـد موفقیـت خـود ؛خواهیم هدف نمی این وظایف را بی را در  بلکه هدفی پیش رو داریـم 



ش
چال

یل 
حل

ت
 

ینه
گ زم

رهن
ج ف

تروی
ای 

ه
 

دی
نها

پیش
ای 

اره
هس

ه را
 ارائ

ظور
ه من

ضر ب
 حا

صر
در ع

هور 
ز ظ

سا
     

                

 

 

53 
 
 

که: .ها را بر مبنای دستیابی به آن هدف بسنجیم ادای این وظیفه  هدف این است 
گر دورۀ غیبت به طول انجامید، از ظهور حضرتش نومید نشویم، یعنـی همـواره بـه ایـن  ،اولا   ا

  .ظهور امیدوار باشیم
ت و ب ،رانیا   کـه بـه نبـوب عفـت پیـامبر یقین مـا بـه ظهـور آن امـام همـام، همسـان باشـد بـا یقینـی 
کــه آورده اسـت خـاتم کـه آن دو رویـداد نادیــده را در  جــا آنبایـد بـه  .و وحـی و تنزیلـی  برسـیم 

گذشـته بـوده و دیگـری در آینـده روی می گرچـه یکـی در   .دهـد یک درجۀ یقین و ایمان بنگـریم، 
که ایمان بـه آن بـر  هـا، نـه بـر اسـاس دیـدن شـان، بلکـه نکتۀ مشترک در هر دو رویداد، این است 

ۀ عقلی و نقلی است همچنین هر دو رویداد، در عـین تکـراری بـودن، نـوعی طـراوت و  .مبنای ادلب
 .شویممند  باید آن را به جان پذیرفت تا از رمرات آن بهرهکه  تازگی دارند

کژفهمی .9  ها پیرایش حقایق مهدوی از 
ها بـدانها  ات و پیرایهکه با بیان و برداشت زمینی آمی ته شوند، خراف گاه آنحقایق آسمانی، 

ایـن هـر دو، نشـان از جهـل انسـان دارد، چنـان کـه  یابـد ها راه می آمیزد و افراط و تفریا در آن می
کلام  فرمود: که امیر 

با   ار  اربا  او مُّ اهل نلا  مُّ  (70حکمت: 1386، شریف رضی) .لا ْری الحج

کوتـ ای  ه نظـریِ بشـری، چهـرهآمی تگی دینِ ناشی از علمِ صحیح الهی، با جهلِ برخاسـته از 
گــــرایش بــــه آن بــــاز مــــی زشــــت از دیــــن نشــــان می کــــه حــــق جویــــان را از  بــــدین رو،  .دارد دهــــد 

گریزناپـذیر و پیوسـته بـرای تـداوم عرضـۀ ایـن حقـایق و  آسیب شناسی اندیشـۀ مهـدوی ضـرورتی 
 .(88: 1389)بیدارمنش،  استه اررگذاری آن

 تخلّق به اخلاق مهدوی .10
ــر ــار اســت بنــای دیــن الهــی ب ــد حکــیم بــه صــراحت اعــلام مــی .اختی ــه  خداون ک ــإِ  لا  دارد    راه  کْ

ِ  نفِــ کتـــاب و میـــزان را ایـــن  .(256)بقـــره:  ینِ الـــدب نـــات و انـــزال   و هـــدف از ارســـال رســـول بــه بیب
کننــد:  نکتــه می کــه مــردم بــه میــل و ارادۀ خــود، بــه قســا اقــدام  ــقُــی  لِ دانــد   اسْــقِ الْ اس بِ وم النب 
 .(25 )حدید:
کار، باید به تربیت نسلبر ق خود مربیـان  .های جدید اندیشید ای این  مقدمۀ واجب آن، ت لب

ـق بــه  .دهیم بـدین جهــت، بحـ  را تحـت دو عنــوان، ادامـه مــی .بـه ایـن اخــلاق الهـی اســت ت لب
کار فردی(، و تربیت مهدوی )درعرصۀ اجتماعی(  اخلاق مهدوی )در عرصۀ 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

اهتمــام  .انجامــد نمیســازی  ازیِ صِــرف بــا انسانپــرد ســ ن .اســتســازی  اســلام، دیــنِ انسان
ل و تربیت خود، به برنامه کـز ای  انسان به تحوب ـفانه در نـوع مرا کـه متأسب دقیق و مسـتمرب نیـاز دارد 

کـه سـرمایه ل در  علمی ما مغفـول مانـده اسـت، در حـالی  گرانقـدری بـرای ایـن تربیـت و تحـوب های 
 .اختیار داریم

ل  کــه تحـــوب  «کشـــف»کننــد، بلکــه  نمی «ابــداع»ها را  آفرینــان، فرصــتنکتــۀ مهــم ایــن اســت 
های  اختـراع لحظـه»است، نـه  «ها در مسیر هدف صید لحظه»گذرد،  در دنیا می چه آن .کنند می

کـه .«اختصاصی برای خـود از دسـت دادن »بینیم بـرای  مـی همـین نکتـه، از سـویی دردآور اسـت 
 دهیم! ، هیچ فرصتی را از دست نمی«فرصت

ـق انسـانداعیۀ صح کـه ایـن دیـن مبـین، بهتـرین امکانـات را بـرای ت لب ها بـه  یح ما آن اسـت 
ــرین بهــره بــرداری از ایــن معــدن  .اخــلاق صــحیح الهــی در اختیــار دارد کمت ــی در مقــام عمــل،  ول

 .(120: 1393خداداد معنوی را داریم )فقیهی و همکاران، 
 محوری کیفیت .11

کیفیت کنن در دنیای امروز،  کمیتمحوری تعیین  که قرار  .محوری ده و اررگذار است نه  اینک 
کلام الهـی آغـاز مـی گونۀ مستقلب در باب این اصل س ن رود، س ن را از  خداونـد  .کنیم است به 

کریم فرمود:  حکیم در قرآن 
وَ  لُّ یَاَ  لِیَب  َ وَ وَالح  و  َ ذِي َ لَلَ الْ 

ی ُّ کُّ ال َ
َ
لَ  کُّ م  أ َْ سَنُّ عَ ح 

َ
 (2)ملک:  .م  أ

گویاست: جا ایندر  امام صادق بیان شیوای  به خوبی 
، ولکن ادوبکم عالَ   کثر عالَ   (2،16ج تا: )کلینی، بی .ل س یعنی ا

که در حیطۀ انجـام وظیفـه و عبـادت، بـا پـای افـزار  از این حدی  شریف به صراحت بر می آید 
کمـیب دل خـوش داشـت آمار و ارقام نمی گسـترش  ا بوتـه تـوان صـده می .توان به میدان آمد و بـه 

کـه  کی نامناسب بر زمـین نشـاند )یـا در جـایی  کرد و در خا درخت را از جایی به جای دیگر منتقل 
کار نباشد!(  کی در  ـا در  گاه آناساسا  خا کوتـاه مـدت، آن زمـین را سرسـبز دیـد و خشـنود شـد، امب در 

در برابر آن،  .ها های وارداتی باید امید داشت و نه به باروری آن این حال، نه به رشد این درخت
کوشـید و چشـم  بر اسـاس شـناخت خـاک و هـوا و بـذر و آفتـاب و محـیا و دیگـر عوامـل، می تـوان 

گیرد و سال که بذری در دل زمین جای  گـر چـه زمـان ایـن  امید داشت  ها بعد به تدریج بـار دهـد، 
تجربه در بی تردید مراقبت پیوستۀ باغبان امین دلسوز پر .رمر دادن، از عمر یک نسل نیز بگذرد
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کار، بسیار دخیل است ی خـود، آمـادۀ پـرورش درختـان  .این  کی در حالـت عـادب گاهی اوقـات، خـا
نیــاز ای  آن بــرای رویــش و بــالش درخــت، بــه زمــانِ خــاصب و عملیــات ویــژهســازی  نیســت و آماده

مۀ واجب چشم پوشید )عرفان،  .دارد  .(74: 1391در این صورت نیز، نباید از این مقدب
لات فر کــار تزریقــی و  .هنگــی نیــز چنــین اســتتحــوب ل مانــدگار و اررگــذار فرهنگــی، بــا  هــیچ تحــوب

ن سریع، درد را از بـین می .آید فوری، پدید نمی بـرد، ولـی از میـان  کارهای تزریقی، همچون مسکب
هـا  حوصله و زمان بندی و نگـرش علمـی و ده گاه آنمقدمۀ درمان، شناخت درد است،  .برد نمی

کار تربیت دینی در جامعـهتا وق .عامل دیگر که ساز و  فـراهم نشـود، تربیـت دینـی نهادینـه ای  تی 
کــه امـروز سـیل خروشـان جهـانی همـۀ ســاختمان .شـود نمی ها و  از سـویی دیگـر، فرامـوش نکنـیم 

ت ص ره ن های ملب که به آمارهای ما بنگرد یا خـود، آمـار  کوبد، بدون این ها را در هم می ها و تمدب
ـــر ســـیل می چـــه نآویرانگـــری بدهـــد!  ها نیســـت، بلکـــه مقاومـــت  ایســـتد، آمـــار ســـاختمان در براب

کــه در راه اســت، بــه برنامــه هــای آینــده در برابــر ســیل مقــاوم ســازیِ نســل .ســتها آن ریــزی  هایی 
 .(14: 1394دقیق با حوصله و نگرش عمیق نیاز دارد )نجفی و همکاران، 

 .مـفلا  حجـاب زنـان را در نظـر بگیـریم .ندشـو مانند و اررگذار می سان باقی می ها بدین فرهنگ
دژِ استوار حجاب، یک روزه در هم فرو نری ت، بلکه این ویرانگری بـا پشـتوانۀ فکـری چنـد صـد 

کــه حــذف ای  شناســیِ ویــژه شناســی، انســان شناســی، جهــان معرفــت .ســاله پــیش آمــد پدیــد آمــد 
کلیســاها  الــب نقاشــیســ ب در ق .حجــاب از زنــدگی را لازمــۀ قــرب بــه بارگــاه الهــی شناســاند های 

کـار را بـه  س بیشتر یافـت، و  کـاروان فکـری، نـام ده .کشـانید جـا اینتقدب شـناس،  هـا روان در ایـن 
رخ و غیـر آن تـوان یافــت )فیــا ،  هــا را می جامعـه شــناس، فیلسـوف، هنرمنــد، ادیـب، شــاعر، مــوب

1382 :2-3). 
هــای م تلــف و  بــه تلاشبــدیهی اســت بازگردانــدن حجــاب بــه جایگــاه ارزشــیِ پیشــین، نیــاز 

 .های دقیق علمی دارد ریزی برنامه
مات، می که در جامعـۀ امـروز مـا، آمـار فرآورده پب از این مقدب گفت  هـای فکـری مهـدوی  توان 

کتــاب، نشــریه، مقالــه، وبــلاد، پیــام  در قالبکــه  شــود لحظــه لحظــه بیشــتر می هــایی همچــون: 
ولـی پاسـخ بـه  .شـود هـا عرضـه می اننـد آنکوتاه، پوستر، برچسب، مجلب، شعر، لـو  فشـرده و م

کیفیتِ این فرآورده کنترل   ها ضرورت دارد: چند پرسش برای 
کمبود، پدیـد می آیا این فرآورده _ آیـد یـا صـرفا  سـلیقۀ ش صـی در  ها، از سرِ احساس نیاز و رفع 

 کار است؟
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هش مهد‌ی‌ها‌
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کارشناسان در تولید این فرآورده _  ها دخالت داشته یا نه؟ آیا نظرات 
کلان پدید آوردهآی _ گهانی و بی خبر از هم؟اند  ا این تولیدات را بر مبنای برنامه ریزی   یا نا
هـا انجـام شـده  آیا نظرسنجی و بالاتر از آن اررسنجی از م اطبان در برابر عرضۀ این فرآورده _
 شود یا نه؟ و می
 ها وجود دارد یا نه؟ آیا مرکزی برای نقد و بررسی این فرآورده _
س وجـــود آیـــا ف _ گذشـــتن از نـــام و نـــان در مســـیر ایـــن جهـــاد مقـــدب  رهنـــگ مشـــارکت جمعـــی و 

 دارد یا نه؟
کـــه بـــه ایـــن پرســـش ها پاســـخ روشــن نـــدادیم، از بررســـی دقیـــق موجـــودی خـــود بـــاز  تــا روزی 

 .ریزی برای آینده ایم، چه رسد به برنامه مانده
ـــه از ســـوی نهـــادی دولتـــی  مـــی و آمران ـــه معنـــای نظـــارت تحکب ـــه ب ـــی ایـــن نکت ـــا شـــبه دولت  ی

گاهانـه و م لصـانۀ اهـل نظـر بـر  بر تلاش های مهـدوی نیسـت، بلکـه بـه معنـای نقـد دلسـوزانه، آ
ـــه آنـــان داده شـــود ایـــن تلاش رات ضـــروری ب ـــذکب ـــا در فضـــای صـــمیمانه و دوســـتانه، ت  .هاســـت ت

کـه فرهنـگ انتظـار در ارکـان فـرد و جامعـه  سان، امید مـی بدین گاهانـۀ آن _رود   _هـا  بـا انت ـاب آ
 .بیشتر ریشه دواند

 عرضۀ مناسب .12
کاهش تقاضا، عمدتا  ریشه در عرضۀ نامناسب دارد که  راهکـار مقابلـه  .پیش از این اشاره شد 

 .با این آسیب، عرضۀ مناسب حقایق مهدوی است
ی می کلب  فرماید: خداوند حکیم در یک اصل 

 (4)ابراهیم:  .و ما ارسلَا من رسول الا  بلسان قومه ل  ی   لهم

کننـد»هـا  فرسـتد تـا بـرای آن می «هـا زبـان قـوم آن»خداوند بزرد، رسولان خود را بـه   .«تبیـین 
غـان دیــن نیــز  گــام می کــه در راســتای رســولان در پــی آن _مبلب نهنــد، بایــد بــه زبــان قــوم ســ ن  هــا 

 بـا .ها پـیش آیـد گویند و به تبیین بیندیشند، تا پب از آن، مجـال بـرای اختیـار و انت ـاب انسـان
که هدف تبیین است  ه به این  کلمات  _توجب کـه مـراد از  به نظر می _نه صرفا  بازگویی  زبـان »رسد 

گویشی نباشد، بلکه «قوم  .مورد نظر باشد «زبانِ همدلی»، فقا زبانِ 
 زبــــان ای بســـا هنــــدوی و تُـــرکِ هــــم

 
 ای بســــا دو تُــــرک چــــون بیگانگــــان 

 پــب زبــانِ همــدلی خــود دیگــر اســت 
 

ــــــ   انی بهتــــــر اســــــتهمــــــدلی از همزب
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ـه در آن  در آیۀ دیگر می ـم علـوم دینـی، تفقب گسـیل شـدن جمعـی در راه تعلب که هـدف از  خوانیم 
کــه ندانــد زبــانِ  .(122اســت تــا بــه نــزد قــوم خــود برگردنــد و آنــان را هشــدار دهنــد )توبــه:  کیســت 

ی تفـاوت دارد؟ زبـان هشـدار، بـه دانسـتنی گفتنِ عادب  د نیـاز داردهای متعـدب  هشدار با زبانِ س ن 
هــا بایــد بــا وجــود انســان عجــین شــود: ربــا شــیر انــدرون شــده بــا جــان بــه در رودر  برخــی از آنکــه 

گـر هــدف، تبیـین و هشـدار باشــد نـه رفــع تکلیـف،  .(1383)نگـارش،  تــوان بـدون فــرا  می گـاه آنا
گرفـت، صـفحه کـرد، بـه وقـت و اعتمـاد  گرفتن آیین پژوهش و نگـارش قلـم بـه دسـت  ها را سـیاه 

ــاه آنواننــدگان ســتم روا داشــت، و خ ــۀ  گ ــه درون مای گیــر مهــدوی زد؟ نگــاهی ب دم از عــدالت فرا
هـا  ناصـحان مشـفق و دلسـوز، ده .رسـاند های دینی، انسـان را بـه حقـایقی تلـخ و دردآور می کتاب

که هشدار  ولی چه سود؟ 1.دهند می سال است 
ـــیکن چـــاره چیســـت ـــد، ول  بـــر ســـرت هـــر دم طبیـــب آی

 
 

عایت را   کــــــه جــــــانم خســــــته و رنجــــــور نیســــــت؟ مــــــدب
کب است، یک حرف بب است  گر  که در خانه ا که: .بگذارم و بگذرم،  کلام، تا روزی   در یک 

 م اطب خود را درست و دقیق و علمی نشناسیم؛ _
 نیازهای او را ندانیم؛ _
 نسبت به پیام خود در او نیاز آفرینی نکنیم؛ _
 زبان م اطب را به خوبی فرا نگیریم؛ _
که خود می _ گونه  که واقعا  هستند، نه آن  گونه بدانیم   خواهیم؛ مردم را آن 
کمبود، بلکه به اهداف و اغرا  دیگـر )و لـو بـه ظـاهر  _ س ن خود را، نه از سرِ احساس خأ و 

گوییم؛  خیرخواهانه( باز 
که بوده، تا آن روز، در بر همین پاشنه می ۀ مِهر به همان مُهر و نشان است  و هـیچ  چرخد، حقب

گرچـه جمــع انـدک باشــند تغییــر، بـا یــک عـزم جمعــی آغـاز می .تــوان دیـد تغییـری نمی و از  .شــود، 
کوچک آغاز می گسـترش میکـه  شود نقطۀ  فضـای سـالم نقـد، عرضـۀ مناسـب را  .یابـد بـه تـدریج 

 .(53: 1391کند و عرضۀ مناسب، شتاب زندگی را برنمی تابد )عرفان،  تضمین می
                                                        

گون آرار در حکیمی محمدرضا استاد جمله از. 1 قصد و  ،حماسۀ غدیر تهرانی، بزرد آقا شیخ یها کتاب ویژه به خود، گونا
 نامـۀ هفتـه بـا ویراسـتار و نویسنده بابایی، رضا آقای دردمندانۀ مصاحبۀ همچنین .ادبیات و تعهد در اسلام ،عدم وقوع
 نوشـته سةوگندنامۀ نویسةندگان مسةلمان پربـار و بـرد کـم رسـالۀ نیز دیگر. جاهای در دیگران و (1384 تیر 11) کتاب هفته

ت با بارها باید را مرعشی( الله آیت کتاب انه، قم اسفندیاری )چاپ محمد ایآق  خواند. نگری ژرف و دقب
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 ها رنامهتوسعۀ تدریجی ب .13
کــه برنامــه ریــزی از ســطو   بــه عنــوان راهکــار یــاد شــد، زمــانی بــه بــار می چــه آنتمــام  نشــیند 

گســترش یابــد، و همچنــین ارزیــابی مــداوم و پیوســتۀ از  کوچــک و محــدود آغــاز شــود و تــدریجا  
کیفی آن برنامه گیرد ها، برای بهبود  که بـه دور از واقـع بینـی طرح .ها صورت  هـای بـزرد  کسانی 

کوچـک کنند، از سویی در تهیۀ امکانات آن به زحمـت می ا ه میار ترین  افتنـد؛ از سـویی دیگـر بـا 
کـه بـا امیـد شکست، امکانات وسـیعی را بـه بـاد می گونـه  های فـراوان  دهنـد؛ و در نهایـت، همـان 

کـه در محـدوده طرح .آورنـد آوری را بـه ارمغـان می های یـأس آیند، شکسـت پیش می های  هـایی 
کسـانی  .مانـد ها بـه دور می شود، از این آفات و آسیب کوچک عملی ایـن نکتـه، م صوصـا  بـرای 

کـه مبـادا بـا سـوی اند های فرهنگی را تجربه نکرده که هنوز مدیریت برنامه ، هشـداری مهـمب اسـت 
کـــاران و علاقمنـــدان بـــه اند امیـــد و شـــوقِ دســـت ویژه بـــه _های تجدیـــد ناپـــذیر  تـــدبیر، فرصـــت ر 

ــه بــه ایــن اصــل  .دهنــد را از دســت می _های خــود  برنامــه در زمینــۀ تــرویج فرهنــگ مهــدوی، توجب
کارهـا  .استاصیل، بسیار راهگش کـرد، در  عاهای بزرد و بدون امکانات ضروری باید پرهیـز  از ادب

ـــت و از دســـتاورد گرف ـــات موجـــود را بایـــد در نظـــر  تی  واقعی ـــ  _های مـــدیریب ها و  در تمـــام ت صب
 .(24: 1393دیقی، بهره برد )ص _های آن  گرایش

 گیری نتیجه
ساز ظهور در عصر حاضـر بـه  های ترویج فرهنگ زمینه پژوهش حاضر با هدف، تحلیل چالش

بـا توجـه بـه تهـاجم فرهنگـی دشـمن در مقابلـه بـا  .منظور ارا ه راهکارهای پیشنهادی انجام شد
الزامـات اصـلی سـاز ظهـور از  فرهنگ مهدودیت و جلـوگیری از آن، توجـه بـه تـرویج فرهنـگ زمینه

گــزاران ایــن حــوزه را پــیش از  .جامعـه مهــدوی اســت ایــن امــر مســئولیت برنامــه ریــزان و سیاســت 
کـه منتظـر موعـود اسـت و میۀ جامعـ .کنـد پیش سنگین تر می خواهـد جامعـه را بـر طبـق  اسـلامی 

ز یکــی ا .های موعــود آمــاده سـازد بایــد آمــادگی داشـته باشــد و شــرایا ظهـور را مهیــا ســازد خواسـته
سـاز  در راه تـرویج فرهنـگ زمینه .ساز ظهور است های آمادگی برای ظهور ترویج فرهنگ زمینه راه

کافی از  .گیرد های پیش رو جامعه قرار می ها، چالش ظهور مانند سایر پدیده با شناخت درست و 
کردن آن عمل نمود ها می این چالش ر های موجود بـر سـ از جمله چالش .توان در مقابله و خنفی 

 توان به مواردی از قبیل: ساز ظهور می راه ترویج فرهنگ زمینه
برخــی از مــردم نســبت بــه اطــلاع از فرهنــگ  .احســاس عــدم نیــاز از ســوی م اطبــان اســت .1
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 .تحقیق در این باب بی اعتنا هستندۀ کنند و در زمین مهدوی احساس بی نیازی می
ــدین م عرضــۀ نامناســب از دیگــر چالش .2 ــه فرهنــگ مهــدوی در  اعنــهــای موجــود اســت ب ک

 .شود ها مناسب به مردم عرضه نمی شرایا و با امکانات و رسانه
تواند شامل تبلیغات اشتباه و غر  ورزانـه دشـمنان و جـاهلان  پندارهای نادرست هم می .3

 .کنند باشد که مردم را نسبت به فرهنگ مهدوی و ظهور وحشت زده و دلسرد می
که در ذهن آحـاد مـردم بـه وجـود می ع به پرسشهایی بی پاسخ در واق پرسش .4 آیـد در  های 

 .شود شود را شامل می مورد فرهنگ مهدوی و پاسخ مناسبی برای آن یافت نمی
ــ های دیگــران از دیگــر چالش پــی جــوییِ نیازهــای خــود در اندیشــه .5 ۀ هــای موجــود در زمین

 هـا آنگـویی بـه  و پاسـخکه به علت عدم تبیـین درسـت نیازهـا  افرهنگ مهدوی استف بدین معن
کتب و منابع اسلامی، افراد به دنبال دریافت پاسخ خود در منابع غربی هستند  .در 

کـه  .6 کیـد و مکـر شـیطان اسـت  که در این مقاله به آن اشاره شـده اسـت  نهایتا  چالش آخری 
 .دارد های وابسته باز می انسان را از رسیدن به فرهنگ مهدوی و زمینه

ــا توجــه بــه چالش ــا ایــن چالش ب ــرار زیــر بــرای مقابلــه ب ــه  هــای موجــود راهکارهــای از ق هــا ارا 
 :شود می
گسـترش رسـانه اها، بدین معن تبدیل تهدیدها به فرصت .1 ها و تبلیغـات خـود  کـه فـی المفـل 

ــدی در جهــت انحــراف افکــار در زمینــه فرهنــگ مهــدوی بــه حســاب می ولــی همــین  ،آیــد تهدی
ک فرصـــت ارزشــمند در جهــت اطـــلاع رســانه و تبلیــش در جهـــت تواننــد تبـــدیل بــه یــ ها می رســانه
گاه  .نسبت به فرهنگ مهدویت شودسازی  آ
گویای این اسـت که  بیرونی و درونی حقایق مهدوی _ایجاد پیوند درونی میان دو وجهۀ  .2

گسسـتنی دربـاره مهـدویت بـا توجـه بـه اهـرم اختیـار بـین خـود در  که انسان باید بتواند پیوندی نا
 .ود بیرون بر قرار سازدون و خ
کهایجاد پیوند میان این بیرون و درون در مردم،  .3 از عناصر پیونـد دهنـده بـین  بدین معنا 

 .امر به معروف و نهی از منکر استفاده شودۀ مردم همچون فریض
کبیره .4 شامل استفاده از منابع معتبر اسلامی به خصوص که  استفاده از نکات زیارت جامعۀ 

کبی  .متنی آن ره و نکات درونجامعه 
، انسان در درگاه باری تعـالی بـی شـک نیازمنـد نمایاندن فقر و نیاز انسان به امام عصر .5

 .وجود داشت باشد است و باید این نیازمندی هم به امام عصر
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ت حیب الهی،  .6 کهنمایاندن ضرورت رجوع به حجب انسان برای در امان مانـدن از  بدین معنا 
 .مقابله با مشکلات نیازمند رجوع به حجت الهی است گرفتاریها و

که محور قیام حضـرت  نمایاندن عدالت .7 محوری در اندیشۀ مهدویت، نشان دادن عدالت 
 .خواهد بود در تمام ابعاد انسانی مهدی
 انتظـــار مــــداوم و پیوســــته، در فرهنـــگ مهــــدوی، انســــان بایــــد هـــر لحظــــه انتظــــار فــــرج  .8

 .داشته باشد
کــــژ فهمی پیــــرایش .9 کــــههــــا،  حقــــایق مهــــدوی از  تــــلاش در جهــــت زودودن  بــــدین معنــــا 
گرفت است فهمی کج که پیرامون مهدویت شکل   .ها 

کـه دا مـا  در حـال انتظـار بـرای فـرج اسـت بایـد از اخـلاق  .10 ق به اخلاق مهدوی، انسـان  ت لب
 .شودمند  مهدوی بهره

کـهمحوری،  کیفیت .11 کیفیـت و اعمـال مـا در جهـت فرهنـ بدین معنـا  گ مهـدوی و ظهـور از 
 .مقبولیت مناسبی بر خوردار باشد

ها و امکانـات  عرضه مناسـب، یعنـی فرهنـگ مهـدوی و انتظـار ظهـور بـا اسـتفاده از رسـانه .12
 .مناسب به مردم عرضه شود

کهها،  توسعۀ تدریجی برنامه .13 ها، بایـد از یـک  برای به بار نشستن تمـام برنامـه بدین معنا 
کوچک  کرد و به سطوع بالاتر دسـت یافـتسطح  ایـن مـوارد از جملـه پیشـنهادات موجـود  .شروع 

 .سازی ظهور است های فرهنگی زمینه برای مقابل با چالش
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 منابع
ــن موســی ) طــاووس، رضــی ابن _ ، تصــحیح: جــواد قیــومی اقبةةال اعمةةالش(، 1342الدین علــی ب

کتاب  .اصفهانی، قم، بوستان 

  .تا بی، 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، جفى معرفة الائمة شف الغمةکاربلی، علی بن عیسی،  _
های عباد صةال  و راهکارهةای تیبیتةى نیةل بةه آن بةر اسةاس  بیرسى ویژگىش(، 1389افشاری، طاهره ) _

کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت(، دانشکده روان )پایان قرآن و سنت شناسـی  نامه 
 .او علوم تربیتی دانشگاه الزهر

، تحقیـق: واحـد تحقیقـات اسـلامی بنیـاد بعفـت، تفسیر برهةانش(، 1374هاشم ) بحرانی، سید  _
 .قم، الدراسات الاسلامیه

 مفهةةةوم و نقةةةش فیةةةرت در اخةةةلای اسةةةلامى از دیةةةدگاه علامةةةه طباطبةةةای ش(، 1390ب شـــی، طیبـــه ) _
کارشناسی ارشد(، دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکز، دانشکده ع )پایان  .لوم انسانینامه 

نامـه  )پایان ها ها و محةدودیت جهانى شدن و فرهنگ شةیعه فرصةتش(، 1389بیدارمنش، محمد ) _
 .(، دانشکده علوم سیاسیکارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم

کبیةرهش(، 1393پوشه، زینت ) _ کلامى امامت در زیارت جامعةه  کارشناسـی ارشـد  )پایان تبیین  نامـه 
 .ده دانشکده الهیات و معارف اسلامی(، دانشکدانشگاه الزهرا

 .، دارالمعارف النعمانیةشرح المقاصد فى علم الکلامتا(،  تفتازانی، مسعود سعدالدین )بی _
 .، ترجمه: احمد جنتی، تهران، امیرکبیرتحف العقولش(، 1382حرانی، ابومحمد حسن ) _
سةومین همةایش مجموعةه آثةار ، «مهدویت، معنویـت، جهـانی شـدن»ش(، 1386حسینیان، لیلا ) _

گزیده بین  .ه آینده روشنمؤسس(، قم، 2)ج المللى دکتیین مهدویت: مقالات بر 
 ، سةةةیاحت غةةةرب ، مجلـــه«مســـلمانان و معضـــل تفریحـــات مـــدرن»ش(، 1383خبـــاز، یوســـف ) _

 .13شماره 
های فرهنگى مدینةه فاضةله مهةدوی بةرای طراحةى  الهام از شاخصش(، 1393خسروی، محمدعلی ) _

کارشناســی ارشــد( دانشــکده  )پایان لگةةوی اسةةلامى ة ایرانةةى پیشةةرفتهای فرهنگةةى ا شةةاخص نامــه 
 .الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

، ترجمــه: میــرزا ابوالحســن صةةحیفۀ سةةجادیهش(، 1386، علــی بــن الحســین )العابــدین زین _
 .شعرانی، قم، قا م آل محمد، چاپ ششم

تجربه زیسـته مت صصـین »، ش(1394نقی فقیهی؛ حسن نجفی ) نژاد، مهدی؛ علی سبحانی _
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ــار اخلاقــی زمینه گســترش رفت ــیم و تربیــت از راهکارهــای  های درســی  ســاز ظهــور در برنامــه تعل
 .26، شماره پژوهش در مسائل تعلیم و تیبیت اسلامىنامه  ، فصل«دانشگاهی

ئةةم  آسیبش(، 1392پروری، طـاهره ) سـعدی _ شناسةى مباحةث مهةدویت بةا رویکةردی بةر انتظةار و علا
کارشناسی ارشد(، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ایلام پایان) ظهور  .نامه 

، ترجمـه: علامـه محمـدتقی جعفـری، نهة  البلاغةهش(، 1386شریف رضی، محمد بن حسین ) _
 .تهران، فرهنگ اسلامی، چاپ سیزدهم

 بیرسةةى جایگةةاه آمةةوزه مهةةدویت در سةةبلا زنةةدگى اسةةلامى وش(، 1393شــهرابی فراهــانی، طــاهره ) _
کارشناســــی ارشــــد(، دانشــــکده علــــوم انســــانی  )پایان هةةةةای آن در تعلةةةةیم و تیبیةةةةت دلالت  نامــــه 

 .دانشگاه شاهد

 ســــــازی شــــــرایا ظهــــــور  طــــــرح راهبــــــردی آماده»ش(، 1386نیک، مرتضــــــی ) عمل صــــــادق _
 ، قــم، مؤسســه المللةةى مهةةدویت: مقةةالات برگزیةةده مجموعةةه آثةةار سةةومین همةةایش بین، «منجــی عــالم
 .آینده روشن

نامـه  )پایان آثار و پیامدهای انتظار در زندگى شیعیان با رویکرد حدی ىش(، 1388قی، سوسن )صاد _
 .کارشناسی ارشد(، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

وظایف حکومت دینى در زمینه تةیوی  اخةلای و فرهنةگ مهةدوی و مبةانى ش(، 1393صدیقی، رحیم ) _
کارشناسی ارشد(، د )پایان آن  .انشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قمنامه 

ــــن علــــی ) _  ، تصــــحیح: محمــــدباقر خراســــان، مشــــهد، الاحتجةةةةاجق(، 1403طبرســــی، احمــــد ب
 .نشر مرتضی

 .، قم، دارالذخا ردلائل الامامةش(، 1341طبری امامی، محمد بن جریر ) _
یةةةةارت جامعةةةةه وظیفةةةةه امةةةةت در برابةةةةر امةةةةام معصةةةةومش(، 1392عبــــداللهی، راضــــیه ) _  کبیةةةةره در ز

کارشناسی ارشد(، دانشکده اصول الدین )پایان  .نامه 
نامــه  )پایانشناسةةى سیاسةةى ت اجتمةةاعى فرهنةةگ انتظةةار  آسیبش(، 1389پور، حســین ) عبــداللهی _

 .کارشناسی ارشد( دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم
 گییی فرهنةةةةةگ و  لنقةةةةةش باورداشةةةةةت آمةةةةةوزه مهةةةةةدویت در شةةةةةکش(، 1391عرفـــــان، امیرمحســـــن ) _

کارشناســـی ارشـــد( دانشـــکده الهیـــات و معـــارف اســـلامی دانشـــگاه  )پایان تمةةةدن اسةةةلامى  نامـــه 
 .معارف اسلامی

ســـبک اخـــلاق اجتمـــاعی »ش(، 1393نقـــی؛ ســـمیه دریســـاوی؛ حســـن نجفـــی ) فقیهـــی، علی _
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 .11، سال سوم، شماره های مهدوی پژوهشنامه  ، فصل«یاوران؛ برگرفته از آیات و روایات مهدی
 .ش1382، 117، شپگاه حوزهفیا ، ابراهیم،  _
 .، قم، لقایمفاتی  الجنانش(، 1382قمی، عباس ) _
 ها داری از منظةةةر قةةةرآن و تبیةةةین روایةةة  آن آسةةةةیب شناسةةةى دیةةةن آسیبش(، 1393کاشـــانی، فاطمـــه ) _

کارشناسی ارشد(، قم، دانشکده علوم حدی  )پایان  .نامه 
 .، مشهد، دانشگاه مشهدرجال کشى(، ش1348کشی، محمد بن عمر بن عبد العزیز ) _
کبــر غفـاری، تهـران، دارالکتــب  ، تحقیـق: علیالکةافىش(، 1373کلینـی، محمـد بـن یعقــوب ) _ ا

 .الاسلامیة
ــادی، حســین؛ وحیــده نــوروزی ) لطف _ آمــوزان  بررســی چگــونگی نگــرش دانش»ش(، 1383آب

و هویت دینی و ملی  ها دانشگاهی ایران به جهانی شدن و تأریر آن بر ارزش دبیرستانی و پیش
 .9، سال سوم، شماره نوآوری آموزشىنامه  ، فصل«آنان

 .، بیروت: مؤسسة الوفایبحار الانوارق(، 1403مجلسی، محمدباقر ) _
ـــریم ) _  ها داری از منظةةةر قةةةرآن و تبیةةةین روایةةة  آن آسةةةیب شناسةةةى دیةةةن آسیبش(، 1390محمـــودی، م

کارشناسی ارشد(، دانشکده علوم انسانی  )پایان  .دانشگاه تربیت مدرسنامه 
 ، تهـــــران، صـــــدرا، های اسةةةةةلامى در صةةةةةد سةةةةةال اخیةةةةةر نهضةةةةةتش(، 1384مطهـــــری، مرتضـــــی ) _

 .ام چاپ سی
کامکارمکیال المکارمش(، 1363موسوی اصفهانی، محمدتقی ) _  .، قم، 
طراحی فضای سناریوی ترویج و آموزش فرهنگ مهـدویت از »ش(، 1390موسویان، مرتضی ) _

 .18، سال پنجم، شماره ه مشیی موعودنام فصل، «طریق رسانه ملی
، تحقیق: سید موسی شـبیری زنجـانی، قـم، جامعـه رجالش(، 1365نجاشی، احمد بن علی ) _

 .مدرسین حوزه علمیه قم
بازیابی اصـول تربیـت فرهنگـی »ش(، 1394نجفی، حسن؛ رضا وفایی؛ رضا جعفری هرندی ) _

 .209رم، شماره  ، سال بیست و چهامعرفتنامه  ، ماه«های اسلامی از آموزه
 .نا جا، بی ، بیجواهر الکلامتا(،  نجفی، محمد حسن بن محمدباقر )بی _
، ترجمه: محمدجواد غفاری، تهـران، دارالکتـب الغیبةش(، 1387نعمانی، محمد بن ابراهیم ) _

 .الاسلامیة
 .، قم، زمزم هدایتتبلیغ دین از منظر دینش(، 1383نگارش، حمید ) _





 
 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 5/10/1394تاریخ دریافت: 
 1395 بهــــار، 16، شماره چهارمسال   14/01/1395تاریخ پذیرش: 

 

 بررسی ارزش کرامات مدعیان از نگاه عرفان اسلامی

 1ای ابوالفضل هاشمی سجزه

 چکیده
گون دارد؛ از جمله، ارزش گونا کرامات و خوارق عادات، ابعادی  و  بح  درباره 

که با این  کرامت دارد و برای دیگران  که ادعای  اهمیت آن نسبت به ش صی 
این نوشـتار، از نگـاه عارفـان مسـلمان بـه منظـور پاسـخ بـه  .ادعا مواجه هستند

هایی ماننـد مفتـون شـدن در  این پرسش و همچنین بـرای جلـوگیری از آسـیب
کـه از ایـن راه ممکـن اسـت دامن نسـان شـود _ گیـر ا ارر مشـاهده خـرق عـادت _ 

وجود مدعیان ولایت و به طور خاص، مدعیان مهدویت و  .سامان یافته است
گون انحرافـی، ضـرورت ایـن بحـ  را موجـه می ایجاد حلقه گونا از  .سـازد های 
کرامــت حقیقــی، معرفــت بــه خــدا و  جملــه یافتــه کــه  های پــژوهش ایــن اســت 

ــق بــه اخــلاق الله اســت، نــه صــرف تصــرفات ظــاهری در طبیعــت اولیــای  .ت لب
کتمـان می حقیقی خداوند به خرق عادات توجه نکرده کننـد و  اند و حتی آن را 

مشـغول شـدن بـه  .داننـد تصـرف در عـالم در محضـر خداونـد را خـلاف ادب می
گردیـدن از معرفـت حـق، می توانـد مکـر و اسـتدراج در حـق  خرق عادت و غافل 

ف باشــد کــه این از جملــه آســیب .متصــرب شــود و  وارد می چنــین بــه جامعــه هایی 
گرداب خـود فـرو می چـون و چـرا از  بـرد، پیـروی بی دوستداران این طریق را در 

کرامـت  کـه بـرای اربـات ادعـای خـود دسـت بـه خـرق عـادت و  مدعیانی اسـت 
ــار  نوشــتار پــیش رو مــا را بــه ایــن نتیجــه رهنمــون می .زننــد می ک کــه هــر  ســازد 

                                                        
 .(abolfazl.hashemy@gmail.com) متعالیه حکمت دکتری دانشجوی .1
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کر العاده خارق کـه  کرامت نیست و انسانی صالح  کرامـت خـود را ای  امـت دارد، 
 .کند آوری مریدان نمی وسیله جلب توجه دیگران و جمع

کلیدی  واژگان 
کرامت، عرفان اسلامی کرامت، ولیب خدا، مدعی   .خرق عادت، 

 مقدمه
کـه می یکـی از پدیـده کـه بـا آن مواجـه هسـتیم و از ایـن جهـت حـا ز اهمیـت اسـت  توانــد  هایی 

گردد، اعمال خارقمایه بسیاری از افراد برای حیل دست کرامات است ه و فریب دیگران   .العاده و 
کلام، به دنبال بح  از معجزه، به ایـن موضـوع توجـه شـده؛ امـا  در علوم عقلی از جمله فلسفه و 

کرامت در عرفان اسلامی است که عرفا به این مقولـه توجـه ویـژه  جا آناز  .جایگاه اصلی بح  از 
کرامـت در  .ان منعکب شده استاند، در این مقاله نگاه آن داشته کـه  بنابر این مقصود این است 

ایـن اعمـال  .عرفان اسلامی چه ارزش و اهمیتی دارد و نگاه عارفان بـه ایـن پدیـده چگونـه اسـت
کرامت و به ادعای قرب به خداونـد و ارتبـاط خـاص بـا اولیـای الهـی یـا بـه  توسا برخی با عنوان 

گواه .شود ادعای ولایت صادر می کـه ایـن اعمـال توسـا مـدعیان نبـوت و اخیـرا هـم  تاریخ  است 
کـه توسـا مـدعیان ولایـت و بـه طـور خـاص مـدعیان مهـدویت انجـام می بـا  .شـود شاهد هستیم 

کـه چنـین اعمـال خارق شـود و صـرف  ای از ایـن افـراد صـادر می العـاده فر  پذیرش ایـن مطلـب 
کرامتی برای صاحب آن بدانیم؛ این افعال ر که اینتبلیغات و درو  پردازی نیست، و به فر   ا 

کرامـت بـر   هـا آنزیرا بسیاری از این افعال بـیش از سـحر و شـعبده و فریبکـاری نبـوده و اصـلا نـام 
کرامات نزد اولیای الهی و عرفا می پـردازیم تـا از ایـن میـان ارزش  صادق نیست، به بررسی جایگاه 

کرامات برای مدعی ولایت و  یکـی از مباحـ  مهـم در ایـن  .یـین شـودپیروان آنـان تب ویژه بهاین 
کـه  کرامت با سایر خوارق عـادت؛ ماننـد سـحر و شـعبده اسـت  زمینه بررسی تشابهات و اختلافات 

العــاده بــرای همــه امکــان پــذیر  کــه تمــایز میـان اعمــال خارق جــا آناز  .طلبــد تحقیـق مســتقلی می
ت بلنـد بـرای مـدعی بداننـد، نیست و ممکن است برخی افراد این اعمال را دلیل و داشتن مقامـا

کرامــت را بــه مــا نشــان  کــه اینبـه فــر   کرامــت بــدانیم، ایــن نوشــتار جایگــاه  همــه مشــاهدات را 
کرامـت می .دهد می کـه در مـورد پیشـینه ایـن نگـاه بـه  کتـاب  تنهـا ارـری  لطـایف »تـوان نـام بـرد، 

ــان در روابــا خــدا و انســان ارــر نگــاهی ایــن  .نوشــته غلامحســین رضــانژاد اســت« حکمــت و عرف
کرامــات را بــا ایــن نگــاه خــاص بــه تفصــیل  کرامــات دارد و نوشــتار حاضــر ارزش  اجمــالی بــه ارزش 

کرامـت و مسـا ل پیرامـون اشـاره و  بـه معنـایبرای تمهید مطلـب لازم اسـت  .کند بررسی می واژه 
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 .پردازیم س ب به بح  اصلی می

 شناسی  مفهوم
م  »کرامـت در لغــت از ریشــه  ــر  « شــرافتی در شــیی یــا شــرافت در خُلقــی از اخــلاق» بــه معنــایو « ک 

کرم( :1411فارس،  است )ابن کمـا یاسـم » .کرم است یکرامت اسم برا .ذیل ماده  وضـع لککـرام 
کرم( :1416)ابن منظور، « وُضعت الطاعة موضع الْطاعة کرام  .ذیل ماده  کـردن و  یعنیا احتـرام 

کـه  یصـادر م یکـه از طـرف ش صـ یا هالعـاد در اصـطلا  بـه امـر خارق .احتـرام یعنـیکرامت  شـود 
گفتــه م یمــان و عمــل صــالح باشــد و ادعــایا یدارا کرامــت  )جرجــانی،  شــود ینبــوت هــم نکنــد، 

کـه دارا یب ولـ ین ش صیچن .(184 :1408 ا عـام اسـت و خـدا بـا یـت خـاص یـمقـام ولا یخداسـت 
کرام می گر به دست انسا فعل خارق .کند اعطای خرق عادت، او را ا ن صالح صادر شـود و العاده ا

کرامت نام دارد )جامی،  بنابر  .(21 :1366مقرون به هیچ ادعایی نباشد یا مشیر به ولایت باشد، 
 یصـدقه فـ یصاحبها النبـو ، فـالمعجزات تـدلب علـ یرم إن أدع .المعجزات دلالات الصدق»این 

ت المعجزه علیالولا یو إن أرار صاحبها إل .مقالته  یکرامة و لاتسمب  یتسمب حاله ف یصدقه ف یة، دلب
کانت من جنب المعجـزات؛ للفـرق ای  العـاده فعـل خارق .(475 :1374)قشـیری، « معجز  و إن 

کــه بــرای اربــات نبــوت توســا پیــامبر یــا اربــات امامــت توســا امــام انجــام شــود، معجــزه نامیــده 
کرامـت نـام دارد؛ امـ می گر این فعل بدون اربات ادعـای نبـوت یـا امامـت باشـد  کرامـت و شود و ا ا 

توانـد از غیـر معصـوم نیـز  کرامـت می .معجزه در حقیقت امر تفـاوتی ندارنـد و از یـک سـنخ هسـتند
که تبعیت از انبیای نماید تواند خرق عادت  در این صورت به اذن الهی می .صادر شود در صورتی 

 .(89 :1378 کند )جوادی آملی،
گرفت چه آن کرامت مورد توجه محققان قرار  ه، جنبه خرق عادت و تصرفات است؛ در بح  از 

که در بح  از معجزه انبیـای، خـرق عـادت بـرای اربـات نبـوت مطـرح می خـرق عـادات  .شـود چرا 
کهانت، علوم غریبه، شـعبده و علـوم م تلـف می از ایـن  .شـود انواع م تلفی دارد و شامل سحر، 

کار دشواری است ها آنرو تمایز نهادن میان  کرامت  خی از بزرگان به این وجه از بر .و با معجزه و 
کرده کرامــت توجــه  کلــی تقســیم می امــور خارق .انــد بحــ   شــود: ب ــش اول  العــاده بــه دو ب ــش 

ار بشـر یـدر اخت یتا حـدب  ها آن یر عادیندارد؛ اما اسباب غ یکه هر چند اسباب و علل عاد یامور
کارهاافت؛ مانیدست  ها آنبه   نیو تمر  توان با آموزش یرد و میگ یقرار م ب ـش  .مرتاضان یند 

کارهاید کسانی یاست و در اخت یمنوط به اذن خاص اله ها آنکه تحقق  یا العاده خارق یگر،  ار 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـه بـا خـدای متعـال ارتبـاط دارنـد قرار می اسـت: اول  یاساسـ یژگـیدو و یدارا ین رویـاز ا .گیرد 
ـم نیقابل تعلـ  .شـود ینم یگـریامـل دتر و مغلـوب ع قـوی یرویـر نیسـت، و دوم تحـت تـأریم و تعلب

گاهیخوارق عادت، اختصاص به پ گونه نیا  هـا آنخـدا هـم از  یایـر اولیسا یامبران ندارد، بلکه 
کارهــایچنـــ .شــوند یبرخــوردار م موســـوم « کرامــت»زند بــه نـــام  یامبران ســـرمیــر پیــکـــه از غ یین 

کــه از طر از اعمــال خارق یبرخــ .(265، 2ج :1377مصــبا  یــزدی، )گــردد  یم کســب یــالعــاده  ق 
ا یـگـردد  یلـه صـادر میبـا ح چـه آندارد؛ ماننـد  یشود، خود انـواع یم و تجربه حاصل میعلوم، تعل

کارهـایـشـود  یق نظم حروف و تلفظ اسمای نشان داده میکه از طر یافعال ق یـکـه از طر یشـاقب  یا 
 از خوارق عادات یدر مقابل، بعض .ن امور تحت قدرت م لوق استیا .ردیپذ یاضت انجام میر

کـــه بــه آن آ یامبران صـــادر میــاز پ چـــه آنم ــت  بـــه حــق اســـت؛ ماننــد  ات و معجـــزات یـــشــود 
که از اولین امور نیاز ا یبرخ .ندیگو یم کرامت محسوب شده  ا و بنـدگان صـالح پروردگـار صـادر یز 
کرامت در ا .شود یم که معجزه بـا عنایالبته تفاوت معجزه و  کرامـت یـن است  ت خداونـد اسـت و 

در آن  یل ممکـن اسـت امتحـان الهـیـن دلیت باشـد و بـه همـیا بدون عنایت یبا عنا احتمال دارد
 .(371، 2ج :تا عربی، بی نهفته باشد )ابن

کرامت می که  تواند بـا امـور دیگـر مشـتبه شـود، از ایـن رو تفـاوت  عرفا به این نکته توجه دارند 
ــت الهــی و اذن خــاص خــدا می کر .داننــد آن را در عنای ــد امــت نمیو هــر تصــرفی را  اندیشــه  .نامن

که همه افعال فعل خداست و با اذن خـدا انجـام می شـود؛ ولـی برخـی از  اسلامی بر این باور است 
کـه نشـان دهنـده رابطـه ویـژه امور اذن خاص الهی را می  .ای بـین شـ   و خداونـد اسـت طلبد 

که این میزان و معیار نیز قابل شـناخت نیسـت؛ زیـرا عنـ ایی یـا دارای اذن البته باید توجه داشت 
خـاص بـودن فعــل، بـرای دیگـران قابــل تشـ ی  نیســت، در نتیجـه معیـار مناســبی بـرای تمــایز 

کرامـــت توجـــه عمیـــق .کرامــت از غیـــر آن نیســـت کـــرده و بـــرای  بنـــابر ایـــن عرفـــا بــه مبحـــ   تری 
ــه وارد شــده ــه صــورت محققان ــا لحــاظ معنــای لغــوی  .اند بازشــناختن آن از دیگــر امــور ب ایشــان ب

کـه از سـنخ تصـرفات ظـاهری نیسـت را نیـز در زمـره  کرامت کرامات معنوی  در معنای اصطلاحی، 
کرده کـرده و وجـوه تمـایزی را بـرای آن ذکـر  کـه در ادامـه بـه ایـن مسـئله اشـاره  کرامـات داخـل  انـد 

کرامت عبارت است از خرق عادت در طبیعت یـا خـرق عـادت  .شود می بنابر این از نگاه عارفان، 
کــه در شــود و خداونـد بــا ایــن  ارـر اطاعــت خداونـد بــرای بنــده صـالح خداونــد حاصـل می در نفـب 

کرام می کرامات تصرفات ظاهری را دلیل بر مقام می هدیه او را ا دانند؛ ولی خواص  کند؛ عامه، از 
کرامــت می خـرق حجاب کــه خـدا بــه  هــای بــاطن خـود را   و:)همــ کرامـت نمــوده اســت هــا آنداننــد 
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 کــــه نوشــــتار  جــــا آناز  .تری خواهــــد داشــــت کرامــــات دایــــره وســــیع مطــــابق ایــــن دیــــدگاه .(16
کـــردن دیـــدگاه عرفاســـت، ایـــن تعریـــف را برگزیـــده و مطـــابق آن مقالـــه   حاضـــر درصـــدد مـــنعکب 

 .یابد سامان می

 انواع کرامت 
کرامت را به دو دسته تقس کردهیعارفان  کرامت حسـ م  کرامـت معنـو یاند:   .(369 و:)همـ یو 

کرامت حسی، کرامات با دیگر خوارق عـادات  مراد از  که جنب این  خرق عادت در طبیعت است 
کرامت معنوی قرب به خداوند است .مانند سحر شباهت دارد  .و منظور از 

 (یخرق عادات حسی )کرامت ظاهر (الف
کرامــات م چــه آن کرامــات ظــاهری اســت؛ ماننــد ب یعمــوم از  ان درون افــراد، یــشناســند همــان 

د یــزیبــه با .(وها، ســرعت در اجابــت دعــا )همــ دهیــد شــدن از دیــ ، ناپدالأر یب، طــیــاخبــار از غ
که یگو یم یگفتند: فلان یبسطام گفـت: شـیـزیبا .ک شـبه بـه مکـه رفتـه اسـتید  ک یـطان در ید 

ــ یلحظــه از مشــرق بــه مغــرب مــ ــ .در لعنــت خداســت یرود؛ ول کــه فلان گفتنــد  آب راه  یرو یو بــاز 
گر دیهمچن .تر از آن است بیدر هوا عج ها در آب و پرندگان یگفت: ماه .رود یم گفت: ا د یدین 

ــا یــب ن وریــده، فریــآب خواب یا رویــدر هــوا نشســته  یکســ  یالهــ ید در امــر و نهــیــنیبب کــه ایند ت
اج طوسـی،  ن یـز ایـشـد، فرمـود: پرنـده ن سـؤالدن هـوا یـاز درنورد .(557: 1430چگونه است )سرب

ک یکـه پرنـده در آن شـر یبالاتر است پب چگونـه فعلـ کند و مؤمن نزد پروردگار از پرنده یکار را م
کرامــت محســوب شــود )ابن کــه  .(370، 2ج :تــا عربــی، بی اســت  کــلام بــه ایــن معنــا نیســت  ایــن 

شـود، بلکـه یعنـی بـرای اهـل معرفـت چنـدان مـورد  کرامـت محسـوب نمی کرامت ظـاهری حقیقتـا  
 :اهمیت و قابل توجه نیست

کرامایب که آن را  گوشتر خوارق عادات  بـات و عبـور بـر یاز اشراف بر خواطر و اطلاع بر مغ .ندیت 
کرامات را اعتباریر آن و این و غیزم یآب و آتش و هوا و ط که اهل ینباشد؛ ز یادتیز ین جنب  را 

ـال را خواهـد بــود )رازی، یـجـنب ا کـه نگـر آین را بـود و دیـر اهـل دیـن و غیـد ن خـرق عـادات دجب
1373: 313). 

کرامتی بـرای صـاحب آن بـه حسـاب آیـد؛ امـا اهمیـت دادن  تصرف در طبیعت هرچند در واقع 
خــود عارفــان بــه ایــن مســئله اذعــان  .بــه آن و چنــین اعمــالی را مــلاک ارزش قــرار دادن نارواســت

کرامات می که جنب این دسته از  سـاحر و  که اینتواند در اهل و نااهل شریک باشد؛ یعنی  دارند 
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هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کند با تواند در طبیعت تصر مرتا  نیز می  جـا آناز  .ای بـا خداونـد نـدارد او هیچ رابطه که اینف 
کـه عمـوم مـردم از آن بی کــار دشـواری اسـت  خبرنـد، تصــرفات  کـه تمـایز نهـادن میـان ایـن افعـال 

کرامت نیست  .ظاهری معیار ارزش برای مدعی 
 (یقیهای باطنی )کرامت حق خرق حجاب (ب

که خواص از بندگا یمرتبه بالاتر کرامت  کرامت معنوی استخ ناز    .دا به آن معرفت دارند 
ْعورإ ذلوک و هویة علَیو أما الکرامة المعَو واص من ع اد اللَّه و العامة لا أن   عرعنا نلا الح 

ْیعة و أن یه آدا  الشر تَاظ عل عل ل  (369، 2ج :تا عربی، بی )ابن . ...ان مکاره ار لَ   و 

ــ ابن کرامــات میــان ایــپــب از ب یعرب کــه همــه  یرا برم یعنــون مطلــب، مــوارد  را  هــا آنشــمارد 
کرامت حقیتوان در ا یم کرد:  ت نفـب و خـارج یـعبارت اسـت از اصـلا  و ترب یقین جمله خلاصه 

 .و اجتناب از محرمات یحقوق واجب اله یمکارم اخلاق و ادا ینیگزیله و جایکردن اخلاق رذ
ءٌ او و موا الکرامواو ییوذکر عََ سونل بون ع وَ اللَّه رحُوه اللَّه، الکرامواو، عُوال: و موا الَ

لوول  َُْضو ک وور الکرامواو أن ْ ووَل  لُووا  موذموما  موون أ ولَ  َّاسووک    لوقتِووا و لکون أ
 (557 :1430)سراج طوسی،  .ماود

کرامــت حقیـبنـابر ا ــق شـدن بــه اخـلاق الهـ یقـین  کــه یاســت و برتـر یمت لب کرامــت آن اسـت  ن 
گناه و معص  .جاد شودیاو ا یت دور شود و حالت عصمت برایانسان از 

ل للطاعواو و العوواة عون  واء، دواه التوع وْکوون لوول وأعلم أن من أجل  الکراماو التِ
 (491: 1374)قشیری،  .و المِالااو المعاصی

کرامات معنویبرتر کرامت علم و معرفت به حق است و   .همواره با علم همراه است ین 
کرمنم به من الکرامواو، العلوم  ادوة رن الوََّ عیسنی ر ذلوک مون  وموبَوه و أموا غ ا ما أ

کرامووة نلا بتعریا بموووبن لهووا و لا سووت الووََّ  وور  العوواداو عل کووون ذلووک  لا     نلهوویووووو  
  ة ننمواه وعالکراموة الله .عذلک هو العلوم    نلهیبمجرد  ر  العاد  و نذا لَ ْو  نلا بتعر

 (370، 2ج :تا عربی، بی )ابن .بهمم من العلم به عزوجليّما 

ک کـه در نتیجـه آن قـرب حاصـل یعرب لام ابنمراد از علم در  ، معرفت حقیقی به خداوند است 
گو .شود می  د:یعارف 

کرامــت از عــارف اســت تــا بــه چیحق کرامــت ســقوط  )بقلــی  .جــز خــدا مشــغول نشــود یزیــقــت 
 (239: 1389شیرازی، 
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که خرق عـادت نیـز نامیـده می کرامات است  مبـاحفی  .شـود نگاه این پژوهش به قسم اول از 
کرامــات مطــرح می کــه در کرامــات ظــاهری یــا همــان خــرق عــادات و  ادامــه در مــورد  شــود، منظــور 

 .تصرفات است تا از خلال این مباح  به ارزش این دسته از امور رهنمون شویم

ورت نداشتن کرامات .1  ضر
کـب در مسـین گونه نیا کـه هـر  گذاشـت، بایر عرفـان و سـیست   ید پـب از طـیـر و سـلوک قـدم 

کرامـات یراب یکردن مقامات کرامات و خوارق عادات رخ دهـد، بلکـه ممکـن اسـت از ش صـی   یاو 
کرامتیه یگریصادر شود و از د کرامت باشد؛ اما به  یخدا دارا یب ممکن است ول .صادر نشود یچ 

پـب  .گـران نشـان ندهـدیل علم و معرفـت تـام او بـه خـدا در مـواردی آن را ظـاهر نکنـد و بـه دیدل
ت بــا نداشــتن یــدن بــه مقــام ولایبلکــه رســ .سـتیدن بــه مقامــات نیرســل بــر نیــکرامـت نداشــتن دل

 .ر استیپذ ز امکانیکرامت ن
 (76: 1391عربی،  )ابن .ة مع عَه هذه الکراماویل و الولا کون التجُیبل 

که صادر  گونه نپب ای کسی  کامل نبودن و از  کرامت صادر نشد نشانه  کسی  گر از  که ا نیست 
کمـال او باشـد د یــامبران بایـسـت و همـه پیای صــادق نیـن مسـئله در مـورد انبیـبتــه اال .شـد نشـانه 

بـر  یلـید دلیـگـران بایخود و اتمام حجت بر د یاربات صدق ادعا یرا برایمعجزه باشند؛ ز یدارا
ایـن دلیـل همـان معجـزه و بـه منظـور دریافـت مـردم، از  .نـدیخداوند ارا ه نما یبعفت خود از سو

کــه مغلــوب عامــل دیگــری نمیجــنب تصــرفات در طبیعــت اســت بــا ا رو  شــود؛ از ایــن یــن تفــاوت 
ی می  .کنند ایشان تحدب
کرامة لولَ و ل کل  و س  ا ب أن ْکوون ْلوک بعیج  کون للوولَیاء، بول لوو لَ  وع ارول ونّوا لحج

َّ  وکوَّوه ول ُوَ  عوَمنا  یا لَ  الوََّ ه   وکرامة ظاهر  عل ولَإ ار    ، واء عإَّوه  وا  ب أن یج
لوول ع الَووا  حاجووة نلَ م عوووإ نلَ ْکووون لهووم معجووزاو، رن الَووی معرعووة دووَقه و  الح 

َّوه لو و بعکوس ذلوک حوال الوولَ .عرإ نلا بالمعجز یلا لول و لا عولی س بواجوب عولی ر  الح 
 (487: 1374ری، ی)قش .ضا  العلم بیَّه ولَیأ الولَ

کـه سـلوکش صـحیح باشـد، ضـرورتا   یر سلوک به سویبنابر این انسان در مس حق، در صـورتی 
کرامـات معنــوی اسـت؛ ولــیو مقامـاتی خواهــد رسـبـه منــازل  کــه مـراد همــان  دن بــه خــرق یرسـ ید 

کرامت ظـاهری ضـرور تـ  سـت؛ین یعادات و  کرامـت منب کـه ایـن نـوع  اسـت از جانـب حـق بـر  یچـرا 
که بنا بر حکمت مییبنده ن  .دهد کوکار خود 
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‌وی

زل عشور    مُاماتهم، و أموا المَوا ْوج ست الکراماو  ربا    رن أدجا  المُاماو ل
 1(140 :1391عربی،  )ابن .دجة المُاماو  

کـلام  کـه پـرداختن بـه آن موجـب طـولانی شـدن  کلام اولیای آمده است  برخی از این مصالح در 
 .سازد شده و ما را از بح  اصلی دور می

زش کرامت نزد اولیا .2  ار
ولـیب  نـزد کرامـت ارزش و اهمیـت ،در این موضوع باید مورد توجه واقع شود که یمسا ل از یکی
کـه .اسـتخد  دیــبا دهـد، یمـ ش صــی بـه را خلقـت در تصــرف قـدرت خداونـد وقتــی بـه ایــن معنـا 

 :دیگو یم یعرب ابن ؟کند هی برخوردال هیهد نیا باچگونه 
 لیتفصـ بـه قا ل ما که یحال در دانند، یم مقامات به دنیرس بر لیدل را کرامات افراد یبعض
 کرامات به دینبا صورت نیا در پب .ستین مقامات داشتن بر لیدل همواره کرامت .میهست

 یقیحق کرامت .است استدراج و مکر آن، آفت و باشد داشته آفت تواند یم رایز شد؛ شادمان
 موجـب گـاه چیه یکرامت نیچن و است تین و فعل قول، در یزشت و گناه از یدور و عصمت

 .سـتین یعرفـان مقامـات نداشـتن بـر لیـدل زیـن کرامت نبودن گر،ید یسو از .شود ینم آفت
گر گـر .شـود دهیکشـ راهـه یبـ بـه اسـت ممکـن که است ش   یبرا یا بهره بود، یکرامت ا  ا

 همانـا کـه یواقعـ کرامـت لیتحصـ در دیـبا .کنـد ینمـ دیـتهد را انسان آفت نیا نبود، یکرامت
 نـزد .دقـرار دا حـق بـه دنیرسـ از ریـغ یزیـچمقصـود را  دیـنبا و کـرد کوشـش خداست به علم

 خـذلان موجـب ن،یـا ریـغ بـه اعتقـاد و اسـت واجـب کرامـت کـردن یم فـ عرفـان، از بزرگان
 مــردم ارشــاد و ییراهنمـا موجــب رایـز اســت؛ واجـب آن اظهــار ای،یـانب مــورد در امـا .شــود یمـ
 (370 و 396، 2ج :تا عربی، بی )ابن .است باب نیهم از زین یوح نزول و شود یم

کرامت (الف  کتمان 
کرامت وقع یکس عارف حقیقی که به  مقصـود او  ؛ زیـرانـدارد ینهـد و بـه آن تـوجه ینم یاست 

کرامت نیرس ت دارد و در راه یـش اهمیست، بلکه او طالب حق است و وصال معشـوق بـرایدن به 
کند مورد توجه قرار نم ین هدف مسا لیدن به ایرس کابر از  .دهد یکه ممکن است او را منحرف  ا

کرامات ظاهر شـمارند و بـه آن  ین امور را جـزو رعونـات نفـب میدهند و ا ینم ییبها یعرفان به 
                                                        

 سلوک و ریس در انسان که است م تلف عوالم ازی مراتب منازل، از منظور نیست. مترادف کلام این در مقامات و منازل . 1
 انسـانی بـرا فنـا، و حـق بـه دنیرسـ ریمسـ در کـه اسـتی معرفتـ وی معنـو درجـات مقامـات، از مراد و گذرد میها  آن از

 داشـتن امـا دارد؛ ضـرورت منـازل بـه رسـیدن شـود، رابـت خـدا ولـیب  مقامـاتکـه  این بـرای ایـن بنـابر گـردد. یم حاصل
 .ندارد ضرورتی کرامت
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کرامـات خـود را نیـا یحتـ .(371 و:ورزند؛ مگر در حد ضرورت )هم یمبادرت نم ز انکـار یـن بزرگـان 
کراه دارندیکنند و از ش یم کـه  یاصـفهان ین ـودک یعل خ حسـنیدر احـوال شـ .وع آن ا آمـده اسـت 

گردا یکی یپب از وفات و هاز شا کـه بـه چشـم  یا ن در صدد برآمد تا شمب کرامات استاد خود را  از 
کندیو تدو یده بود جمع آورید کـه بـه او فرمـوده: ایب یا میاستاد را در رؤ یپب از چند .ن  ن یـند 
که میچ که برخیگو ی؟ در جواب میسینو یست  کرامات شما ید  کـار دسـت یـد: از ایفرما یم .از  ن 

که من در ح م شده بود یان ارزانیشوایو الطاف پ یرا از مواهب اله چه آنکِ ید ات خود، صیبردار 
کنــد  یو او مکــرر م .ظــاهر نســاختم کــه در دســتگاه خلقــت اظهــار وجــود  فرمــود: ممکــن را چــه حــد 

 .(1، 1ج :1379)مقدادی اصفهانی، 
کرامـت»بـا عنـوان  یبـاب یدر عرفان اسلام کرامـت بـه دو دلیـل اسـت:  .وجـود دارد« تـرک  تـرک 

گرچــه شــ   از اعــاظم عرفاســت؛ امــا  گــاهی کــه  کرامــت از ســوی خداســت؛ بــه ایــن معنــا  تــرک 
ن را به او نمی کرامت موجب اعطای مقامـات  خداوند این تمکب کند و ترک  دهد تا در عالم تصرف 

کـه عـارف بـا وجـود  .شـود بالاتر بـه او می کرامـت بـه ایـن اسـت  قـدرت تصـرف  کـه اینگـاهی تـرک 
که در ادامه دلایل آن آشکار خواهد شد ه نمیدارد؛ اما از آن استفاد  .کند 

ون هوذا الوولَنکون نبتوَاء مون اللَّه و هوو أَّوه عوز و جول لایث نن ْرک الکرامة قَ  َّاسوه    ک 
کوابر ع وادهمن ی کوَّوه مون أ  ور  العوائوَ لا العلوم  و أعونی .ء من ذلک جَلة واحَ  موع 
کلوه للَّه، علََّاسوه الوت أعطواه اللَّه   کون هذا الولَیو قَ .باللَّه ن مون ذلوک  ه  وظنور علیاک 

 (370، 2ج :تا عربی، بی )ابن .ء أدلَمَه ی

کرامتیعارفان ا یها هین توصیتر مهماز  گر به دست تو  که ا صادر شد، مواظب باش  ین است 
کرامت پاداش عمل تـو قـرار نگیکه ا تـو در راه  یداریـجـه اسـتقامت و پایا نتیـن دنیرد و در همـیـن 

که هدف عارف از ا ؛دزهد و تقوا نباش  یو فنـا یدن بـه مقـام قـرب الهـیرسـ یین زهد و پارسایچرا 
کمتر از آن، موجب خسران م یدر حق است و راض پـب  .(63 :1391عربـی،  شـود )ابن یشدن به 

شــتر شــده و از خداونــد یشــود، پنــاه او بــه خداونــد ب یصــادر م یقــیاز عــارف حق یخــرق عــادت یوقتــ
که آن را ا یدرخواست م که ا یگران ب وشاند و مواظبت میز دکند  ان مـردم یـن موضـوع در میکند 

کاذب است یمتقن برا یها از راه یکین مسئله یا .ابدیوع نیش   .شناختن ولیب خدا از مدعی 
کرامواو العاموة، ضوللَّه  نلَه ی عإذا ظنر عل اللَّه منّوا و سویل اللَّه سوتره بالعوائوَ و أن  ء مون 

 .ه ماعَا العلم؛ رن العلم هو المطلو  و به ُْع المَاعة ه ع شار نلیز عن العامة بیمر  تایلا
 (369، 2ج :تا یب ،یعرب )ابن
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 مکر و استدراج (ب
کید شده، مسئله مکر و استدراج در خوارق عادات یکه در عرفان بس یاز جمله مسا ل ار بر آن تأ

کلمات .است کـه ین نکتـه توجـه انسـان را بـه خـود جلـب میکه نقل شد، ا یدر  کـه  یتصـرفات کنـد 
گاه یعت انجام میانسان در طب ن یا .بوده و موجب ضلالت او شود یممکن است مکر اله یدهد 

که  « کرامات و لأعدای م ادعات   اییمعجزات، لأول اییلأنب یفالذ»جمله از بزرگان معروف است 
که مکر الهیسؤال ا .(73 :1371)کلاباذی،  کرامت دارد؟ یچه نسبت ین است   با 
ــ مکــر و گمــراه اســت و  .اســت یاســتدراج از اصــطلاحات قرآن ــه بنــدگان  مکــر خداونــد نســبت ب

کـه بـه خودشـان برمها آنجه مکر و خدعه ین مکر در واقع ارر و نتیقت ایحق مـراد از  .گـردد یست 
کسـ گـر  کـه ا کرامت این است  کنـد، یدر مسـ یمکر در موضوع  ر عرفـان و سـلوک بـا خداونـد خدعـه 

امبران قابـل یـلـه از طـرف دشـمنان خـدا و پیرا مکـر و حیـخداونـد اسـت؛ زن نوع مکـر بـا ین بدتریا
کـردن بـا پوشـش و نقـاب اولیپذ ـد، موجـب  یالهـ یایـرش اسـت؛ امـا مکـر  و در رنـگ عرفـان و تعبب

ج یبه تـدر یش ص که این یعنیاستدراج  .خواهد داشت یار خواهد شد و عاقبت بدیبس یگمراه
خداونــد بــه او امکانــات و  کــه اینق یــاز طر یجیتــدرضــلالت  .و هلاکــت بــرود یگمراهــ یبــه ســو

که سعادتمند م یفرصت م کرد  ه شد و توبه  گر متنبب گـر متوجـه نشـد، یدهد؛ ا در ضـلالت   شود؛ اما ا
کس یخف یها مکر و استدراج از سنت .رود یفرو م که هر  کند و به  یآن را درک نم یخداوند است 

 .که مستحق آن بوده، به شمار آورد ینعمتآن ممکن است امکانات موجود را  یخاطر خفا
ووووص و مکوور  وی المکور عوولی  فمکوور العاوووه ظوواهر  .َلََووة مُامواو: مکوور معاوووه و مکور م 

ووی ارحوووال و المکوور المِووووص       .او و الکراموواویوونظنووار الَ سووائر ارحوووال و المکوور الح 
ووووص، الرضووا الظوواهر و   الطاعوواو المرسووومة عآعووة مکوور العاوووه، ارموون مَووه و آعووة مکوور الح 

ی لانـی، ی)گ .ل وة الکراماو بشاهَ التجُی، رودون حضور الُلب و وجود السر و آعة مکر الح 
2010: 298) 
کارها شـود تـا در نفـب خـود عظمـت و  یموجـب م  خارق العاده به دسـت انسـان یظاهر شدن 

کرامــت را فعلـ ییایـکبر کنـد، پـب  کـه در ارــر اعمـال و افعـ یم یرا احسـاس  الش قـادر بــر آن پنـدارد 
ن رو خود را صاحب فضـل نسـبت یکند و از هم یجه به اعمال خود اتکال و اعتماد میشده، در نت
از این روی ادعای ارتباط با ولی خدا و به تدریج ادعای ولایت و به طور خاص  .داند یبه مردم م

که از جانب حق یا از جانـب امـام زمـان بـرای هـدایت مهدویت می مـأمور شـده  کند و مدعی است 
کسان .است ابنـد مشـمول ی یدسـت مـ یـیروین نیبه چن یر شرعیغ یها اضتیکه در ارر ر یغالب 
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کـه در واقـع  ین افـرادیچنـ .داننـد ین افعال را عمل خود میشوند و علت صدور ا ین موضوع میا
دهنــد و بــه  یت نمیــخداونــد اهم یخــدا، بــه عبــادت و بنــدگ یایــدشـمنان خداونــد هســتند نــه اول

گمراهیدل نیهم  .(73: 1371روند )کلاباذی،  یفرو م یل در 
از  .شـــود یفـــرد محســـوب م یاســـتدراج بـــرا یاســـت و نـــوع یخفـــ یدر امـــور معنـــو یمکـــر الهـــ

که شاهد هستیم افـراد مـدعی بـه پـا ین این گزارش ترین درجـات می روست  هـا از  رسـند و مطـابق 
کارها فروگذار نمی پست  .کنند ترین 

کـه یـعارفـان بـه ا .ر حق اهل قـرب نیـز باشـدکرامت ممکن است مکر د ن نکتـه واقـف هسـتند 
که میهمه ا  یایـله آن اولیخواهد به وس ین افعال از جانب خداوند است و به إذن و اراده اوست 

کندیخود را تکر کرامت باشد و تلاش و ر .م  گر هدف و مقصود،   هـا آندن بـه یرس یاضت برایاما ا
ــذ کرامــت منجــریرفت، همــیانجــام پ ــه آفــت م ن  ــه هــدف در ســلوک رســ .شــود یب ک دن بــه یچــرا 

کرامت کرامـت موجـب غفلـت از خداونـد و مشـغول شـدن بـه انـواع  .خداست نه  پب ممکن است 
که عارفان محقق بسیبه هم .خوارق عادات شود ن مسـئله هشـدار یـار نسبت بـه این خاطر است 

گوشزد نموده داده ا یـکـه اصـالتا  هـدف باشـد و  یعـادت ن هر خرقیبنابرا .اند اند و مکر بودن آن را 
کـــرد یـــد از آن پرهیـــاهـــداف ذکـــر شـــده در آن وجـــود نداشـــته باشـــد، مکـــر و اســـتدراج اســـت و با ز 

کرامات حسی رخ می .(372، 2ج :تا عربی، بی )ابن کرامات معنـوی بـه  مکر و استدراج در  دهد و 
که مکـر و  یربع ابن .همواره با علم همراه است، محل مکر الهی نیست که ایندلیل  معتقد است 

کرامت معنو  .(369و: )هم ستین یمحل مکر اله یرا حدود شرعیراه ندارد؛ ز یاستدراج در 
که انسان در راه سیا و  ید مشـغول اعمـال شـرعیـر و سلوک همواره باین نکته از نظر دور نماند 

ک .از ندانــدیــن یاز آن غافــل و خــود را ب یچ حــالیطاعــت خداونــد باشــد و در هــ کــه در راه  یســپــب 
گر همواره در مسیرس یاضت به خرق عادتیر حق قـرار دارد، خـرق عـادت او  یر طاعت و بندگید، ا

که مـورد نظـر ماسـت ین صورت همان مکر و استدراجیر ایدر غ .آید به شمار میکرامت  در  .است 
کسانین جهله از صوفیب که معتقـد بودنـد بعـد از رسـ بوده یه  د یـرا باعت یقـت، شـریدن بـه حقیاند 

گذاشــت؛ ز کــار نمیرا پــب از رســیــکنــار  عت ین نســبت بــه شــریبنــابرا .دیــآ یدن بــه مغــز، پوســته بــه 
گرچــه بـه واســطه ریـا 1.توجـه بودنــد یب کارهــایــاضـت و تقوین افــراد ا العــاده  خارق ییت نفــب بـه 

گمــراه یسـت و در حقها آندر حــق  ین اعمــال همـان مکـر الهـیـا یدسـت بزننـد؛ ولـ قـت م ـدوع و 
                                                        

 بـه نـاظر شـود یم انیـب عرفـان م الفـان طـرف از امـروزه کـه تصـوف و عرفـان بـه نسـبت ها سـرزنش و ها نقد ازی اریبس . 1
 ست.ین آن به پاسخ درصدد مقاله نیا که است مسئله نیهم
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـه ادعـای ولایـت دارد و در احـوال و طریقـه خـود مـلازم اعمـال شـرعی نباشـد،  .هستند کسـی  گر  ا
کـه تکـالیف شـرعی بـه قصـد وصـول انجـام می .گمـراه خواهـد شـد کنـد  گـر ادعـا  کــه  ا کسـی  شـود و 

کـاذب اســت،  کسـی در ادعـای وصـولش  واصـل شـد، دیگـر لزومـی بـر متابعـت شــر  نـدارد، چنـین 
گرچـه سـرب عــالم نیـز بــرای او  آشـکار شـود و قــدرت تصـرف در عــالم را داشـته باشـد؛ زیــرا همـه ایــن ا

 .(61 :1391عربی،  احوال برای او مکر و استدراج است )ابن
کب دارا گونه نپب ای که هر  مکانت بوده بـه  یخرق عادت است، نزد خداوند دارا ینیست 

 ین فـردیچنـ .باشـد در طاعت خداوند قرار داشـته که اینده باشد؛ مگر یرس یمقامات بلند عرفان
کارها ییده تا توانایرس یممکن است در ارر انجام اعمال س ت به قدرت گـران از یکه د ییانجام 

و مکانـت نـزد پروردگـار  ین افعال ملاک برتـریانجام آن عاجزند را داشته باشد؛ اما صرف صدور ا
گیــا .ســتین ن یــدر واقــع ا .دریــن قــدرت از جانــب خداونــد بــه او داده شــده تــا مــورد امتحــان قــرار 

 .(129و: اوست )هم یفتنه و مکر خداوند برا یقدرت نوع
کرامت (ج  حجاب بودن 

کنون ب یبا توجه به مطالب کرامت و خـرق  یجه حاصل مین نتیان شد، ایکه تا  که اظهار  شود 
کـه او را از یـاو بـه دنبـال معرفـت حـق اسـت و از هـر چ .نـدارد یت چنـدانیعارف اهم یعادت برا ز 

کلمـات .کنـد یم یفـت بـاز دارد دورن معریا کـرد یدر  ن مطلـب بـه وضـو  یـم ایکـه از بزرگـان نقـل 
که وقت که خداوند به  یار دقت میشان صادر شود بسیاز ا یخرق عادت یقابل استفاده است  کنند 

گر ا .ن فعل قادر نموده استیرا بر انجام ا ها آنل یچه دل  هـا آنشـتر ین فعل در جهت معرفت بیا
ل یـبـه دل .کننـد ین صـورت بـه آن توجـه نمیر ایرند؛ در غیپذ ی، با جان و دل آن را مبه حق باشد

کنـد را ینشـان و خداونـد ایب یاز حق شـود و حجـاب یکه موجب دور یزیشان هر چیا که این جـاد 
 .کنند یرها م
د یـجن کـه نکننـد، چنا یداننـد و از آن احتـراز م یقلـب م یبـرا یکرامـات را حجـاب یالهـ یایاول

و  یالهــ یایـدن نعمــت و لـذت بــردن از عطایـد: حجـاب قلــوب خـواص مربــوط اسـت بــه دیــگو یمـ
کرامات )سراج طوسـی،  کـه بـه  .(557، ص1430توقف در  کسـانی هسـتند  اد یـپـب اولیـای خـدا 

کراماتیند، نه به آا خداوند مشغول  .ات و 

کرامت در صورتیبنابرا از او صـادر   آن باشد، خدا مأمور به انجام یب باشد و ول یکه از امر اله ین 
ــد و از انجــام آن خــوددار ین خــود و خــدا میشــود، در غیــر ایــن صــورت آن را حجــاب بــ یم  یدانن
کرامـت یبه ا جا اینحجاب بودن در  .کنند یم کـه  را بـه خـود مشـغول سـازد و از  هـا آنن معناست 



می
س 

ا  ا
عرف

گا  
  از ن

عیا
 مد

ات
کرام

ش 
ی ارز

ررس
ب

     
                

 

 

77 
 
 

که انسان را از مسـ .دن به پروردگار باز داردیرس کنـد و یـحـق متوقـف  یر بـه سـویهرچه  ا منحـرف 
گر آن چ یدن شود، حجاب است؛ حتیمانع رس کرامتیا که خداوند به عارف عطـا نمـوده  یز  باشد 

کردهین مطلب را بیبزرگان اخلاق ا .است که حجاب ان   یها ن بنده و خدا به حجابیب یها اند 
گـاه .شـود یم میتقسـ یو نوران یظلمان کـه  شـد و با ینـوران یتوانـد خـود حجـاب یم یاز جملـه علـم 

مــراد علــم اصــطلاحی اســت نــه معرفــت حقیقــی؛ زیــرا معرفــت  .دن بــه حــق بــاز داردیعـالم را از رســ
کــه  یرســد قــدرت یبــه نظــر م .حقیقـی مــانع رســیدن بــه حــق نیسـت، بلکــه خــود عامــل قــرب اسـت

کنـد، می یخداوند بـه عـارف م حجـاب  یتوانـد نـوع دهـد تـا بـه واسـطه آن در عـالم وجـود تصـرف 
گ یظلمانی یا نوران  .ردیباشد و به سبب آن مورد امتحان قرار 

کرامت (د  ادب در ترک 
کــه خــود را در برابــر حــق عــاجز و ضــع کــردن در  یف میعــارف حقیقــی از آن رو  دانــد، از تصــرف 

کـردن در برابــر حـق را سـوی ادب م یای امتنـاع میاشـ ن یــکـاملان بـر ا .دانــد یکنـد و در واقــع تصـرف 
که همـه چ گاهند  ار و قـدرت خداونـد اسـت و همـه افعـال فعـل اوسـت و یـاختز در تحـت یـمطلب آ

کرده و به خود اجازه تصـرف یهمه موجودات تجل ات او هستند، پب در مقابل حضرت حق ادب 
کامـل او بـه حضـرت حـق اسـت نـه بـه علـت یا .دهد یات حق را نمیدر تجل ن مقام به خـاطر علـم 

ـــــا کـــــه این ـــــدا ییتوان ـــــ ابن .ردو قـــــدرت انجـــــام امـــــور خـــــارق العـــــاده را ن ـــــارهدر یعرب امبر یـــــپ ب
 :نویسد یم الشأن میعظ

و لا  اعول ییموا  یموا أدر»هذا المُاه عن أمر اللَّه له بوذلک:  ه و سلم   اللَّه عل و قال دلی
ْ  ع نلا ما  َوع، نمتَوع؛  نل  عإن أوح .«نلَ  وحیبکم نن أ إ؛ و نن مُّ زهٍ، ْوور  ه بالتورإ  ج

 .ر، أ تار ْرک التورإی  و نن  ُّ 

 افزاید: در شرح آن میقیصری 
با  بآدا  الع ودیو ظنر بمُاه ع ود ه ذاْوه  ُتضویة و ملَزموة لموا یوته و ْرک التورإ لربه ْید 

 (805 :1386صری، ی)ق .من الضع  و العجز

گر از عارف که نچنا کرامتیه یگفتیم ا کـه او داراین نیـل بـر ایـصادر نشد دل یچ  ن یچنـ یسـت 
کــه از تصــرف در  ســت، بلکــه ممکــن اســت نشــانهین یمقــام معرفــت تــام او بــه حضــرت حــق اســت 

که از جانب خداوند م تار به تصرف باشد، او عدم تصرف را  یزند و در صورت یموجودات سرباز م
گـر نقصـی در معرفـت او باشـد، در صـورت م تـار بـودن، تصـرف را برمییگز یبرم پـب  .گزینـد ند؛ ا
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وند، از قدرت خـود بـرای خـرق عـادت اسـتفاده ای از اولیای الله به خاطر ادب در محضر خدا دسته
گـر ولـ ؛(108 :2003عربی،  کنند )ابن نمی د یـخـدا مـأمور بـه تصـرف باشـد؛ هماننـد انبیـای، با یاما ا

و بـه خـاطر شـفقت « هیـمتصـرف ف»ل یتکم یو برا ین تصرف به امر الهیدست به تصرف بزند و ا
 .(802 :1386نسبت به آن است )قیصری، 
 فموتِ .ار وه )ْوورإ(  کوم ال ت ُتضویعوإن المعرعوة لا  .ورإ( لکوال المعرعوةننما ْرکَاه )ْ

 (806و: )هم .ار و ج ر، لا بال ت  العالَ، ععن أمر نله ْورإ العارإ بالهاة  
 ت از خدایخش (ـه

کرامـت و معرفـت ایگـر در زمیمطلب د کـه وقتـیـنـه رابطـه  کرامـت داده  یبـه ولـ ین اسـت  خـدا 
گشتن به اشاد شد یبه جا  شود، شـود و در  یشـتر مین نعمت، خوف او به خداوند بین و مشغول 

ل م کرامت، یبا توجه به مطالب ب .کند یبرابر او خضوع و تذلب کتمان و مکر بودن  ان شده در مورد 
کرامــت بــه عــارف ممکــن اســت وســیــا کــه دادن  امتحــان و  یبــرا یا لهین نکتــه قابــل فهــم اســت 

کرامتـ یبه ول یوقت .(369، 2ج :تا عربی، بی )ابن 1ش او باشدیآزما در آن نظـر   داده شـود، یخـدا 
 یکه هدف انسـان قـرب بـه حـق و فنـا جا آناز  .ستیکرامت چ یکند تا بفهمد حکمت اعطا یم

گــر ا کرامــت پــاداش عمــل و جــزایــدر اوســت، ا ن صــورت بــه آن توجــه یــاو باشــد، در ا یبنــدگ ین 
که نعمتیو ن .ردکه دارد مناسبت ندا یرا با هدفیز  کند؛ ینم کرامت از آن رو  از جانـب پروردگـار  یز 

پب در هر صـورت بـه آن  .ردیگ یشود و انسان مورد محاسبه قرار م ین نعمت سؤال میاست، از ا
 .(و)هم 2توجه خواهد بود یب

شـود و بـه درگـاه  یشـتر میت او بـه خـدا بیخـدا ظـاهر شـود، خشـ یاز ولـ یکرامتـ ین وقتـیبنابر ا
ل م یاله ـر یکند تا ا یتذلب کرامت موجب تکبب گمراهـیـن  سـربلند  ین امتحـان الهـیـاو نشـود و از ا یا 
اضت تلاش یکند و در مجاهدت و ر یشتر در اعمال خود دقت مین صورت بیپب در ا .دیرون آیب
کسـ .کنـد ین نعمت خدا را شـکر میکند و در ارر ا یصرف م یشتریب کـه معـرفتش بـه  یبـه خـلاف 

جـه عمـل خـود و مسـتحق یالعاده، آن را نت در ارر ظهور فعل خارق یدن فریچن .حق ناق  باشد
شــتر یت او نســبت بــه حـق و توجــه بــه طاعــاتش بیخشــ کــه این یدانــد و بــه جـا یم ین نعمتــیچنـ

                                                        
 شـاری بـأمر العامـة عـن زیـتمیلا أن و بالعوا ـد سـتره الله سـأل و منها اللهی إل ضجب  العامة، کرامات من ییش هیعل ظهر فإذا . 1

 المنفعة. تقع به و المطلوب هو العلم لأن لعلم؛ا ماعدا هیف هیإل

مت فـإذا فعلـک. جـزای و عملک حظ الله جعلهای أن مکنی فقد إستقامة جةینت الکرامة کانت إذا و . 2  أن مکـنی ه،یـعل قـدب
 بها. حاسبکی
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ــه جــا کــرده و ب ــودن آن را فرامــوش  ــه ب ــل ا یشــود، فتن کــردن در مقاب ــشــکر  ن نعمــت، اســتکبار ی
 .(73 :1371 ،ی)کلاباذ 1روزد یم

کرامت وجود دارد ایکه م ییها تاز تفاو یکی که معجزات انبیان معجزه و  ای فتنـه و ین است 
کرامــت یــســت؛ زیــرا انبیشــان نیله امتحــان ایوســ کــه   هــا آنای معصــوم هســتند بــه خــلاف دیگــران 
د به واسـطه آن بـه خداونـد پنـاه یله امتحان باشد بایکه وس یزیپب هر چ .له امتحان استیوس

ت انسـان ید خضـوع و خشـیموجب فتنه است به انسان داده شد، با که ینعمت یبرده شود و وقت
گرددیب  .شتر 

کراماو ارول ور و قال بعضنم نن  َّ یُ لا وم مون حیهعلو یاء تَج اء ْکوون لهوم  وعلاوون و ار
م الاتَة موع عوَه یهعل شیی  اء قَ  المعجزاو و هم حا عالمون و بإَ اتها َّابُون، رن ارول

 َّ  (74و: )هم .م الاتَة حا رنَم معوومونیهعل شیی  اء لا العواة و ار

کـه در درجـه انبیـای قـرار دارنـد؛ یعنـی ا مـه کـه اولیـا ی   این نکته نیـز دارای اهمیـت اسـت 
کراماتشان در حکم معجزات انبیای؛ یعنی به همـراه علـم و عصـمت و بـدون خـوف و فتنـه اسـت؛ 

کرامت نشان می  .دهند زیرا بدون هیچ غر  ش صی از خود 

 کرامتشناسی  بیآس .3

کرامات، چگونگیموضوع بس ز ماننـد یـکرامات ن .ده استین پدیبرخورد با ا یار مهم در بح  
کـه ناشـ ییها بیآسـ یممکن است دارا یو مباح  معرفت ینیاز موضوعات ع یاریبس از  یباشـد 
کرامــت بــه عنــوان یشــناخت صــح .ن موضــوع اســتیــافــت نادرســت و برخــورد نادرســت بــا ایدر ح 
گر یاحتمـــال یهــا از آفت یخــارج یا دهیــپد گــران شـــود یا دیــر ســالک یگ بـــانیکــه ممکــن اســت 

گذشـته مـا را در در .کند یم یریجلوگ کرامـت یمباح  مطرح شده در سـطور   یاریـافـت درسـت از 
نــه ین زمیـکـه در ا ییهـا آفت .کنـد یها حفـظ م بیاز افتـادن در دامـن آســ یرسـاند و تـا حـدود یم
شــود و  یکــه متوجــه ســالک و عــارف م ییها بیشــود: آســ یم میقســدهــد بــه دو دســته ت یم یرو
  .شود یشان میدان ایروان و مریگر افراد به عنوان پیمتوجه د چه آن

گذشـته ب یکه متوجه سالک م ییها بیآس سـالک بـه  کـه اینان شـد؛ ماننـد یـشـود در مباحـ  
کـه معرفـت حـق اسـت بـاز  یاد خدا و هدف اصـلیکرامت مشغول شود و از  کرامـات  .مانـدخـود  بـه 

                                                        
 و بنفوسـهم إزرای و إسـتکانة   و ة  یخشـ و خضـوعا   و تذللا   لله إزدادوا ی،یش الله کرامات من لهم ظهر إذا فإنهم اییالأول أما و . 1

 أعطاهم. مای علی تعال لله شکرا   و مجاهداتهمی عل قو    و أمورهمی ف لهم اد   یز ذلک کونیف هم.یعل الله لحق جابا  یإ
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کرامت حق یظاهر کرامـت او سـبب  کـه اینا یـ .ت نفب است غافل شـودیکه ترب یقیمشغول و از 
ن یـ، شکر نکردن در مقابل ایمفل مکر و استدراج اله ین آفاتیهمچن .شود ینیکبر و خود بزرد ب
تحـان و ن امیـاسـتحقاق، مفتـون و م ـدوع شـدن در برابـر ا یش از اندازه و از روینعمت، توجه ب

که از تکرار ین قبیاز ا ییها بیآس کرامـات اول یشمار یات بیحکا .میکن یز میپره ها آنل   یایـاز 
کتب م تلف نقـل شـده اسـت تـا جـا کرامـاتیافـراد منکـر چنـ یکـه برخـ ییخدا در  ن یـشـده و ا ین 

گویشان یات را غلو در حق ایحکا  یرادهـم افـ یاز طرفـ .اند دانسته یدر ارر نقل شفاه ییا اضافه 
کــه بــا انجــام ر بوده  شــدند و خــود را در  یم ین امــوری، قــادر بــه انجــام چنــیر شــرعیــاضــات غیانــد 

کامـــل .زدنـــد یم یزمـــره عارفـــان جـــا ـــر   تر شـــدن  یتر شـــدن معرفـــت و قـــو بـــه مـــرور زمـــان و در ار
کارهای خارق کم شهودات عارفان، دست زدن به   یها بیتر شده و مباح  مربوط بـه آسـ العاده 

کرامت نقل  کم یکه از عارفان قرون بعد یینهاد تا جا یت در آرار عارفان رو به فزونخرق عاد تر 
 .شده است

 .دهــد یم یرو یدیـنـه آفـات مــراد و مریشــتر در زمیشـود ب یگـران میکـه متوجــه د ییها بیآسـ
گـویـک شـ  ، مریـالعـاده از  ک فعـل خارقیدن یعامه افراد به محض د  یمـراد یید او شـده و 

ز یـن یادیافراد ش .ورزند یاز او مبادرت م یرویاند و به پ افتهیگشتند را  یبه دنبال او مها  که سال
م و یکننـد و بـا تعلـ یت سـوی اسـتفاده را میـت نهاین بازار آشفته عرفان و معنویشوند و از ا یدا میپ

کارهــایتمــر ن امــور یــدگان مــردم دســت بــه انجــام ایــرنــد و در مقابــل دیگ یرا فــرا م یبــیعج ین، 
کارها .کنند زنند و متاعی برای بازار خود فراهم می یم ا ی یمانند سحر، شعبده، تله پات ییامروزه 

گاه ا ارتبـاط بـا یـسـم یتیشـن، اس ریتی، مدیدرمـان ی، انـرژیا خـواب مصـنوعیـزم یپنـوتی، هیدور آ
کـه از ســ یادیان افـراد شــیـن میـار رواج دارد و از ایل امـور بســیـن قبیـاروا  و ا و  یادگوجـود دارنـد 

 .هستند یکرده و به دنبال منافع ش ص یها بهره بردار باطن انسان یصفا
ــدون  ید میتشــد یب زمــانین آســیــا ــیب خــدا، ب ــا ول کــردن اســتاد ی ــه پیــدا  ک ــه اینشــود  فهــم  ک

ن بـه صـرف یـبنـابر ا .ل شـودیتبـد یصحیحی از این موضوع وجـود داشـته باشـد، بـه مسـئله اصـل
کـار عجیـدهـد و  ینـده خبـر میا از آیـخبـر دارد فلان ش   از باطن افـراد  که این کـه یـا فـلان  ب را 
د او شــده و در مــرداب مطــامع او قــرار یــفته و مریدهــد، شــ یگــران از انجــام آن عاجزنــد انجــام مید
ت نظر، فرد .رندیگ یم گر بدون دقب گـردد و عنـان ین ییمقتدا یطیشرا یکه دارا یا ست انت ـاب 

رامــون یکــه در پ یکنــون یها موجــود در فرقــه یها بیآســبــه دســت او ســ رده شــود،  یامــور معنــو
و  یدار فرقه .ر انسان خواهد شدیگ مرشد و قطب و مدعی ولایت یا مدعی نیابت وجود دارد دامن
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 یبـــه ش صـــ یلت و منقبتـــیچ فضـــیاســت بـــدون هـــ یمـــورور ها ن فرقـــهیـــکـــه غالبـــا  در ا یراهبــر
کردن اصطلاحات عرفا  .اختصاص دارد که با سرقت  کردن دل بندگان  یدر پاش اص  مجذوب 

 د:یفرما یم ینیامام خم که نان به منافع خود برسند، همچناین میخدا هستند تا از ا
و تصـوف  یریق دانـد و در مسـند دسـتگیـخلا یکه خود را مرشـد و هـاد یا چارهیآن ب ،یآر

گرفته  ه را ن دو دسـتیاصطلاحات ا .شتر استیاش ب حالش پست تر و غمزه (ن دویاز ا)قرار 
بـه متـاع بـازار خـود داده و دل بنـدگان خـدا را از حـق منصـرف و  یسرقت بـرده و سـر و صـورت

 .ن نمودهیر مردم بدبیش را به علمای و سایآلا یصاف و ب ۀچاریمجذوب خود نموده و آن ب
از اصـطلاحات جـاذب را بـه خـورد عـوام  یا ده، پـارهیـا نفهمیـده یـرواج بازار خود، فهم یبرا
کرده به لفظِ  چاره دادهیب گمان  حال جذبه و حـبب « شاه یمحبوبعل»ا ی« شاه یمجذوبعل»و 

کوچک یچاره از تنگیدست دهد! ب گاه یحوصله و  ه  خورده و خود را  یخودش هم باز یکلب
ت و دارا یق و هادیب، مرشد خلاین همه عیدانسته و خود را با ا یمقام یدارا  ینجات امب

گاهیسرب شر گذرانده دارا از یعت بلکه وقاحت را  کلیـمقـام ولا یحدب   )خمینـی، .ه دانسـتهیـت 
1379 :91) 

، یاز ش صـ یعـیر طبیـغ ییا ادعـایـالعـاده و  دن عمـل خارقیـکه به محـض د یارند افرادیبس
گمان م یفته او میش گم شده خود را  یشوند و  که  گران افتهیکنند  ه خود را در ارادت یما اند و عمر 

دن بـه یرسـ یبـرا یاریـتوانـد مع یگـاه نم چیه ین امـوریکـه چنـ یورتدر ص .گردانند یبه او تباه م
ت یـر مشـروع و تقویـغ یها اضـتیو معرفت حق باشد، بلکـه ممکـن اسـت از راه ر یمقامات عرفان
 .ب نفب حاصل شده باشدیاراده و نه تهذ

کـه ایاو ا ۀفیوظ ـت ملاحظـه نماین شـرایـن اسـت  د و در احـوال و اعمـال اسـتاد بـه یـا را بـه دقب
ت بنگرد اند: استاد عام شـناخته نشـود مگـر بـه مصـاحبت او در خـأ و مـأ و  گفته که نهمچنا .دقب

نهـار بـه ظهـور خـوارق عـادات و یمـان جـوارح و نفـب او و زیت ایـه و ملاحظـة تمامیمعاشرت باطن
ل بعضــیانفســ یایـه و حبایــآفاق یایــق نکــات و اظهــار خفایان دقــایـب از حــالات خــود بــه  یه و تبــدب

ن و یزمـ یق و عبـور بـر مـای و نـار و طـیچه اشراف بر خواطر و اطلاع بر دقا .فته نشودیت او فرمتابع
ن مرحله تا سـر یشود و از ا می ه حاصلینده و امفال آن در مرتبة مکاشفة روحیهوا و استحضار از آ
اه و از آن پــب از رانــد  کرده ین مرحلــه را طــیــراه روان ا یبســ .ت اســتیــنها یمنــزل مقصــود راه بــ

ن امـور یـاز ا یاریکفار را اقتدار بر بسـ ین راه بسیدزدان و ابالسه داخل شده و از ا یافتاده به واد
گذشته و آیبیه، اطلاعات غیحاصل مکاشفات روح نـده، اعمـال خـوارق عـادات، امـور یه، اعلام از 

کمـایچکـدام از ایبـه هینها از حالات و امور عجیر ایعت و غیبر خلاف طب ل و قـرب و نهـا دلالـت بـر 
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کامـل و مقـام اسـتاد یقیحق یبندگ  )طباطبـایی نجفـی، ت در سـلوک نـداردیـو مرجع یو اخـلاص 
1370: 168). 
کرامـت بررسـیـدر ا کـه نبا ین نوشـتار، ارزش و اهمیــت  مفتــون  ید بـه راحتـیــو نشــان داده شـد 

کــه خـرق عــادت دارد یکسـ کــدام نیــار زیب بســیـعج یکارهــا .شــد  ل قابــ یز از راهــیـاد اسـت و هــر 
بـه معرفـت و قـرب بـه خداونـد ندارنـد و نشـان دهنـده مقامـات  یچ ربطـین امور هـیا .کسب است

که ا یت نشان میدر نها .ستین یو معنو یعرفان کـه  یقـو ین ش   صاحب نفسیدهد  اسـت 
کـرده باشـد، نـه در ارـر عبود ین روحـیو تمـر یاضـت بـدنیممکن اسـت در ارـر ر ر و یت و سـیـکسـب 

کردد در اعمایپب با .سلوک ، تصرف در نفب خود یقیکرامت حق .ل و رفتار مدعی به دقت نظر 
 یق آن اطلاعـیدور اسـت و از دقـا یکـه از اخـلاق اسـلام یکسـ .و مت لق شدن به اخلاق الله است

 یار مهمـیـبـه آن، مع یبندیشر  مقدس و پا .خدا خواند یتوان او را عارف یا ول یندارد، چطور م
 .قت استی  حقیتش  یبرا

 گیری نتیجه
کرامت فعل خارق با توجه به مطالب بیان شده، می که  گرفت  که  العاده توان نتیجه  ای است 

که ولیب خدا نامیده می کرامـت حقیقـی نـزد  .شـود شود با اذن خدا صـادر می از طرف انسان صالح 
کــردن  بــه صــفات حمیــده  هــا آنولــیب خــدا، تصــرف در نفــب خــود و خــرق صــفات رذیلــه و تبــدیل 

کرامات مشغول نمیاو ب .است گـر  .دهـد شود و هدف خود را رسیدن به خـرق عـادات قـرار نمی ه  ا
گمراهی است؛ مانند مرتاضان گونه نکسی ای گرفتار مکر الهی و مستدرج در  کرامت در ارر  .باشد، 

کرامـت تـوجهی ندارنـد و آن را انکـار و  .شود استقامت بر طاعت خداوند اعطا می اولیـای الهـی بـه 
کنـد، بـه امـر الهـی دسـت بـه خـرق عـادت  .ندکن م فی می گر مصلحت اقتضای  در صورت لزوم و ا

کسـی بـه هـر بهانـه بـه خــرق  .دانــد زننـد و تصـرف در طبیعـت را سـوی ادب در برابـر حـق می می گـر  ا
کنـد، جـزو اولیـای خـدا نیسـت،  عادت دست بزند و آن را دلیل بر شأن و مقـام بـرای خـود قلمـداد 

گمراهان و یا که از این طریق قصد فریب دیگران را دارد بلکه جزو   .دشمنان خداست 
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 منابع
 .، بیروت، دار صادرالفتوحات المکیة، (تا بی) الدین ییعربی، مح ابن _

جــــــا،  محمــــــد امــــــین ابوجــــــوهر، بی :، تحقیــــــقالمعرفةةةةةةة، (م2003) _______________________ _
 .دارالتکوین

ة اتسرار و العلةوممواقع النجو، ش(1391) _______________________ _ محمـد  :، تصـحیحم و میالع اهلّ
 .اولچاپ خواجوی، تهران، مولی، 

 .اولچاپ ل، یروت، دارالجیب، ةمقاییا اللغ معجم، (ق1411) فارس ابن _

 .اولچاپ ، یای التراث العربی، دار احبیروت، لسان العرب، (ق1416) منظور ابن _

قاسم میرآخوندی، تهران، آزاد مهـر،  :رح، شمشرب الارواح، ش(1389) بقلی شیرازی، روزبهان _
 .اولچاپ 

مهــــدی  :، تصــــحیحنفحةةةةات الانةةةةا مةةةةن حضةةةةرات القةةةةدس، ش(1366) جــــامی، عبــــدالرحمن _
 .دومچاپ پور، تهران، سعدی،  توحیدی

 .ة، بیروت، دارالکتب العلمیالتعییفات، (ق1408) سید شریف جرجانی، _

 .محمد محرابی، قم، نشر اسرای :، تحقیققرآن در قرآن، ش(1378) جوادی آملی، عبدالله _

سســـه تنظـــیم و نشـــر آرـــار امـــام ؤ، تهـــران، مچهةةةل حةةةدیث، ش(1379) خمینـــی، ســـید رو  الله _
 .سیزدهمچاپ ، خمینی

، علمـــی تهـــرانمحمـــد امـــین ریـــاحی،  :، ترجمـــهمرصةةةاد العبةةةاد، ش(1373) الـــدین رازی، نجــم _
 .پنجمچاپ فرهنگی، 

احمد عبدالرحیم السایح، قاهره،  :، تحقیقصولاللمع فى الت، (ق1430) نصر سراج طوسی، أبی _
 .اولچاپ ، ةالدینی ةالفقاف ةمکتب

علامـه  :شرح، و سلوک منسوب به بحرالعلوم رساله سیر، ش(1370) طباطبایی نجفی، سید مهدی _
 .مدوچاپ ، تهران، حکمت، یتهران ینیحس نیحس دمحمدیس

بــد الحلــیم محمــود، قــم، بیــدار، ع :، تحقیــقةالقشةةییی ةالرسةةال، ش(1374) قشــیری، ابوالقاســم _
 .اولچاپ 

الـدین آشـتیانی،  سید جلال :، تصحیحشرح فصوص الحکم، ش(1386) قیصری، محمد داوود _
 .سومچاپ تهران، علمی فرهنگی، 
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محمــــدجواد  :، تحقیـــقالتعةةةرل لمةةةذهب اهةةةل التصةةةول، ش(1371) کلابـــاذی، ابـــوبکر محمـــد _
 .اولچاپ جا، اساطیر،  شریعت، بی

ــی، ســید مح _ ــدالقادرگیلان ســید میعــاد  :، شــرحابةةواب التصةةول و مقاماتةةه و آفاتةةه، (م2010) مــد عب
گیلانی، بیروت، دارالکتب العلمی شرف  .اولچاپ ، ةالدین 

چـاپ ، سـازمان تبلیغـات اسـلامی، تهران، آموزش عقاید، ش(1377) مصبا  یزدی، محمدتقی _
 .هفدهم

 .هفدهمچاپ ان، جمهوری، ، تهرها نشان از ب  نشان، ش(1379) مقدادی اصفهانی، علی _



 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 2/10/1394تاریخ دریافت: 
 1395 بهــــار، 16، شماره چهارمسال   14/01/1395تاریخ پذیرش: 

 

 ، نماد یا واقعیتاز مغرب دیطلوع خورش

یار  1مصطفی ورمز
یار  2مرضیه ورمز

 چکیده
کلـی اتفاقـات  های ظهـور، علا ـم قیامـت یـا بـه های مربوط به نشـانه یافته طور 

رسـد و حتـی  مـی مربوط به آینـده، در برخـی مـوارد غیرعـادی و عجیـب بـه نظـر
گمـان مـی می گاهی چنان انسان را در شگفتی فرو کـه  ای  رود چنـین واقعـه بـرد 

رو در بحــ  علا ــم  از ایــن .تحقــق نایــافتنی اســت و بــه فعلیــت ن واهــد رســید
که چهظهور، این فرض گونـه مـوارد، نمـادین  بسا زبان بیان این یه مطرح است 

ــب در ارتبــاط بــا آن را می .و غیرواقعــی باشــد ــوان از ایــن قســم  دجــال و مطال ت
 .برشمرد

کنـد و در  نوشتار پیش رو با روش تحلیـل منـابع حـدیفی، ایـن امـر را بررسـی می
که آیا طلوع خورشید از مغرب گویی به این پرسش پاسخپی  بـه عنـوان  هاست 

های قیامت، جریانی واقعـی اسـت یـا نمـادین؟ آیـا  یکی از علا م ظهور یا نشانه
ای رخ خواهــد داد یـا دارای معنــایی ورای ایـن ظــاهر اسـت و بــه  چنـین حادرـه

گـاه پـب  یا نظایر آن اشـاره دارد؟ آن امری دیگر همچون ظهور امام مهدی
کـه ایـن واقعـه، امـری از ارا ه مستندات دو طرف، به این نتیجه خواهد  رسید 

گر چه نمادین بودن آن نیز خالی از عنایت و اهتمام نیست  .واقعی است؛ ا
کلیدی  واژگان 

 .مهدویت، اشراط الساعة، علا م ظهور، طلوع خورشید از مغرب
                                                        

 (.mova277@yahoo.com) )نویسنده مسئول( قرآن علوم و تفسیر ارشد کارشناس .1

 . دانشجوی دکتری اخلاق اسلامی.2
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 مقدمه
ــا از اشــراط الســاعة و نشــانه ــه عنــوان یکــی از علا ــم ظهــور و ی ی ها طلــوع خورشــید از مغــرب ب

ابع شیعه و اهل سنت بیان شده است در منابع اهل سنت به عنوان اشراط الساعة قیامت، در من
گردیـده  با ویژگی کیفیـت طلـوع و وضـعیت مـردم بعـد از طلـوع بیـان شـده مطـرح  هـای خاصـی در 

اســت و روایــات بیــانگر عــدم قبــولی ایمــان و توبــه پــب از طلــوع، بــه وفــور در منــابع ایشــان یافــت 
که واقعه طلوع را بـا ظهـور شود؛ در منابع شیعه نی می ز همین مفاهیم انعکاس دارد با این تفاوت 

کرده امام مهدی ، یطبرس ؛219 ،52 ج: 1403 مجلسی، ؛368 ،2ج: 1414 مفید،اند ) مرتبا 
 .2(79 ،2ج: 1417 ،یریجزا 1؛70: 1406

کـه ایـن امـر یـک حادرـه  درباره طلوع خورشید از مغرب دو نظریـه عمـده مطـرح اسـت؛ اول آن 
کــه همیشــه از جانــب مشــرق طلــوع مــی کنــد و در جهــت مغــرب غــروب  واقعــی اســت و خورشــیدی 

کـه ایـن می کرده سر بر خواهد آورد و دیگر آن  که غروب  کـه  نماید بر خلاف انتظار، از همان جایی 
دهـد و طلـوع خورشـید از مغـرب یـک تعبیـر نمـادین از  این جریان در واقع امر رخ ن واهد داد نمی

 .است ظهور موعود
تی را بـا خـود بـه همـراه خواهـد داشـت؛ آیـا ایـن اتفـاق قبـل از ظهـور سؤالاقبول فر  ن ست، 

واقع خواهد شد و به عنوان علامت بـرای آن خواهـد بـود و یـا نزدیـک قیامـت رخ  امام مهدی
که دو بار رخ خواهد داد یکی هنگام  خواهد داد و بعد از آن بساط زندگی جمع خواهد شد و یا این

  .و دیگر بار هم قبل از قیامت؟ سه دیدگاه در این زمینه مطرح است هور موعودظ
حاضر در پی تبیین دو دیدگاه عمده واقعی بودن و یا نمادین بودن ظلوع خورشید از  پژوهش

گانــه ای را  مغــرب اســت، و امــا بحــ  علامــت ظهــور بــودن طلــوع خورشــید از مغــرب، تحقیــق جدا
که در این مجال می  .گنجد و مورد نظر این نوشتار نیست ینم طلبد 

 نماد و سمبل
گرفتــه شـده )عمیــد نمـاد واژه کـه از ریشـه نمــا و نمـایش و نمایانـدن  : 1382، ای فارسـی اســت 

( و در عربی معادل 7962، 8ج: 1381)انوری،  نشانه برای چیزی است به معنای( و 1919، 2ج
                                                        

 ...: فمنهـا: ودلالات اتیوآ امه،یق أمام تکون وحوادث یالمهد القا م امیق لزمان علامات بذکر خبارالأ جایت قد» .1
 «.المغرب من وطلوعها العصر، أوقات وسا إلی الزوال عند من الشمب ورکود

 «.الدار صاحب ظهور علامات من مغربها من الشمب طلوع أن اتیالروای ف استفا  قد» .2
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 : 1464پور،  آریـــــانبـــــا ســـــمبل ) ( و در فرانســـــه و انگلیســـــی، هـــــم معنـــــی)همـــــو رمــــز و علامـــــت
 .( است1385

 معیار نمادین بودن مفاهیم
توان یکی از  عدم امکان تحقق علا م ظهور و یا حوادث عادی آخر الزمان به طور عادی را می

شـان دانسـت و طلـوع خورشـید از مغـرب نیـز چـون بـه طـور  ها برای نمادین بودن ملاکترین  مهم
نظر برخی افراد موجب بر هم زدن نظام هسـتی اسـت، از ایـن رو  عادی امکان پذیر نیست و یا از

 .شود فرضیه نمادین بودن آن مطرح می

 هدف از تعابیر نمادین
گفتن به اندازه فهم مخاطب  الف( سخن 

گفتن با م اطب، میزان درک و فهم او  می گاهی ضرورت اقتضای  که معصوم در س ن  نماید 
گزینــدرا لحــاظ نمایــد و بهتــرین شــیوه را بــر در انتقــال حقــایق آینــده  .ای انتقــال مفهــوم بــه او بــر 

گاه است و م اطـب، نا که معصوم بر آن واقف و آ گـاهبشری  در  .ناپـذیر اسـت ، ایـن امـر اجتنـابآ
گـاهی بـه خـاطر ایـن هماهنـگ بـا درک م اطـب  کـه معصـوم روایات مربوط بـه حـوادث آینـده 

گر مراد از از تعابی که اینندارد جز ای  گوید چاره س ن می کند، به عنوان مفال ا ر نمادین استفاده 
های امروزی باشد و معصوم با علم خود  خر الزمان، ماهواره یا ابر قدرتآینده آدجال، در حوادث 

کنـد راهــی نـدارد جــز  ارا بدانـد و ب واهــد همـین معنـ ایـن  را در ذهــن م اطـب زمـان خــود مجسـم 
 .که از تعابیر نمادین بهره جوید این
گ  کاری ریز از خطر با تقیه و پنهانب( 

کم بر یک زمـان همچـون موقعیـت تقیـه و یـا  در پاره ای موارد به خاطر وجود شرایا خاص حا
را  کنـد تـا فقـا م اطـب خـاص آن مسـا ل دیگـر، معصـوم یـک مفهـوم را بـا تعـابیر رمـزی بیـان مـی

که از بیان رمزی امیر المؤمنین در مورد ط کند مانند روایت صعصعة  لوع خورشـید از مغـرب، درک 
کننده آن را درک می ظهور امام مهدی : 1405 ،صـدوقدهد ) را شرح می کند و در پاسخ سؤال 

 1.(194، 52 ج: 1403 مجلسی، ؛528 - 525
                                                        

 ولـد مـن التاسـع العتـر ، مـن عشـری الفـان هـو میمـر بـن سـییع خلفـهی صـلی یالـذ إن سبر  ابن ای :صعصعة فقال» .1
 فـلا العدل زانیم ضعیو الأر  طهریف والمقام الرکن عند ظهری مغربها من الطالعة الشمب وهو یعل بن نیالحس
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 ج( استفاده از ظرفیت هنر در بیان مفاهیم
کل .هنر برای تبیین مفاهیم دینی دارای ظرفیتی باور نکردنی است کار بردن یک  ید گاهی به 

کشـتی نجـات در  هنری، بار زیادی از معانی را در بر میۀ واژ کشتی و یا  گیرد به عنوان مفال تعبیر 
ــا 45 :1411 )طوســی، مــورد اهــل بیــت ــده معنــای دادرســی، نجــات و امنیــت؛ و ی ( در بــر دارن

کننده مفاهیم پناه393 :)هموعبارت غار محکم در مورد ایشان  گاه، امنیـت و آسـایش؛ و  ( بیان 
 ،ینـــیلک) ( و امـــام50 ،8ج: 1367،ینـــیلک) ا اســـتفاده از واژه خورشـــید در مـــورد پیـــامبریـــ

گـری، نفـع عمـومی و  گـر هـدایت بیـان، (98: 1379 ،؛ همو677: 1405 ؛ صدوق،200 ،1ج: 1367
 ،یعیشـ یطبـر ؛153 - 1422:152، ی)نعمـان تعبیر طلوع خورشید در مورد ظهور امام مهـدی

گیرنـــــده معـــــانی متعـــــددی 65، 5 ج: 1403 مجلســـــی، ؛18 :1370 ،یحلـــــ ؛468: 1413 (، دربـــــر 
  .است ...مندی عمومی از آن و  گیر بودن ظهور و بهره همچون غلبه نور بر ظلمت، عالم

 طلوع خورشید از مغرب یک واقعیت خارجی و عینی 
ــع  ــر در مطل کــه در زمــره حــوادث آخــر الزمــان شــمرده شــده یــک تغیی طلــوع خورشــید از مغــرب 

گرفت و برای مردم ملموس بوده و باع  تعجب خورشی د است و به صورتی واقعی انجام خواهد 
ایشـان خواهــد شــد ایـن نظریــه نیازمنــد اربــات اسـت، ایــن مهــم بــا رد ادلـه نمــادین بــودن و بیــان 

گرفت  .استدلال واقعی بودن انجام خواهد 

 ل نمادین بودن طلوعیدلا
گرفتن معنای ظاهری روایات در م نابع شیعه و اهل سـنت، طلـوع خورشـید از مغـرب با در نظر 

کـه طلـوع خورشـید از مغـرب حقیقتـی  که رخ خواهد داد، امـا ایـن فرضـیه  یک حادره واقعی است 
باشـد، نیـز قابـل طـرح  ورای معنای ظاهری آن داشته باشد و منظور از آن، ظهور امام مهدی

 .است و دارای مؤیداتی است
 الف( فهم مخاطبان حدیث

کتــاب ــی شــیخ صــدوق، خطبــه کمةةال الةةدین در  ــر المــؤمنین عل کــه  نقــل مــی ای از امی کنــد 
کشته شدنش به دست امام مهدی فرمایـد  کننـد و مـی را مطرح می حضرت، داستان دجال و 

خـروج دابـة الار  و » چیست؟ حضرت فرمود:  ها آنما پرسیدیم  .بعد از آن حوادث بزرگی است
                                                                                                                                  

 .«أحدا أحد ظلمی
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ــوع خورشــید از مغــرب ا ــن صــوحان پرســیدم راوی مــی« .ســتایــن بعــد از طل ــد از صعصــعة ب   :گوی
کلمـات چـه بـود؟  منظور امیـر المـؤمنین کسـی :جـواب داد صعصـعةاز ایـن  کـه  مـراد حضـرت از 

خواند دوازدهمین نفر از عترت و نهمین فرزنـد امـام حسـین  عیسی بن مریم پشت سرش نماز می
کننـــده از مغــربش اســت )  مجلســـی، ؛528 - 525: 1405 ،صــدوقاســت و همــو خورشــید طلــوع 

 .1(194 ،52 ج: 1403
ای برخوردار هسـتند و برخـی از قـرا ن در متـون نوشـتاری  قرا ن، در فهم متون از اهمیت ویژه

گوینـده از  .انـد ربت نشده و یـا قابـل ربـت نبـوده بـه عنـوان مفـال در مـتن نوشـتاری حالـت سـؤالی 
کلمــات و یــا  کلمــات قابــل تشــ ی  حالــت اخبــاری او قابــل تفکیــک نیســت؛ مکــ  در  کیــد بــر  تأ

که از علا ویژه بهنیست؛   .شد م ویرایشی و حتی نقطه و حرکت نیز استفاده نمییدر متون قدیمی 
کرده وگو گفتولی حاضران در  کـه در اصـول فهـم حـدی ،  اند و از ایـن این قرا ن را لمب  روسـت 

بـرای فهـم متـون دینـی  کننـد و آن را راهگشـا ویـژه بـاز مـی یبرای فهم مشافهین لل طاب حسـاب
کلام امـام علـی .دانند می در  داستان صعصعة بن صوحان نیز از این قبیل است، وقتی وی از 

گــر چــه بــرای مــا حجــت  را مــی مــورد طلــوع خورشــید از مغــرب، امــام مهــدی فهمــد فهــم وی ا
 .نیست، اما به عنوان قرینه قابل استفاده است

کلام از معصوم در نشده است و توان مقابله بـا روایـات صـریح در صا پاسخ: به هر حال این 
 .مورد واقعی بودن طلوع را ندارد

 ب( فهم علماء و حدیث شناسان
کتاب  کاشانی در  که در شـرح احادیـ  نوشـته اسـت پـب از نقـل روایتـی از  الوافىمرحوم فیض 

کـه طلـوع خورشـید از مغـربش از حتمیـات اسـت، بیـان مـی کـه ایندر مورد کشف الغمة  طلـوع  کنـد 
کنایــه از ظهـور امــام مهـدی از برخــی احادیـ  بــه دســت  اگویـد ایــن معنـ اســت و مــی خورشـید، 

 2.(446، 2 ج: 1406اشانی، ک ضیآید )ف می
                                                        

 علی صلی و هیعل وأرنی وجل عز الله فحمد طالبی بأ بنی عل نیالمؤمن ریأم خطبنا قال: سبر  بن النزال عن »... .1
 الشـمب طلوع بعد وذل  جلاله جل الله بإذن نیال افق نیب من راهایف رأسها الدابة ترفع رم ... :قال رم وآله، محمد
ــ  فعنــد مغربهــا مــن ــة ترفــع ذل ــ صــوحان: بــن لصعصــعة فقلــت ســبر : بــن النــزال قــال ... التوب  عنــی مــا صعصــعة ای
 مـن عشـری الفـان هـو میمـر بـن سـییع خلفـهی صلی یالذ إن سبر  ابن ای :صعصعة فقال ؟ بهذا نیرالمؤمنیأم

 والمقــام الـرکن عنـد ظهـری مغربهـا مـن الطالعـة الشـمب وهـو السـلام همـایعلی علـ بـن نیالحسـ ولـد مـن التاسـع العتـر ،
 .«أحدا أحد ظلمی فلا العدل زانیم ضعیو الأر  طهریف

 المحتـوم مـن النـدای و نعم قال المحتوم منی انیالسف خروج جعفری لأب قلنا  قال حمز ی أب عن الغمة کشفی ف و» .2
 
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کـلام قابـل مناقشـه اسـت؛ زیـرا در همـین حـدی  بـا دو فاصـله خـروج قـا م را نیـز محتـوم  1این 
کـلام  گـرفتن، مـانع از قبـول  کنار هـم قـرار  و نیـز در  .مرحـوم فـیض خواهـد شـدشمرده است و این 

کیهـانی در آسـتانه قیامـت مـی کنایه از حـوادث  : 1406اشـانی، ک ضی)فـ .دانـد جای دیگر طلوع را 
 .2(61 ،15 ج

علامه طباطبایی نیز پب از نقل احادی  طلوع خورشید از مغرب و پـذیرش واقعـی بـودن ایـن 
 ی،یکنـد )طباطبـا هـم اشـاره مـیحادره بـه احتمـال نمـادین بـودن ایـن جریـان و رمـزی بـودن آن 

 .(ییبح  روا ،391، 7 ج:  1417
 ج( محال بودن طلوع خورشید از مغرب و به هم خوردن نظم عالم

گر به صورت واقعی باشد، بـر هـم زدن نظـام هسـتی را در پـی خواهـد  طلوع خورشید از مغرب ا
روایات، زندگی بعد  که مطابق برخی داشت و مردم از زندگی طبیعی محروم خواهند شد؛ در حالی

بنــابراین طلـوع خورشــید از مغــرب تعبیــری نمـادین اســت و واقعیــت خــارجی  .از طلـوع ادامــه دارد
کرد  .پیدا ن واهد 

 فرماید: امیر المؤمنین می
گاه باشید مردم بعد از طلوع خورشید از مغرب مانند امروز هستند _ زندگی ادامه دارد _ و به  آ

ای  کنـد چـه زمـانی متولـد شـده رسد سؤال می ، مرد به مرد میدنبال ازدواج و تناسل هستند
: 1399شــافعی،  مقدســی ؛403 - 402: 1414، مــروزی) .دهــد از طلــوع خورشــید از مغــرب جــواب مــی

 (522 - 521، 4ج :تا بی، یشابورین مکحا ؛7  ف ،12  ب ،326

که قیامت برپا ن واهد شد تا  نقل می از پیامبر هابوهریر کهـن دو که اینکند  سـال  پیرمـرد 
که خورشـید از  :از تاریخ تولد دیگری ب رسد، او در جواب بگوید ها آنبه هم برسند، یکی از  زمانی 

کرد )  .(59، 3 ج:  1404وطی، یس ؛83 ،5ج: 1406 ،ابو شجاعمغرب طلوع 
این استدلال بر پایه عدم امکان طلوع خورشید از مغرب بنا شده اسـت و اربـات امکـان  پاسخ:

                                                                                                                                  
 خـروج و محتـوم ةیـالزک الـنفب قتـل و محتـوم الدولـةی فـ العبـاسی بنـ اخـتلاف و محتـوم مغربهـا من الشمب طلوع و

 کمـا ظهـوره عـن  یالحـدی فـ مغربهـا من الشمب بطلوعی کن کأنه و کلامه انتهی ... محتوم محمد آل من القا م
 «.الأخبار بعض من ظهری

 قتـل و محتـوم الدولـةی فـ العبـاسی بنـ اخـتلاف و محتـوم مغربهـا من الشمب طلوع و» است: گونه این حدی  عبارت . 1
گر «.محتوم محمد آل من القا م خروج و محتوم ةیالزک النفب  بـا توانسـتیم مـی شد، می ذکر هم کنار در قا م و طلوع ا
 ایـن مـانع فاصـله وجـود امـا، کنـد گـزارش را واقعـه یـک خواهـد مـی دو هـر بگـوییم تفسـیری عطـف بر واو یامعن حمل
 شد. خواهد توجیه

 «.امةیالق امیق و الساعة أشراط عن ةیکنا مغربها  من الشمب طلوع لعل و» . 2
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گانه است اما بطور اجمال با توجه یا عد م امکان طلوع خورشید از مغرب نیازمند به پژوهشی جدا
: 1414 مفید،) به جریان رد الشمب و برگشت خورشید از مغرب برای حضرت یوشع بن نون

ــال ؛385 ،2 ج ــا ؛264، 2 ج: 1375شــابورا، ین فت ــا بی ،یربل ــی،  ؛265، 3 ج: ت ، 5 ج: 1416 بحران
 (، حضــــــرت ســــــلیمان203 ،1 ج: 1413 صــــــدوق، ؛123و  124و  70 :1419 بی،یخصــــــ ؛215

(، 455، 4 ج :1415زا، یعروســــی حــــو ؛741، 8 ج: 1415، یطبرســــ ؛202 ،1 : ج1413 صــــدوق،)
گرامی اسلام ـزِ عن  ،359 ،17 ج: 1403 مجلسی،) پیامبر  ـازِ ی  غ  ِ  الْم   ( و امیـر المـؤمنینیاد 

 ؛352،  2ج: 1385 ،؛ صـــدوق562 - 561 ،4ج: 1367 ،ینــیلک ؛71 - 70 ،2ج: 1380 اشــی،ی)ع
که به نوعی همان طلوع خورشـید  1(672 - 671: 1414، یطوس ؛53 - 52 ،1ج: 1409، یراوند

 .دار خواهد شد از مغرب است، این استدلال خدشه
کننده در مورد معصومان کار بردن تعبیر خورشید و خورشید طلوع   د( به 

دین از طلــوع خورشــید از مغــرب، اســتعمال ایــن واژه در مــورد یکــی از قــرا ن فهــم معنــای نمــا
در مـــورد امــــام  ویژه بــــهو  و ترکیــــب طلـــوع خورشــــید در مـــورد ا مـــه و ا مـــة پیـــامبر
 .است مهدی

 شــمب در یــک روایــت، بــه وجــود مقــدس پیــامبر اســلام« والشــمب و ضــحیها»در آیــات 
؛ 777: 1409 )اســترآبادا، ین علــی( و در نقــل دیگــر بــه امیــر المــؤمن50 ،8ج :1367کلینــی، )

همچنـین در  .تفسیر شده اسـت (72 ،24 ج: 1403 مجلسی، ؛300، 14 ج: 1368 ،یمشهد یقم
کننـده بـه چشـم مـیهروایات زیادی درباره ا م  :1367کلینـی، خـورد ) ، تعبیـر خورشـید طلـوع 

 .(98: 1379 ،؛ همو677: 1405 صدوق، ؛200 ،1ج
گر چه امام مهدی ین تعبیر عمومی است اما غیبت و ظهور ایشان بـه پنهـان و داخل در ا ا

 .آشکار شدن خورشید، تشبیه شده است
 به طلوع خورشید تشبیه ظهور امام مهدی

کننده برای توصیف ظهور امام مهـدی کلمه خورشید و یا خورشید طلوع   روایات زیادی از 
کرده گروه از روایات برای فهم معنای نماد .اند استفاده  ین از طلوع خورشـید از مغـرب قرینـه این 
 .خوبی است

که حضرت فرمود: نقل می کاهلی از امام صادق  کند 
                                                        

 .140 - 126 ، 3ج :1397 ،ینیما ک:ن المؤمنین امیر الشمب رد احادی  اسناد و متن در بح  برای .1
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کـرده و همـدیگر را مـورد رحمـت قـرار دهیـد بـه خـدا قسـم زمـانی  به هم صله بدهید و نیکی 
که ش   برای درهم و دینارش محل مصرفی پیدا نمی گوید:[  ]روای می .کند خواهد آمد 

که امامتان را نیابیـد و در  ی اینچه زمان :پرسیدم گونه خواهد شد؟ حضرت فرمود: آن وقت 
کنــد در مــأیوس  .هــا زمــانترین  غیبــت امــام بــه ســر بریــد تــا هماننــد خورشــید بــر شــما طلــوع 

 1(153 - 152: 1422، ی)نعمان

 :کنند نقل می سلیمان بن خالد از امام صادق و ایشان از حضرت رسول
کـه از مهـدی مـأیوس شـویدچگونه است حال شـما آن زمـ سـ ب صـاحب شـما بـر شـما  ،انی 

کند مانند شا  خورشید، اهل آسمان و زمین به واسطه ایشان خوشحال شوند گفته  .طلوع 
که مهدی از  ؟گونه خواهد شد چه زمانی این خدا!رسول  یا :شد غایب  ها آنفرمود: زمانی 

 2(468: 1413 ،یعیش ی)طبر .شود و از او مأیوس شوند

 به من فرمود: گوید؛ پیامبر ه اسلمی میبرید
که امت مـن از مهـدی مـأیوس شـوند سـ ب ماننـد شـا   چگونه است حال تو آن زمانی 

ــر  ــد هــا آنخورشــید ب ــ ؟ظــاهر شــود و اهــل آســمان و زمــین بشــارتش را بدهن  ؛18: 1370 ،ی)حل
 3(65 ،53 ج: 1403 مجلسی،

 به خورشید پشت ابر تشبیه غیبت امام مهدی
 یــتفســیر اولــی الامــر در آیــه  بــارهعبــد الله انصــاری در جــابر بــن

 
ــذِ یبُ ا أ ــا الب  طِ یه 

 
نُــوا أ عُــوا الله  و  ین  آم 

طِ 
 
ولِ یأ

ُ
سُول  و  أ مْرِ مِنْ  یعُوا الرب 

 
 یایشان خلفا»فرماید:  می پیامبر .کند از پیامبر سؤال می  مْ کُ الْأ

آیـا در  :پرسـد ، جـابر مـیمـام مهـدیاز نـام بـردن ایشـان و اشـاره بـه غیبـت ا پب« .من هستند
 فرماید: شوند؟ حضرت می غیبت ایشان شیعیان از او منتفع می

که مرا به نبوت فرستاده  ،بله کسی  شـوند و در غیبـت او بـه  منـد مـی از او بهره ها آنقسم به 
کـه مـردم از نـور خورشـید بهـره ،یابنـد نور ولایت او روشنی می گونـه  شـوند در  منـد مـی همـان 

                                                        
 کمیعلـ نیأتیـل النسمة وبرأ الحبة فلقی فوالذ وتراحموا، وتباروا تواصلوا ر قال: أنه الله عبدی أب عن ،یالکاهل عن» .1

 تزالـون فـلا إمـامکم، فقـدکم عنـد » فقـال: ؟ ذلـ  کـونی وأنـی فقلـت: ... موضـعا درهمه و نارهیلد أحدکم جدی لا وقت
 «.... تکونون ما بیآ الشمب تطلع کما کمیعل طلعی حتی کذل 

ـنْ » . 2 ان  یْ سُــل   ع  ، بْـنِ  م  الِــد  ــنْ  خ  بِـ ع 
 
بْــدِ ی أ : ،الِله  ع  ـال  ــال  » ق  سُــولُ  ق  نْــتُمْ  ف  یْـک   » :الِله  ر 

 
ا أ سْـتُمْ یْ اسْت   إِذ 

 
هْــدِ  مِــن   أ ِ الْم   ،یب

ل    طْلُعُ ی  ف   احِبُکُمْ   کُمْ یْ ع  رْنِ  مِفْل   ص  مْبِ، ق  حُ ی   الشب  هْـلُ  بِـهِ  فْر 
 
ایِ  أ ـم  رِْ   و   السب 

 
قِ  «الْأ :یـف  ـ ل  سُـول   ای  ـی و   الِله، ر  نب 

 
؟ کُـونُ ی   أ لِـ    ذ 

: ال  ا ق  اب   إِذ  نْهُمْ  غ  هْدِ  ع    و   ،یبُ الْم 
 
 «.مِنْهُ  سُوایِ أ

  :قــالی الأســلم د یــبر عــن داودی أبــ عــن رهیــعم بــن وســفی عــن الحکــم بــنی علــ عــن ســییع بــن محمــد بــن أحمــد» .3
  الســمای أهــل بــه ستبشــری الشــمب قــرن مفــل هــایأتیفی المهــد مــنی أمتــ ئتیاســت إذا أنــت فیــک الله رســول قــال
 .«الأر  وأهل
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 1(249 ،36 ج: 1403 مجلسی، ؛253: 1405 ،صدوق) .که با ابرها پوشیده است وقتی

 :گوید سلیمان اعمش می
شـوند؟ حضـرت  منـد مـی مردم در غیبت حجت چگونه از او بهره :پرسیدم از امام صادق
که از خورشید بهره می فرمود: همان که ابرها آن گونه   ،صـدوق) .را پوشیده باشند برند زمانی 

 2(92، 52 و ج 5 ،23 ج: 1403 مجلسی، ؛207: 1405 ،صدوق ؛253: 1417
 :گوید اسحاق بن یعقوب می

کـه امـام زمـان بعـد از  از ناحیه مقدسه با واسطه محمد بن عفمان توقیعی رسـیده اسـت 
توضیح درباره غیبت و علـت آن فرمـوده اسـت: و امـا چگـونگی سـود بـردن مـردم بـه مـن در 

که از دیدگان بـه خـاطر ابرهـا در مندی ا زمان غیبت مانند بهره یشان از خورشید است وقتی 
 3(92 ،52 ج: 1403 مجلسی، ؛1115 ،3ج: 1409، یراوند ؛ 284 ،2ج: 1386، ی)طبرس .غیبت باشد

 :فرماید می امیر المؤمنین
سـزاوار اسـت خداونـد اهـل ضـلال را بــه  ... !علــیای  در وصـیتی بـه مـن فرمـود:  پیـامبر

کند و م کـه بـه امامـت امـام بهشت داخل  راد من از اهل ضلال، مؤمنین در زمان فتنه است 
«  .و ایشان در مورد شناخت مکان و شـ   امامشـان در ضـلال هسـتند ...ب معتقدند یغا

گفته )که سزاوار است  کـه خداونـد وقتـی  ها آندلیل این  کند( این است  را داخل در بهشت 
که راهنمای شناخت اوقات نمازهاس توانند  می ها آنپوشاند،  ت را از مردم میجرم خورشید 

طور منتظـران ظهـور امـام  همین ،نمازها را تا هنگام اطمینان به دخول وقت تأخیر بیندازند
که باورمند به امامت او هستند در انجام تمامی واجبات الهی در سعه هستند و ایـن اعمـال 

 )مجلسـی، .رسـاند و آسـیب نمـیشود و غیبـت امـام بـه ا طش قبول مییاز ایشان با تمامی شرا
 4(16-15 ،90ج ،143 ،52ج :1403

                                                        
ابِر   ... » . 1 ِ الْجُعْفِ  ج  : یب ال  مِعْتُ  ق  ابِر   س  بْدِ  بْن   ج  ا قُولُ ی   الِله  ع  مب  ل   ل  نْز 

 
زب   الُله  أ لب   و   ع  ی ج  ل  بِ  ع    ای هِ یبِ ن 

 
ایبُ أ ذِ  ه  طِ  نُواآم   ن  یالب 

 
 و   الله   عُـوایأ

طِ 
 
ــول   عُــوایأ سُ ــ و   الرب  ولِ

ُ
ــرِ ی أ مْ

 
ــنْکُمْ  الْأ ــتُ  . مِ ــ قُلْ ــول   ای  سُ ــا الِله  ر  فْن  ر  هُ  و   الله   ع  ــول  سُ ــنْ  ر  م  ــو ف  ولُ

ُ
مْــرِ  أ

 
ــذِ  الْأ ن   ن  یالب  ــر  هُمْ  الُله  ق  ت  ــاع   ط 

تِ    اع  ال   بِط  ا ِ  هُمْ  ق  ف  ابِرُ  ای ی  خُل  ةُ  و   ج  ِ مب 
 
عْدِ  ن  یالْمُسْلِمِ  أ لُهُمْ ی ب  وب 

 
لِـ أ بِـ بْـنُ  یبُ ع 

 
الِـب  ی أ ـمِ  رُـمب   ... ط  نِ  و  ی یبِ س  ـک  ـةُ ی یبِ  الِله  حُجب 

ــ رْضِــهِ ی فِ
 
قِ  و   أ ــ تُــهُ یب  ب  ــادِهِ ی فِ ــنِ  ابْــنُ  عِب  س  ــ بْــنِ  الْح  لِ ــال   ... یب  ع  ق  ــذِ  و  ی إِ  ف  ــی الب  نِ ف  ع  ِ  ی ب  بُوب  ــالنبُ هُــمْ  بِ ــی  ل   إِنب  فِعُ  بِــهِ  ون  نْت 

ضِ ی   لا   بِنُورِ  ئُون  یسْت  تِهِ یْ غ  ی فِ   تِهِ ی  و  اعِ  ب  انْتِف  اسِ  ک  مْبِ  النب  ا إِنْ  و    بِالشب  ه  ل  لب  ابُ  ج  ـح  ـ  السب  ـابِرُ  ای  ا ج  ـذ  کْنُـونُ  ه  ْ ـزُونُ  و    الِله  سِـربِ  م   م 
کْتُمْهُ  عِلْمِهِ  ا نْ  إِلاب   ف  هْلِهِ  ع 

 
 «.أ

 نیالحسـ بـنی عل هیأب عن ،یعل بن محمد هیأب عن محمد، بن جعفر الصادق عن الأعمش، مهران بن مانیسل» .2
 نتفعــونی کمــا قــال: المســتور؟ الغا ــب بالحجــة النــاس نتفــعی فیــفک :للصــادق فقلــت مان،یســل قــال: ... قــال:

 .«السحاب سترها إذا بالشمب

نْ » .3 اق   ع  هُ   عْقُوب  ی   بْنِ  إِسْح  نب 
 
د   أ ر  ل   و  احِ  مِن   هِ یْ ع  ـالنب  ـةِ  ةِ ی  س  دب  ـی الْمُق  ل  ـ ع  ـدِ  دِ ی  مب  ـان   بْـنِ  مُح  ـا و   ... عُفْم  مب 

 
جْـهُ  أ ـاعِ  و  ی فِـی بِـ الِانْتِف 

تِ یْ غ   اعِ ی ب  الانْتِف  ک  مْبِ  ف  ا بِالشب  ایب  غ   إِذ  ه  نِ  ب  ارِ  ع  بْص 
 
ابُ  الْأ ح   «.السب 

انِ  و   ...نیالمؤمن ریأم قال القرآن کتابی فی اضت بالاسنادی: النعمان ریتفس» .4 وْص 
 
سُولُ ی أ ال   الِله  ر  ق  لِ  ای   ف  ـا ای   ... یبُ ع  ب 

 
 أ
 
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کردن از واژه خورشید در مـورد ا مـه پاسخ: بـه عنـوان یـک قرینـه خـوب اسـت امـا  استفاده 
 .یارای مقابله با احادی  صریح در طرف مقابل را ندارد

 شباهت وضعیت جامعه بعد از طلوع و جامعه موعود (ـه
بیــان تــداوم زنــدگی پــب از طلــوع خورشــید از مغــرب، چگــونگی آن در برخــی روایــات عــلاوه بــر 

کرده که بیان حیات را ترسیم  خـوانی  گر زندگی عصر ظهـور هسـتند هـم اند و این دورنما با روایاتی 
کـه منظـور از طلـوع خورشـید از مغـرب، همـان  تواند قرینه باشـد بـر ایـن این مطلب می .بسیار دارد

 .است ظهور موعود
 :کند نقل میچنین  مسعود از پیامبرعبدالله بن 

ابلیب را در  ،کند وقتی دابة خروج می .خواهد بود 1خروج دابة الار  بعد از طلوع خورشید
ــدگی در زمــین بهــره کشــت و مؤمنــان پــب از آن چهــل ســال از زن ــد  حــال ســجده خواهــد  من

کننـد بـه ایشـان داده خواهـد شـد و بـه آن خواهنـ کـه آرزو  د رسـید و خواهند شد و هر چیـزی 
کراه تسلیم امر خداوند خواهند شد، مؤمنان با  ظلم و ستمی ن واهد بود و همه با میل و یا ا

کفار بالاجبار به امر خداوند تن در می کراه تسلیم  رغبت و  دهند، درندگان و پرندگان نیز به ا
و  رسانند و مؤمن صاحب فرزند شـده شوند و درندگان به حیوانات و پرندگان آسیب نمی می

 ( 213 - 212: 1416 طاووس، ابن؛ 402: 1414مروزی، ) .میرد تا چهل ساله شود این فرزند نمی

 :کند نقل می باز در روایتی دیگر عبد الله بن مسعود از پیامبر
ــن مــریم ــاران عیســی ب ــه جنــگ دجــال مــی ی ــه همــراه وی ب ــه ب ــد، پــب از خــروج  ک  رون

  .منـــد خواهنــد شـــد دگی در زمـــین بهــرهدابــة الار ، چهــل ســـال در نعمــت و امنیـــت از زنــ
                                                                                                                                  

نِ  س  قِ  الْح  ـی ق  یح  ل  نْ  الِله  ع 
 
هْـل   دْخِل  یُـ أ

 
لِ  أ ـلا  ـة   الضب  نب  ـا و   الْج  م  عْنِـ إِنب 

 
ای أ ـذ  ـذِ  ن  یالْمُـؤْمِنِ  بِه  ـامُوا ن  یالب  ـنِ ی فِـ ق  م  ـةِ  ز  ـی الْفِتْن  ل   ع 

امِ  ا الِاْ تِم  م  فِ  مِ بِالِْْ ِ الْ   انِ  یب ک  سْتُورِ  الْم  نِ  الْم  عْ  ع 
 
هُمْ  انِ ی  الْأ تِـهِ  ف  ام  ون   بِإِم  تِـهِ  و   مُقِـربُ مْسِـکُون   بِعُرْو  ظِـرُون   لُِ رُوجِـهِ  و   مُسْت   مُنْت 

ِ  رُ یْـغ   مُوقِنُون   کب ـا ـابِرُون   ن  یش  مُون   ص  ـلبِ ـا و   مُس  م  وا إِنب  ـلبُ ـنْ  ض  ـانِ  ع  ک  ـامِهِمْ  م  ـنْ  و   إِم  ـةِ م   ع  ْ صِـهِ  عْرِف  ـ ش  ـی دُلبُ ی  ل  لِـ    ع  نب   ذ 
 
 الله   أ

ی ال  ع  ا ت  ب   إِذ  ج  نْ  ح  ادِهِ  ع  مْبِ  ن  یْ ع   عِب  تِ   الشب  ای الب  ه  ل  ع  لِ  ج  ی لا  ید  ل  اتِ  ع  وْق 
 
ِ   أ لا  ع   الصب  سب  مُو  ل   ف  خِ  هِمْ یْ ع 

ْ
أ قْتِ  رُ یت  ـی  لِ  الْو  ب  هُـمُ  ن  یب  ت   ل 

قْــتُ  ــا الْو  ــهُ  قِنُوایْ ت  سْــی   و   بِظُهُورِه  نب 
 
ــدْ  أ ــتْ  ق  ال  لِ    ز  ــذ  ک  ظِــرُ  ف  ــامِ  لُِ ــرُوجِ  الْمُنْت  م  ــُ   الِْْ سبِ م  ــهِ  الْمُت  تِ ام  ــع   بِإِم  سب  ل   مُو  مِ  هِ یْــع   عُ یــج 

اِ ضِ  ر  ةِ  الِله  ف  اجِب  ل   الْو  ـة   هِ یْ ع  قْبُول  ـةِ  م  قْبُول  ا مِنْـهُ  الْم  ج   ر  یْـغ   بِحُـدُودِه  ـارِ ـنْ  خ  ـی  ع  عْن  ـا م  ل   رِ   فُـ م  هُـو   هِ یْـع  ـابِر   ف  سِـب   ص   لا   مُحْت 
هُ  ضُربُ ةُ یْ غ   ت  امِه ب   «.إِم 

 روایـت، ایـن کـه دارد وجـود احتمـال ایـن و مغربهـا مـن الشـمب طلـوع نـه اسـت الشـمب طلـوع حماد بن نعیم نقل در . 1
 الشـمب طلـوع آن مـتن رد و نقل حماد بن نعیم از روایت همین المستدرک کتاب در باشد. نداشته ما بح  به ارتباط

 :است شده ذکر مغربها من
 الحـارث عـن هیـأب عـنی البنـان رابـت بـن محمـد عـن نیحس ابن الوهاب عبد عن عةیله ابن رنا حماد بن مینع رنا »...
 مغربهـا مـن الشـمب طلـوع بعـد الدابـة خـروج قـال وآله هیعل الله صلیی النب عن عنه اللهی رض مسعود بن الله عبد عن
کم ک:)ن ...«  .(522 - 521 ،4ج تا: بی ،یشابورین حا
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 (402: 1414مروزی، )

در این روایات، جامعه بعـد از طلـوع خورشـید از مغـرب را دارای عـدالت، رفـاه عمـومی، امنیـت 
گیر، برکت در نسل و ایمان همه اقشار ترسیم می در روایـات عصـر  چـه آننماید و این تصویر با  فرا

ای بـر یکـی بـودن  توانـد قرینـه هی دارد و ایـن نکتـه مـیشود، همـاهنگی قابـل تـوج ظهور دیده می
 .باشد طلوع خورشید از مغرب و ظهور امام مهدی

کند، اما قابل استدلال و  این دلیل فقا این نظریه را به عنوان یک احتمال تقویت میپاسخ: 
 .نیستآور  علم

 یر و پایان فرصت شیطان به دو تفس الی یوم الوقت المعلومو( تفسیر آیه 
ـإِ در تفسـیر آیـه  ـل  گـروه روایـت ( 81 :ص ؛38 :حجـر) وملُــعْ م  الْ  تِ قْـو  الْ  مِ وْ ی ی  ؛ وجــود داردچنـد 

هنگامــه مــرد شــیطان و پایــان مهلــت او را طلــوع خورشــید از مغــرب دانســته  هــا آنیــک دســته از 
مــام مــراد از وقــت معلــوم ظهــور ا :گویـد ( و دســته دیگــر مــی62، 3 ج:  1404وطی، یســ ؛397: همـو)

: 1401 ،یقمــ خــزاز ؛372 - 371: 1405 ،؛ صــدوق242، 2ج: 1380 اشــی،یاســت )ع مهــدی
غ از بح  سندی در روایات، نظریه نمادین بودن طلـوع 453: 1413 ،یعیش یطبر ؛274 ( و فار

گـروه از روایـات نیـز خواهـد بـود بـه ایـن  وجه جمع و توافق خوبی بـرای حـل تعـار  بـین ایـن دو 
کــه بگـوییم طلــو  ع خورشــید از مغـرب تعبیــری نمـادین اســت و بــه ظهـور امــام مهــدیصـورت 

 .اشاره دارد
گروه روایات بررسی شود و هردو از سـند قابـل قبـولی برخـوردار باشـند و  پاسخ: گر سند این دو  ا

مراد از وقت معلوم، قیامت و یا وقت دیگری غیـر از  که ایننیز احتمالات دیگر در تفسیر آیه مانند 
و طلوع خورشید از مغرب، مورد تأیید روایات نباشد، این استدلال بهتـرین  دیظهور امام مه

وقــت معلــوم در آیــه  ؛ زیــرادلیــل بــرای نظریــه نمــادین بــودن طلــوع خورشــید از مغــرب خواهــد بــود
گروه روایـت  منحصر به ظهورامام مهدی و طلوع خورشید از مغرب خواهد شد و جمع بین دو 

 .اشت نمادین را خواهد داشتبه ظاهر متعار  اقتضای برد
تِ ی  وْم  ی  ز( تفسیر آیه 

ْ
عْضُ آ یأ بِّ ی  ب   به دو تفسیر ک  اتِ ر 

تِ ی  وْم  ی  در تفسیر آیه 
ْ
عْضُ آ یأ ببِ ی  ب   هـا روایات متعدد و م تلف است؛ یـک دسـته از آن ک  اتِ ر 

 اشـــی،یع ؛320 ،2 جو  221، 1 ج: 1387، ی)قمـــ طلـــوع خورشـــید از مغـــرب را منظـــور آیـــه دانســـته
 ،46 ج ،313-312، 6 ج: 1403 مجلســــــــی، ؛10 ،5 ج :1367کلینــــــــی،  ؛385 - 384 ،1 ج: 1380
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، 3 ج:  1404وطی، یســـ ؛329 ،4ج: 1403 ،یترمـــذ ؛16 ،97 ج ،98 ، 90 ج ،166 ،75 ج ،32-33
 ؛128و  102 - 101: 1404ه، یبابو است )ابن مراد ظهور امام مهدی :گوید گروه دیگر می .(57

 .(33 ،64 ج: 1403 مجلســی، ؛155: 1414 ســید مرتضــی، ؛357 ،336 ،30 ،18: 1405 ،صــدوق
غ از بح  سندی در روایات، نظریه نمادین بودن طلوع، وجه جمع و توافق خوبی بـرای حـل  فار
که بگوییم طلوع خورشید از مغـرب تعبیـری  گروه از روایات خواهد بود به این صورت  تعار  دو 

  .دارد ظهور امام مهدی نمادین است و اشاره به
کلمـه پاسخخ:  کـه دارای قابلیـت حمـل بـر بیشـتر از یــک « بعـض»ایـن اسـتدلال بـا وجـود  در آیــه 

 .مصداق است، م دوش بوده و قابل استناد نیست
ح( پایان یافتن فرصت توبه و فایده نداشتن ایمـان پـا از طلـوع خورشـید از مغـرب و ظهـور امـام 

 مهدی
کـه پـب از ایـن در بسیاری از روایات ط لـوع خورشـید از مغـرب بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت 

حنبـل،  بـناطلوع درب توبه بسته خواهد شد و ایمـان افـراد سـودی بـه حالشـان ن واهـد داشـت )
 ؛1353 ،2ج :تــــا بی ،ینــــیماجــــة القزو ابــــن ؛344 ،6ج: 1411 ،ینســــا  ؛240 - 239، 4ج :تــــا بی
 ؛198 ،10ج: 1408 ،یفمـــیه ؛206 - 205 ،5ج: 1403 ،یترمــذ ؛282 - 281، 1ج :تــا بی ،یهقــیب

ــــا بی ،یصــــنعان : 1414مــــروزی،  ؛206 ،10ج ،57 _ 56، 8ج: 1406 ،یطبرانــــ ؛206_  204 ،1ج :ت
: 1405 ،صـدوقکنـد ) محـدود مـی ( و در یک روایت فرصت توبه را به ظهور امام مهـدی398
کــه مــراد از طلــوع و پایــان توانــد مؤیــد نظریــه نمــادین بــودن باشــد بــا ایــن توضــ ( و ایــن مــی18 یح 

 .فرصت توبه همان ظهور است
اما در روایـت دیگـری فرصـت توبـه محـدود بـه مـرد حجـت  ،این استدلال خوبی است پاسخ:

( و ایـن بــا طلـوع واقعــی 236 ،1ج: 1370 ،یالهـی و خـالی شــدن زمـین از حجــت شـده اسـت )برقــ
  .خورشید در آستانه قیامت سازگاری دارد

 پاسخ به چند پرسش
در روایــات تفســیری ایــن  ویژه بــهدر بســیاری از روایــات مربــوط بــه طلــوع خورشــید از مغــرب 

بر فر   .نشدن توبه و فایده نداشتن ایمان پب از طلوع تصریح شده است پذیرفتهموضوع، به 
، عــدم قبــولی توبــه و  نمــادین بــودن طلــوع خورشــید از مغــرب و حمــل بــر ظهــور امــام مهــدی

 فایده بودن ایمان پسا طلوعی چه توجیهی دارد؟ بی
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هُ و  آیه  :پاسخ حْـد  ا بِالِله و  نب  نا قالُوا آم  س 
ْ
أ وْا ب 

 
أ ا ر  مب  ل  رْنـا بِمـا ک  ف  ـا بِـهِ مُشْـرِ کُ ف  ـمْ یکِ نب  ل  ـن  ف  ـ کُ ی  عُهُمْ ی  نْف 

تِـیإِ  ت  الِله الب  نا سُنب  س 
ْ
أ وْا ب 

 
أ ا ر  مب  ـتْ فِـ یمانُهُمْ ل  ل  ـدْ خ  سِـر  هُنالِـ یق   (85: )غـافر افِرُون  کـالْ  ک  عِبـادِهِ و  خ 

که عدم نفع ایمان در هنگامه دیدن عذاب الهی یک سنت خداوندی است و شکی  می بیان کند 
که ظهـور امـام مهـدی کـافران  نیست  از پـب پـرده غیبـت، سـرآغاز بـأس الهـی و عـذاب بـرای 

ن عذاب سـودمند اسـت و پـب از مشـاهده خواهد بود و مطابق سنت خداوند ایمان تا قبل از آمد
رسـد و غیـب مشـهود  عذاب نفعی ن واهد داشت و در عصر ظهور وضو  حـق بـه درجـه عـالی مـی

کافران و معاندان قبول ن واهد شد  .خواهد شد و در آن هنگام توبه 
تِ ی  وْم  ی  در تفسیر آیه  امام صادق

ْ
عْضُ آ یأ ببِ یب  فْسـا  إِ ی  لا  ک  اتِ ر  عُ ن  ـمْ ت  ماینْف  ـتْ کُـنُهـا ل  ن  نْ آم 

بْلُ   :فرماید می  مِنْ ق 
که مردم منتظرش هستند، امام مهدی آیات خداوند، امامان هستند و آیه که  ای  است 

که سابقه اعتقادی نسبت به مهدویت ندارند به حال   هـا آنوقتی ظاهر شود ایمان افرادی 
گر چه به امامان دیگر معتقد باشند  1(18: 1405 ،صدوق) .سودمند ن واهد بود ا

گونه  همان است با فر  نمادین بودن طلوع خورشید از مغرب، مراد از خورشید امام مهدی
روایات به چشم  در سایر ولی عصر ویژه بهو  و ا مة که استعمال این واژه در مورد پیامبر

 ی طلوع از مغرب چیست؟ااما معن .خورد و منظور از طلوع، ظهور آن حضرت است می
ــر وجــود دارد  :پاسخخخ گونــه تعبی ــات طلــوع خورشــید از مغــرب دو  مــن »و  «مــن المغــرب»در روای
کلمه دوم نسبت به واژه قبل پر تکرارتر است، با توجه به واژه مـن المغـرب و الـف و لام  «مغربها و 

از شـهر مکـه باشـد زیـرا  عهد احتمال دارد منظور از طلوع خورشید از مغرب ظهـور امـام مهـدی
گــرفتن تعبیــر 395: 1383 ســمت غــرب جزیــر  العـرب اســت )تبریزیــان، مکـه در ( و امــا بـا در نظــر 

که خورشید اسـت ممکـن اسـت از طلـوع خورشـید از مغـرب، ظهـور آن  «من مغربها» و مرجع ضمیر 
 .حضرت از پب پرده غیبتش اراده شده باشد

 ل واقعی بودن طلوع خورشید از مغربیدلا
 رشید آسمان در روایات طلوعالف( بیان مطالبی پیرامون خو

کـه بـر طلـوع واقعـی  در روایات مربوط به طلوع خورشید از مغرب نکات و ریز موضوعاتی اسـت 
                                                        

لِ » .1 ِ ع  اب   بْنِ  یب نْ  رِ   بِ  ع 
 
بْدِ ی أ هُ  الِله  ع  نب 

 
: أ ال  وْلِ ی فِ  ق  زب   الِله  ق  ل   و   ع  تِ ی   وْم  ی    ج 

ْ
عْضُ ی أ ِ    اتِ یآ ب  بب ـعُ ی   لا ر  فْسـا   نْف  ـمْ  مانُهـایإِ  ن   ل 

کُنْ  تْ  ت  ن  بْلُ  مِنْ  آم  ال    ق  ق  ةُ  هُمُ  اتُ ی  اضْ  ف  ِ مب 
 
ُ   ةُ ی  اضْ  و   الْأ ر  ظ  اِ مُ  هُو   الْمُنْت  ئِذ  ی  ف   الْق  عُ ی   لا   وْم  فْسا   نْف  ـایإِ  ن  انُه  ـمْ  م  کُـنْ  ل  ـتْ  ت  ن   آم 

بْلِ  مِنْ  تْ  إِنْ  و   فِ یْ بِالسب   امِهِ ی  قِ  ق  ن  نْ  آم  هُ  بِم  م  دب  ق  اِ هِ  مِنْ  ت   «.آب 
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خورشید از مغرب قابل تطبیق است؛ چگونگی طلوع، وضعیت ظـاهری خورشـید در زمـان طلـوع، 
گرفتن خورشید و ماه در طلوع و عدم صدور فرمـان در شـب طلـوع خورشـید از مغـ رب، بیـان اجازه 

چگونگی بسته شـدن درب توبـه بعـد از طلـوع و رابطـه طلـوع خورشـید از مغـرب بـا طلـوع فجـر، در 
  .خورد روایات طلوع به چشم می

 تبیین چگونگی طلوع و حالت خورشید در زمان طلوع .1
کـه شـب طلـوع خورشـید از مغـرب، بـه انـدازه دو )سـ :  1404وطی، یدر برخی روایات آمده است 

وطی، یسـ ؛1109 - 1108 ،5ج: 1416( یا سه شب )الـدانی، 208 ،55 ج: 1403 جلسی،م ؛57، 3 ج
ــه دارای برنامــه  ( طــولانی مــی209 ،55 ج ،60، 3 ج:  1404 ک کســانی  شــود و تنهــا ســالکان شــب و 

قرا ـت قـرآن شـبانه هسـتند متوجـه ایـن طـولانی شـدن خواهنـد شـد و فـردای آن شـب خورشــید از 
:  1404وطی، یسـ ؛74، 8 ج: 1415 ،یطبر ؛1109-1108 ،5ج: 1416 کند )الدانی، مغرب طلوع می

 .(209 -208 ،55ج ،60، 3 ج
کــه خورشــید از مغــرب طلــوع مــی کنــد و مــردم همگــی شــیون  در روایــت دیگــر وارد شــده اســت 

گــردد و از محــل طلــوعش  کــه خورشــید بــه وســا آســمان برســد ســ ب بعــد برمــی کننــد تــا ایــن مــی
 .(209، 55 ج: 1403 ی،کند )مجلس )مشرق( طلوع می

فاارخون خورشااید و ماااگ در طلااوع و راادم رااد ر خرمااان در شاا  طلااوع خورشااید  .2  اجااازگ 
 از مغرب

خواهنـد طلـوع  فرماید؛ وقتی خورشید و یا ماه می در جای دیگر در چگونگی طلوع خورشید می
دهد و  نمی دهد و در شب م صوص، خداوند اذن گیرند و خدا اجازه می کنند از خداوند اجازه می

، 1ج :تـا بی ،یشابورین ؛176، 8ج ،75 ،4ج: 1401 ،یب ار)گردد  فرمان طلوع از مغرب صادر می
ــ ؛42 ،5ج ،325 - 324، 3ج: 1403 ،یترمــذ ؛145 ،5ج :تــا بیحنبــل،  بــنا ؛96 : 1415 ،یطبران
 :تــا بی، یشـابورین مکحــا ؛57، 3 ج:  1404وطی، یسـ ؛73، 8 ج: 1415 ،یطبـر ؛374 _ 373 ،4ج
 .(146 ،144 ،209 ،55 ج: 1403 مجلسی، ؛350، 14ج: 1409 ،یهند یمتق ؛548 - 547 ،4ج

گـرفتن خورشـید و مـاه، بسـیاری از مطالـب آن را  البته علامه مجلسی پب از نقل روایت اجـازه 
رسـد فهـم  بـه نظـر مـی .1(146 ،55 ج: 1403 داند )مجلسی، قابل حمل بر معنای خلاف ظاهر می

                                                        
کثـــر حمـــلی قـــد انیـــب» .1   علـــمی الله و العـــرب کـــلامی فـــ الشـــا ع المجـــاز و ةیـــلیالتمف الاســـتعار  یعلـــ ال بـــری فـــ ورد مـــا أ

 .«الأمور حقا ق
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 .ساده نباشد و بایستی علمش را به اهلش وانهاد امفال این روایات
 رابطه طلوع خورشید از مغرب با طلوع خجر .3

شـود و ایـن دسـته  در برخی روایات رابطه بین طلوع فجر و طلوع خورشید از مغرب، مطرح می
 از اخبار نیز دلیل بر واقعی بودن طلوع خورشید از مغرب خواهند بود

کـه طلـوع فجـر بـرای امـت مـن باعـ  آسـودگی خـاطر از  نقـل مـی عبـاس از پیـامبر ابن کنـد 
 ،یمنـاو ؛133 ،2ج: 1401وطی، یسـ ؛458 2،ج: 1406 ،ابو شـجاعطلوع خورشید از مغرب است )

 .1(349 ،14ج: 1409 ،یهند یمتق ؛358 ،4ج: 1415
 گوید: خدیجه می ابی

کرد و من می مردی از امام صادق گفت من نمـاز صـبح خوانـدم  سؤال  و هـر چـه شنیدم، 
گفتم و می خواسـتم قبـل از طلـوع خورشـید ب ـوابم امـا ایـن خـواب را  خواستم از ذکر واجب 

گفــت :حضــرت فرمــود .خــوش نداشــتم ترســیدم خورشــید از غیــر از محــل  مــی :چــرا؟ آن مــرد 
کنـد طلوع همیشگی کـه غیـر قابـل فهـم نیسـت :حضـرت در جـواب فرمـود .اش طلـوع   ؛ایـن 

که فجر ب کن از هر جانب  کـرد و هنگـامی نگاه  دمد خورشید نیز از همان جهت طلوع خواهد 
گفتـه باشـی بـدون نگرانـی ب ـواب : 1365 طوسـی، ؛351 ،1ج: 1363 )طوسـی، .که ذکر واجبـت را 

 2(268 ،52ج :1403 مجلسی، ؛545 - 544 ،26 ج: 1406اشانی، ک ضیف ؛321 ،2ج

کتاب   در ملاحـم آورده )مجلسـی، ایـن روایـت را در زمـره روایـات امـام صـادق بحار الانةواردر 
کلام مفصلی در مورد طلوع خورشید از مغـرب 268 ،52ج :1403 ( و مرحوم فیض نیز در شرح آن 

کـــرده اســـت )فـــ کـــه نگرانـــی راوی از  ؛3(544 ،26 ج: 1406اشـــانی، ک ضیذکـــر  امـــا احتمـــال دارد 
از مغـرب  تش ی  طلوع فجر صادق و اشتباه در وقت نماز صبح باشد و ارتباطی بـا بحـ  طلـوع

کـه در ایـن روایــت لفـظ طلـوع خورشـید از مغـرب نیسـت، بلکـه طلــوع  ایـن خصوصـا   ؛نداشـته باشـد
                                                        

 «.(عباس ابن عن فر) مغربها من الشمب طلوع منی لامت أمان الفجر طلوع» .1

 أن دیـأر مـا بکـل الله أذکـر رم الفجری أصلی إن فقال: أسمع أنا و رجل سأله قال: الله عبدی أب عن جة،یخدی أب عن» .2
کره الشــمب طلــوع قبــل فأنــامی جنبــ أضــع أن دیــفأری علــ جــبی ممــا أذکــره کــره قــال: لــمر و قــالر ذلــ  فــأ  تطلــع أن أ

 من  یعل بیل و الشمب تطلع رمة فمن الفجر طلعی  یح من انظر خفای بذل  بیل :قال مطلعها، ریغ من الشمب
 «.جل و عز الله ذکرت قد کنت إذا تنام أن حرج

 ذلـ  نتظـری فکـان مغربهـا  مـن الشـمب تطلـع فهنالـ  القـا م ظهور وقت جای إذا أنه بلغه قد السا ل کان الم : انیب» .3
 نا مـا نئـذیح هـو کـان و مطلعهـا ریـغ مـن الشمب طلعت و ظهوره نیح حان طلوعها قبل نام هو إن ف اف الزمان
 ذلـ ی فـ الفجـر طلـعی  یح من تطلع إنما ومی کلی ف الشمب لأن به خفای لا نیب الأمر هذا بأن فأجابه عنه غافلا

 محالـة لا العلـم لـه حصـلیف ومیـال ذلـ ی فـ الفجـر مطلـع رایـ قـد فهـو الفجـر بعـد نـامی مـن و مغربا أو کان مشرقا ومیال
 .«الرخصة و الجواز علی محمول ضایأ ال بر هذای ف النوم عن الحرجی نف و ه،یف الشمب بمطلع
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

گــرفتن ایــن احتمــال ایــن روایــت قابــل اســتناد  ــا در نظــر  خورشــید از غیــر محــل طلــوعش اســت ب
 .ن واهد بود

 شناسان ب( فهم علما و حدیث
وع از مغـرب بـه واقعـی بـودن آن برخی منابع روایی و یا شرح حدی  در ضمن بیان روایات طل

 .اند دهکرتصریح 
کاشــانی طلــوع خورشــید از مغــرب واقعــی دانســته و آن کنایــه از آغــاز تغییــرات  مرحــوم فــیض  را 

و مرحـوم مجلسـی نیـز ایـن  1(61 ،15 ج: 1406اشـانی، ک ضیداند )فـ کیهانی در آستانه قیامت می
کرده و بر آن صحه می  .2(167 ،75 ج: 1403 گذارد )مجلسی، کلام را نقل 

 ج( زمان طلوع پا از فرود آمدن مسیح
 را پــــب از ظهــــور امــــام  منــــابع روایــــی شــــیعه و ســــنی نــــزول حضــــرت عیســــی بــــن مــــریم

کــرده مهــدی  انــد و احادیــ  نمــاز جماعــت  پیــروزی بــر دشــمنان و فــتح بیــت المقــدس بیــان 
کـــه امامـــت آن  مـــریم پـــب از عهـــده دار اســـت و عیســـی بـــن  را امـــام زمـــان در بیـــت المقـــدس 

ـــد ایـــن معنـــ فـــرود آمـــدن از آســـمان بـــه ایشـــان اقتـــدا مـــی ـــود اکنـــد نیـــز مؤی  بنـــابر ایـــن  .خواهـــد ب
گفتــه برخــی روایــات پــب از مســیح رخ خواهــد داد، نمــاد ظهــور امــام  نمــی کــه بــه  تــوان طلــوعی را 

  .دانست مهدی
 ماید:فر می های آخر الزمان پب از بیان فتنه در روایت ارطا  بن منذر، پیامبر

: 1409 ،یهند یمتق ؛29: 1414مروزی، ) .س ب مسیح است و پب از آن طلوع خورشید از مغرب
 3(164 - 163 ،11ج

 :آمده است در روایت عبد الله بن مسعود از پیامبر
کشته شدن دجال به دست وی زندگی ادامه دارد تـا طلـوع  ،پب از نزول عیسی بن مریم و 

 4(203: 1416 طاووس، ابن ؛397و  354 :1414مروزی، ) .خورشید از مغرب
                                                        

 «.امةیالق امیق و الساعة أشراط عن ةیکنا مغربها  من الشمب طلوع لعل و» .1

 «.یالوافی ف الله رحمه ضیالف قاله کما امةیالق امیق و الساعة أشراط عن ةیکنا مغربها  من الشمب طلوع لعلب  و» .2

 ... مترادفـة فـتن آخرهـای فـ ،یأمت بیتص فتن أربعی أمتی ف تکون قال الله رسول أن بلغنا: قال المنذر بن أرطا » .3
 .«مغربها من الشمب طلوع رم ح،یالمس رم

 عبد عن الحارث عن هیأب عن رابت بن محمد عن نیحس بن الوهاب عبد عن عةیله ابن عن عمر أبو رنا مینع حدرنا» . 4
 طلــوع لــةیل ئــوایتج حتــی تمتعــوا الــدجال وقتــل میمــر بــن ســییع نــزل إذا) قــال وســلم هیــعل الله صــلیی النبــ عــن الله

 .«... مغربها من الشمب
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 :کند نقل می حذیفة بن یمان از پیامبر
ها هسـتند و در آخـر طلـوع خورشـید از مغـرب خواهـد  از اولین نشانه دجال و نزول عیسی

 1(260 - 259 ،14ج: 1409 ،یهند یمتق ؛115 ،17ج: 1415 ،یطبر) .بود

 د( طلوع، پایان عمر دنیا و پا از قبض روح خلایق
گـــر نمـــاد ظهـــور امـــام مهـــدی ـــوع خورشـــید از مغـــرب ا  باشـــد، نـــه تنهـــا پایـــان دنیـــا و  طل

هنگامه شروع قیامت نیسـت، بلکـه سـرآغاز زنـدگی طیبـه بشـر اسـت و مطـابق روایـات شـیعه ایـن 
کـه  .(1392 ورمزیـار، ک:)نـ حکومت الهی سالیان طولانی ادامه خواهد داشت بنـابر ایـن روایـاتی 

تواننـد قرینــه بـر واقعـی بــودن  داننــد، مـی را بسـیار نزدیـک بــه قیامـت مـی طلـوع خورشـید از مغــرب
 .طلوع باشند

کره  بیان می در روایت ابن عباس از پیامبر گر مردی یک  که از زمان طلوع از مغرب ا شود 
 ؛397: 1414مروزی، اسب را برای سواری پرورش بدهد موفق به سوار شدن بر آن ن واهد شد )

کی 61، 3 ج:  1404وطی، یسـ ؛51 ،1ج: 1403 ،یطبر ؛306 ،11ج :تا بی حجر، ابن ( و ایـن خبـر حـا
کمی فرصت بین طلوع تا قیامت است  .از 

 :نقل شده است در روایت انب از پیامبر
ای از ایـن امـت بـه صـورت میمـون و خـوک خواهنـد  صبح روز طلوع خورشـید از مغـرب عـده

د شـد و در اعمــال نیـک و بــد چیــزی دفــاتر و اقـلام ربــت اعمـال بســته و خشـک خواهنــ .شـد
کم ن واهد شد  (59 ،3 ج:  1404وطی، ی)س .اضافه و 

کبراست  .مطالب ذکر شده در این خبر همگی تصویری از شروع قیامت 
 گوید: می حذیفة بن اسید به نقل از پیامبر

که خداوند به وسیله آن جـان مؤمنـان را مـی وزد و سـ ب خورشـید از مغـرب  گیـرد مـی بادی 
کردطلو  ؛594 ،3ج :تا بی، یشابورین مکحا ؛175 ،3ج: 1406 ،یطبران ؛9 ، 8ج: 1408 ،یفمیه) .ع خواهد 
 (349، 14ج: 1409 ،یهند یمتق

                                                        
 و سییع ونزول الدجال ات:یاض أول :الله رسول قال قول:ی مانیال بن فةیحذ سمعت قال: حراش، بنی ربع عن » .1

 ومـأجوج أجوجیـ رـم ،والدابـة والـدخان قـالوا إذا معهـم لیـتق المحشـر، إلـی الناس تسوق ن،یأب عدن قعر من ت رج نار
 « مغربها من الشمب طلوع ذل  فعند ...
 ونــزول الـدجال خــروج توالـت: واحــد  منهـا ســقا إذا ا،یال ـی فــ کـالنظم اتیــآ عشـر الســاعةی دیـ نیبــ» مشـابه: مـتن

 یمتقـ) «مانهـایإ نفسـا نفـعی لا نیحـ وذلـ  مغربهـا مـن الشـمب وطلـوع والدابـة ومـأجوج أجوجی وفتح میمر ابن سییع
 .(260 ،14ج :1409 ،یهند
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ــ  ( پایــان یــافتن فرصــت توبــه و فایــده نداشــتن ایمــان پــا از طلــوع خورشــید از مغــرب و مــر  ـه
 حجت الهی

کـه پـب از ایـن  در بسیاری از روایات طلـوع خورشـید از مغـرب بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت 
حنبـل،  طلوع درب توبه بسته خواهد شد و ایمـان افـراد سـودی بـه حالشـان ن واهـد داشـت )ابـن

ــــن ؛344 ،6ج: 1411 ،ینســــا  ؛240 _ 239، 4ج :تــــا بی ــــا بی ،ینــــیماجــــة القزو اب  ؛1353 ،2ج :ت
ـــیب ـــا بی ،یهق ـــذ ؛282 _ 281، 1ج :ت  ؛198 ،10ج: 1408 ،یفمـــیه ؛206 _ 205 ،5ج: 1403 ،یترم

ــــا بی ،یصــــنعان : 1414مــــروزی،  ؛206 ،10ج ،57 _ 56، 8ج: 1406 ،یطبرانــــ ؛206_  204 ،1ج :ت
، 2ج: 1409 ،یهنــد یمتقـ ؛59 ،3 ج:  1404وطی، یســ ؛261 ،4ج :تـا بی، یشــابورین مکحـا ؛398
کـــه در روایــت عبـــد الله بــن ســـلیمان عــامری از امـــام 261 ،222 ،221 ،211 ،4ج ،22 ( در حــالی 
که حلال و حـرام خـدا را بشناسـد و  قصاد که در زمین همواره حجتی از خدا هست  بیان شده 

کند و تنها چهل روز قبل از قیامت زمین خالی از حجـت خواهـد شـد و هنگـامی  به راه خدا دعوت 
ای بـه حالشـان  که حجت از میان مردم برداشته شـود درب توبـه بسـته شـده و ایمـان افـراد فایـده

ــوع  .(236 ،1ج :1370 ،یبرقــن واهــد داشــت ) کــه طل کــرد  شــاید بتــوان از ایــن روایــت برداشــت 
خورشــید از مغــرب مقــارن بــا مــرد حجــت الهــی اســت و ایــن بــا نمــادین بــودن طلــوع بــرای ظهــور 

 .سازگاری ندارد

 پاسخ به یک پرسش
بر فر  واقعی بودن طلوع خورشید از مغرب، چه نیازی به این امر است و چرا خداوند چنین 

 ای نموده است؟ ادهار

اسـت و یـا  طلوع واقعی خورشید از مغـرب، یـا بـه عنـوان علامـت بـرای ظهـور موعـود پاسخ:
افتـد؛ یکـی در هنگامـه ظهـور و دیگـری در آغـاز  که دو مرتبه اتفاق می نشانه شروع قیامت و یا این

گــر طلــوع علامــت بــرای ظهــور امــام مهــدی .قیامــت  باشــد، حکمــت آن، اربــات حقانیــت آن ا
ــه دادن مـردم بــه جانـب ایشــان اسـت، همــان کــارکرد  حضـرت و توجب کــه در سـایر علا ــم ایـن  گونـه 

کرامت انجام  هست و یا شاید هم توسا امام مهدی در پاسخ به منکران به عنوان معجزه و 
گر در هنگامه قیامت باشد و نظریه عدم امکان طلوع خورشید از مغرب پذیرفته شود، بـه  گیرد و ا

 .ع قیامت و به هم ری تن نظام هستی استعنوان شرو
ــلام ابــراهیم خلیــل الــرحمن  ک در برخــی منــابع حکمــت طلــوع خورشــید از مغــرب را پاســخ بــه 
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 1(210، 4 ج: 1422 رعلبــی، ؛176، 2 ج:  1415بغــدادا،  ؛96، 2 ج:  1422 جــوزا، داننــد )ابــن مــی
که خورشید را از مشرق می که فرمود: کسی است  گ خدای من  ر تو )نمرود( ادعـای خـدایی آورد و ا

که تا قبل از قیامت خورشید را از  نیزخداوند  .(258ه: بقر) داری آن را از مغرب بیاور قسم خورده 
کــار اســت  کــه او قــادر بــر ایــن   قرطبــی، ؛21، 1 ج:  1423، )بل ــیمغــرب بیــاورد تــا همگــان بداننــد 

 .2(171، 1 ج: تا بی،  سمرقندا ؛408 ،5 ج:  1422قونوا، ؛285 ،3 ج: 1364

 گیری نتیجه
گــرفتن یافتــه هـای تحقیــق، جنبــه واقعــی بــودن طلـوع خورشــید از مغــرب بــه جهــت  بـا در نظــر 

که اشاره مستقیم به خورشـید آسـمان دارد و دلا کـه قابـل حمـل بـر یـوجود روایات فراوان  ل دیگـر 
لــوع شــود و امــا نظریــه نمــادین و ســمبلیک بــودن ط معنــای نمــادین )ظهــور( نیســت، تقویــت مــی

کـه در  گر چه مستند روایی ندارد اما با توجه به قرا ن و شواهدی  ه اسـت مسـئلخورشید از مغرب ا
 .به عنوان یک نظریه قابلیت طرح در مجامع علمی را دارد

                                                        
ـ لنمـرود: قـال میإبـراه إنب  مغربهـا  مـن الشـمب طلـوع یفـ الحکمـة و :یالکنـان ییـحی بن زیالعز عبد قال و» .1   اللهی ربب

تِ ی  
ْ
مْبِ ی أ شْرِقِ  مِن   بِالشب  تِ  الْم 

ْ
أ غْرِبِ  مِن   بِها ف  بُهِت   الْم  ذِ  ف  ر  ی الب  ف  مة و الملحد  أن و ک   و ذل  نکرونی آخرهم عن المنجب

 شـای إن ملکـه مـن الشـمب فـإنب  قدرتـه نیالمنکـری ریـل المغـرب مـن ومـای تعـالی الله طلعهـایف [ ]کـا ن ریـغ هـو قولـونی
 «.المغرب من شای إن و المطلع من أطلعها

 رایـ مـن علمیفـ المغرب قبل من الشمب عنیی بها. آتی حتی الساعة تقوم لای جلال وی عزت و _ : سبحانه _ الله فقال» . 2
 «.شئت ما أفعل أن علی قادر الله أنا أنی ذل 
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 منابع
 ، تهران، جهان رایانه، چاپ چهارم.پور فرهنگ پیشیو آریانق(، 1385پور، منوچهر ) آریان _

، تحقیـق: علـی عبـدالبارا  روح المعةانى فةى تفسةیر القةرآن العظةیم (، ق1415آلوسی، سید محمـود ) _
 . ، چاپ اول تب العلمیهک، دارال عطیة، بیروت

الفةردوس ق(، 1406أبوشجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الدیلمی الهمذانی ملقـب بـه إلکیـا ) _
 ، تحقیق: السعید بن بسیونی زغلول، بیروت، دار الکتب العلمیة.بمأثور الخیاب

، قــم المقدســة، مدرســة الْمــام الإمامةةة والتبصةةرةق(، 1404بابویــه قمــی، علــی بــن الحســین ) ابن _
 ، چاپ اول.المهدی

ــی ) ابن _ ــن عل ــدالرحمن ب ، تحقیــق: عبــدالرزاق زاد المسةةیر فةةى علةةم التفسةةیرق(، 1422جــوزا، عب
 ، چاپ اول. تاب العربیک، دار ال المهدی، بیروت

 یروت، دار المعرفة، چاپ دوم.، بفت  الباریتا(،  حجر )بی ابن _
 ، دار صادر، بیروت.مسند احمدتا(،  حنبل، احمد بن محمد )بی ابن _
ــن موســی ) ابن _ ــی ب ، الملاحةةم والفةةتن التشةةییف بةةالمنن فةةى التعییةةف بةةالفتنق(، 1416طــاووس، عل

 ، نشاط، چاپ اول.اصفهان، مؤسسة صاحب الأمر
، تحقیـق و تـرقیم و تعلیـق: محمـد ابةن ماجةةسةنن تـا(،  ماجة القزوینـی، محمـد بـن یزیـد )بی ابن _

 ر للطباعة و النشر. کجا، دار الف فؤاد عبد الباقی، بی
 ، دار الأضوای، بیروت.شف الغمةکتا(،  الفتح )بی إربلی، ابن أبی _
، قــم، مؤسســة النشــر تأویةةل اایةةات الظةاهرة فةةى فضةةائل العتةةرة الیةاهرةق(، 1409اسـترآبادا، علــی ) _

 الْسلامی، چاپ اول. 
تــاب العربــی، ک، بیــروت، دار الالغةةدیرق(، 1397امینــی، عبــد الحســین احمــد )علامــه امینــی( ) _

 چاپ چهارم.
 ، تهران، س ن، چاپ اول.فرهنگ بزرگ سخنش(، 1381انوری، حسن ) _
،  ة البعفـة، قـممؤسسـ، تحقیـق:  البرهةان فةى تفسةیر القةرآن،  ق(1416 بحرانی، هاشم بـن سـلیمان ) _

 .  چاپ اول،  ، تهران بنیاد بعفت
 دار الطباعة. -رک، إستانبول، دار الفصحی  البخاریق(، 1401ب اری ) _
الــدین  ، تصــحیح و تعلیـق: السـید جلالالمحاسةنق(، 1370برقـی، احمـد بـن محمــد بـن خالـد ) _
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 تب الْسلامیة.کالحسینی )المحدث(، طهران، دار ال
، تحقیـق: محمـد  انى التنزیةللباب التأویل فةى معة(،  ق1415بغدادا، علای الدین علی بن محمد ) _

 تب العلمیة، چاپ اول.ک، دار ال ، بیروت علی شاهین
، تحقیـــق: عبـــد الله محمـــود  تفسةةةیر مقاتةةل بةةةن سةةةلیمانق(، 1423)  بل ــی، مقاتـــل بـــن ســـلیمان _

 . ، چاپ اول ، دار إحیای التراث ، بیروت شحاته
 جا. ر، بیک، دار الفبرىکالسنن التا(،  بیهقی )بی _
 ، تهران، ژرف، چاپ اول.العد التنازلى فى علائم ظهور المهدیش(، 1383اس )تبریزیان، عب _
ــرحمن محمــد سةةنن الترمةةذی )جةةامع الصةةحی (ق(، 1403ترمــذی ) _ ، تحقیــق و تصــحیح: عبــد ال

 ر، چاپ دوم.کعفمان، بیروت، دار الف
،  نشةةف و البیةةان عةةن تفسةةیر القةةرآکال،  ق(1422رعلبــی نیشــابورا، ابواســحاق احمــد بــن ابــراهیم ) _

 ، چاپ اول.  ، دار إحیای التراث العربی تحقیق: ابو محمد بن عاشور، بیروت
، تحقیـق: السـید نور البراهین )أو أنیا الوحید فى شرح التوحید(ق(، 1417جزایری، سید نعمة الله ) _

 مهدی الرجا ی، قم، مؤسسة النشر الْسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ اول. 
 جا.  نا، بی ، إشراف: یوسف عبد الرحمن المرعشلی، بیکالمستدرتا(،  م نیشابوری )بیکحا _
ـــة مختصةةةر بصةةةائر الةةةدرجاتق(، 1370حلـــی، حســـن بـــن ســـلیمان ) _ ، النجـــف الأشـــرف، المطبع

 ، چاپ اول. الحیدریة _ قم، انتشارات الرسول المصطفی
ی ال ـو ی، مرکوهکـ، تحقیـق: السـید عبـد اللطیـف الحسـینی الفایة اتثةرک ق(،1401خزاز قمی ) _

 قم، انتشارات بیدار. 
 ، بیروت، البلا . برىکالهدایة الق(، 1419)  خصیبی، حسین بن حمدان _
السةنن الةواردة فةى الفةتن و غوائلهةا و السةاعة و ق(، 1416الدانی، أبو عمرو عفمان بن سعید المقرئ ) _

 ، چاپ اول.فوری، الریا ، دار العاصمةک، تحقیق: ضای الله بن محمد إدریب المبارأشراطها
 ، مؤسسة الْمام المهدی، چاپ اول. الخرائ  و الجرائ ق(، 1409الدین ) راوندی، قطب _
، تحقیق: ابـو سـعید عمـر بـن غلامحسـن  بحر العلومتا(،  سمرقندا نصر بن محمد بن احمد )بی _

 .  ر، چاپ اولک، دار الف ، بیروت عمروا
ــان الاصــبهانی، ، تحقیــق: الســید الفصةةول المختةةارةق(، 1414ســید مرتضــی ) _ ــور الــدین جعفری ن

 الشیخ یعقوب الجعفری، الشیخ محسن الأحمدی، بیروت، دار المفید، چاپ دوم. 
 ر، چاپ اول. ک، بیروت، دار الفالجامع الصغیرق(، 1401ر )کب سیوطی، عبدالرحمن بن ابی _



 سال
هار 

چ
ار  

شم
 ،

16
هار 

، ب
139

5
 

ار  
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
0

 

 

 

106 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

تاب انـه آیـة الله ک،  ، قـمالدر المن ور فى تفسیر المأثور(،  ق1404______________________________ ) _
 ، چاپ اول.  مرعشی نجفی

بـر غفـاری، قــم، ک، تصـحیح وتعلیــق: علـی امعةانى اتخبةارق(، 1379صـدوق، محمـد بـن علــی ) _
 مؤسسة النشر الْسلامی.

، تقــدیم: الســید محمــد صــادق بحــر العلــوم، علةةل الشةةرائعق(، 1385______________________ ) _
 تبة الحیدریة.کنجف، منشورات الم

بـــر کا ، تصـــحیح و تعلیـــق: علیمةةةال الةةةدین و تمةةةام النعمةةةةکق(، 1405________________ )______ _
 غفاری، قم، مؤسسة النشر الْسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

، قــم، دفتــر انتشــارات اســلامی )جامعــه مةةن لا یحضةةره الفقیةةهق(، 1413)  ______________________ _
 مدرسین(، چاپ دوم.

 ، قم، مؤسسة البعفة، چاپ اول.اتمالىق(، 1417__ )____________________ _
، تحقیــق: شــیخ المحـــدث حبیــب الــرحمن الأعظمـــی، المصةةةنفتا(،  )بی صــنعانی، عبــدالرزاق _

 نا. جا، بی بی
، دفتـر انتشـارات اسـلامی  ، قـم المیزان فى تفسةیر القةرآن،  ق(1417طباطبایی، سید محمدحسین ) _

 . مدرسین، چاپ پنجم  جامعه
ــد الســلفی، بیبیةةرکالمعجةةم الق(، 1406طبرانــی ) _ ــد المجی جــا،  ، تحقیــق و ت ــریج: حمــدی عب

إحیای التراث العربی، چاپ دوم.  دار
 جا، دار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع.  ، بیالمعجم اتوسطق(، 1415_______ ) _
، بیروت، مؤسسة الأعلمـی للمطبوعـات، تفسیر مجمع البیانق(، 1415طبرسی، فضل بن حسن ) _

 چاپ اول.
، تعلیق و ملاحظات: السید محمد باقر ال رسان، الاحتجاجق(، 1386طبرسی، احمد بن علی ) _

 النجف الأشرف، دار النعمان للطباعة و النشر.
کوشش: سید محمود مرعشی، قم، متاج الموالیدق(، 1406______________________ ) _ تب ک، به 

 آیة الله العظمی المرعشی النجفی.
 ، قم، مؤسسة البعفة، چاپ اول. دلائل الامامةق(، 1413محمد بن جریر )طبری شیعی،  _
 ، بیروت، مؤسسة الأعلمی، چاپ چهارم. تاری  طبییق(، 1403طبری، محمد بن جریر ) _
، تقدیم: الشیخ خلیل المیب / ضبا و توریق و جامع البیانق(، 1415______________________ ) _
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 ر. کدارالفت ریج: صدقی جمیل العطار، بیروت، 
، تحقیـق و تعلیــق: السـید حسـن الموســوی الاستبصةارش(، 1363طوسـی، محمـد بـن الحســن ) _

 تب الْسلامیة، چاپ چهارم.کال رسان، طهران، دار ال
، تحقیـــــق و تعلیــــق: الســـــید حســـــن امکةةةةةتهةةةةذیب اتحش(، 1365________________________ ) _

 هارم. تب الْسلامیة، چاپ چکالموسوی ال رسان، طهران، دار ال
، بیــروت، مؤسســة فقــه الشــیعة، چــاپ مصةةباح المتهجةةدق(، 1411________________________ ) _

 اول.
 ، قم، دار الفقافة، چاپ اول. اتمالىق(، 1414________________________ ) _
، تحقیـق: سـید هاشـم رسـولی  تفسیر نور ال قلةینق(، 1415عروسی حویزا، عبد علی بن جمعه ) _

   ، چاپ چهارم. شارات اسماعیلیان، انت محلاتی، قم
کبیر، چاپ بیست و ششم.فرهنگ فارسى عمیدش(، 1382عمید، حسن ) _  ، تهران، امیر 
 ، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول.تفسیر العیّاشىق(، 1380عیاشی، محمد بن مسعود ) _
لقدیمة(، ا -)ط  روضة الواعظین و بصیرة المتعظینش(، 1375فتال نیشابورا، محمد بن احمد ) _

 قم، انتشارات رضی، چاپ اول. 
تاب انــه امــام ک، اصـفهان، الةةوافىق(، 1406اشــانی، محمـد محســن بـن شــاه مرتضـی )کفـیض  _

 ، چاپ اول.أمیرالمؤمنین علی
، انتشــارات ناصــر خســرو،  ، تهــران ام القةةرآنکةةالجةةامع تحش(، 1364قرطبــی، محمــد بــن احمــد ) _

 چاپ اول.
، تهــران، نةةز الةةدقائ  و بحةةر الغرائةةبکتفسةةیر ش(، 1368قمــی مشــهدی، محمــد بــن محمدرضــا ) _

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول.
، تصــحیح و تعلیــق و تقــدیم: الســید طیــب تفسةةیر القمةةىق(، 1387قمــی، علــی بــن ابــراهیم ) _

 تبة الهدا.کالموسوی الجزا ری، النجف، منشورات م
تب ک، دار ال ، بیروت حاشیة القونوى على تفسیر البیضاوىق(، 1422قونوا، اسماعیل بن محمد ) _

 .  العلمیة، چاپ اول
بـر الغفـاری، طهـران، کا ، تصـحیح و تعلیـق: علیافىکةالش(، 1367کلینی، محمد بن یعقوب ) _

 تب الْسلامیة، چاپ سوم.کدارال
ـــ _ ـــی )ک ـــارمعجةةةم أحادیةةةث الإمةةةام المهةةةدیق(، 1411ورانی عـــاملی، عل ف ، قـــم، مؤسســـة المع
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 الْسلامیة، چاپ اول.
ری حیـانی / تصـحیح و فهرسـة: کـ، ضبا و تفسیر: الشـیخ بنز العمالکق(، 1409متقی هندی ) _

 الشیخ صفو  السقا، بیروت، مؤسسة الرسالة. 
، بحةةار اتنوارالجامعةةة لةةدرر أخبةةار اتئمةةة اتطهةةةارق(، 1403مجلســی، محمــدباقر بــن محمــدتقی ) _

إحیای التراث العربی، چ  اپ دوم.بیروت، دار
ار، بیـروت، کـتور سـهیل زک، تحقیـق و تقـدیم: الـدتاب الفتنکق(، 1414مروزی، نعیم بن حماد ) _

 ر.کدار الف
، بیـروت، الإرشةاد فةى معرفةة حجة  ا  علةى العبةادق(، 1414مفید، محمد بن محمد بن النعمان ) _

 مؤسسة آل البیت، چاپ دوم.
عقةةد الةةدرر فةةى اخبةةار ق(، 1399) مقدســی شــافعی، یوســف بــن یحیــی بــن علــی بــن عبــد العزیــز _

 ، تحقیق: دکتر عبد الفتا  محمد الحلو، قاهره، عالم الفکر، چاپ اول.المنتظر
، تصـــحیح: أحمـــد عبدالســـلام، بیـــروت، فةةةیل القةةةدیر شةةةرح الجةةةامع الصةةةغیرق(، 1415منـــاوی ) _

 تب العلمیة، چاپ اول. کدارال
سـروی حسـن، کن البنـداری، سـید ، تحقیـق: عبـد الغفـار سـلیمابةرىکالسنن الق(، 1411نسا ی ) _

 تب العلمیة، چاپ اول.کبیروت، دارال
ریم، قـــم، کـــ، تحقیـــق: فـــارس حســـون تةةةاب الغیبةةةةکق(، 1422نعمـــانی، محمـــد بـــن إبـــراهیم ) _

 أنوارالهدا، چاپ اول.
 ر.ک، بیروت، دار الفصحی  مسلمتا(،  نیشابوری، مسلم بن حجاج )بی _
نامه علمـی _ ترویجــی  ، فصـل«زمــانمــدت حکومـت امـام »ش(، 1392ورمزیـار، مصـطفی ) _

 .6، شماره های مهدوی پژوهش
تب العلمیة، طبع بإذن خاص من وررة حسـام ک، بیروت، دار المجمع الزوائدق(، 1408هیفمی ) _

 تبة القدسی بالقاهر .کالدین القدسی مؤسب م



 
 
 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 7/11/1394تاریخ دریافت: 
 1395 بهــــار، 16، شماره چهارمسال   20/01/1395تاریخ پذیرش: 

 

 و نقد آن امام مهدی وزیران عربی درباره دیدگاه ابن

 1مجتبی خانی
 چکیده
از ابــواب  366سـنت _ در بـاب  عربـی _ از جملـه عالمـان و عرفـای بنـام اهل ابن

ایشــان  وزیــران و کتــاب معــروف خــود _ الفتوحــات المکیــة _ از امــام مهــدی
گفته است کند  وی ابتدا به ضرورت وجود وزیر برای حضرت اشاره می .س ن 

او در پایـان  .پـردازد می هـا آنهـای  و در ادامه، به بحـ  دربـاره تعـداد و ویژگی
کید می گزیر  امـام مهـدی وزیـران کند مباح  خود، تأ کـه نـا نُـه نفـر هسـتند 

 عربی در باب ه ادعاهای ابناینها خلاصۀ مجموع .باید نُه ویژگی داشته باشند
گاه مستند به  امام مهدی وزیران گاه مستند به احادی  ضعیف و  که  است 

 .کشف و شهود اوست
ــزون بــر طــرح آرای  در ایــن نوشــتار ســعی شــده بــا روش توصــیفی _ تحلیلــی، اف

بــه نقـــد آرای وی در ایــن بـــاب  عربــی در مســئلۀ وزیـــران امــام مهـــدی ابن
 .باره را بازگو نماییم سنت در این شیعه و اهلب ردازیم و روایاتی از 

کلیدی  واژگان 
 .عربی، الفتوحات المکیة امام مهدی، ابن وزیران مهدویت،

                                                        
 .(mojtabakhani455@gmail.comحدی  مؤسسه آینده روشن )پژوهشکده مهدویت( قم )گروه قرآن و پژوهشگر . 1
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 مقدمه
کریمــه امــام مهــدی انــد، دولتــی  کــه تمــام ادیــان ابراهیمــی وعــده تحقــق آن را داده دولــت 

که اصل آن بر اساس سنت تاری ی تغییر میان امت گو جهانی است  عادی و بدون کاملا  نه ها به 
 ،الهـی در قیـام ایشـان باشـد امـداد صـورت بـه گیرد هـر چنـد ممکـن اسـت اعجـاز، اعجاز شکل می

که در نهضت همان کـریم هرگونـه تغییـر  .های انبیـای الهـی بـوده اسـت طور  براسـاس آیـات قـرآن 
کــه شــود و ا بنیـادین و تبـدیل سرنوشــت جامعـه، بــه دسـت خداونـد و بــا اراده او محقـق می وسـت 

و تحول یا ایجاد مانع بر سر راه آن، به عنـوان علـت تامـه نقـش مسـتقیم  اش در ایجاد تغییر اراده
آیه در این زمینه تغییر سرنوشت یک ملت ترین   در مشهور .(16: 1388نیا،  کند )سبحانی ایفا می

 لا   الله   نب  إِ  کنــد: دانـد و تصـریح می هـا و منتسـب بــه ذات مقـدس خـویش می را بسـته بـه عمـل آن
 ح   م  وْ ق  ا بِ م   رُ یبِ غ  یُ 

 ا بِ وا م  رُ یبِ غ  ی یُ تب 
 
 .(17-16)همو  مْ هِ سِ فُ نْ أ
هـای  هـا و تغییر نیـز از قواعـد سـایر انقلاب انقـلاب امـام مهـدی ،با توجه به نکات یاد شـده

کرده و در بایسته   .های آن مشترک است اجتماعی پیروی 
 ری آن انقـــلاب را وجـــود برنامـــه، رهبـــر و گیـــ ا شـــکلیشـــرا شـــهید ســـید محمدصـــادق صـــدر

 در انقــــلاب  ایشــــان در تبیــــین ضــــرورت وجــــود یــــاران بــــرای امــــام مهــــدی .دانــــد یــــاران می
 گوید: اش می جهانی

کـرد: فـر  اول:  دلیل و برهان بر لزوم این مطلب را بعد از ابطال دو فـر  می تـوان اقامـه 
بطلان این نظریه واضح  .به مقابله برخیزدآن رهبر واحد به تنهایی با دنیا بجنگد و  که این

آن ش   هر چند توانایی جسمی و روحی داشته باشد، باز به تنهـایی ن واهـد  ؛ زیرااست
ایـن رهبـر از  کـه اینفـر  دوم  ...توانست با تمامی دشمنان بستیزد و همه را از بین ببرد، 

کـه ایـن نیـز بـا سـنت تغییـر و اصـل تربیـت اختیـاری بشـر  طریق معجزه بـا جهانیـان بجنگـد 
 (502-501: 1382، صدر) .سازگار نیست

 .از منظر عقل بعید ن واهد بود از این رو ضرورت وجود وزرای در میان یاران امام مهدی

بی زندگانی ابن  عر
بـی اِبْـنِ  ر   - 560) الحـاتمی العربـی بـن محمـد بـن علـی بـن محمـد نیالـد ییـمح ابوعبـدالله، ع 
 اسـلام جهـان بـزرد صـوفی و عـارف شمند،یاند بر،کا خیش به وفمعر ،(م1240 -1165/ ق638
 ،(م1148/ ق543 د) العربــی ابــن رکابــوب از تــا شــود مــی خوانــدهعربــی  ، ابنمشــرق در یو .اســت
 .(4،266: ج1377بجنوردی،)گردد  زیمتما، اندلسی هیفق و محدث، قاضی
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 بـه انـدلب شـرقی وبجنـ در، هیمُرسـ شـهر در م1165 اوت 7/ ق560 رمضان 27 در عربی ابن
 ؛رسـد مـی ییطـا حـاتم بـه یو نسب سلسله و بود هنیک عربی دودمان از وی .گشود چشم جهان
 و برجســته مــردان از پــدرش .آورد مــی شیخــو نــام دنبــال بــه را« الحــاتمی الطــا ی» خــوده کــ نچنـا

 از (م1198/ ق595 د) رشــد ابــن مشــهور لســوفیف .اســت آمــده مــی شــمار بــه هیمرســ سرشــناس
 درخواســت او پــدر از رشـد ابــن، عربـی ابــن خـود گــزارش بنــابر و بـودعربــی  ابن پـدر کیــنزد ندوسـتا

 .()همو است بوده ردهک راعربی  ابن با دارید
 ومــتکح انیـم نیـا در .بــرد مـی سـر بــه هیمرسـ در م1172/ ق568سـال  تــاعربـی  ابن ۀخـانواد

 بـه هیمرسـ از سـال همـان درعربـی  ابن ۀخـانواد .شـد برانداختـه موحـدون ۀلیوسـ بـه شیمـردن ابن
 .دیـگرد برخـوردار وسـفی عقوبیابو، اندلب دیجد یفرمانروا الطاف از او پدر .شد منتقل هیلیاشب
، هیلیاشـب در .بـود شـده گمارده زین دولتی منصب کی به ایگو و بوده هیلیاشب والی انکینزد از یو

 یهـا دانـش گـرید و  یحـد، اتیـادب، گانـه هفـت قرا ات آموختن به نامدار استادان نزدعربی  ابن
 .()همودادند  را خود آرار بیتدر ۀاجاز یو به استادان از چند تنی و پرداخت خود زمان

، اسـت بـوده شـاندهک تصـوف و عرفـان یسـو بـه راعربـی  ابن هکـی یهـا زهیانگ نین سـت ۀدربار
گـــاهی  یو یجـــوان و نوجـــوانی دوران انـــدلبِ  در هکـــ میدانـــ مـــی امـــا، ســـتین دســـت در چنـــدانی آ

 .(227: )همو است نبوده کاند شانیا دانیمر و تصوف و یش محافل زین و عرفانی یها شیگرا
 و بـود شده داخل« عرفان قتیطر» به م1174/ ق580سال  در خودش ۀگفت هب بنا، عربی ابن
 آغــاز در هکــ اســت نــییعر احمــد ابــوجعفر شــد، رو روبــه«  الله قیــطر» در یو بــا هکــ ســیک نین ســت
 بـه هکـ بـوده سـیک نین سـتعربـی  ابن و آمـده هیلیاشـب بـه«  عرفـان قـتیطر» بـاعربی  ابن ییآشنا

 زمـان»، قـتیطر بـه شـدن داخـل از شیپـ را خـود زنـدگانیعربـی  ابن .اسـت بـوده شـتافته او دارید
 .()همو نامد می خود«  تیجاهل
 اقامـت جـا آن در عمـر انیـپا تـا و ردکـ دمشـق بـه سـفر عـزمعربـی  ، ابنم1223/ ق620سـال  در

 تــابک دوم ۀنسـ  شــهر نیـا در یو .ردکــن کتـر را جـا آن، حلــب بـه وتــاهک یسـفر یبــرا جـز و دیـگز
 بـود، ردهکـ آغـاز هکـم در م1203/ ق599 در را آن اول ۀنسـ  نوشـتن هک_  را فتوحات خود یادیبن
 شــهر همـان در زیــن مکةالح فصةوصعربــی  ابن گـرید مهــم تـابک .دیرسـان انیــپا بـه ق636سـال  در

 .(230: )هموبود  شده وشتهن دمشق
 قاضـــــی ۀخانـــــ در، دمشـــــق در م1240 نـــــوامبر 16/ ق638 الفـــــانی عیـــــرب 28 در عربـــــی ابـــــن

 خــانوادگی ۀمقبــر در، ونیقاســ جبــل ۀدامنــ در و درگذشــت ســالگی 78 در یکــز ابــن نیالــد ییــمح
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 .()همو است ارتگاهیز ،دمشق در زین نونکا هم او آرامگاه .شد س رده کخا به یکز ابن

بی ابنر آثا  عر
ــی را عربــی ابن ــپر تــوان مــی کشــ ب ــن و مســلمان صــوفی و عــارف نیارترک ــپر از یکــی زی  نیارترک
 ق632ســـال  در هکـــای  اجـــازه دروی  خـــود .آورد شـــمار بـــه اســـلام جهـــان خیتـــار سراســـر مؤلفـــان

ترین  امــلک امـا .اسـت بـرده نـام خـود ۀنوشــت 290 از بـود، داده وبییـا المظفـر کالملـ بـه م1234/
ــ را یفهرســت ــا هک ــه نونکت ــی  ابن یها نوشــته از یانتقــاد و پژوهشــگرانهای  وهیشــ ب  دســت درعرب
 عنوان جا آن در .میابی می جلد دو در 1عیب   ابن آثار یبند طبقه و  یتار ییحی عفمان تابک در، است

 ویژه بـه و هیکتر یها تاب انهک درها  نوشته نیا ثرکا .است آمدهعربی  ابن ۀنوشت هشتصد از شیب
، عربـــی ابن مــرد از پــب واقـــع در هکــ شــود مـــی افــتی یقونــو نیصـــدرالد ش صــی ۀتاب انــک در

 در نــونکا و بـوده دهیرسـ نیصـدرالد بـه و داشـته دربــر را گـرید یهـا تـابک و یو خـود یها نوشـته
 و مکیةه فتوحةات ،الحکةم فصةوص بـه تـوان مـی او آرـار ینتـر مهم از .()همـو شود می یدار نگه هیقون

 .کرد اشاره نالقرآ تفسیر

یر»  در لغت« وز
کلمــه  کســر واو، ســکون زای و رای _ « _ وزر»وزیــر در لغــت از  فراهیــدی، ســنگینی ) بــه معنــایبــه 

ــدبیر  رو از ایــن .( مشــتق شــده اســت380 ،7ج :1409 ــار ت کــه رقــل و ســنگینی ب کســی اســت  وزیــر 
: 1414، یفیـوم؛ 868 ،1: ج1412، راغـب اصـفهانیکشـد ) حکومت را برای سـلطان بـه دوش می

کـارگزاران یــک یرو وزیـر در لغـت معنـا از ایـن .(657 ،2ج کـه شـامل تمـامی عمـال و  ی وسـیع دارد 
کــریم  اایــن معنــ .شــود دولــت می کــریم  .نمــود دارد نیــزدر قــرآن   از قــول حضــرت موســیقــرآن 

هْلِنفرماید:  می
 
زِیرا  مِنْ أ ل لِن و  اجْع   .(29: )طه و 

کلمه وزیر معنایی اصطلاحی که نزدیک به معنای عرفـی آن اسـت اما  از ایـن منظـر،  .نیز دارد 
ــر مهموزیــر  ــر نظــامی ت ــر در  هــای قــدیم، معــادل ن ســت از شــاه در حکومت پــبین مقــام غی وزی
 .(8222: 1381خواجه بزرد است )انوری،  های جدید، صدر اعظم و دولت

یر برای امام از منظر  ورت وجود وز بی ابنضر  عر
 کند: اشاره می به ضرورت وجود وزیر برای امام مهدیضمن ابیاتی  عربی ابن

 ان الامـــام الـــی الـــوزیر فقیــــر
 

 و علیهما فلـک الوجـود یـدور 
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 و الملــــــک ان لــــــم تســــــتقم
 

ــور   بوجــود هــذین فســوف یب
ــــزه  ــــه الحــــق فهــــو من ل  الا الا

 
 مـــا عنـــده فیمــــا یریـــد وزیــــر 

 جل الاله الحـق فـی ملکوتـه 
 

عــــن ان یــــراه ال لــــق و هــــو  
 فقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 
 (327، 3: جتا بی، عربی ابن)

کیددر جایی دیگر نیز به نوعی بر این ضرورت  عربی ابن  کند: می تأ
راء لوه یالوون اَُوال المالکوة و یع َوَّوه  وَّه هم الووز له رجال اله ون یُ اون دعوْه و یَور

 ()همو ؛علی ما قلَه اللَّه
کـرده و او ر [امام مهـدی] کـه اقامـه دعـوتش  کننـدمردانـی الهـی خواهـد داشـت   .ا یـاری 

که سنگینی  امام وزیران ایشان کشند و امام را در امرش یاری  [اداره]اند  مملکت را به دوش 
 .ب شند

یران شمار بی ابناز دیدگاه  امام مهدی وز  عر
که شمار باره مدعی می در این عربی ابن نفـر خواهنـد  دهکمتـر از  امـام مهـدی وزیـران شود 

 گوید:  وی می. (329: )همو 1نفرند نُهتا  پنجبین  ضرتآن ح وزیران بود و به طور مش  
کــرم از پــنج تــا نــه  ؛( شــک داشـتفقــا در مــدت خلافـت وی )امــام مهــدی پیـامبر ا

گـر  .مانـد زیرا هـر وزیـر یـک سـال بـا او می ؛شک در تعداد وزیرانش دلیلبه  ،سال بنـابراین ا
گــر هفــت نفــر باشــند پــنج نفــر باشــند، پــنج ســال حکومــت می ، هفــت ســال حکومــت کنــد و ا

گر نُ  می های م صوص به  هر سال حالت ؛ زیراکند ه سال حکومت میه نفر باشند، نُ کند و ا
کمتر از  خود دارد و علم به اصلا  امور در آن سال م صوص به یکی از وزیران اوست، آنان 

 ()همو 2.پنج نفر و بیش از نه نفر نیستند

 :گوید ی دیگر مییدر جا
کـه  ؛نفـر ن واهنـد بـود نُـهگـر بـیش از یـک نفـر باشـند، بـیش از ا امام مهـدی یوزرا  چـرا 

 3.بـه پـنج یـا هفـت یـا نـه منتهـی شـد تردید رسول خدا در باب مدت اقامت مهدی
 (331 )همو

                                                        
 .(329، 3تا: ج بی عربی، )ابن العشر  دون المهدی وزرای اعنی جماعة هم و. 1
 معـه وزیـر لکـل لانـه وزرا ـه فـی وقع الذی للشک تسع الی خمب من خلیفة اقامته مد  فی الله رسول شک انما و. 2

 احـوال علـم لکـل فانـه تسـعة عـاش تسـعة کـانوا ان و سـبعة عاش سبعة کانوا ان و خمسة عاش خمسة اکانو فان سنة
کثر لا و خمسة من اقل هم فما وزرایه من وزیر به خ  العام ذلک فی یصلح ما علم و م صوصة  .(و)هم تسعة من ا

کثر کانوا ان. 3 کثر یکونون فما واحد من ا  او سـبعا او خمسـا قولـه فـی الله رسـول نمـ الشک انتهی الیها فانه تسعة من ا
 .(331 و:)هم المهدی اقامة فی تسعا
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 :سعید خدری است مستند به روایتی ضعیف السند از ابی عربی ظاهرا   این تردید ابن
رِی ِ قَالَ   َ ُّ 

ٍَ الح  یِ سَعِ 
َ
ن  یَ َ    :عَن  أ

َ
ا أ ََ وشِ  واکُّ ََ ََ ََِّ ی ِ و ا ََّویِ َ الِلَّه  ]ع َوا  ونَ بَع  ََ ل 

َ
إٌ عَسَوی ََ  حَو

الَ  َُ یَ  :عَ َِ ه  َ تِِ الْ  م َ
ُّ
عا    إِن َ ِ  أ ِْس  و  

َ
عا  أ و  سَب 

َ
جُّ یَعِ شُّ خََ سا  أ رُّ وا_ یَج   ٌَ الش َ و ی   :قَوالَ  ._ ک ُّ زَ

ا ََ ل  ی   :قَالَ   کَ وَ مَا ذَا :قُّ َِ  (343 ،3ج :1403)ترمذی، ؛ سِ
گفـت از ابی کـه  اتفـاقی [ مـا بـارهدر] مـا ترسـیدیم بعـداز پیـامبر :سـعید خـدری نقـل شـده 
گرامــی اســلام .بیفتــد کــردیم بــاره[ در این] از پیــامبر  فرمــود: همانــا در امــت مــن  ،ســؤال 

)تردیـد از جانـب زیـد  کنـد ه زنـدگی میکنـد و پـنج یـا هفـت یـا نُـ خـروج می]او[  .مهدی اسـت
 .آن چیست؟ فرمود: سال و :گفتیم :گوید می است([ ا الجواریراوی زید اب]

کیـدعربی در ادامه  اما ابن کـه تعـداد وزیـران امـام مهـدی می تأ نفـر اسـت و او ایـن  نُـه کنـد 
کرده است: کشف و شهود دریافت   نکته را از عنایات الهی و به نوعی از راه 

که من در مدت اقامت این مهدی شک دارم کنون تحقیـق و تعیـین آن  همانا من .بدان  تا 
که خداوند  ،از حوادث جهان را از خداوند درخواست نکردمای  و تعیین هیچ حادره مگر آن 

کـه وقـتم را در غیـر علـم بـه  ...بدون درخواست آن را به من آموخت  و چون عقیده داشـتم 
کردم، خداوند یکی از اهل الله و خواص  خدا س ری نکنم و با این اعتقاد به حق همنشینی 

کودکی او را به اهلیت خـود اختصـاص داده اسـت مقـدر  که از  خود را به نام احمد بن عقاب 
که بدون درخواست و  گفـت:  سؤالکرد  گشود و به مـن  من درباره این وزیران لب به س ن 

 (332_  331، )همو 1.ها نه نفرند آن

 نظر ایشان از جهاتی دارای مناقشه و خدشه است:
 ضـعیف إسناد دو هر و است شده نقل طریق دو از روایت این بستوی دالعظیمعب نقل بنابر .1
 .(70-68ب: 1420)بستوی، نیست اعتماد قابل و بوده
  و تردیـد اسـت سـال هفـت دربـاره خـدری سعید ابی روایت همان روایت این رسد  می نظر به .2

ــد الشــاک  کــه نچنا_  ــب از _در مــتن روایــت آمــده اســت: زی ــد جان ــار،  واریابوالجــ زی اســت )ورمزی
 .( نه از رسول خدا35: 1392
کــه از پروجــود روایــات معــار   .3 بــا عنــوان روایــات تردیــد در بــاب  هــا آنشــمار در ایــن بــاب 

                                                        
 تعیینـه لا و ذلـک تحقیق الله من طلبت ما فانی الدنیا هذه فی اماما المهدی هذا اقامة مد  من الشک علی انی فاعلم. 1

 التــی القـدم هـذه علـی کنــت لمـا و ... طلـب مـن لا ابتــدای بـه الله یعلمنـی ان الا کـوان الا حــوادث مـن حـادث تعیـین لا و
 لـه یقـال خاصـته و تعـالی الله اهـل مـن واحدا الله فیض تعالی به علمی غیر فی زمانی اضیع لا ان علیها الحق جالست
 .(332-331و: )هم تسعة هی لی فقال الوزرای هولای ذکر ابتدای منه فوقع صغیرا بالاهلیه الله اختصه عقاب بن احمد
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 10تـا  5ایـن روایـات بـین عـدد  .(34 :)همـویاد شده است  روایات مدت حکومت امام مهدی
گونه که بالش بر  متغیر هستند و به  که تردید بـین  است، نقل شده گونه 10های متفاوتی   7و  5اند 

گونـه .استه یکی از انواع آن 9و  و  5های روایـات تردیـد عبارتنـد از: تردیـد بـین  به طور مش   
 )همــو 10و  9، 10یــا  8یــا  7، 9یــا  8یــا 7، 10و  7، 9و7، 8و7، 9یــا  7یــا  6، 7و  6، 9یــا  7یــا  5، 7

34-43). 
با هر وزیری یـک سـال خواهـد  آن حضرت که اینبه  استناد در شمار یاران امام مهدی .4

که بر اساس آن می بـدون دلیـل  ،های حکومتش شمار وزیرانش را دانست توان از شمار سال بود 
 .و مدرک است

کـه  را نفـی نمی عربی در دو جای دیگر احتمال یک نفر بودن وزیر امام مهدی ابن .5 کنـد 
 :منافات دارد نُهتا  پنجاین با حصر شمار ایشان بین 

گر بیش از یک نفر باشند، بیش از  امام مهدی وزیران (الف کـه  ؛نفر ن واهند بود نُها چـرا 
ــاب مــدت اقامــت مهــدی  1بــه پــنج یــا هفــت یــا نــه منتهــی شــد تردیــد رســول خــدا در ب

 .(331، 3: جتا بی، عربی ابن)
گر وزیر امام مهدی (ب گـرد آمـده ها یک نفر باشـد در آن یـک نفـر همـه نیازمنـدی ا ی وی 
 .()همو 2است
گفته شدک چنان .6 که برایش رخ  ابن ،ه  کشف و شهودی  عربی در ادامه س نانش با تکیه بر 
کید مهدی امام وزیران تا بودن نُهدهد، به  می ولـی ایـن سـ ن هـم بـا حصـر تعـداد  ،کـرده تأ

 .و هم با احتمال یک نفر بودن ایشان منافات دارد 9تا  5ایشان بین 
تمسـک جسـته و  هـم بـه حـدی  نبـوی ان در بیان تعداد وزیـران امـام مهـدیایش .7

کشف و شهود خود اعتماد نموده است و این به نوعی تناقض در استناد ایشان به هنگام  هم به 
  .دریافت معارف است
کسـب معرفـت بـه  گفتنی اسـت ابن کـه در مسـیر  کشـف و شـهود  مسـئلهعربـی از عرفـایی اسـت 
از ایـن  .کند به آن استناد می امام مهدی وزیران مسئلهمانند  3هد و بارهاد بسیار اهمیت می

                                                        
کثر کانوا ان. 1 کثر یکونون فما واحد نم ا  او سـبعا او خمسـا قولـه فـی الله رسـول مـن الشک انتهی الیها فانه تسعة من ا

 .(331 و:)هم المهدی اقامة فی تسعا
 .(331و: هم) الیه یحتاج ما جمیع الواحد ذلک فی اجتمع واحدا کان فان. 2
نامه زبان و  کاوش نامه دوفصل، «عربی ابن ندیشها در مکاشفه»، نک: عربی ابن مکاشفات زمینه در بیشتر مطالعه برای. 3

 .1390 زمستان و پاییز 23ش، ادبیات فارسى
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 .م تصر به دیدگاه وی در این باب و نقد آن خالی از لطف نیست ای  رو اشاره
 و خداونـد معرفـت او .اسـت داشـته مکاشـفه و معرفـت مسـئله به را اهتمام بیشترین عربی ابن
 :داند می ممکن طریق دو به را او صفات

  شــبهه و شــک و اســتخط معــر  در ســو یــک از راه ایــن .اســت فکــر و اســتدلال راه اول، راه
ـــد نمـــی هرگـــز عقـــل دیگـــر، ســـوی از و; دارد راه آن در ـــه شـــاهد از توان   معتبـــری اســـتدلال غایـــب ب

 هســـت او کـــه دانـــد مـــی فقــا بلکـــه; رســـد نمـــی خـــدا بــه برهـــان و دلیـــل راه از فکـــر .باشـــد داشــته
 .(92، 1ج :تا بی، عربی ابن)

 و شک معر  در هرگز علم این .است ضروری آن، از حاصل علم که است کشف راه دوم، راه
 .(319: )همو است وروق مورد و سالم روشن، راهی همواره و نیست شبهه

 بـر عیـان، و کشـف طریـق کـه فشـارد مـی پـای نکتـه ایـن بـر _ عرفـا دیگـر همانند _ الدین محیی
 شـبهه غیرقابـل و ضـروری علمـی را کشـفی علـم و دارد تفضـیل و تـرجیح برهـان و استدلال طریق
ــد مــی ــه .دان ــت در انســان اســت ممکــن البت ــان شــود؛ نصــیبش هــم اســتدلال کشــف، حال ــه چن  ک

  :گوید می الدین محیی

 عطـا او بـه دلیـل هـم کشـفش، در کـه اسـت گفتـه( کتـانی بن عبدالله ابو) ما دوستان از یکی
 ()همو .مدلول هم و شود می

کشـف و شـهود را در مرحلـه ن سـت بایـد بـا میـزان  اما از نگاه عارفان صحت و بطـلان و ارزش 
کتــاب و ســنت و شــریعت محمــدی  کــه اینجالــب  .(131: 1387آقــانوری، )ســنجید  تعــالیم 

کیدعربی نیز در فتوحات بر این اصل  ابن  گوید: او می .کند می تأ
گر خداوند عل [که این]میزان شرعی  [التزام به]اما  ما  ،می از علوم الهی را به تو ارزانی داشتا

گـر عـالم بـه شـر  هسـتیم در آن بنگـریم و الا از  .غیر از او را در آن میزان معتبر نـدانیم پـب ا
که عالم به شریعت  (8 ،3ج کتا بی، عربی ابن) 1.کنیم سؤالاند  محدرانی 

کتاب مشهور دیگر خود  باز ابن  گوید:  می فصوص الحکمعربی در 
ــان طــ کــه خــواب بــه رویاهــای آشــفته )اضــغاث احــلامهم شــود،  و غیــر آن تقســیم می (ور 
کــه در  شــود تقسـیم می در بیــداری دیـده می چـه آنهمچنـین  شـود بــه امـور حقیقــی محـض 

که یا شیطانی محض است یـا شـیطان آن را  نفب الامر واقع می شود و به امور خیالی صرف 
                                                        

 فننظـر المیـزان هذا فی الغیر لانعتبر فانا غیرها من لا الاهیه العلوم من علما اعطاک اذا الله ان فهو الشرعی المیزان فاما. 1
 .(8، 3جتا:  بی ،عربی )ابن ... الشرایع ایعلم من المحدرین سالنا الا و به عالمین کنا ان الشر  فی
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گم أبا امور حقیقی درآمی ته تا عارف،ر که  .کندی را  بنابراین سالک نیازمند مرشدی است 
پـب بـرای یـافتن فـرق بـین امـور حقیقـی و  ...ها نجات ب شد  او را ارشاد نموده و از مهلکه

که ارباب ذوق و شهود به حسب مکاشفات خـود آن را می  ...شناسـند  خیالی موازینی است 
کـه که میزان عام باشد همان قـرآن و حـدی  اسـت  کشـف تـام  از آن موازین یکی  مبتنـی بـر 

 .(101-100: 1375قیصری رومی، ) 1.است محمدی

کشف و شـهود ابن که  گفته شده، روشن نیست   وزیـران عربـی در بـاب شـمار با توجه به نکات 
کدام یک از مکاشفات و مشاهدات عرفانی است امام مهدی از قبیل امور حقیقی یا  .از قبیل 

کشف و شـهود مسـتند بـه همـان عربی ش در دفاع از ابن .خیالات شیطانی که این  گفت  اید بتوان 
کـه ایـن سـ ن زمــانی  گفـت  حـدی  نبـوی منقـول از ابـی سـعید خـدری اسـت ولــی در جـواب بایـد 

که در حدی  تردیدی نباشد و به صراحت بر عـدد  کیـد 9سودمند است   کـه اینبـه عـلاوه  .کنـد تأ
کـه بـه صـورت مـردد بـین  به نظر می نقـل از همـین راوی از ابـی سـعید نیـز  7و  5رسد ایـن حـدی  

ــاره مــدت حکومــت امــام  ــی ســعید خــدری درب خــدری نقــل شــده اســت همــان روایــت معــروف اب
که صراحت در عدد  عصر گـر ایـن روایـات را بـه  .(27: 1392ورمزیـار، )دارد  7باشد  بنـابراین ا

کـر بــه حـال ابنای  روایـت معــروف ابــی سـعید نیــز برگــردانیم بـاز افاقــه تــازه ایــن  .دعربــی ن واهــد 
ه کـ ولـی چنان ،در صورت قوت سند و نبود معـار  جـا دارد _ 9بر فر  تصریح به عدد  _ استناد

 .های جدی و فراوانی دارد گذشت هم این حدی  ضعیف است و هم معار 

یران های ویژگی بی ابناز دیدگاه  مهدی امام وز  عر
گی  های شخصیتی الف( ویژ

ــه رجــال الهیــون یق :الهــی بــودن .1 ــه یحملــون ارقــال ل ــوزرای ل یمــون دعوتــه و ینصــرونه هــم ال
 .(327، 3ج ،تا بی، عربی ابن) ...المملکة و یعینونه علی ما قلده الله 

 .(328: )هموان الله یستوزر له طا فة فی مکنون غیبه  :برگزیدگان الهی .2
کشــف و شـــهود .3 کشــفا و شـــهودا علــی الحقـــا ق و مــا هــو امـــر الله علیــه :اهــل   فـــی  اطلعهــم 

 .()هموعباده 
 .()هموو هم العارفون الذین عرفوا ما رم  :عالمان به غیب()عارفان  .4
وکان  من اسرار علم وزرا ه الذین استوزرهم الله له قوله تعالی  :برخورداری از نصرت الهی .5

                                                        
کشف است کشف و شهود وحیانی حضرت رسول. 1  که نزد عرفا بالاترین مراتب 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 .()همو ینمؤمنحقا علینا نصر ال
ـــه عهـــد الهـــی .6 ـــاداران نســـبت ب ـــن  :وف ـــدام رجـــال م ـــی اق ـــا الصـــحابة و هـــم عل  صـــدقوا م

 .عاهدوا الله علیه
کـان حقـا علینـا نصـر ال ةفاعطاهم الله فـی هـذه الایـ :اهل ذکر و یاد خدا .7  :روم) ینمـؤمنو 
ــدن و دأب و عــادت (47 ی علــم  (کــار و ورد شــب)و فــی لــیلهم ســمیرا  (التــی ات ــذوها هجیــرا )د 

 .()هموالصدق حالا 
 .()هموعلم الصدق حالا و ذوقا  ...فاعطاهم الله  :یافتگان خدا تعلیم .8
و الصادق مـن الفـریقین لا ینهـزم جلـة واحـد  بـل لایـزال  :استقامت و ربوت قدم در راه حق .9

 .(329: )همورابتا حتی یقتل او ینصرف من غیر هزیمة و علی هذه القدم وزرای المهدی 
هـدی مـن العلـم فهـذا القـدر یحصـل للم :واسطه حصول علم به خدا برای امام مهدی .10

 .()هموبالله علی ایدی وزرا ه 
گی  های اجتماعی سیاسی ب( ویژ

و علـی هــذه القــدم وزرای المهـدی و هــذا هــو الـذی یقررونــه فــی  ... :ینمــؤمنهـدایت و رهبــری 
 .(329: )همونفوس اصحاب المهدی فوزرا ه الهدا  و هو المهدی 

 امـام وزیـران را درحکـومتی و ویژگـی  صـفت نُـهوجود  فتوحات مکیهعربی در  بر این، ابن افزون
 گوید: او می .داند ضروری می مهدی

کـه وزیـرانش عهـده [حکومـت]در برپا داشتن  ه چیـز نُـ ،نـدا دار آن مهـدی و همـه نیازهـایش 
کمتر و آن نـد از: نفـوذ بصـر، شـناخت خطـاب خداونـد هنگـام ا ها عبارت است نه بیشتر و نه 

ــای آن ،علــم ترجمــه از طــرف خــدا،ت کــارگزاران، رحمــت در حــال غضــب، الق عیین مراتــب 
که تنهـا در جهـان و  نیازهای فرمانروا از روزی های محسوس و معقول، علم به تداخل امور 

گاهی بر  کوشش در برآوردن نیازهای مردم، و آ در زمان خود به آن نیاز دارد، نهایت تلاش و 
که فقا در جهان و در مدت محدودی به آن نیاز دارد  (332: )همو 1.علم غیب 

کاربردهــــای ایــــن ویژگی ،مفصــــلبــــه طــــور در ادامــــه  عربــــی ابن  هــــا را نیــــز بیــــان  ضــــرورت و 
                                                        

 معرفـة و البصـر نفـوذ هـی و ذلـک عـن تـنق  لا و لها عاشر لا امور تسعة به وزارته قیام یکون مما الیه یحتاج ما جمیع و. 1
 الیـه مایحتـاج و الغضـب و الرحمـة و الامـر لـولا  المراتـب تعیـین و الله عـن مـةالترج علـم و الالقـای عنـد الالهـی ال طـاب
 قضــای فـی الاستقصــای و المبالغـة و بعــض علـی بعضـها الامــور تـداخل علــم و المعقولـة و المحسوســة الارزاق مـن الملـک
 فـی تکـون ان لابـد امـور تسـعة فهـذه خاصـة مدتـه فی الکون فی الیه یحتاج الذی الغیب علی الوقوف و الناس حوا ج
کثر کانوا ان وزرا ه او واحدا الوزیر کان ان المهدی الامام وزیر  واحد. من ا
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 گوید:  کرده و می
کــه دعـوتش بــه سـوی خداونــد نسـبت بــه دعـوت شــده بـه ســویش  .1   ...دیـد نافـذ بــرای ایـن 

کـه امکـ چـه آندر چشـم هـر دعـوت شـده از دعـوت شـدگان بنگـرد و هـر  کـهبا بصـیرت باشـد  ان را 
کنــد ــه آن دعــوت  گــرفتن از ســوی او بــه آن وجــود دارد بشناســد و او را ب ــاز ) ...پاســخ  شــناخت نی

 .()همو (م اطب
که در این س ن خداوند تعالی است .2  مـا و   :و شناخت خطاب خداوند در هنگام القای آن 

ــر   ان  کــ ش  نْ  لِب 
 
ــهُ ک  یُ  أ م  حْ  إِلاب   الُله  لبِ ــو  وْ  ا  ی

 
ــنْ  أ رایِ  مِ وْ  حِجــاب   و 

 
ــل  یُ  أ ــولا   رْسِ سُ دریافــت )( « 51: )شــوری ر 

کند  .()همو (صحیح دستورات الهی _ از راه درست دریافت 
گونه ارتباط با خداوند می عربی ابن  .پردازد در ادامه به تفصیل در مورد این سه 
کـــه خداونـــد در القـــا و  .3 کســـی اســـت   علـــم ترجمـــه و بیـــان از طـــرف خداونـــد م صـــوص هـــر 

گفتـه یـا نوشـته شـدهوحی با او س  گوید، بنابراین ترجمـه و بیـان، غیـر از حـروف  کـه ای  ن  اسـت 
گفتـار خداونـد اسـت  کنـد و تنهـا رو  آن صـورت ها را ایجاد می آن درک صـحیح دسـتورات ) ...ها 

 .()همو (الهی
که هر مرتبه استحقاق و شایستگی آن  .4 کارگزاران، آن علم به مصالحی است  تعیین مراتب 

کسی را می .برای آن آفریده شده است را دارد و کار بگمارد در نفـب او  دارنده این علم  خواهد به 
کـه وزن آن گـاه آنسـنجد،  کند و میان او و میـان آن مرتبـه را بـا هـم می دقت می هـا را هـم  وقتـی 

کرد در این صورت  .زند زیان نمی -بدون ترجیح آن مرتبه بر والی و ترجیح والی  ،اندازه مشاهده 
کـــار می او ـــه  کـــار نمی را ب ـــه  ـــرجیح داشـــت، او را ب ـــی ت ـــر وال ـــه مرتبـــه ب کف گـــر   ...گمـــارد  گمـــارد و ا
 .(333: )هموسالاری(  شایسته)

آن تنها در حدود شرعی و تعزیر است و غیر از آن فقا خشم بدون  .مهربانی در حال خشم .5
چ رحمــت و شــود، در آن غضــب هــی انســان وقتــی بــرای خــودش خشــمگین می ...مهربــانی اســت 
شود، خشم او خشم خداسـت و خشـم خـدا از  ولی وقتی برای خدا خشمگین می ،مهربانی نیست

ــه اســت  ــا آن آمی ت ــه ب ک ــرای خــدا  مهــدی ...مهربــانی و رحمــت الهــی خــالی نیســت  فقــا ب
ــــه حــــدود شــــرعی فراتــــر نمــــی خشــــمگین می ــــن رو در خشــــم خــــود از اقام  ....رود،  شــــود، از ای

 .()همو (محوری عدالت)
هـا دو صـنف اسـت و  لازمه آن شناخت اصـناف عـالم اسـت و آن .نیاز فرمانروا به علم ارزاق .6

کـه حکـم ایـن امـام ها و عـالم  در آن جـاری اسـت و آن عـالم صـورت مقصود من جهانی است 
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کننده این صورت نفب  .استه های تدبیر 
 گوید: و میکند  تقسیم می (محسوس)در ادامه ارزاق را به معنوی و مادی  عربی ابن

تنها حق  و امام مهدی ...ست ها _ والاترین و بالاترین رزق ...ارزاق معنوی _ یاد خدا و 
ــاره بقیــة الله _ مقصــود از بقیــة الله روزی کــردن درب کــه خداونــد بــرای هــا حکــم  یی اســت 

کرده است _ از رزق  (333: )همو .(علم به رزق افراد) .های محسوس را دارد بندگانش حلال 

که امام ...لم تداخل امور در یکدیگرع .7 ای  آن را بداند در احکامش شبهه پب هنگامی 
که در جهان در معانی و محسوسات قرار داده شـده اسـت و  بر او وارد نمی شود و این ملاکی است 

کـه حـق تصـرف دارد بـا مـلاک و میـزان تصـرف می  ...کنـد عاقل در هر دو جهان بلکـه در هـر چیـز 
کنـد  چه آنه تنزیل الهی است امام باید بداند و از را چه آنپب  که از راه قیاس است باید بیـان  را 

کــردن بــه آن نمی و مهــدی  .دانــد دانــد بلکــه بــرای اجتنــاب از آن می قیــاس را بــرای حکــم 
 ...کنـد  فرشته از طرف خـدا بـر او القـا می چه آنکند مگر بر اساس  حکم نمی بنابراین مهدی

 .(335 :همو) (علم تمییز امور)
کوشش در برآوردن نیازهای مردم به طـور ویـژه بـر امـام واجـب اسـت نـه بـر  .8 نهایت تلاش و 

کـرده  ؛همه مردم که خداوند او را فقا برای تـلاش در مصـالح مـردم بـه امامـت ایشـان نصـب  چرا 
 .(336: )هموناپذیر بودن(  گر و خستگی تلاش) ...است و او را بر آنان مقدم داشته است 

که فقا در جهـان و در مـدت محـدودی بـه آن نیـاز دارد .9 گاهی بر علم غیب  پـب از آن  ...آ
کـه خداونـد دربـاره خـودش خبـر  .امام برای امـامتش بـه چیـزی نیـاز نـدارد توضـیح آن ایـن اسـت 

که هر روز در ش ـفِ  و  هُ  م  وْ ی   لب  کُ نی است أداده است  کـه در آن روز أو شـ نأی ش  ن آن چیـزی اسـت 
کـه خداونـد می ...آن است جهان بر  کنـد قبـل از  خواهـد آن ولی این امـام بـه شـئونی  هـا را ایجـاد 

گاه است  گر برای رعیتش سودمند باشد، خدا را شکر می ...وجودشان از طرف خداوند آ  ...کند  ا
گــر بــا فرســتادن بــلای همگــانی یــا بــرای شــ   معینــی در آن عــذاب اســت، از خداونــد بــرای  و ا

 .(337: )همو ....کند  عت و تضر  میایشان دعا و شفا
کـه لازم اسـت سـؤالممکن اسـت  جا این درخـور  یپاسـ بـه آن ی در ذهـن خواننـده ایجـاد شـود 

کجـا بـه ماهیـت و مصـادیق  نُـههـا را منحصـر در  عربـی ایـن ویژگی چرا ابن ؛داده شود دانسـت و از 
 ها پی برد؟ آن

که امام مهدی هنُ حضرت را  وزیران که او جا آنرسد از  به نظر می با هر وزیری  نفر دانست 
ه ویژگـی ، قا ل به وجود نُ داشتهای خاص خود را خواهد  یک سال خواهد بود و هر سال ویژگی
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 .برای ایشان شده است
 گوید: او می

گر پنج نفر باشند ،پنج سال حکومت می .ماند هر وزیر یک سال با او می گر  بنابر این ا کند و ا
گر نُ  سال حکومت می هفت هفت نفر باشند،  ؛کنـد ه سال حکومـت مینُ  ه نفر باشند،کند و ا

های م صوص به خود دارد و علم به اصلا  امور در آن سال م صوص  زیرا هر سال حالت
 (329 :)همو .ه نفر نیستندکمتر از پنج نفر و بیشتر از نُ  ها آنبه یکی از وزیران اوست، 

گویـا بــاز مســتند بــه  ،هـا پــی بــرده اســت یــن ویژگیعربــی چگونـه بــه مصــادیق ا ابن کــه اینامـا 
وجــود یی بایــد هــا زیــرا فــی الجملــه در وزیــران یــک دولــت چنــین ویژگی ؛حدســی از ســوی اوســت

کسی ویژگی ،باشدداشته  های بیشتری در اداره امور توسـا وزرا لازم بدانـد و در  ولی ممکن است 
کند ویژگی برشمرده ابن کشـف و شـهود یکـی از که بـه  جا آناو  .عربی مناقشه  قـول خـود در مقـام 

 گوید: بیند می اهل الله و خواص باری تعالی به نام احمد بن عقاب را می
گاتم:  یره ...من به وی   (331 :)همو .عانّ علی بما یتاج ال ه وز

یران مصادیق بی ابناز دیدگاه  مهدی امام وز  عر
گرچـه بـه  ،ز اولاد عجـم هسـتندا مهـدی امـام وزیران معتقد استدر این ب ش  عربی ابن

 گوید:  او می .رسد این س ن او متکی به احادی  باشد به نظر می .کنند عربی تکلم می
بی  (328همو: ) ةو هم من الاعاجم ما عیهم عری لکن لا یتکلاون الا بالعر

کلام علامه مجلسـی کـه روایـت امیـر ال شاید بتوان از  کـرد  دربـاره یـاران  ینمـؤمنبرداشـت 
کـه ابن که ایشان را عجم می جا آن م مهدیاما عربـی  خواند، اشاره بـه وزیـران عجمـی باشـد 

 .مدعی آن است
 ید:گو عربی می پب از نقل س ن بالا از ابن علامه مجلسی

 یأنکـ» :گویـد کـه می جـا آن در باب اخبار امام قا م انمؤمناز خطبه امیر  چه آنبلکه 
کـه ایشـان  اسـتفاده می« رجـالهم طمطمـة و لهمیخ لیصه أسمع اصـحاب )شـود ایـن اسـت 

کــه طمطمــة در لغــت بــه معنــای لغــت  ؛گوینــد بــه فارســی ســ ن می (امــام مهــدی چــرا 
 1(305: 48مجلسی، ) .عجمی است

                                                        
 لا لکن یعرب همیف ما الأعاجم من یالمهد وزرای أن رلارما ة و نیالست و السادس الباب یف ةیالمک الفتوحات یف و. 1

 بإخبـاره تعلـقی مـایف نیالمـؤمن ریأم خطبة من ادالمستف بل .انتهی جنسهم من بیل حافظ لهم ةیبالعرب إلا تکلمونی
 
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عربــی نســبت  بــه ابن الــدین آشــتیانی قیصــری، اســتاد جــلال شةةرح فصةةوص الحکةةمدر پــاورقی 
که او قا ل به وزارت حضرت عیسی می  است: دهد 

راء المنووَی قووال ک وور   الاتوحوواو   بووا  وز قیصــری رومــی، ) موونّم الع  وو :الشوو ا الا
1375 :852) 

یران سرانجام بی از دیدگاه ابن مهدی امام وز  عر
 گوید: می عربی ابن

کلنم الا واحَا منّم   مرج عکا  (329 ،3ج :تا بی، عربی ابن) .و یُتلون 

 _ (43، 2: ج1399یـاقوت حمـوی، )واحل شـام از سـ_ سرانجام جز یکی از ایشان در مرج عکـا 
 .رسند به شهادت میهمگی 

یران انعکاس وایات شیعه و اهل سنت مهدی امام وز  در ر
کنـار حضـرت در ابتـدای قیـام در برخی روایات شیعه به وجود وزیر امـام مهـدی  ایشـان در 

کید  :شده است تأ
عوی جوابر عون و ث ...:  ُوولی جعاور أی عون الحج  و ال لَثمائووة معوه مون و هوو ةکوم مون رجی 
 معوه، رهیووز و سولَحه و توهیرا و اللَّه َّی عنَ معه و المُاه، و نکالر ی  ب عوَّهی ای عشر بضعة

 (117   ،64 ،1ج: 1380عیاشی، ) .السااء من أمره و باسمه ةکبم یالمَاد یَاد ع

که جزی  در روایتی دیگر از وزیری نام می  :ستتن از اصحاب معروف حضرت ا 313برد 
و قَالَ  بُّ
َ
َِ  أ نّ ِ کَو الِلَّه  عَب 

َ
ورُّ  ی ظُّ  َّ

َ
واِ ِ  إِلََ  أ َُ بَورِ  عَولَی  ال   َ لَوهُّ  وَ  وعَوةِ کُّ ال   مِ هُّ  حَو  وجَابُّ د 

َ
ائَوةٍ  أ ِ لََثمُّ  وَ  ََ

ةَ  ََ لََ لَ   عَشَرَ  ََ جُّ لِ  َِ ه 
َ
َ َ ُّ أ رٍ  عِ  َ م   وَ  بَ جَا ُّ  هُّ د 

َ
وِ  أ ل  َ م   وَ  ةِ یَ ار  وحُّ  هُّ ضِوهِ  ِ   الِلَّه  اهُّ ک َ  ِ

َ
وهِ  عَولَی  أ ُِ  َ ل 

رِجَ یَ  حَووتِ َ   ِ ووتَ ومووا   تَابووا  کِ  قَبَائِووهِ  مِوون   س  تُّ ووااٍَ  مَ   ٌَ  ذَهَووبٍ  مِوون   بِج َ وو ووودٌ  عَه  هُّ ووولِ  مِوون   مَع  سُّ  الِلَّه  َِ
ونَ یُّ عَ  اِلُّ هُّ  ج   َ اَالَ  عَ غَنَِ  إِج 

بُّ  ال  قَ یَ  عَلََ  مِ ک  ال  م   ب  ُّ ووَزِ  إِلا َ  مِونّ  ََ  وَ  رُّ یال  حَو
َ
ُِ  عَشَورَ  أ واکَ   وا   ََّ و َْ َُ ابَ  مَوعَ  و 

ووَ   ونِ  مُّ ورَانَ  ب   ْ وونَ یَ عَ  عِ ولُّ لِا  ِ   جُّ  ِ َ ونَ یَ  لَا  وَ  ار  َُّ و وهُّ  ججِ  َ هَ ا   عَ وونَ یَ عَ  مَوذ  جِعُّ وإِلَ  ر   إِنّ ِ  الِلَّه  وَ  هِ ی 
رِإُّ  ذِ  لََهَ کَ ال   رََع 

هُّ یَ  یال َ ولُّ م   ُُّ ونَ ک  یَ عَ  لََُّ رُّ  (25  ،672 ،2: ج1395، صدوق) .بِهِ  اُّ
حضـرت معرفـی  (دسـت راسـت)بـه عنـوان وزیـر ایمـن  در برخی روایات نیز حضـرت عیسـی

                                                                                                                                  
 یفــ قـال ةیبالفارسـ تکلمـونی أنهـم رجــالهم طمطمـة و لهمیخـ لیصـه أسـمع یکــأن و هـایف قـولی  یـح القـا م عـن

 .انتهـی العجـم من عسکرهم أن إلی بذل  أشار عجمة لسانه یف یطمطم رجل و ةیالعجم اللغة الطمطمة البحار
 (305، 48: جمجلسی)
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که دست کنـار  شده است  کیـد ایشـانکم بر وجود یک وزیر دیگـر   ،53، 1: ج1411کـورانی، )دارد  تأ
 .(93 ،7ج :تا بی؛ بحرانی، 361  

 .به این مطلب یافتای  توان اشاره در منابع اهل سنت نیز می
ح بـــه حضـــرت یحضـــرت مســـ یاقتـــدا، ســـید بـــن طـــاووس از ابـــن حمـــاد ،اتیـــاز روا یکـــیدر 
کـه  .کنـد ان مییـدر نمـاز را ب یمهـد  یح خطـاب بـه مهــدیمسـدر ایـن روایـت آمـده اسـت 
گردید، من به عنوان وزینماز اصحابتان شو شید: خودتان پیگو می ر یـام و ام دهیـر ]شما[ مبعوث 
 ه آن حضرت اقتداب میگزارند و فرزند مر ن با امام خود نماز میین هنگام مسلمیدر ا .ستمین

 .(235،   174: 1415ابن طاوس، )کند  می
 آمده است: گونه ندر روایتی دیگر ای
 اَّواکو: قوال   کذا   وکو: قلوت: قال ی  مرْ هجر  دار وعةکال نن: قال ة الحَا بن ماَ عن
راء راء وَّونک وس، وأَّواره ی  المامَ ر أم وز  (383، 13ج :تا بی)تستری،  ؛وأَّواره یالمنَ وز

کــه  همحمـد بــن حنفیــاز  کوفــه جایگــاه دو هجــرت اســتگفــتروایــت شــده   راوی] .: همانــا 
کوفه وزیـران امیرال گوید:[ می و انصـار  ینمـؤمنپرسیدم: و آن چگونه است؟ فرمود: اهل 

 .نیز خواهند بود ایشان بودند و وزیران و یاران امام مهدی

 گوید:  باره می حلبی از علمای اهل سنت نیز در این
ب نلا لاووونکتی ولا أعجوواه لنوومک نوو کال أهوول أن (ءعلاووا) بعضوونم رکووذ وقووَ  وأنَووم ةیووبالعر
راء وَّونکی  (30 ،1ج: 1400 ،ی)حلب ؛المنَى وز

کـه مسـتند بـه احادیـ  و روایــات  ،از علماسـتای  گرچـه ایـن نظـر عـده ولـی ظــاهر آن اسـت 
 .باشد س ن علما تواند صرفا   گویی است و نمی چون این تعبیر به نوعی پیش است؛

 گیری نتیجه
کریمــه امــام زمــان روجــود وزیــر در هــضــرروت  بــارهدر ــا ابن دولتــی از جملــه دولــت  عربــی  ب
کیـد ،پذیرفتـه نیسـت مهـدی امـام وزیران عربی در باب از ابن چه آنایم؛ ولی  عقیده هم بـر  تأ

کـه ظـاهرا  ها تعداد و ویژگی کشـف و شـهو گـاهمسـتند بـه احادیـ  ضـعیف و  یی اسـت  د متکـی بـه 
کشف و شهود حتی از منظـر ابن .اوست کـه موافـق بـا  نیـزعربـی  طریقه  در صـورتی پذیرفتـه اسـت 
در  مهـدی امـام وزیـران مسئله .با آن مغایرتی نداشته باشد کم دستهای دینی بوده و  آموزه

ها و مصادیق ایشان اشاره  ها به برخی ویژگی سنت نیز انعکاس یافته و در آن روایات شیعه و اهل
 .ه استشد
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 منابع 
 .الأمر صاحب مؤسسة، ، اصفهانوالفتن الملاحم، (ق1416) طاووس، علی بن موسی ابن _

 .دار صادر، ، لبنانةمکیالفتوحات ال، تا( )بی عربی، محمد بن علی بن محمد ابن _
انتشــارات دانشــگاه ادیــان و ، قــم، عارفةةان مسةةلمان و شةةییعت اسةةلام، ش(1387) آقــانوری، علــی _

 .لاوچاپ مذاهب، 
 .انتشارات س ن ،، تهرانفرهنگ بزرگ سخن، (ش1381) انوری، حسن _
 ،جـا بـی، تحقیـق: سـید علـی عاشـور، غایةة المةرام، تـا( )بی بحرانی، سید هاشم بن سید سـلیمان _

 .نا بی
، بیــروت، ةو الموضةةوع ةفةةى احادیةةث المهةةدی الضةةعیف ةالموسةةوع، (ق1420) بســتوی، عبــدالعظیم _

 .حزم، چاپ اول دارابن

 .عیوالتوز والنشر للطباعة رکالف دار ،روتی، بالترمذی سنن، (ق1403) محمد بن عیسیترمذی،  _

منشـورات ، قـم، احقةای الحة  و ازهةای الباطةل، تا( )بی الدین تستری، سید نور الله بن سید شریف _
 .مکتبه المرعشی النجفی

 .المعرفة دارروت، ی، بةیالحلب رةیالس، (ق1400) حلبی، علی بن ابراهیم _

 .یالعرب التراث اییإح دار روت،یب، معجم البلدان، (ق1399) یاقوت بن عبدالله حموی، _

 _ دارالقلـم،  دمشـق _ روتیب،  القرآن ألفاظ مفردات، (ق1412) محمد بن نیحس صفهانی،ا راغب _
 . اول چاپ ة، یالدارالشام

، «هــورظســازی  ریر آن در زمینهأنظریــه تغییــر و تــ»، (ش1388پــاییز ) نیــا، محمــدتقی ســبحانی _
 .شماره یازدهم ،سال سوم ،مشیی موعودنامه  فصل

کبةةیی، (ش1382) محمــدســید صــدر،  _  ،: ســید حســن افت ــارزاده، تهــرانه، ترجمــتةةاری  غیبةةت 
 .چاپ دوم، معارف نیک

: تحقیـق و تصـحیح، النعمةة تمةام و الدین مالک، (ق1395) ، محمد بن علی بن الحسینصدوق _
 . دوم چاپ،  هی، اسلام تهران غفارا، برکا علی

 رسـولی هاشـمسـید : حیصـحت و قیـحقت، ىاشةیّ الع ریتفسة ،(ق1380) مسـعود بـن محمد اشی،یع _
 .اول چاپة، یالعلم المطبعة ، تهران محلاتی،

، ش(1390) نیـا محسـنی ناصـرصرفی،  ، محمدرضابصیری محمد صادق ؛حسینی، زهرا غریب _
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 .23شماره  ،و ادبیات فارسىنامه زبان  کاوشنامه  ، دوفصل«عربی مکاشفه در اندیشه ابن»
 . دوم چاپ،  هجرت نشر،  ، قم نیالع تابک، (ق1409) حمدا بن لیخل دا،یفراه _
 سســـهؤم ،قـــم، ریةةةبکال الشةةةرح بیةةةغی ىفةةة ریةةةالمن المصةةةباح، ( ق1414) محمـــد بـــن حمـــدا ومی،یـــف _

 . دوم دارالهجر ، چاپ
 و یعلم تشاراتان ةکشرجا،  ، بیمکالح فصوص شرح، (ش1375) داوود ، محمدیروم یصریق _

 ی.فرهنگ
ـــ _ ـــ ،یعـــامل یورانک ـــارف مؤسســـة ،، قـــمیالمهةةةد الإمةةةام ثیةةةأحاد معجةةةم (،ق1411) یعل  المع

 .ةیالْسلام

،  یالعربــ التـراث اییــإح دار،  روتیـ، باتنةةوار بحةار،  (ق1403) محمــدتقی بـن محمــدباقر مجلسـی، _
 . دوم چاپ

کاظم _ مرکز دا ـر  المعـارف  ،تهران ،دائرة المعارل بزرگ اسلامى، (ش1377) موسوی بجنوردی، 
 .چاپ دوم، بزرد اسلامی

 ،های مهدوی پژوهشنامه  ، فصل«مدت حکومت امام زمان»، (ش1392) ورمزیار، مصطفی _
 .6شماره سال دوم، 





 
 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 3/10/1394تاریخ دریافت: 
 1395 بهــــار، 16اره ، شمچهارمسال   25/01/1395تاریخ پذیرش: 

 

 شناسی جامعه منتظر در مواجهه با موعود آسیب
 (خود )مقایسه موردی تعامل یهودیان با دو پیامبر موعود  

 1پرویز آزادی
 2صغری رضوانی

 چکیده
کنـــار ســـایر جوامــع بشـــری، آســـیب  .های ویـــژۀ خـــود را دارد جامعــه منتظـــر در 

کـه  نقاط ضعف خود میها سبب آشنایی منتظران با  شناسایی این آسیب شود 
چگـونگی رویـارو شـدن بـا موعـودی  .در هنگـام ابـتلا، از آن سـربلند بیـرون آینـد

هایی  توانـــد آســـیب ایــن رویـــارویی می .انکارناپــذیر، یکـــی از ایـــن ابتلاهاســـت
شـود  در این نوشـتار، تـلاش می .ناپذیر برای جامعه منتظران به بار آورد جبران

کاملا  پذیرفته _ علل عدم پذیرش موعود منتظر که آن را  اند _  آن هم موعودی 
 .شود بررسی می

در ایــن پـــژوهش، یـــک جامعــه در دو موقعیـــت مشـــابه از نظــر موضـــوع، ولـــی 
یهودیـان از جـوامعی  .گیـرد متفاوت از نظر زمانی و مکانی مورد مطالعه قرار می

که پیامبران بسیاری برای  دو در ایـن میـان،  .ارسـال شـده اسـت هـا آنهستند 
ــان، حضــرت مســیح بســیار  و حضــرت محمــد مــورد از پیــامبران یهودی

که همواره وعده آمدن آن دو پیامبر در آموزه دارای اهمیت های یهود  اند؛ چرا 
در ایـن نوشـتار، چگـونگی  .انـد وجود داشته و یهودیان، منتظر ظهورشان بوده

                                                        
 .azadiparviz@alumni.ut.ac.ir)) قزوین خمینی امام المللی بین دانشگاه حدی  و قرآن علوم گروه تادیاراس. 1

 (.soqra.r1300@gmail.com) )نویسنده مسئول( قزوین المللی امام خمینی کارشناس ارشد علوم قرآن و حدی  دانشگاه بین. 2
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کـــه نشانه داشـــتند، هایشـــان را  رویـــارو شـــدن یهودیـــان بـــا ایـــن دو پیـــامبر _ 
کشیدند و هنگام ظهور نیز آنان را به خوبی شناختند _ بررسی  انتظارشان را می

 .شود می
کلیدی  واژگان 

، قـــرآن، ، حضـــرت محمـــدجامعـــه منتظـــر، موعـــود، یهودیـــان، عیســـی
 .تورات

 فرضیه
کـه مـا جمله از  کثـرت یـادکرد فـراوان قـوم یهـود بـرای مـا مسـلمانان دارد ایـن اسـت  کـه  نکاتی 

کتـــاب هســـتیم و تمـــامی آســـیبمســلمانا کـــه بـــرای جامعـــه  ن نیـــز هماننـــد یهودیـــان اهـــل  هایی 
بنـــابراین یکـــی از  .یهودیـــان بـــه وجـــود آمـــد ممکـــن اســـت بـــرای مـــا مســـلمانان نیـــز پـــیش بیایـــد

های  راهکارهای اساسی حل معضلات جامعه دینـی، مطالعـه سـایر جوامـع دینـی و بررسـی آسـیب
 .هاست آن آسیب آنان و یافتن راهکارهای مناسب برای

ـر اسـتها یکی از این آسیب در انتظـار دو  هـا قرنیهودیـان  .، ابتلا ـات مربـوط بـه موعـود منتظ 
انتظـار آنـان بـرای آمـدن موعـود  .انـد بوده و آخرین پیـامبر الهـی موعود بزرد خود مسیح

که در آن قرار داشتند نجات دهد گ .بود تا بیاید و آنان را از ظلم و ستمی  کـه بـرای اتفـاق نـا واری 
کردند که با آمدن هر دو موعود آن دو را انکار  کـرد و  .قوم یهود افتاد این بود  وقتـی مسـیح ظهـور 

کــه مطمــئن بودنــد او همــان ها نشــانه ی مســیح را در او یافتنــد بــه انکــار او پرداختنــد در صــورتی 
کـرد بـا وجـ همچنـین وقتـی پیـامبر آخرالزمـان حضـرت محمـد .مسـیح موعـود اسـت ود ظهـور 

کردنـد و در هـر دو مـورد جـز  مـی ایشان را همانند فرزنـد خـود بـه خـوبی که این شـناختند، انکـارش 
کارشـکنی و حتـی اقـدام بـه قتـل موعـود  .اندک ایمان نیاورند ای عده بقیه پیروان دین یهـود بـه 

کـه مـا مسـلمانان نیـز منتظـر موعـود آخـر الزمـان حضـرت صـاحب الامـر،  جا آناز  .منتظر پرداختند
که به علل انکار یهودیان نسبت به موعودشـان پـی  مهدی موعود هستیم چقدر خوب است 

 .مبادا ما از امتحان مواجه شدن با موعود سرافکنده بیرون نیاییم کهببریم 

 مقدمه
که آخرین دین را برای انسان در  .ها آورده است ما مسلمانان پیرو آخرین پیامبر الهی هستیم 

کتــاب هــد کــه  کــریم  هاســت، از قــوم یهــود فــراوان یــاد  ایت مســلمانان و بلکــه تمــامی انسانقــرآن 
که پیامبران فراوانی برای هدایت  ؛شده از دلایـل اساسـی تکـرار در  .ارسال شده اسـت ها آنقومی 



ب
آسی

 
عود

ا مو
هه ب

واج
در م

ظر 
منت

عه 
جام

سی 
شنا

     
                

 

 

129 
 
 

 .با پیامبران، تعالیم دینی و در مجموع با حقیقت است ها آنتعامل  چگونگیقرآن، 

بـه انتظـار مسـیح  هـا قرنآنـان  .انتظـار اسـت ،یهودیـان وجوه اشتراک ما مسلمانان باجمله از 
کردنــد و از  بعــد از ظهــور مســیح .بودنــد شــناختند و بــه  کــه او را بــه خــوبی می جــا آناو را انکــار 
ــود گفتــه ــه مســیح بشــارت آمــدنش را داده ب ک ــامبری بودنــد  آن  .هایش ایمــان داشــتند منتظــر پی

کـرم را بــه  کــه اینیهودیــان بـا وجـود  .بـود پیـامبر، پیـامبر آخرالزمـان حضــرت محمـد پیـامبر ا
کردند و ایمان نیاوردند ،شناختند خوبی می  .ولی باز ایشان را نیز انکار 

 کــهپــردازیم  در ایــن نوشــتار بــه بررســی علــل انکــار و تکــذیب موعــود از ســوی جامعــه یهــود می
کــه  دیــن ای مشــ   شــود چــرا جامعــه بــا آمــدن  ،ددر انتظــار آمــدن منجــی موعــود بــو هــا قرندار 

جامعـه  ویژه بـهشـود جامعـه اسـلامی  شـناختن علـل ایـن تعامـل موجـب می .کـردموعود او را انکـار 
کمتر دچـار مصـیبت کارهایش داشته باشد و  گاهی بیشتری نسبت به  کـه  شیعی خودآ هایی شـود 

که در روایات ظهور، فراوان دار دینسایر جوامع  ه کـ آمده استی مبتلای به آن خواهند شد؛ چرا 
کرد و فقا عده خاصی حامی و یار او خواهند  .بود مسلمانان زیادی منجی موعود را انکار خواهند 

 شناخت کلی یهودیان در تعامل با تعالیم آسمانی
کــه پــیش از یعقــوب بنــی ، 1: ج1377شــدند )خرمشــاهی،  ، عبرانیــان نامیــده مــیاســرا یل 

م از ایـن قـوم نـام بـرده شـده اسـت؛ از آیـات (، هم در قرآن و هم در تورات بیشتر از سـایر اقـوا391
کـه مـراد از بنــی قـرآن چنـین فهمیـده مـی کـه از فرزنـدان و نوادگــان  نـدا اسـرا یل، یهـود قـدیم شـود 

ـــن قـــوم،(121 :1378اســـت )خزا لـــی، تشـــکیل شـــده  یعقـــوب ـــا  ؛ ای ـــان معاصـــر ب هـــم یهودی
ن معاصــر بــا پیــامبر ( و هــم یهودیــا6صــف:  ؛59؛ زخــرف: 72؛ ما ــده: 49عمــران:  )آل عیســی
کرم  .(76؛ نحل: 211)بقره:  گیرد را دربر می ا

کثیـری از پیـامبران و صـبر و تحمـل در برابـر آزار  سـبباسرا یل را به  خداوند بنی داشـتن شـمار 
فرعونیان، قوم برتر در میان اقوام زمان خود قرارداده بـود؛ ولـی یهودیـان بـا بـاور نـژاد برتـر )بقـره: 

: 1377شود )قرشـی،  ها نمی ه جدا بافته دانسته و بر این باورند جهنم شامل آن(، خود را تافت80
کتـاب کـه ( 111انـد )بقـره:  ها در این خیالات باطل فـرو رفتـه (، آن174، 1ج بهشـت م ـت  اهـل 
هـا آفریـده  آن بـرای( و خداونـد بهشـت را 157، 1: ج1390ویژه یهودیان بوده )میرزاخسـروانی،  به

 .(355، 1: ج1374)مکارم شیرازی،  ،(94)بقره:  است
کثـرت انبیـای )ما ـده:  کـه ایناسرا یل با وجـود  قوم بنی ( برخـوردار بودنـد، ولـی در 20از نعمـت 

ایمـانی،  ( و بـه سـبب بـی4-65/2)اشـعیا:  ندشـد  پرسـتی آلـوده برابر ایـن نعمـت، بـه شـرک و بـت
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گوســاله بودنــد )  .(128، 2: ج1419الله،  فضــلپیامبرانشــان را بــه قتــل رســانده و در پــی پرســتش 
کتب مقدس و قرآن مورد نکوهش قرارگرفته گردانـی  اسرا یل به روی اند؛ بنی این قوم پیوسته در 

گناهــان شــهرت داشــت ( و 5-1/2)اشــعیا:  نداز خــدا و عــدم توجــه بــه دعــوت انبیــای و آلــودگی بــه 
که خداوند از این قـوم بـه ( تا جایی 17-1/10همواره درصدد ایجاد فساد در زمین بودند )اشعیا: 

 .(10-30/8: ان)همکند  گو یاد می نام پسران درو 
(، 21 )ما ــده: هــای فرعــون اســرا یل در برابــر آزار و اذیــت صــبر و تحمــل بنــی مقابــلخداونــد در 

( بـا 276، 3ج :1372ن قـرارداد )طبرسـی، نـاعنوان پاداشی بـرای آ ورود به سرزمین مقدس را به 
که به کفار فرما  این شرط   نسـای: ؛161 اعـراف: ؛58 بجنگند )بقره: جا آنندهی حضرت موسی، با 

هـا از روی فسـق و  ولـی آن ؛(263، 1ج تا: های خداوند باشند )طوسی، بی ( و شکرگزار نعمت154
کرده و می لجبازی، بهانه  شـویم گفتند: تا افراد ظالم شهر بیـرون نرونـد مـا داخـل شـهر نمـی گیری 

که داشـتند  .(280، 3ج :1372 ؛ طبرسی،22)ما ده: همچنین این قوم به سبب جهل و عنادی 
کــه بعــد از نجــات بنــی کفــر ورزیــده و مشــرک شــدند، بدین ــان و  صــورت  اســرا یل از دســت فرعونی

کفـر ورزیـده و بهانـه  سببولی به  ،شدند ن به خدا میامعجزات، باید اولین مؤمن  مشاهده فسق، 
که تا خدا را به چشم نبی می  .(153 آوریم )نسای: نیم ایمان نمیآوردند 

کتــب آســمانی فقــا عهــد عتیــق )تــورات( را بــه کتــاب آســمانی قبــول  یهودیــان از میــان  عنوان 
( دچار قساوت قلب شـده و حـق ایـن 13اما به علت نقض عهدهایشان با خداوند )ما ده:  ،دارند

کتـــاب مقـــدس زدنـــد )قرشـــی،  (؛ 38، 3ج :1377کتـــاب را ادا نکـــرده و دســـت بـــه تحریـــف ایـــن 
کــه تأییدکننــده بنــی ــد   اســرا یل از طــرف خداونــد مــأمور بودنــد بــه انجیلــی  کنن تــورات بــود عمــل 

کفـر ورزیـده، توحیـد را مبـدل بـه سـه ها طبق عادات همیشگی (، ولی آن47)ما ده:  خـدایی  شان 
کردنـد و دیـن مسـیح را دینـی مسـتقل دانسـته و دسـت بـه تحریـف ایـن  کرده و دین تـورات را رهـا 

 .(347، 5ج :1417تاب مقدس زدند )طباطبایی، ک
گـردن که مـورد آزار  کشـان بودنـد بـه رسـالت انبیـای  در جامعه یهودیان تنها قشر محروم جامعه 

کـه مـورد 83 نیز )یـونب: از تبلیش حضرت موسی پبآوردند؛  ایمان می (، فقـا افـراد ضـعیف 
حفظ  برایاسرا یل،  بنی   راف جامعهاش  اذیت فرعونیان بودند به آن حضرت ایمان آورده و طبقه

کـافر ماندنـد )طباطبـایی،  نـدموقعیت خود تا آخر عمر ایمـان نیاورد ن ا(؛ مؤمنـ112، 10: ج1417و 
کــرده )ما ــده: بـه موســی جملــه حضــرت  ( و بـه پیــامبران بعـدی، از111، از اوامـر الهــی اطاعـت 

 .(87، 2: ج1377نیز ایمان آوردند )قرشی،  عیسی
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 ود )مسیحا( در آیین یهودانتظار موع
ح»عبـری   برگرفتـه از واژه «مسیحا» منصـوب از سـوی خداونـد   یـا شـ   تـدهین شـده «ماشِـی 

کـه در آینــده (؛ بـا وعــده بسـیاری از انبیــا، 584 :1384آیــد )پاشـایی،  بـرای نجـات قــوم مـی  اسـت 
که بنی که اینمبنی بر  و حکومـت داوود و  اسرا یل را نجات داده فردی از نسل داوود خواهد آمد 

کـه آسـایش و امنیـت  سلیمان را بار دیگر ایجاد می کنـد، ایـن عقیـده بـین یهودیـان بـه وجـود آمـد 
 :1384موجــود در زمــان داود تــا ابــد، بــا ظهــور مســیحا پابرجــا خواهــد مانــد )ســلیمانی اردســتانی، 

و هرکـدام از  بـار بـود اسرا یل بسیار محنـت (؛ چون دوران پیش از عصر مسیحایی، برای بنی195
اســرا یل برســانند؛ بنــابراین، یهودیــان بــا داشــتن  هــا ســعی داشــتند بیشــترین ســتم را بــر بنــی امــت

ــه   چنــین زنــدگی پرمشــقتی پیوســته در انتظــار آینــده بهتــری بودنــد، بــه همــین علــت هنگــامی ک
عنوان یـک منجـی میـان ایشــان برخاسـت در پـذیرفتن او درنـگ نکردنـد )تــوفیقی،  بـه موسـی
از ویرانی شهر اورشلیم به دست رومیان و تحقیر یهودیان، انتظار به  پب(؛ همچنین 18 :1377

که خداوند قوم برگزیده خـود را خـوار  ؛ زیراظهور منجی در میان یهود معنادارتر شد ایمان داشتند 
گذاشـت؛ بـا ایـن امیـد در برابـر رنـج کردنـد )حکمـت،  هـا ایسـتادگی مـی و مشـقت  و خفیف ن واهد 

1354: 364). 

 موعود اول
، نـام عیسـی اسـرا یل بـه ، آخرین نبی بنیاز رسالت حضرت موسی پبقریب هزار سال 

گشود کـه نـه .دیده به جهان  بلکـه در میـان  ،تنها در بـین عمـوم مـردم ایشـان یگانـه فـردی اسـت 
گفته اناجیل، در ماه ششـم، جبر یـل از جانـب خداونـد  .آسا داشت معجزه یانبیای، تولد بـه بنا بر 

کره کــه محــل زنــدگی بــا _ کــه نــامزد یوســف بــود _ نــام  ای مــریم روســتایی از جلیــل بــه نــام ناصــره 
که سلام خداوند را بر او برساند )لوقا:  امـا  ،مریم از دیـدن فرشـته نگـران شـد .(1/28فرستاده شد 

 .(1/31: همـانتولـد پسـری بـه نـام عیسـی را بـه او داد )ۀ جبر یـل او را از اضـطراب درآورده و مـژد
کار را غیرممکن می خاطر  آسـوده ولی جبر یـل او را ،نکرده بود زیرا او هنوز ازدواج  ؛دانست مریم این 

که این امر واقع   .(35 -1/34: همانالقدس حامله خواهد شد ) شده و از جانب رو  کرد 
گرفــت  ســالگی بــه همــراه دیگــران توسـا یحیــی در سی عیسـی کنــار رود اردن غســل  در 

دید آسمان شـکافته شـد  ،از آب بیرون آمد عیسیوقتی  .(11-1/2؛ مرقب: 17-3/13)متی:
کبــوتری به کــه مــی و  تــو پســر عزیــز مــن  :گفــت ســوی او فــرود آمــد و صــدایی از آســمان شــنیده شــد 

بنـابراین، بـرای  .(22-3/21؛ لوقـا: 13-1/9؛ مـرقب: 17-3/16)متـی:  از تـو خشـنودم ،هستی
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که از طرف خدامسلب  عیسی  .شده است عنوان نبی برگزیده  وند بهم شد 
گزینـد  ایـن امـر در زنــدگی عیسـی کــه او را واداشـت در بیابـان خلــوت   کــهنقطـه عطفــی بـود 

او  .(80: 1383)محمدرضـــایی و محمـــودی،  ه شـــودبـــرای یـــک مأموریـــت روحـــانی و مهـــم آمـــاد
گرفتــاری یحیــی پــبمــأموریتش را  کــرد )متــی:  ، بهاز  مــرقب: ؛ 17-4/12صــورت علنــی آغــاز 

ــود )متــی:  ( و بــرای انجــام ایــن وظیفــه الهــی، مــدام در حــال ســفر بــه شــهرهای هم1/14 جــوار ب
گردانش می4/13 چـون رسـالت خـود  ؛به شهرهای دیگر برونـد خواست برای تبلیش حتما   ( و از شا

مـردم بـه ( و همـواره 39-1/35خاص از جامعه )مرقب:  یدانست نه قشر را در هدایت همه می
 جهــان رســتگار شــوند )متــی: در دو کــهرد بــه او ایمــان بیاورنــد و انجیــل را ب ذیرنــد کــ ســفارش مــی

شــریعت، بعــد از  عنوان پیــامبر صاحب بــه بنــابراین، عیســی .(20-1/16؛ مــرقب: 4/17-22
 .، آشکارا به تبلیش پرداختموسی

کـه بسـیاری از مـردم بـه انـواع بیمـاری در دوره عیسی گرف ای به رسـالت مبعـوث شـد  تـار هـا 
کـه از جانـب خداونـد مـأمور شـده بیمـاران و فقـرا و  او غایت رسالتش را در ایـن می .بودند دانسـت 

ــه شــکل کــه ب ــانی  کــرده ناتوان ک هــایی، ســتم را تحمــل  ــد ارشــاد  و در رســیدن بــه رســتگاری  نــدان
کـوران و شــلان را شــفا رو از ایــن .(140: 1375)کامشـاد،  نمایــدشـان  یاری  بــه امـر الهــی بســیاری از 
 .(9-5/2؛ یوحنا: 7-9/1؛ یوحنا: 25-8/22؛ مرقب: 15/30؛ همان: 30-9/27داد )متی:  می

 چگونگی تعامل یهودیان با موعود اول
کــه زنــدگی پرفــراز و نشــیبی داشــت و  از حضــرت عیســی ــان در معــدود پیــامبرانی اســت  می

 نیــز ن انبیــایدر بــی .نبــوده اســت عیســی بــارهاخــتلاف در  انــدازه بههــیچ اخــتلاف رأیــی مــردم، 
بـــین، یهودیـــان  دراین .گرفـــت پیـــامبری ایشـــان صـــورت مـــی  بیشـــترین جـــدل و مناقشـــه دربـــاره

گـروه در ایجـاد ایـن مناقشـهذگـتأریر کـه بـا بررسـی آیـات اناجیـل، بـه چگــونگی  هـا بـوده ارترین  انــد 
 .عملکرد یهودیان در برابر این پیامبر بزرگوار خواهیم پرداخت

 ،آوردن تمفیلات تأریرگذار، به معرفی خـود در بـین مـردم پرداختـهبا  درآغاز رسالت، عیسی
کـه هـیچ مـی رسـد )یوحنــا:  وسـیله مــن بـه سـعادت نمــی کب جــز به فرمـود: مــن راه روشـنی هســتم 
که می14/6 ؛ یوحنـا: 1/12ورد )یوحنـا: آخواهد از پسرانِ نور شود بایـد بـه مـن ایمـان  ( و هرکسی 
( و 6-15/1( و تـــاک دانســـته )یوحنـــا: 6/48یوحنــا: همچنــین خـــود را نـــان حیـــات ) .(12/36
ــا:  :گفــت مــی ــده )یوحن ــد در ظلمــت نمان ــه مــن ایمــان بیاوری ــر ب گ ــد 13/49ا ( و از حکمــت خداون

ــا:  ــر مــی .(7/38برخــوردار خواهیــد شــد )یوحن گ ــد  ا ــه مــن ایمــان بیاوری خواهیــد هــلاک نشــوید ب
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چــون قیامــت و  ؛رو مــن شــویدپیــ ،خواهیــد از مــرد را مــی پــبچــه حیــات  چنــان .(3/15)یوحنــا: 
ش صا  دسـت بـه دعـوت زد و بـا دسـتور  (؛ بنابراین، خود عیسی6/48حیات هستم )یوحنا: 

ــراد شــد )متــی: « از عقــب مــن بیاییــد» ؛ 9/9؛ متــی: 22-1/18ســبب ایمــان آوردن بســیاری از اف
  .(13/43؛ یوحنا: 28-15/27؛ لوقا: 17/20؛ مرقب: 2/14مرقب: 
کـرد و در بـین مـردم شـهرت  عیسی که ایناز  پب  کـه  از آن، یافـترسالت خـود را علنـی  جـا 

گفتند: او همان  می ؛دچار اختلاف شد اش بارهخواستند منجی بودن او را ب ذیرند در منکران نمی
که زنده شده )یوحنا:  ( یـا الیـاس یـا یکـی از انبیـای پیشـین 6/14؛ مرقب: 2-14/1یحیی است 

کــــه برخاســــته )مــــرقب:  عنوان پیــــامبری جدیــــد تصــــدیق  ( و او را بــــه9/8لوقــــا: ؛ 6/15اســــت 
گـروه از عالمـان یهـود در مواجهـه بـا عیسـی .کردنـد نمی گـروه اول اساسـی  ینقشـ دو  داشـتند؛ 

که دسته کار بـوده و از  روحانیون و بسیار محافظه وای مذهبی در یهودیت و جز صدوقیان بودند 
بـه همـین سـبب در ردیـف  رفتنـد. به شـمار میدولتی لحاظ اجتماعی غالبا  از بازرگانان و مأموران 

گـــروه بـــه تـــورات 433 :1384گرفتنــد )پاشـــایی،  زادگان قـــرار مـــی اشــراف ( بیشـــترین توجـــه ایــن 
بـا  زمـان همرو   :گفتنـد در تعالیمشان به رستاخیز و فرشته اعتقادی نداشـتند و مـی .مکتوب بود

گــروه دوم  .(208 ،2ج :1373انی، ؛ مبلغــی آبــاد23/8شــود )اعمــال رســولان:  جســم هــلاک مــی
کاتبـان و حکیمـان را ادامـه دادنـد  ترین فرقه فریسیان از مهم کلامی یهود بودند و بیشتر راه  های 

( و به سبب توانایی و مهارتشان در امور شرعی و دارا بودن رهبری دینـی، از 130 :1381)شمب، 
 تــــــــرین  از مهم .(73 :1380منزلتــــــــی والا درمیــــــــان یهودیــــــــان برخــــــــوردار بودنــــــــد )شــــــــمب، 

کــه آن که بــه شــریعت مکتــوب توجــه داشــتند،  هــا بــرخلاف صــدوقیان تعــالیم فریســیان، ایــن بــود 
اعتقــاد  همچنــین بــه رســتاخیز و حیــات بعــد از مــرد بــی .شــریعت شــفاهی را هــم پذیرفتــه بودنــد

گروه از م الفان سرس ت مسیح160-157 :1381نبودند )شمب،  و بـه هـر  ندشـد (؛ این دو 
گون،هـای  آوردنــد و بـه بهانــه ریـق ممکــن موجبـات آزارش را فــراهم مـیط سـعی در تضــعیف  گونــا

 .رسالتش داشتند
گذشته کـه در های بسیار دور همچنان در انتظار ظهور منجی و مسـیحی بـوده یهودیان از   انـد 

 بـه وقـوع خواهـد پیوسـت )تـوفیقی، دوآینده با قیام پادشاهی بزرد و قدرتمنـد از خانـدان داو
کـه ب ذیرنـد ش صـی سـاده (؛ بنابراین، برای آن30 :1377 زیسـت چـون  ها بسـیار غیـرممکن بـود 
شــده بــود، بتوانــد ایــن مســئولیت بــزرد را بــر عهــده  معمــولی متولــد ای کــه در خــانواده عیســی
که در آن مسیح  وقتی عیسی رو از این .گیرد کتاب اشعیای نبی را خواند  کنیسه قسمتی از  در 
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گفتـه18-4/17نمود )لوقا:  آشکارا بیان می بودن خود را هایش خشـمگین  (، رؤسـا و فریسـیان از 
کنیســـه )لوقـــا: اخـــراج بـــا و  ندشـــد  وقتـــی .عنوان مســـیح تأییـــدش نکردنـــد بـــه ،(29-4/28او از 

گناهکـار و مطـرود جامعـه مـی عیسی دانسـت، بـا  که سرانجام رسـالت خـود را در هـدایت افـراد 
خواســت  هــا می کــرد و از آن رفــت و بــا زبــان ســاده هدایتشــان مــی یهــا مــ روی خــوش بــه دیــدار آن

کننـد )لوقـا:ا پیروی پـاس  ( و افـرادی هـم بـه6-19/1؛ لوقـا: 15-2/14؛ مـرقب: 28-5/27 ش 
( و حتــی بــه شــکرانه دیــدار 5/29دادنــد )لوقــا:  ضــیافتی ترتیــب مــی ایــن عمــل، بــرای عیســی

 بــه همچنــین تعــالیم عیســی .(19/7 ب شــیدند )لوقــا: از امــوال خــود بــه فقــرا مــی عیســی
که طبقـه ضـعیف جامعـه بـرای شـنیدن سـ نانش بـه دیـدن ایشـان مـی اندازه رفتنـد  ای مؤرر بود 
 .(15/1)لوقا: 

ایـن مسـئله بـرای  .کـرد داد و ارشـاد مـی میدر مدت رسالتش پیوسته مردم را تعلیم  عیسی
که خود را عالم و دانشمند در دین می کـه دانستند ب یهودیانی  که چگونه فـردی  سی عجیب بود 

 :گفتنـد ( و از روی تمسـ ر مـی54-13/57کنـد )متـی:  کتاب ن وانده است ادعـای پیـامبری مـی
گرفتـه اسـت کجا یـاد  شناسـیم  اش را مـی کـه مـا پـدر و مـادر و خـانواده درحالی ؟این تعلیمات را در 

د، هـر نـوع ترفنـد و شـدن مغلوب مـی (؛ و چون در برابر تعلیمات نفیب عیسی6/2,3)مرقب: 
کار می حیله بـرای  سـرانجام .را بگیرند شاید بتوانند جلوی پیشرفت عیسی کهبردند  ای را به 

علیـــه  ،کمی از فریســـیان نداشـــتند کـــه در دشـــمنی دســـت اجـــرای نقشـــه پلیدشـــان بـــا صـــدوقیان
 که ینابه امید  ،رفتند گرانه به نزدش می های حیله کردند و با پرسش پیوسته شور می عیسی
کاسـته شـود، ولـی آن حضـرت  پاسخاز  عیسی کـه _ دادن عاجز شده و در نزد مردم از شهرتش 

-22/15داد )متـی:  محکـم مـی یهایشان پاسـ  با استدلال، به پرسش _  حق، رسول خدا بود به
 .(27-12/14؛ مرقب: 37

کمه ایشان  نهایت تعامل یهودیان با عیسی ین، وقتی ؛ بنابراانجامیدبه دستگیری و محا
تصــمیم بــه دســتگیری آن  ،یهودیــان نتوانســتند بــا حیلــه و نیرنــگ از محبوبیــت ایشــان بکاهنــد

گرفتند و با یاری یکی از حواریون موفق به دستگیری ایشـان شـدند پـب  .(20/2)لوقـا:  حضرت 
کرد شان رسیدند و عیسی فریسیان به آرزوی دیرینه که ایناز  و بـا درو  و حیلـه  نـدرا دسـتگیر 
بسـیار او را مـورد آزار و اذیـت قـرار دادنـد)متی:  ،از اجرای حکم پیش ،رای او حکم صادر نمودندب

ـــرقب: 27/30-27 ـــه محـــل اجـــرای حکـــم برد17-15/19؛ م ـــد(، ســـ ب او را ب ـــه صـــلیب  ن و ب
 .(27/31)متی:  کشیدند
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 موعود دوم
ــابر روایــات، در  عبــدالله محمــد بــن  زمین حجــاز الاول در مکــه معظمــه، در ســر ربیــع 17بن

کنونی( به دنیا آمد )طبری،  از تولد، پدر خود را  پیش محمد .(222، 2: ج1352)عربستان 
را بــه عهــده  ( و جــدش عبــدالمطلب سرپرســتی محمــد52 :1378داده بــود )آیتــی،   از دســت

کـه ایشـان نیـز در هشـت سـالگی  (؛ سـرانجام سرپرســتی 60 :)همـووفـات یافـت  رسـول خـداگرفـت 
گرفـت و او در یـاری و حفاظـت از را عمـوی محمـد از هـیچ  اش بـرادرزادهش ابوطالـب بـر عهـده 

ـــش نمـــی ـــژاد،  ورزیـــد )زرگـــری کمکـــی دری کـــه بـــه شـــام داشـــت، ا .(181 :1384ن و در ســـفر تجـــاری 
که بحیرای راهب، با دیدن نشانه محمد ابوطالب را  او،های نبوت در  را نیز با خود برده بود 

کرده و خ گزند یهودیان شد  واهان حفاظت محمداز امر خطیری مطلع   .(185، )همواز 
کــه در بــین آن بــه راســت شــهرت محمــد هــا بــه  گــویی و صــداقت چنــان زبــانزد قــریش بــود 

ــن شــدامــین معــروف  محمــد هــای بعفــت پیــامبر  ن ســتین نشــانه .(93-92 :1373هشــام،  )اب
کرم  214بـا نـزول آیـه ت آن حضـر( و 91، )همـوسالگی ایشان در غار حرا ظاهر شـد  چهلدر  ا

شِ  نذِرْ ع 
 
ت  یسوره شعرای )و  أ بِ  ک  ر  قْر 

 
کرد )زرگری نیالْأ نـژاد،  (، ابتدا خویشان خود را به توحید دعوت 

ـنِ  94س ب بعد از سه سال، با نزول آیه  ،(234 :1384 عْـرِْ  ع 
 
رُ و  أ ا تُـؤْم  عْ بِم  اصْد  سوره حجر )ف 

ــرِ  ــین مــ ن(، یکِ الْمُشْ ــان، مــأموریتش را در ب ــرد )جعفری ک کتــاب مقدســ240 :1386ردم علنــی   ی( و 
 نـام اسـلام بـه ارمغـان آورد نـام قـرآن و دینـی بسـیار سـاده و معقـول و پرخیـر و برکـت بـه نظیر به بی

 .(107: 1361آیین،  )نیک
تنها اسـتقبال چنـدانی از رسـالت پیـامبر  ولی در بین قـریش، هماننـد رروتمنـدان سـایر امـم، نـه

کرم (؛ زیرا یکتاپرسـتی و 105 :1378پرداختند )آیتی،  ه به تمس ر آن حضرت مینشد، بلک ا
 .(39 :1386رعایت فرایض اخلاقی، با روحیه اعراب جاهل موافق نبود )حشمتی، 

ه بـ ،گرفتنـد کفار قریش برای تضعیف و شکست پیامبر، بـر ایشـان و یـارانش بسـیار سـ ت مـی
کـه بـی که در سـال هشـت بعفـت، طبـق پیمـانی  ن خودشـان بسـته بودنـد از انجـام هـر نـوع طوری 

کردنــد )طبــری،  کــه بــه امــر 60، 3ج :1352معاملــه و ازدواج بــا خانــدان عبــدالمطلب خــودداری   )
در همـین سـال پیـامبر  .(362 :1386بعفـت لغـو شـد )جعفریـان،  مالهی ایـن پیمـان در سـال دهـ

کــرم مشــرکان از فرصـــت را از دســت داد و  دو تــن از حامیــان خــود، ابوطالــب و خدیجــه ا
کــرده بــر شــدت آزارشــان افزودنــد )ابــن بعفــت،  مدر ســال دوازدهــ .(206 :1373هشــام،  اســتفاده 

کرم گـاهی از آمـادگی مـردم یفـرب از پـذیرش ایشـان، بـا پیـروانش بـه  پیامبر ا بـه امـر الهـی و آ
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کــه ایــن هجــرت، نقطــه عطفــی در زنــدگی آن حضــرت و تــاریخ اســلام شــد  جــا آن کردنــد  هجــرت 
 .(29 :1390پاک،  دی)شهی

کـــــرم  النبی نـــــام  ة، مدینـــــجـــــا آنکـــــه بعـــــد از هجـــــرت ایشـــــان بـــــه _ در یفـــــرب  پیـــــامبر ا
کــرد )زرگــری حکومــت اســلامی مســتقلی پایــه _ گرفــت کــه روزبــه329 :1384نــژاد،  گــذاری  روز بــر  ( 

کـرم که اینبا  .(204 :1390پاک،  شد )شهیدی تعداد مهاجران افزوده می یـارانش  و پیامبر ا
گزنـد مشـرکان در امـان بودنـدد گـروه ،ر مدینه از  هـای بسـیاری از دشـمنان از قبیـل منـافقین  ولـی 

کـرم که با مشرکان هم  مدینه و یهودیان کردنـد  سـ ت مـی دست بودند، اوضاع را بـر پیـامبر ا
  .(157، )همو

کــرم (، بــا توطئــه 81، 4ج :1352ســالگی، در مدینــه )طبــری،  63در ســن  ســرانجام نبــی ا
که به آن حضرت دیان یهو  .(517 :1362به شهادت رسید )مهدوی دامغانی،  _ دنزهر خوراند_ 

کرم د»و لقــب « یحیــد»بــه اســم  در تـورات از پیــامبرا نــام بــرده شــده و مــردم مدینــه از « ســیب
ـــی ـــاد م ـــا لقـــبش ی ـــدی،  ایشـــان ب ـــن74، 3: ج1371کردنـــد )میب  .(245، 2: ج1373هشـــام،  ؛ اب

ـــرآن )صـــ گـــواهی ق ـــه  ـــل، عیســـی6 ف:همچنـــین ب ـــه (، در انجی ـــی  از او ب عنـــوان احمـــد، یعن
ی ( و ر ـیب جهـان )یوحنـا: 131: 1361آیـین،  ؛ نیـک15/26؛ همان: 14/26ب ش )یوحنا:  تسلب

کـرده و همگــان را بـه ایمـان آوردن بــه ایشـان دعـوت مــی14/30 ، 1: ج1395، صــدوقکـرد ) ( یـاد 
159-160). 

 چگونگی تعامل یهودیان با موعود دوم
کـرم قوم بنی  همه ای حـق را  بلکـه عـده ،(159نبودنـد )اعـراف:  اسـرا یل م ـالف پیـامبر ا
( و چـون در ایمانشـان 410، 6: ج1374و مدافع رسالت ایشان بودنـد )مکـارم شـیرازی،  ندپذیرفت

( در برابـــر پیـــامبر 162کتـــب خـــود و انبیـــای ســـلف را پذیرفتـــه بودنـــد )نســـای:  و ندخلـــوص داشـــت
کرم این مؤمنـان  .(190، 3: ج1415و پذیرای ایشان شدند )آلوسی،  ندد آوردسر تسلیم فرو ا

( و اوصـاف 10عمـران:  اخبار و دانشمندان بوده و بر مطالب تـورات اشـراف داشـتند )آل وچون جز
(؛ 558، 2ج تا: های پیامبر را در تورات خوانده بودند، به پیامبر ایمان آوردند )طوسی، بی ویژگی
که مژدهدیدند پیام زیرا می کتابشان آمده   بر مبعوث، دارای همان خصوصیاتی است  است آن در 

گـواهی مـی .(53 - 52)قصـ :  کـه منتظـرش بودنــد  بنـابراین،  دادنـد ایـن پیـامبر همـانی اسـت 
 .(2701 - 2700، 5: ج1412)شاذلی، 
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کثریت م الف کـه بـا همـهادر برابر اقلیت مؤمنان، ا شـنا هـای پیـامبر آ ویژگـی  نی وجـود داشـتند 
گــویی یکــی از فرزنــدان چنــان ایشــان را مــی ( و آن20)انعــام:  نـدبود کـه  خودشــان اســت   شــناختند 
کــاملا  پنهــان  کــه این(؛ ولــی یهودیــان م ــالف بــرای 1601 - 1060، 2: جهمــو) حقانیــت پیــامبر را 

کمان رشوه می176کنند )بقره:  ( 318 ،1: ج1336کاشانی، گرفتند ) (، برای تحریف تورات، از حا
که درباره و نوشته کرم  های تورات  کسی به ایشان  کهکردند  بود را از مردم پنهان می پیامبر ا

 .(327، 1: ج1417ایمان نیاورد )طبا طبایی، 
کننـد، در لجاجــت و عنــاد نسـبت بــه خداونــد،  کــه اینیهودیـان بــرای  چـرا  اســلام را خــاموش 

کرده و از دادن هرگونه نسبت ناروایی به خدا ه ( و بـ181عمران:  وند ابایی نداشتند )آلپافشاری 
، 1: ج1423خواندنـد )بل ـی،  بـری، بـا تمسـ ر و از روی دشـمنی خداونـد را فقیـر مـی جای فرمان

آوردنـد  هـای فـراوان مـی بهانـه ،به خداوند ایمـان نیاورنـد که اینهمچنین یهودیان برای  .(319
که جاهلانه97)بقره:  که می (  وحی، جبر یل اسـت و مـا بـا او   ون فرشتهگفتند: چ ترینش این بود 

 .(241، 1: ج1336دشمن هستیم این وحی برای ما حجیت ندارد)کاشانی، 
یهودیـان  .دادنـد گیـری مـداوم آزار مـی را نیز بـا بهانـه خود، موسی  اسرا یل پیامبر زمان بنی

کــرده و بـرای  ،قــوم بودنـد پیــرو ایــنکــه  نیـز نزلــت خــود را از مقــام و م کــه اینایــن روحیــه را حفــظ 
کتفا نکرده و آیات جدیـد می گـویی یهودیـان  .خواسـتند دست ندهند به معجزات انبیای بعدی ا

کـــرم ؛ زیـــرارا نســـل بـــه نســـل بـــه ارث بـــرده بودنـــد  گیـــری خصـــلت بهانـــه نیـــز همـــان  از نبـــی ا
که از موسی درخواست بایـد از خـدا  :گفتنـد مـیآنـان  .(48 خواسـتند )قصـ : می ها را داشتند 

کند یا برایشان دریاها را بشکافد )سلطانی،   واهی با آنب  .(156 :1370ها صحبت 
کــه حقــانیتش آشــکار بــود  کــه در برابــر پیــامبر  یهودیــان مصــداق بــارزی از افــراد لجــوج بودنــد 

گون از پذیرش حق امتناع مـی لجاجت به خرج داده و با بهانه گونا آوردنـد  کردنـد؛ بهانـه می های 
گـر میکا یـل  و  مـا بـا او دشـمن هسـتیم ؛ زیـرا(98 - 97، جبر یل است )بقـره:وحی  که چرا فرشته ا

کــه  گــاهی بـا پیـامبر محاجــه مـی .(364، 1ج تـا: آوردیـم )طوســی، بـی ایمــان مـی بـود حتمـا   کردنـد 
کتـاب و نبـوت بـودیم139انـد )بقـره:  انبیای سلف از میان مـا برخاسـته  ؛( و مـا قبـل از شـما دارای 

گر تو در پیام شدی )طبرسی،  اسرا یل برگزیده می باید از میان بنی ،گو هستی ت راستا بریپب ا
 .(408، 1: ج1372

که منفعتشان آسیب نبند  پاییهودیان دنیاطلب تا زمانی به تعهدات  ولـی هـر  ،ددی میبودند 
کرم که می زمان و دشمنان  کردند میعهدشکنی پیشرفتی  ،شده حاصل دیدند برای پیامبر ا



 سال
هار 

چ
ار  

شم
 ،

16
هار 

، ب
139

5
 

ار  
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
0

 

 

 

138 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کــرم .(551، 8: جهمـــونمودنــد ) اری مـــیایشــان را یـــ  بارهـــا بـــا یهــود پیمـــان بســـت  پیـــامبر ا
کاشــانی، پرداختنــد ) ن مکــرر بــدون هــیچ ترســی از خــدا بــه عهدشــکنی مــینــاولــی آ ،(56)انفــال: 
 .(213، 4: ج1336

کرم هـا  ( و ایـن اشـتیاق آن41دادند )ما ـده:  گوش می یهودیان بسیار به س نان پیامبر ا
ای بـرای تکـذیبش پیـدا  کردند از میان س نان ایشان بهانه نبود، بلکه تلاش می از روی اطاعت

بـه  ( و چون وجودشان پر از جبن و تـرس بـود، از مقابلـه 384، 4: ج1374مکارم شیرازی، کنند )
کرده و به  ( و 72عمـران:  شـدند )آل صورت منافق در میان پیروان پیامبر وارد مـی مفل خودداری 

کفر می کردند ار ایمان میاظهکوتاه  یمدت کار و س ب  در دل مسلمانان نسبت  ،ورزیدند و با این 
کرم  به بـه  آنـان .(346، 3: ج1378کردند )طیب،  ایجاد می تردید، حقانیت رسالت پیامبر ا

کــرم ســبب (، 80علیــه ایشــان )ما ــده:  ضــعف ایمــان و همدســت شــدن بــا م الفــان پیــامبر ا
 .(411، 1ج تا: سمرقندی، بیکردند ) ابت میالله ر دشمنی خود را با رسول

کـرم می که اینبا  یهودیان ( بـا ایشـان 64حق اسـت )ما ـده:  بـه دانسـتند رسـالت پیـامبر ا
، 3: ج1372طبرســی، شــوراندند ) مــی آن حضــرتو همــواره منــافقین را علیــه  کردنــد میم الفــت 

کـرم  یهودیان حتی از آیه .(340 (، 117عمـران:  کردنـد )آل مـی اسـتفاده انفاق بر ضـد پیـامبر ا
که به دشمنان رسول ( 819، 2: جهموکردند ) تسلیحات جنگی انفاق می الله به این صورت 

کرمها  در جنگبتوانند  که هـا بـرای آزار و اذیـت  روش  ن از همـهنـاآ .را شکست دهنـد پیامبر ا
کرم کنند استفاده می پیامبر ا کم  با شکست مواجه  وقتی و کردند، شاید از اجر و قرب ایشان 

کـردن وجهـه مـی کـرم رسـول   شـدند، بـرای خـراب  قبـیح تمسـ ر   در برابـر پیـروانش، از حربـه ا
ایاسمْعْ غ  »( و از الفاظی مفل 46)نسای:  کردند میاستفاده  اعِن  ع  و  ر  کـه  اسـتفاده مـی« رْمُسْم  کردنـد 

کـرم  م برخـورد بـا آن حضـرتدر هنگـا .(76، 5: ج1412نبـود )طبـری،  مناسب مقام پیـامبر ا
و احتـرام بگذارنـد  بفرسـتندو بـه ایشـان درود و سـلام بگوینـد « السـلام علیـک» که اینجای  به نیز

که معن استفاده می« السام علیک»چون هم عبارتی(، از 8)مجادله:  ی نیستی و فنا برای اکردند 
کرم بب داشـتن خـوی همچنین به س .(186، 9: ج1417طباطبایی، داشت ) را دربر پیامبر ا

که مـی طلبی، بهانه دیگر آن برتری اسـرا یل و از  از قـوم بنـی محمـدگفتنـد:  ها برای انکار، این بود 
 .(19: 1381فرزندان اسحاق نیست )عابدی، 

چــون  ؛(113هـا قصـد ایمـان آوردن نداشـتند )بقـره:  ای بـیش نبـود و آن همـه ایـن مـوارد بهانـه
کتابشـان ر کامـلدین خود را بهترین دین و  کتـب  ا  و بـرای سـایر ادیـان ارزشـی  دانسـتند میتـرین 
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 .(155، 2: ج1378ورند )طیب، آایمان  کهقا ل نبودند 
کـرم کـرده و  ، بـهیهودیان همچنین برای تحقیر نبی ا کنیـه ایشـان را صـدا  جـای اسـم، بـا 

ـــد )فارســـی،  دشـــنامش مـــی ـــر ســـ نانش از الفـــاظی 51: 1362دادن اســـتفاده نامناســـب ( و در براب
کـه 46کردند )نسای:  یم شـعرای  .(307، 1: ج1380مقـام والای ایشـان نبـود )عیاشـی،  شایسـتۀ( 

کاران با آن نامدار کرم ارکیک و ب یبردن الفاظ به  سـرودند  شـعر مـی نیت تحقیر، علیه پیامبر ا
کردن  .(438، 2: ج1373هشام،  )ابن کتفا نمـی به ش صیت تنهاقوم یهود در تحقیر  کردنـد  ها ا
شـان تـازگی  و برایبـود که توسا آن حضرت آورده شـده  نیزهایی  (، بلکه آیین59 - 58ه: )ما د

 .(188، 6: ج1412دادند )طبری،  داشت را مورد استهزا قرار می
کرم یهودیان با مژده حضرت موسی گاهی  و ظهورش در تورات، از وجود مقدس پیامبر ا آ

العقــل،  شـناختند )غفــاری و ( او را می20د )انعــام: ( و بهتــر از فرزنـدان خــو2-33/1داشـتند )تثنیــه: 
کرم .(24 :1413 که تـورات به صفات پیامبر ا کسانی  کامل در تورات آمده بود و  ده خوانـرا  طور 
ش را ا برگزیدگی و نوید تندنساد را میآن حضرت های  ویژگی نبودن،یهودی در صورت حتی  ،بودند

 .(150-148، 15: ج1403ندند )مجلسی، رسا به اطلاع بزرگان خاندان آن حضرت می
کرد یهودیان در امانت موسی کـه در  نـدخیانت  و دسـت بـه تحریـف تـورات زدنـد و آیـاتی را 

کـرم ها ویژگی آن ( و 80 :1386زای،  )سـرگل نمودنـدآمـده بـود را حـذف  هـا و صـفات پیـامبر ا
کـه مطـابق بـا خواسـته کردنـد ) چیز دیگری  : 1373هشـام،  ابـنهـای خودشـان بـود بـه آن اضـافه 

گر به مسلمانان از محتویات تورات خبر دهیم، در قیامـت مـا  :گفتند میآنان  .(248-245، 2ج ا
کـه چـرا ایمـان نیـاوردیم )طباطبـایی،  را مـورد مؤاخـذه قـرار مـی  رو از ایــن .(199، 1: ج1417دهنـد 

کرم کردند )ما ده:  گونه را به صفات پیامبر ا که شباهتی با آ13ای بیان  حضرت نداشـت   ن( 
 .(85، 8: ج1419الله،  )فضل

کــرم ــا پایــان عمــر مبــارک یهودیــان از ابتــدای بعفــت پیــامبر ا تــرین  ایشــان، از سرســ ت  ت
کرم رسول .دشمنان آن حضرت بودند از همان روزهـای ن سـتین ولادت، توسـا یهودیـان  ا

ــا  ( و آن76، 2: ج1373هشــام،  شناســایی شــد )ابــن از بــه دنیــا آمــدن آن نتوانســتند  کــه اینهــا ب
کودکی، قصد  کنند، ولی از همان دوران   .(94: )همـو داشـتندایشـان را کشتن حضرت جلوگیری 

را عامـل  ایشـانتر شدند؛ چـون وجـود مبـارک  ، در تصمیم به قتل مصممآن حضرتاز بعفت  پب
گر پیامبر ا بنابراین، به این نتیجه  .دانستند اساسی پیشرفت شریعتش می که ا  کرمرسیدند 

بـا خورانـدن غـذای زهرآلـود موجبـات  رو از این .را از بین ببرند، به اهداف بلند خود خواهند رسید
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کردند )طبری،   .(235، 3: ج1352شهادتش را فراهم 

 عوامل اساسی انکار دو موعود از سوی یهودیان
که جویای حـق بودنـد رسـالت عیسـی عده کردنـد )لوقـا:  ای از یهودیان منصف  را تصـدیق 

کســی تــا آن زمــان نتوانســته همچــون 4/23 ــان احبــار یهــود،  کــه از می (، چــون ایمــان داشــتند 
گـواهی قـرآن )انعـام:  .(7/44مردم را تعلیم دهد )یوحنا:  عیسی (، خداونـد 20همچنـین بـه 
کرم های ویژگیتمام  کرده بود و شناخت پیامبرا ها از پیـامبر  آن  را در تورات برای یهود بیان 
ـــه  بـــه ـــی ای گون ـــدان خـــود م ـــر از فرزن کـــه او را بهت ـــود   .(437، 4ج :1372شـــناختند )طبرســـی،  ب

که تورات را می خواندنـد و در ایمـان خـود اخـلاص داشـتند، رسـالت  بنابراین، علمای مؤمن یهود 
کردند )ابن  .(246، 2: ج1373هشام،  ایشان را تصدیق 

کثریت یهودیان ،انمؤمندر مقابل  که به خ ،ا کردنـد  ،شناختند وبی میدو موعود حق را  انکار 
بـه  جـا ایندر  .هـای فراوانـی انجـام دادنـد نابودی ش   موعود و انحراف دینش تـلاش برایو 

 شود: عوامل اساسی این انکار اشاره می
 محافظت از احکام دین موسی .1

کـــرده بودنـــد یهودیـــان در دیـــن حضـــرت موســـی ایــــن جملـــه از  .تحریفـــات زیـــادی وارد 
که از دین می تقرا  ،تحریفات یهودیان بـر اسـاس خواسـت  ،مفال برای .کردند های خاصی بود 
ــدِ  ــد و در آن روز وم ،اســرا یل بنــی خداون ــه عبــادت اختصــاص دهن ظــف بودنــد یــک روز هفتــه را ب

کاری نزنند )صادق این حکم از احکام اساسی عهد عتیق اسـت  .(42 :1384نیا،  دست به هیچ 
کــار شــمرده و حــرام مــی( و رؤســا و فریســیا20/8)خــروج:   دانســتند و از ن انجــام هــر نــوع عملــی را 

که او هر زمان فرد بیماری را می جمله دلایل م الفتشان با عیسی دید او را بهبود  نیز این بود 
 4_ 1/ 14؛ لوقـــا:13_13/10؛ لوقـــا: 10_6/6؛ لوقـــا: 2_1/ 3داد )مـــرقب:  ب شـــید و شـــفا مـــی مـــی

زدودن قسـاوت قلـب  بـرایعین عبادت و تلاشـی  ،ا دادن بیمارکه شف حال آن(؛ 8 _ 2/ 5یوحنا: 
 .یهودیان بود

کـه طبیعتـا   عیسی ،از سوی دیگر ایـن قشـر از  همواره با فقیران و بینوانان معاشرت داشـت 
شسـتن دسـت و ظـروف بـود  ،یـک از آداب یهودیـان .کردنـد مردم چندان مراعـات نظافـت را نمی

کامـل  شر مقدسن قناچون آ ؛شد که باید رعایت می که به ظواهر شریعت توجـه  مأب یهود بودند 
کورکورانــه و بـــه تقلیـــد هــا  آن .دادنـــد را انجـــام می  داشــتند و در هـــر شــرایطی آن از ایـــن اعمـــال را 
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کامـل نمـی گذشتگان انجام می خوردنـد )مـرقب:  چیـزی نمـی ،کردنـد دادند و تـا عمـل شستشـو را 
کار را رعایت نمی دیدند عیسی وقتی می رو از این .(4_3/ 7 گردانش این  عصبانی  ،کنند و شا

گردانش از شیو  یهـود تقلیـد نمی و بر او می شدند می که چرا او و شا / 15)متـی: ننـد؟ ک شوریدند 
 .(38 _37/ 11؛ لوقا: 2/ 7؛ مرقب: 2_1
 ی نفا و در خطر دیدن دنیایشاناپیروی از هو .2

گ طور مداوم از بنی خداوند به کـه در توحیـد، م لـ  اسرا یل پیمان  )ما ـده:  باشـندرفته بـود 
(؛ ولـی چـون اوامـر انبیـا بـرخلاف 350، 3: ج1372ورند )طبرسی، آ( و به همه پیامبران ایمان 70

کفـار آن (، بـا اتهـام بـه سـحر و جنـون دسـت بـه تکـذیب پیـامبران 87هـا بـود )بقـره:  هوای نفـب 
کرد موسیبا آبروی حضرت  ،( و با وقاحت تمام94، 2: جهموزدند) ( و 69)احـزاب: نـد بـازی 

جـای ایمـان، نسـبت سـحر  زدند و بـا دیـدن معجـزات، بـه را به ایشان  حتی تهمت قتل هارون
گذراند بــینیــز  حضــرت عیســی  دربــاره .(583، 8: جهمــودادنــد ) بــه او  بــه  نــدشــرمی را از حــد 

کـه  ه( و بـ157تهمـت زنـا و زنـازادگی زدنـد )نسـای:  ایشان و مادرش حضرت مـریم گفتنـد  درو  
کشـت کشـتند حـال آن ،ندا هحضرت عیسـی را  بلکـه دچـار اشـتباه  ،کـه نـه او را بـه دار آوی تنـد و نـه 

عــادت همیشــگی  پیــامبران،نــاحق  کشــتن بــه بــا ایــن حــال،  .(186، 3: ج1415شــدند )آلوســی، 
ــاه61یهــود بــوده )بقــره:  گن ــا انجــام ایــن  دند باعــ  بــدب تی و بیچــارگی خــود در دنیــا شــ ،( و ب

 .(194_  193، 2: ج1336)کاشانی، 
کــه  بنــده هــوای نفــب خــود شــده و تــورات را بــر  از حضــرت موســی پــبیهودیــانِ م ــالف 

کـرده بودنـد )بقـره:  اسـاس خواسـته کـه مـی87هـای خـود تحریــف  آمـد و بــرخلاف  (، هـر پیــامبری 
کرده و از دشمنان سرس تش مـ ها س ن می هوای نفب آن شـدند  یگفت، در برابرش ایستادگی 

دانسـتند و  می  خود را علامه زمان که ایناحبار یهود با وجود  .(265-264، 1: ج1371)میبدی، 
کـافی  از عیسی کـه مسـیحنـاآ  داشـتند و بـرایشناخت  بـرای تکمیـل شـریعت  ن آشـکار بـود 
ــی از پــذیرفتن ســ نش ســرباز زده و آن حضــرت را 19-5/17آمــده اســت )متــی:  موســی (، ول

چــون احبــار  ؛بــا یهــود بــر ســر شــرک نبــود اخــتلاف عیســی .بر مرســل ن ذیرفتنــدعنوان پیــام بــه
که دین را  ،مشرک نبودند تنهـا  .خواسـتند اهداف دنیایی خود مـی برایبلکه دنیاپرستانی بودند 

کـه از توجـه  می به شمارکه عالمان تورات _ از بزرگان یهود  درخواست عیسی آمدنـد، ایـن بـود 
کنند به عمق دین برسند و با رعایت احکام الهـی بهنشکببه ظواهر احکام دست  سـوی  د و سعی 

کنش یهود در برابر عیسی ؛خداوند بازگردند ؛ 14/65؛ مرقب: 26/67، توهین )متی: ولی وا
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-10/33؛ همـان: 53-8/59؛ یوحنا: 5/20,21( و قصد سنگسارکردن )لوقا: 63-22/65لوقا: 
ــه قتــل ایشــان خــتم شــد  ســرانجامو بــود ( 30 ــا: 11-15/13)مــرقب: ب ؛ متــی: 19/15،16؛ یوحن
کرم .(28 :1413؛ غفاری و العقل، 27/31 را مورد آزمایش قرارداده  همچنین یهود، پیامبر ا

کــه دچــارش  ســبب( و از درســتی رســالتش اطمینــان داشــتند، ولــی بــه 99)بقــره: تکبــر و جهــالتی 
د، بـــه پیــروان آن حضـــرت ( و از روی عنــا231، 1: ج1417)طباطبـــایی،  ندبودنــد، منکـــرش شــد

کــه به گفتنــد: پیــامبر شــما چیــزی از خــودش نــدارد، حتــی قبلــه مــی خوانیــد  ســوی آن نمــاز مــی ای 
 .(370، 3: ج942شامی،  )صالحی استمتعلق به م

 حسادت .3
 طبـق روایتـی از امـام صـادق .گریـزی یهودیـان اسـت عوامل اصـلی دیـنجمله از  ،حسادت

 .(748، 3: ج1429ادت و خودبرتربینی است )کلینی، شود، حس باع  آفت دین می چه آن
که شریعت عیسی خوبی می علمای یهود به کـرم دانستند  ، همـان چیـزی را و پیـامبر ا

که شریعت موسی می کـرده بـود سببگفت، ولی به  می گوید  که وجودشـان را لبریـز   ،حسادتی 
که از آن .خواستند حق را ب ذیرند نمی کـرمدر تورات خوانده بو جا  کـه پیـامبر ا در مدینـه  دنـد 

کـهرفتند؛  جا آناز بعفت ایشان به  پیش ،(89دهد )بقره: تشکیل حکومت می خواسـتند  مـی چـرا 
کـه  (؛ ولـی هنگامی85، 1: ج1371میبـدی،  اولین ایمان آورنـدگان بـه ایشـان باشـند )رشـیدالدین

کرم ، 1: ج1415 همین قوم از حسـادت منکـرش شـدند )عروسـی حـویزی، ،مبعوث شد نبی ا
کافی از ایشان داشتند )جاریه: 100 کفـر  درخودشان   ( در بین17( و چون شناخت  ایمان آوردن یا 

یهودیان به سبب همین خصلت قبـیح،  .(255، 9ج تا: ورزیدن دچار اختلاف شدند )طوسی، بی
شــده  چــون آن انبیــای، همـه فرســتاده  ؛(159همـه زحمــات پیـامبران ســلف را بــر بـاد دادنــد )بقـره: 

کننـد و موسـی کهبودند  کـرده  زمینه را برای ظهور آخـرین نبـی آمـاده  کیـد  بـه قـومش بسـیار تأ
کــرم هــا بــا حــذف آیــات مربــوط بــه خصوصــیات رســول  ولــی آن ؛ورنــدآایمــان  بــود بــه پیــامبر ا

کرم کردنـد )مکـارم شـیرازی،  ا ، سـرانجام .(548-547، 1: ج1374از تورات، حق را پایمـال 
کـه مــا منتظــرش  و مـی نــدســ نان نــاروا دربـاره آن حضــرت پرداخت منکـران بــه نشـر کســی  گفتنــد: 

که قرار بود بیاورد اسلام نبود )سلطانی،   .(154 :1370بودیم، محمد نبود و دینی هم 
منتظــر ظهــور منجــی بودنــد و آزار دشــمنان را بــا امیــد بــه آمــدن مســیح  کــه اینهــا بــا وجــود  آن

که پیامبر خـاتم مبعـوث شـد و بـرخلاف هـوای نفسشـان  همین(، ولی 101کردند )بقره:  تحمل می
کرد (؛ 367، 1: ج1374و منکر رسالتش شدند )مکارم شیرازی،  نددستور فرمود، به ایشان پشت 
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کـه  خـود را لایـق ایـن مـی تنهـا(، 75عمـران:  جـویی )آل حـب برتری سـببزیرا یهود بـه  دانسـتند 
کتاب و پیامبر باشند و اعراب را امب  که  یی مصاحب  دانستند و از حسادت، تحمل این را نداشتند 

ــاآ .(340، 1: ج1373لاهیجــی،  رســول خــاتم از میــان اعــراب برگزیــده شــود )شــریف  دلیــلن بــه ن
گذاشــته و حقانیــت پیــامبر را منکــر شــدند  ویژگــیداشــتن ایــن  قبــیح، بــر روی حقیقــت ســرپوش 

 .(39 ،2: ج1377ازماندند )قرشی، ( و از هرگونه رشد و پیشرفت دنیوی و اخروی ب19عمران:  )آل
گـــاه بودۀ یهودیـــان بـــا مـــژد ـــزول قـــرآن آ ـــا اشـــتیاق فـــراوان نـــدتـــورات از ن را انتظـــار وحـــی  ،و ب

کتـاب مقـدس بـر فـردی غیـر از بنـیوقتـی (، امـا 89)بقره:  کشیدند می اسـرا یل نـازل شـد، از  ایـن 
گذاشت در  ؛(100_  99، 2: ج1378و بـه انکـار آن پرداختنـد )طیـب،  ندروی عناد بنای ناسازگاری 

کهحال (، ولـی یهـود از روی حسـادت و فسـق، اوامـر 41کرد )بقـره:  قرآن، عهدین را تصدیق می ی 
 .(17، 1: ج1423شیرازی،  و به قرآن ایمان نیاوردند )حسینی ندخداوند را اطاعت نکرد

 گیری نتیجه
کنــونی بــه کــه جوامــع دینــی  بــه دلیــل نداشــتن  ،یویــژه جامعــه اســلام ایــن احتمــال وجــود دارد 

که با این  ؛ ولی همانشوندپیامبری مصلح، از راه راست منحرف  بـر مـا روشـن شـد،  پژوهشطور 
کثـرت انبیـا برخـوردار بودنـد _ قوم یهود   ت منفـی در وجودشـان ابـه سـبب خصوصـی_ که از نعمت 

نتوانسـتند نـه تنهـا دو موعـود منتظـر  _ حسـادت نیـزو  یعنی دنیاپرستی و پیروی از هوای نفـب_ 
کننــد آن کشــته شــدند ،هــا را بــه راه راســت هــدایت  بنــابراین وجــود  .بلکــه بــه دســت همــین قــوم 

کننـده ایـن  پیامبران در بین مـردم یـا بـه انتظـار نشسـتن بـرای ظهـور منجـی، نمـی توانـد تضـمین 
کتاب در دنیا و  که همه اهل   .آیندل یبه سعادت نا آخرتموضوع باشد 

کـه عالمـان و دانشـمندان مسـلمانان بایـد سرنوشـت یهودیـان را  این نکته حا ز اهمیـت اسـت
و تنها چشم به راه ظهور منجی نباشند؛ بلکه در عوام جامعـه ایـن  هندسرلوحه زندگی خود قرار د

که آآمادگی را به وجود  از ظهور مصلح، به بهترین نحو پذیرای ایشان باشـند و ایـن امـر  پبورند 
ک ،ق دســتورات خداونــد در قــرآنطبــ کــه اینجــز  ،ممکـن ن واهــد شــد د و ننــاز اوامــر الهــی پیــروی 

 نمایند.ریزی  زندگی خود را بر اساس روایات رسیده از انبیا پایه
کـه دو عامــل اساســی جـا ایندر  کنــد و  مـی روشــن شــد  توانــد منتظــران را از پـذیرش موعــود دور 

گر جامعه منتظر امروزی بتوانـد  .حتی آنان را علیه موعود بشوراند کـه ا بـه ایـن دو آسـیب اساسـی 
گـردد ها آنتواند به  می ای هر جامعه بـا سـرافرازی بـه اسـتقبال موعـود بـه یقـین  ،مبتلا شود چیـره 

کرد  .خواهند رفت و او را در تحقق وعده الهی یاری خواهند 
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 منابع
کــارن ) _ کیــانوش حشــمتی، پیةةامبر اسةةلام نامةةه   زندگى ؛محمةةدش(، 1386آرمســترانگ،  ، ترجمــه: 

 ن، حکمت.تهرا

 العلمیة. ، بیروت، دارالکتبالعظیم تفسیر قرآن  فى  المعانى  روحق(، 1415آلوسی، محمود ) _
 ، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.تاری  پیامبر اسلامش(، 1378آیتی، محمدابراهیم ) _
 ، تهران، نشر مرکز.سیرت رسول ا ش(، 1373هشام ) بن هشام، عبدالملک ابن _
 .54، شماره معارل، ترجمه: محمدجواد شمب، «فریسیان»ش(، 1380الیب، ریوکین ) _
ــــ  ) _ ــــن غی ــــلاذری، عــــاتق ب ــــق: حمیدرضــــا علةةةةى طییةةةة  هجةةةةرهش(، 1390ب ، ترجمــــه و تحقی

 پاک، تهران، نشر مشعر. شهیدی
 ، بیروت، داراحیایالتراث العربی.سلیمان بن  تفسیر مقاتل ق(، 1423سلمان ) بن بل ی، مقاتل _
آیین، تهـران، نشـر  الله نیک ، ترجمه: فضلمحمد در تورات و انجیل ش(،1361بنیامین، داوود ) _

 نو، چاپ اول.
 نا. جا، بی ، بیفرهنگ ادیان جهانش(، 1384پاشایی، ع ) _
 قم، انتشارات دلیل ما، چاپ پنجم.  سیره رسول خداش(، 1386جعفریان، رسول ) _
 ، بیروت، دارالعلوم.القرآن تبیینق(، 1423شیرازی، محمد ) حسینی _
: محمود  ، ترجمهو خلفای راشدین( های پیامبر اکرم وثائ  )نامهش(، 1365حمیدالله، محمد ) _

 مهدوی دامغانی، تهران، نشر بنیاد.
 ، تهران، دوستان.پژوهى نامه قرآن و قرآن دانشش(، 1377خرمشاهی، بهایالدین ) _
 ، تهران، امیرکبیر.اعلام قرآنش(، 1378خزا لی، محمد ) _
 ، تهران، سمت.تاری  صدر اسلامش(، 1384حسین )نژاد، غلام زرگری _
کــرم»ش(، 1386زایی، علــی )بهــار  ســرگل _ ــا پیــامبر ا از نگــاه تفســیر  بررســی رابطــه یهــود ب

 .94، شماره مشکوة، «الاسرار کشف
 نا. جا، بی ، بیبحرالعلومتا(،  احمد )بی محمد بن  سمرقندی، نصر بن  _
 ، بیروت _ قاهره، دارالشروق.القرآن ظلال فىق(، 1412)   قطب شاذلی، سید _
 ، تهران، دفتر نشر داد.لاهیجى تفسیر شییف ش(، 1373علی ) لاهیجی، محمد بن  شریف _
 .165، شماره مجموعه مقالات علوم انسانى الهیات، «فریسیان»ش(، 1381شمب، محمدجواد ) _
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 .54، شماره هفت آسمان، «مسیح و شیعت موسوی»ش(، 1384نیا، مهراب )پاییز  صادق _
، بیــروت، خیةةر العبةةاد الهدی والرشةةاد فةةى سةةیرة  سةةبلق(، 942یوســف ) شــامی، محمــد بــن  صالحی _

 العلمیه. دارالکتب
ــن  _ ــر  ، تحقیــق و تصــحیح: علیالنعمةةة  الةةدین و تمةةام کمالق(، 1395علــی ) صــدوق، محمــد ب کب ا

 غفاری، تهران، اسلامیه.
  جامعــه ، قـم، دفتــر انتشـارات تفسةةیر القةرآن فةى  المیةةزان ق(، 1417طباطبـایی، سیدمحمدحسـین ) _

 قم.  علمیه   حوزه  مدرسین

 ، تهران، ناصرخسرو.تفسیر القرآن فى  البیان   مجمعش(، 1372حسن ) بن  طبرسی، فضل  _
، ترجمـه: ابوالقاسـم پاینـده، الرسةل و الملةوک تاری  ش(، 1352جریر ) طبری، ابوجعفر محمد بن  _

 جا، نشر الکترونیک. بی
 ، بیروت، دارالمعرفة.تفسیر القرآن  فى البیان  جامع ق(،  1412)_____________ _________________ _
 العربی. ، بیروت، داراحیایالتراثتفسیر القرآن فى  التبیان تا(،  حسن )بی طوسی، محمد بن  _
 ، تهران، انتشارات اسلام.تفسیر القرآن فى  البیان  الییب ش(، 1378طیب، عبدالحسین ) _
ــدی، محمــد )تاب _ « های یهــود در مصــاف بــا حکومــت نبــوی کارشــکنی»ش(، 1381ســتان عاب

کوثر  .50، شماره فرهنگ 
 ، قم، انتشارات اسماعیلیان.نورال قلینق(، عبد علی بن جمعه، 1415عروسی حویزی ) _
 الاسلامیة. العلمیة  ، تهران، مکتبة تفسیر عیاشىش(، 1380مسعود ) عیاشی، محمدبن _
کتاب.امبیی و جهادپیش(، 1362الدین ) فارسی، جلال _  ، تهران، نشر انجام 
 للطباعة و النشر. ، بیروت، دارالملاکالقرآن  وحى  تفسیر منق(، 1419الله، محمدحسین ) فضل _
کبر ) قرشی، علی _  ، تهران، بنیاد بعفت.الحدیث تفسیر احسن ش(،  1377ا
الادیةان و المةذاهب  المةوجز فةى ق(، 1413عبـدالکریم العقـل ) عبـدالله؛ ناصـر بـن  قفاری، ناصر بـن  _

 للنشر و التوزیع.  ، الریا ، دارالصمیمیالمعاصرة
کامشاد، بیعیسىش(، 1374کارپنتر، هامفری ) _  جا، صهبا. ، ترجمه: حسن 
کتابالمخةةالفین الةةزام  فةةى  الصةةادقین  تفسةةیر مةةنه  ش(، 1336الله ) کاشــانی، فــتح _ فروشــی  ، تهــران، 
 علمی.  محمدحسن 
ــدالرحیم حیتمسةةیش(، 1378کــاکب، هــاروی ) _ ــز  ســلیمانی  ، ترجمــه: عب اردســتانی، قــم، مرک

 مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
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، ترجمه: حسین توفیقی، قم، مرکز انتظار مسیحا در آیین یهودش(، 1377کرینستون، جولیوس ) _
 مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

 ، قم، نشر دارالحدی .الکافىق(، 1429یعقوب ) کلینی، محمد بن  _
 ، قم، انتشارات منطق.تاری  ادیان و مذاهب جهانش(، 1373مبلغی آبادانی، عبدالله ) _
 العربی. ، بیروت، داراحیایالتراثبحارالانوارق(، 1403محمدتقی ) مجلسی، محمدباقر بن  _
گلن ولیم، تهران، اساطیر. : فاضل ، ترجمهعهدینش(، 1379مرتن، هنری ) _  خان همدانی و 
کرم سیاســـت داخلی»ش(، 1370لطانی )زمســـتان معطـــی، علـــی؛ عباســـعلی ســـ _ و  پیـــامبرا

 .33، شماره مشکوة« ق11-10های  اسلام و یهود در سال درگیری
 ، تهران، دارالکتب الاسلامیة.تفسیر نمونهش(، 1374مکارم شیرازی، ناصر ) _
رات ، تهـران، انتشـاالابرار الاسرار و عدة  کشفش(، 1371سعد ) ابی میبدی، رشیدالدین احمد بن  _

 امیرکبیر.
 ، تهران، انتشارات اسلامیه.تفسیر خسیویش(، 1390رضا ) میرزاخسروانی، علی _
جـــا، مؤسســـه  اصـــغر حکمـــت، بی ، ترجمـــه: علیتةةةاری  جةةةامع ادیةةةانش(، 1354نـــاس، جـــان ) _

 انتشارات فرانکلین.
، ترجمـــه: محمـــد محمدرضـــایی و ابوالفضـــل تجیبةةةه دینةةةى بشةةةرش(، 1383نینیـــان، اســـمارت ) _

 ران، سمت.محمودی، ته



 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 1/11/1394تاریخ دریافت: 
 1395 بهــــار، 16، شماره چهارمسال   24/01/1395تاریخ پذیرش: 

 

 ها ها و زمینه تومرت در مغرب اسلامی؛ ریشه مبانی مهدویت ابن

 1فر محمدحسن بهنام
 چکیده

کـه از  مهدویت، از جمله موضوعات مهم کلامی و سیاسی است  قرآنی، روایی، 
اندیشه مهدویت و موعودگرایی، در  .رود ارکان پویای تاریخ اسلام به شمار می

کــــرده و در  محیا گون فرهنگــــی و اعتقــــادی، نقشــــی مهــــم ایفــــا  گونــــا هــــای 
های علمی و فلسفی، عاملی بنیـادی بـه شـمار  طلبانه حوزه های اصلا  جنبش

هایی  های خاص خود، حوزه الاقصی با ویژگی و مغرب شمال آفریقا .رفته است
کــه اندیشــه مهــدویت در آن از  .جــا رشــدی درخــور توجــه داشــته اســت هســتند 

یکـــی از  .انـــد جـــا ســـر بـــرآورده رو مـــدعیان مهـــدویت بســـیاری نیـــز در آن ایـــن
کــرد هـای مـدعی مهـدویت در مغـرب اسـلامی را ابن جریـان وی  .تـومرت ایجـاد 

ــانی و اصــول اندیشــه  .بــه نــام موحــدون نیــز شــد موفــق بــه ایجــاد دولتــی مب
کـه در ایـن نوشـتار تـلاش  تومرت از جمله مهم مهدویت ابن ترین مسا لی است 

های  ها و زمینـه همچنـین شـناخت و تحلیـل ریشـه .است به آن پرداخته شـود
کـــه در  ای مهـــم بـــه شـــمار می اندیشـــه مهـــدویت در مغـــرب دور، مســـئله آیـــد 

کمتـر بـه آن اشـاره شـده اسـتهای مربوط به مه نوشته بـر ایـن  .دویت مغرب، 
های مهــدویت از زوایــای  تــومرت و ارزیــابی ریشــه اســاس، مبــانی مهــدویت ابن

توانـد در تـاریخ فکـر و جریـان مهـدویت مغــرب،  م تلـف در مغـرب اسـلامی، می
 .هایی جدید بگشاید عرصه

کلیدی  واژگان 
 .ها ها و زمینه شهتومرت، مغرب اسلامی، ری مهدویت، مبانی فکری، ابن

                                                        
 .(mohamadbehnamfar@yahoo.com) موزش عالی اسفراینعضو هیئت علمی و مدیر آموزش مجتمع آاستادیار و . 1
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 مقدمه
 از واژه ایـن .سـتخدا دسـت بـه شـده راهنمـایی شـ   به معنای و مفعولی یصفت «مهدی»
 معنــای گویــا .اسـت خیرخــواهی و لطـف روی از راهنمــایی و هــدایت معنـای بــه «ی _ د _ ه» مـاده

 :1414منظـور،  دارد )ابـن اشـاره معنـوی راهنمـایی بـه و اسـت ضـلالت مقابـل جـا این در «هدایت»
 پیـامبر خانـدان موعـود همـان مطلـق، صـورت بـه مهدی از مراد اسلامی، در روایات .(354، 15ج

کرم  بنـابر .کـرد برپاخواهـد داد و عـدل و ظهور ،گرفته فرا ستم را دنیا که ای‎دوره در که است ا
کنــون کــه اســت دوازدهــم امــام او شــیعه، هــای آموزه شــیعه  روایــات در .بــرد می ســر بــه غیبــت در ا
، 3: ج1412انـد )صـدر،  کرده یـاد قـا م آل محمـد هماننـد نیز دیگر تعابیری با مهدی از امامیه
که در شرایا ۀ های متنوعی از واژ با این وجود در طول تاریخ اسلامی استفاده .(135 مهدی شده 

هــای  ســوی اســتفاده از عنــوان مهــدویت و ظهــور منجی .م تلــف معناهــای متفــاوت داشــته اســت
کـه ایـن مسـئله اختصاص دین اسلام یا در چارچوب اسلام به شیعه و سنی  موعود، به ندارد؛ چرا 

کنون منشــ  أدر میــان همــه ملــل بــزرد و ادیــان برجســته عــالم جــاری و ســاری بــوده و از دیربــاز تــا
شـاید در تـاریخ،  .ها و بیم و امیدها برای تغییر و تحول بـوده و هسـت ها، قیام تحولات، مهاجرت

ــیش از همــه ی ــه آینــده دوختهب ــده زیســته و چشــم ب ــا ایــن آرمــان و ای ــان و مســیحیان ب انــد  هودی
کـه از نیمـه ن سـت قـرن اول  .(16: 1391)جعفریان:  جهان اسلام، شاهد مدعیان بسیاری بوده 

برخـی  .ای برای رسیدن به اهداف خـود قـرار دادنـد هجری، در مناطق م تلف مهدویت را بهانه
 .مبرگونه و انقلابی بوده استاز اشکال این آرمان نیز پیا

موعودگرایی اسلام، جریان پیوسته استفاده از مهدویت برای  بارهیکی از موضوعات مطرح در
گون مذهبی، اجتمـاعی و سیاسـی اسـت گونا گـروه .مقاصد  هـای زیـادی از  در طـول تـاریخ اسـلام، 
ن ششـم و هفـتم از قـرن سـوم تـا اواخـر قـر .اند ایـن ظرفیـت بـرای پیشـبرد اهدافشـان سـود جسـته

کرده ،هجری که مهـدیان دروغـین زیـادی ظهـور  البتـه ایـن مسـئله محـدود بـه  .انـد دورانی است 
کشیده شده است نیستهمان دوران   .و حتی تا به امروز نیز 

کـه امیر ای بـه نـام سـبا یه بـاز می ادعـای مهـدویت، بـه فرقـه را مهــدی  ان علـیمؤمنـگـردد 
کشته  کردند ایشان  گمان  ، 2: ج1410کند )شهرستانی،  نشده و در آخرالزمان ظهور میخواندند و 

گفتند .(11 کردند و پب از مرگش نیز  کیسانیه و موضوع مهدویت محمد حنفیه را مطرح   :س ب 
کوه رضوی زندگی می کرد )ابـن او زنده است و در  ، 13: ج1415جـوزی،  کند و روزی ظهور خواهد 

گروهــی ز .(50: 1353؛ مشــکور، 296 و نیــز عبـــدالله _ پیشــوای زیــدیان  _ یــد بـــن علــیدر ادامــه 
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را مهـدی  (1385 زاده، الهـی، نـک: بیشتر مطالعه برای) محض و محمد نفب الزکیه از حسنیان
 .(164و 141: 1405خواندند )اصفهانی، 

پدیـد  در زمـان امـام صـادقکـه اسـماعیلیه بـود هـا  گذارترین جریانتأریرین و تر مهمیکی از 
کـه مهـ ؛آمد از دل ایـن جریـان،  .نسـبت داد دویت را بـه اسـماعیل فرزنـد امـام صـادقجنبشی 
کـه محمـد بـن اسـماعیل را مهـدی موعـود  نـد؛های زیادی نیز به وجـود آمد گروه از جملـه مبارکیـه 
کــه تــا  .(34: 1417دانســتند )بغــدادی،  می از امــام دوازدهــم  پــیشنکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 

گــروهجریا _ یعنــی امــام عصــر_  شــیعیان گــاهی  ای در میــان افــراد،  هــای فرقــه نــات سیاســی و 
کسی می که وی را با  دنبال  آمده منطبق یابند و از  در احادی  درباره امام زمان چه آنگشتند 

دربـاره محمـد  چـه آنای خـود سـود برنـد؛ هماننـد  این مسئله برای اغرا  سیاسی و اهداف فرقه
و ســ ب غیبــت ایشــان، اینــک  امــام دوازدهــمامــا بــا مطــرح شــدن امامــت،  .حنفیــه روی داد

که خود جریان کردنـدها و حرکت ندساز شد مدعیانی پیدا شدند   .یی با محوریت مهدویت ایجـاد 
که خـود نقشـی نداشـت چنین وانمود می ها آن ادعـا توسـا خـود افـراد صـورت  امـا اصـولا   ند،کردند 
گرد خود جمع می می گروهی را   .کردند گرفت و در این میان 

ترین مدعی مهدویت در مغرب جهان اسـلام، از ایـن اندیشـه بـرای پیشـبرد  ابن تومرت، بزرد
کرد و با  کیداهداف خویش به خوبی استفاده  که وجـود امـام در هـر زمـان  تأ مستمر بر این مطلب 

 .لازم است، زمینه را برای اعلام جنبش خویش آماده ساخت

 ابن تومرت و آغاز جنبش موحدون
که جهان اسلام دچار ضعف شده بـود و دولـت در قرون پنجم هـا در اوج سـتیز  و ششم هجری 

ــه، بــه علــت پیشــرفت  ــر دریــای مدیتران ــد و ســلطه مســلمین ب ــا یکــدیگر یــا در حــال تجزیــه بودن ب
سـو و ناسـازگاری زیریـان بـا حمادیـان و  ها از یـک مسیحیان و سقوط سیسیل به دسـت نورمانـدی

کــم ــا یکــدیگر در مغــرب رنــگ شــده  فاطمیــان از ســوی دیگــر  بــود، جنــگ و دشــمنی قبایــل بربــر ب
گرفتــه بــود هــایی تشــکیل داده بودنــد و  تعــدادی از قبایــل در انــدلب دولــت ،اســلامی نیــز شــدت 

کوچک محلی در شمال افریقا تعدادی دیگر دولت دو دولت مهم  ،در این روزگار .بنا نهادند های 
کار آمدند که توانست از نیمه قرن پـنجم بـه ابتدا دولتی به  .در مغرب اسلامی روی  نام مرابطون 

کــه در عصــر  .هــای اعظمــی از شــمال افریقــا و انــدلب مســلا شــود بعــد بــر ب ــش طــولی نکشــید 
گرفـت و هریـک بـرای مرابطـون ها و انقلاب مرابطون قیام کـردمشـکلاتی  ،هـایی شـکل  از  .ایجـاد 
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کـام مان_ هـا  ین قیـامتر مهمجمله  جنبشـی دینـی بـه رهبـری  _ دنـدکـه مرابطـون در سـرکوبی آن نا
 .تومرت بود  ش صی به نام ابن

خلـدون،  از قبیلـه بـزرد مصـامده یـا مصـموده )ابـن هرغـه از شـعبه 1محمد بن تـومرت مغربـی،
در میـان  .بـود 2( و از منطقه سوس در مغرب الاقصی و از قومی بـه نـام اسـرغین236، 5: ج1371

_ ابوبکر بن علی صنهاجی، معروف بـه بیـذق  .ودش مورخان درباره نسب او اختلاف نظر دیده می
گردان او  تـومرت را بـه  نسـبت ابـن _ وسـتااز  اخبةار المهةدیکتـاب مهـم رود و  به شمار مـیکه از شا

اریـر نیـز علـوی بـودن او را  ابـن .(21: 1980رسـاند )بیـذق،  ادریب بن عبدالله بن حسـن مفنـی می
که علوی بودن او را  تاریخ از .(560، 6: ج1408اریر،  کند )ابن می تأیید  تأییدنگاران دیگر مغربی 
کــه بـا اســتناد بــه دیگـران، نســبت او را بـه حســن بــه  ةالحلةةل الموشةةیکننـد، یکــی صـاحب  می اسـت 
کـه می .(103: 1399، ناشـناسرسـاند ) می علی کشـی اسـت  گویـد:  دیگـری نیـز عبدالواحـد مرا

ــافتم، ن نامــه در نســب» ــومرت ی ــن ت ــه خــا محمــد ب ــه ب ک ــه حســن مفنــی میای   «رســید ســب او ب
کشی،   کـه اینیکـی  ؛کنـد خلدون نیز به دو دلیل از علوی بـودن او دفـاع می ابن .(131: 1390)مرا

کـه بـه قـول بسـیاری از اهـالی سـوس، نسـب خـود را بـه  اقامتگاه ابن تـومرت، سـوس الاقصـی بـود 
 و (236، 5: ج1371دون، خلـ رسـانند )ابـن سلیمان بن عبدالله برادر بزرد ادریب بن عبدالله می

کتـاب  ،دیگر نوشـته  طالـب کـه او در اربـات عصـمت امـام علـی بـن ابـی ییلةب مةا اعةزبه استناد 
، 3: ج1964، غرنـاطیخطیـب ) ابـن( و 172: 1936، فاسیزر  ) اما ابی .(237: )هموشده است 

 .( از منکران علوی بودن اویند266
ب، مصر و بغداد نزد عالمان بزرگی چون ابوبکر در هر صورت این انقلابی بزرد، مدتی در اندل

در _ بــزرد اشــعریان _ ( و ابــوبکر شاشــی 127: 1977)ولــد داداه،  سةةراج الملةةوکطرطوشــی صــاحب 
کشـــی،  های غزالــی آشـــنا شــد و مســـلک  ( و بــا آرـــار و اندیشــه126: 1390بغــداد درس خوانــد )مرا

کـرد )ابـن را اشعریان ین ترتیـب شـالوده فکـری وی شـکل بـد .(237، 5: ج1371خلـدون،  اختیار 
 .یافت و به سمت مغرب بازگشت

 تومرت آثار ابن
که در مغرب اسلامی ادعای مهدویت و بازگشـت بـه اسـلام اصـیل  ابن کسی  تومرت، به عنوان 

                                                        
 .(334 :2004 طه، )ذنون است «من شادیای  » معنای به بربریای  کلمه تومرت .1
 .(همو) است شریفان و بزرگان معنای به بربریای  واژه اسرغین، .2
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کـه یی بـودهها ها و خطابه داشت، دارای آرار، نوشته  ؛در دسـترس نیسـت هـا آنبسـیاری از  اسـت 
 .رار آن دوره نام برده شده استها یا آ میان نوشته در اما

 :کنیم آرار وی را به چند ب ش تقسیم می ،اساس محتوا بر
 الف( اصول اعتقادی

از  .و به مسا ل فقهی اختصاص یافته اسـت رداین ب ش از آرار ابن تومرت جنبه اعتقادی دا
را بیشـتر های فقهـی وی تمایـل بـه ایـن جریـان  اشاعره بـوده، در نوشـته تأریرکه وی تحت  جا آن

 .شاهد هستیم
که اعز ما ییلب .1 که بـه دسـت میترین  شود، عالی می وجو جست: بهترین چیزی  آیـد،  چیزی 

که حفظ می که انجام می ارزشمندترین چیزی  کاری  کتابی است مشتمل بر  شود و بهترین  شود، 
کسـب آن یی در مورد علم، شروط علم و راهها بح  م ایـن دلیـل خوانـده شـدن بـه ایـن نـا .هـای 

که با عبارت  کشـی، « اعز مـا یطلـب و افضـل مـا یکسـب»است   .(188: 1390آغـاز شـده اسـت )مرا
کتاب که عبـدال گفته ،این   اعةز مةانـام  .آن را بـه تحریـر درآورده اسـت مؤمنهای ابن تومرت است 

کتـاب برنگزیده مؤمنتومرت و عبدال را ابن ییلب بلکـه بعـدها بـه ایـن نـام شـهرت  ،انـد برای ایـن 
کتـاب بــا نــام  .افـتی دومــین خلیفــه  _ مؤمنابویعقـوب بــن عبـدال تــألیف ،«جهـاد»فصــل آخـر ایــن 

کـه بعـدها بـه آخـر ایـن ارـر اضـافه می _ موحدون کتـاب در  .(254: 1390)عنـان،  شـود است  ایـن 
گلدزیهر با شرح حال ابن 1903سال  به زبان فرانسه در الجزایر به چاپ رسید و  ،تومرت و مقدمه 

 .نیز چاپ مجدد شد 1924سال  همچنین در
کتـاب از کتاب توحید .2 کتـابتـر مهم: ایـن  کـه بـه زبـان  رود بـه شـمار مـیتـومرت  هـای ابـن ین 

این ارر شامل هفت حزب و مسـا ل م تلفـی در بـاب شـناخت خـدا، رسـول،  .استبربری، نوشته 
از قرا ـت  پـبز هـر رو بایـدبربرهـا  ویژه بـهکـه مـردم  اسـت ...مهدی آخر الزمان، غیبـت مهـدی و 

 .(81: 1990خواندند )ابن قطان،  قرآن، حزبی از آن را نیز می
کم : رسالهمرشده .3 کوچک و  بـراهین و دلایـل آن بـه سـبک و کـه  توحیـد مسـئلهحجـم در  ای 

اعلــم ارشـــدنا الله و » :مرشــده برگرفتـــه از جملــه اول ایـــن رســاله اســـت نـــام .شــیوه اشـــاعره اســت
 .(302، 6: ج1363خلدون،  ؛ ابن262، 1997تومرت،  )ابن «...ایاک
بـــه وســـیله  ای در بـــاب مســـئله اربـــات توحیـــد و اربـــات رســـالت پیـــامبر : رســـالهعقیةةةده .4

کشی آن را با عنوان  اولین .است معجزات و به روش استدلال عقلی عقاید فی »بار عبدالواحد مرا
کشی، « اصول الدین کرده است )مرا  .(188: 1390مطرح 
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تــومرت،  )ابــندارد ایــن ارــر بـه طــور م تصـر بــه بیــان مسـا ل اعتقــادی اشـاره  کتخا  قواعخد: .5
1997 :239). 
کتابدر  فى انّ التوحید هو اساس الدین: ةرسال .6 ی توحید، فضایل توحیـد و وجـوب ااز معن این 

 .(272: )همو ده استشعلم به آن صحبت 
 .(226: مو)هاست  در اربات و توصیف خداوند فى توحید الباری: ةرسال .7
بـرده از آن  نـامیتومرت چیـزی بـاقی نمانـده و تنهـا  این ارر ابناز سفانه أمت :ةفى العباد ةرسال .8

 .(211: )همو ده استش
 .(194: )همو موجود و معدوم است مسئلهدر  فى المعلومات: ةرسال .9
ث: ةرسةال .10 حةةدّ  پــردازد  یمجــوهر، عــر ، تحویـل و تغییــر در اجســام  بــارهبــه بحـ  در فةةى المد
 .(205: )همو
کســب علــم و انــواع آن  علــم، فضــایل آن و راه بــارهدر الکةلام فةةى العلةةم: .11 کنــد  بحــ  میهـای 
 .(183: )همو
 .(235: )همو موضوع مسئله مهدویت و عصمت است بارهدر :ةکتاب الام .12

 ب( اصول و فقه
 ؛ ةفةى الصةلا ةرسةال .5؛ الخمةر کتةاب تحةییم .4؛ کتةاب الغلةول .3؛ ةکتةاب الیهةار. 2؛ کتاب الجهاد .1
 .(173 -178: )همو الکلام فى العموم و الخصوص .6

 ج( حدیث
ا .1 کتاب به المَوَطَ مالـک بـن  یموطةاکـه بـر اسـاس  شـهرت دارد« الموطا الامـام المهـدی»: این 

کتـاب حجـیم .انب به روایت یحی بن عبدلله بـن بکیـر الم زومـی و بـه زبـان عربـی اسـت  ،ایـن 
ای افـزون بـر موطـا مالـک بـن انـب  ی در معـاملات، حـدود و عبـادات اسـت و چیـز تـازهشامل ابواب

کـرده و تنهــا بـه ذکـر راوی آخــر بسـنده  ابـن .نـدارد و  کنــد میتــومرت سلسـله سـند روایــات را حـذف 
ــی را در تقــدم و تــ ــب و در پــارهأتغییرات کــرده اســت )نجــار،  خر مطال ای از تــراجم تغییراتــی ایجــاد 

طهــارت، صــلاه، جنــا ز، صــیام،  ،فر اولسِــ ؛فر اســتمهــدی شــامل دو سِــی طةةامو .(154: 1983
ضحایا، رضاع، بیوع، شـفعه، رهـن، اجـاره،  ،سفر دوم ؛اعتکاف، زکات، حج، جهاد، ایمان و نذور

کتـاب بـا نام .است ...فرا ض، مکاتب، تدبیر، عقول، قسامه، تعدی و  هـای  چهار نس ه از ایـن 
موطةا المهةةدی بةةن و  موطةا الامةةام المهةةدیدر خزانـه قــرویین،  اذی الموطةةامحةةدر الجزایـر،  موطةا المهةةدی
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 .(216: 1964در خزانه رباط موجود است )عنان،  تومرت
کتاب خلاصه مختصر صحی  مسلم: .2 کتاب  این  قطـان بـه  ابن .است جامع صحی  مسلمای از 

کرده  کتاب اشاره  کتاب انه ابن آنای از  نس ه واین  کش در  موجود  403به شماره  یوسف در مرا
کتاب  .است ای از احادی   شامل مجموعه« اختصار مسلم»، بابی با نام اعز ما ییلبهمچنین در 

 .(156: 1992وجود دارد )نجار،  صحی  مسلمبرگزیده از 
 .(327: 1997)ابن تومرت،  من آیاته و معجزاته ما ذکر فى النبى ةرسال .3
ای از  شــامل مجموعــه ن المل مةةین و المجسةةمین و علامةةاتهم:فةةى بیةةان طوایةةف المبیلةةین مةة ةرسةةال .4

 .(244: )همو و وجوب جهاد با آنان است _ مرابطون _ روایات در باب اهل باطل
 .(250: )همو بانتصار الح  على الباطل ةالاسلام فى اول الزمان البشار ةفى غیب ةرسال .5

 ها ها و خطبه د( نامه
کــه  : نامــهةظمــالمن ةالمهــدی یــا رســال ةرســال .1 جماعــت اهــل »را  هــا آنای اســت بــه یــارانش 

کرده استکند  میخطاب « توحید  .(265: )همو و به جهاد با اهل باطل تشویق 
کزولــه را بـــه توحیـــد و مـــؤمنامیرال ةرســال .2 کزولـــه: ابــن تـــومرت در ایـــن نامــه، قبیلـــه  ین الــی 

 .(257: )همو مهدویت خود دعوت نموده است
 .به جنگ با مرابطین نناآن در تشویق یحدنامه مهدی به مو .3
 .درستی دینشان تأییدن در ینامه مهدی به موحد .4
 .نامه مهدی به موحدین در نکوهش اعمال مرابطین .5
 .در انجام فرایضشان ها آننامه مهدی به موحدین در فرمان دادن به  .6
 .(2 -8 :1980نامه مهدی به علی بن یوسف در ارشاد و تهدید وی )بیذق،  .7
کــرد و  از وفـاتش در میــان یـارانش و مـردم خطبــه پـیشتــومرت  خطابـه وداع: ابـن .8 ای ایـراد 
کشی،  بارهرا در ها آن کرد )مرا  .(196: 1390بعضی امور عقیدتی، اجتماعی نصیحت 

 تومرت ادعای مهدویت ابن
ــــود ق515مــــاه رمضــــان ســــال در    .ابــــن تــــومرت مشــــغول مراقبــــه در غــــار مقــــدس ایگیلیــــز ب

کــه ب در حــالسـ  زیــر درختــی ایســتاد و بــا پیــروانش  او .مملــو از نــور وحــی شــده بـود بیــرون آمــد ی 
گفـت های پیشـینش  ایـن سـ نرانی بـا تمـام سـ نرانی .که به میل خود جمع شده بودنـد سـ ن 

ـــت را خـــاموش ســـاخت )ابـــنو تفـــاوت داشـــت  ـــانی مطمـــئن و ملهـــم جمعی ـــا زب  : 1990قطـــان،  ب
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گفتوی از التزام به پی 1.(89 که آمدنش را پیامبر  ؛روی و اطاعت از مهدی موعود س ن  فردی 
پــب از ســ نان وی  2.(170: 1399، ناشــناسدر احادیــ  خــود بشــارت داده اســت ) اســلام

گروهــی از نزدیــک ویژگی بـارهدر ایــن  :و مــدعی شــدند نــدمریـدانش پــیش آمدترین  هــای مهــدی، 
کب جز شما یافت  .(90: 1990قطان،  ستی! )ابنشما مهدی ه ؛شود نمی صفات در هیچ 

گـــزارش البیـــذق،   ایســـتادند و یـــاران ابـــن تـــومرت بـــا « خـــروب»زیـــر درختـــی بـــه نـــام  ننـــاآبـــه 
کـه بسـیار شـبیه بیعـت رضـوان  ؛(34: 1980)البیـذق،  کردنـدوی به عنوان مهدی بیعـت   بیعتـی 

ب شــی بــه ایــن مســئله  بســا مورخــان موحــدی بــرای مشــروعیت چــه بــود؛ در زمــان پیــامبر
 3.پرداخته باشند

 اصول مهدویت موحدون
 توحید

کـه بـا  ؛اساس فکری و مذهبی ابن تومرت بر پایه توحید بود مـرابطین و  چـه آنتوحید مطلقی 
کـرد  .داشتفقهای مالکی قبول داشتند، تفاوت  وی بر اساس تصورش از توحید، مذهبش را بنا 
که تشکیل داد بر پایـه نامید و حتی « موحدون»و حتی پیروانش را نیز بر اساس آن  نام حکومتی 

گرفــت ــا توجــه به .توحیــد شــکل  اندیشــه و طــرز تفکــر، از منظــر خاصــی بــه توصــیف  در هــر دوره ب
برخی خداوند را بر طبق عقاید سنتی، مراسم مذهبی، ظهـور عصـر، تولـد و  .پرداختند خداوند می

کــه در جوامــع قبیلــه برخــی بــرای تعریــف  .کردنــد ای وجــود داشــت، تعریــف می مــرد و نظــایر آن 
کشف ذات خداونـد  .جستند پروردگار از مفاهیم عرفانی سود می اندک افرادی نیز از فلسفه برای 

                                                        
 محمـد مـن گویـد: مـی متفـاوت و اصخـ حـالتی با آید، می بیرون غار از تومرت ابن که زمانی قطان ابن گزارش براساس .1

 آخرالزمانم. مهدی من هستم. تومرت عبدالله بن
 است. آمده الحلل الموشیه درها  آن ترین جامع اما اند، آورده م تلف منابع در را س نرانی این. 2

 مقاومـت یـارای را کسی کرده، درک و خواسته که است همان باشد خواهد می او چه آن که کسی خدا، است منزه و پاک
 امـام کـرده: اعـلام کـه اسـت رسـولش سـ ن و خـدا کـلام ایـن نیست. راهی او قضای برابر در و نیست او خواسته برابر در

 وی کند. می پر برابری و عدالت با شود، می خالی ظلم و عدالتی بی از که اندازه همان به را زمین که است کسی مهدی
 شــده فرســتاده عـدالتی بــی برابــر در عـدالت ایجــاد و حـق برقــراری و لباطــ بـردن بــین از بــرای خداونـد توســا )مهـدی(

 آمد. خواهد الزمان آخر در او و من جدِ  جدش، من، نامِ  هم نامش است، دور جایی او مسکن است.
 سـال رد .اسـت نیزمعـروف الشـجره تحـت بیعـت بـه کـه پیـامبر بـا صـحابه از جمعـی بیعـت عنـوان :رضوان بیعت . 3

 را آنـان شـمار و داشـتند همـراه بـه غـلاف در شمشـیری تنهـا که صحابه، از گروهی با پیامبر هجرت، از پب ششم
 شـدند خـارج مدینـه از عمـره مناسک ادای و خدا ۀخان زیارت قصد به اند، نوشته تن ششصد و هزار تا چهارصد و هزار
 (.337 ،17ج رازی، ؛621 - 620 ،2ج طبری، ؛95 ،2ج سعد، )ابن
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افــراد نیـز خطــور ترین  و دورافتـادهتــرین  ذات پروردگــار حتـی بــه ذهـن امیب ۀ مسـئل .بردنــد بهـره می
 .ه از طریق اصول صرفا  توحیدی پرداختمسئلابن تومرت به این  .کرد می
داسـتانی _ فیلسـوف و متفکـر موحـدون _ طفیـل  ندکی پب از تأسیب حکومت موحدون، ابنا
کــه بــه تنهـایی در جزیــرهه مــردی بــ بـارهدر گذرانــد نـام حــی بــن یقظــان نوشـت  او از  .ای زنــدگی را 

گیــرد امــا هنــوز هـم می ،دور افتــاده بـود مـردم توانســت  هنـوز هــم می ؛توانســت از جهانیـان پیشــی 
کـه توحیـد  بح  اصلی ابـن .و به او ایمان بیاورد بشناسداحد را خدایی یگانه و و طفیـل ایـن بـود 

که از بدو تولد همراه انسان وجود دارد داستان حی  .ب شی از ذات بشر است؛ یک حب الوهیت 
هــای نــاهموار و  در دره .اســتبــن یقظــان از برخــی جهــات نمایــانگر تأســیب حکومــت موحــدون 

کوهستان اطلب، مفه که نه ؛وم خداوند پدیدار شددورافتاده   ،تنها از جهان جدا نیست مفهومی 
کنترل می کرده و  در نظـر ابـن تـومرت، توحیـد یعنـی اربـات  .کـرد بلکه جهان و جهانیان را احاطه 

کـلام 1یا طاغوت غیر اوست از هر معبود یا شریک یا ولیب  چه آنیگانگی واحد و نفی هر   ،و در یک 
 .(267: 1997)ابن تومرت،  «خرینالله فی الاولین و اض قول لا اله الا»توحید یعنی 

 :پرداختتوحید ابن تومرت با زبانی بسیار ساده و شاعرانه، به توصیف معنای موحدون از 
که راهنمای ما  کـه الله  است، اظهار می [در زندگی]الله  که لازم اسـت همگـان بیاموزنـد  دارد 

کرده عظیم و قادر مطلق در حکمرانی خویش یکتاست  و تمام هستی را از ابتدا تا انتها خلق 
هیچ چیز قبل و بعد از او وجود ندارد، هـیچ چیـز فراتـر یـا فروتـر از او، هـیچ چیـز در  .... است

کم و بیشی وجود ندارد گاه  .یمین و یسار، هیچ چیز در پب و پیش او، هیچ چیز  او در خودآ
 .گردد نمی گشته و در ذهن مسلوبآید، در تصورات ترسیم ن نمی گنجد، به چشم نمی کسی
خــالقی جــز او  .او شــنوا و دانــای مطلــق اســت .افکــار هرگــز قــادر بــه نمایانــدن او نیســتند ...

که به دست آوردن آن واجب است  (241: 1903تومرت،  )ابننیست  و توحید اولین چیزی است 
 .(229: 1980)بیذق، 

گفته است: یش به موحدون درها تومرت در ضمن یکی از نامه  ابن  باب توحید چنین 
گونه تشبیه، شرک، نق ، حد  که اساس دین شماست و از خداوند هر  توحید را یاد بگیرید 
کـه خداونـد قبـل از هـر مکـان و  کنیـد و او را در مکـان و زمـان محـدود نکنیـد  و جهت را نفی 

کـب او کند برایش جسـمانیت قا ـل شـده و هـر  را  جهاتی بوده است و هر کب او را محدود 
کـه او را م لـوق بدانـد ماننـد بـت کند او را م لوق بـه حسـاب آورده اسـت و هـر  پرسـت  این 

که در این حالت بمیرد تا ابد باید در جهنم باقی بماند  (5: همو) .است و هر کب 
                                                        

 طاغوت... او ولی او شریک او اله من ماسواه نفی و الواحد، باتار هو التوحید. 1
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ای بـرای سـلب مشـروعیت از مـرابطین و رهنـون شـدن بـه وحـدت  ابن تومرت توحید را وسیله
کـه  سـلطه و قـدرت می او در بیــان و  .(150: 1990محمـد، )همــان سـلطه موحـدین باشــد دانســت 

تشبیه ذات باری را نفی و در سایه همین تفسیر، قیام خود را بر  .تفسیر توحید همانند معتزله بود
دانسـت  کـرد؛ زیـرا مرابطـون را مسـئول نشـر عقیـده تشـبیه و تجسـیم می ضد مرابطـون توجیـه می

که اشتیاق اولیـه بـه  نچالش اب .(84: 1388)ناصری طاهری،  تومرت و جانشینان وی این بود 
کننـد کوهسـتان اطلـب  .الهامـات دینـی را حفـظ  دیگـر رهبـران معنـوی پـیش از ایـن اقـداماتی در 

کــم،  تفرقــهۀ وســیله امــا تمــام ایــن اقــدامات چــه بــ ،صــورت داده بودنــد های درونــی یــا احتمــالات 
کــرده بودنــد  ؛اتــر از بیــان یگــانگی خداونــد ارا ــه دهــدتــومرت مجبــور بــود چیــزی فر ابــن .فــروکش 

کــه یگــانگی خداونــد را در قالــب  بــرای پیــروان جنــبش موحــدون آشناســت، نشــان  چــه آنچیــزی 
توحیــد فراتــر از  .خداونــد جهــانی اســت .جهــانی و انحصــاری ارا ــه داد زمــان هماو ادعــایی  .دهــد

اید موحـدون و رهبـری مهـدی اما توحید تنها از طریق اصول عق .قبیله، زمان، مکان و بُعد است
 .قابل درک است و نه از طریق مرابطون یا هر غیر موحد دیگری

 شریعت
کتاب خـدا قـرآن و حـدی  نبـوی خلاصـه شـده اسـت )آلفـرد بـل،  شریعت در نظر ابن تومرت در 

بــه نظــر او در عقــل فقــا امکــان و  ؛ زیــراکنــد نمــی وی در اربــات شــریعت بــه عقــل اعتمــاد .(247
گــرفتن یــک چیــز از ضــدش تجــویز وجــود د ارد و ایــن دو شــک هســتند و شــک ضــد یقــین اســت و 

گفتـه وی .(157: 1997، تومرت محال است )ابن خداونـد مالـک همـه چیـز اسـت و هرکـاری  ،به 
 دهـــد و دیگــر جــایی بـــرای حکــم عقــل بـــاقی دهــد، هـــر حکمــی ب واهــد می ب واهــد انجــام می

ــد نمــی ــد: وی شــریعت را در ده اصــل می .مان ــأ» دان ــ رم ــره الله و نهیــه، و خب ره بمعنــی الامــره و خب
و  «بمعنی النهی، و امر الرسول و نهیه، و خبره بمعنی الامـر، و خبـره بمعنـی النهـی و فعلـه و اقـراره

 .(160: همو) شمرد برمی« واجب، مستحب، حرام، مکروه و مبا »فروع را در پنج اصل 
که بدان امر ش ،از نظر وی کاری است  که از آن نهی شده و فروع منحصر در  کاری  ده و یا ترک 

ی بـه یـک فعـل و یـا تـرک آن فعـل نیـاز دارد، اصـل و فـر  مکمـل یکدیگرنـد و ا چون هر امر و نهـی
گــر از منــابع م تلــف  کــه نمگــر آ ،گــاه اصــلی نیســت هــیچ فرعــی دارد و در نتیجــه، فــروع شــریعت ا

گرفتـه شـود )عبدالمجیـد گرفته شود، قابل اعتماد نیسـت و بایـد از اصـول و احکـام قـرآن  و سـنت 
گرفت ،وی در تفسیر شریعت .(290نجار،  او نیز مانند ظاهریـان  ؛ زیراطریقت ظاهریه را در پیش 

 .(203: 1390دانسـت )عنـان،  تنهـا قـرآن و سـنت را معتبـر می ،حزم در تفسیر و پیشوای آنان ابن
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گرچه  گانه و در ردیـف اصـول شـریعت تومرت به قیاس و اجماع معتقد بود، ولی آن دو را جد ابنا ا
کرده و اجماع را تنها م ت  بـه ر .(160قرار نداد )ابن تومرت،  ی صـحابه أوی قیاس را محدود 

ویل آیات و احادی  معتقد بـود و در ایـن راه از مکتـب أوی به ت .(168دانست )نوس،  پیامبر می
 .کرد اشاعره پیروی می

که  دنـد و در موضـوع متشـابهات آیـات و احادیـ ، بو منکـر تأویـلابن تومرت با فقهای مالکی 
ـــه عمـــل می ـــد هماننـــد مـــذهب ظاهری کـــرد و  ،کردن ـــه  ـــه پـــذیرش  هـــا آنمقابل  دعـــوت  تأویـــلرا ب

ـــن ـــدون نمـــود )اب ـــایق  وی .(226، 6ج: 1363 ،خل ـــب الحق کـــرد و آن را قل  مســـئله اجتهـــاد را رد 
گمراهـــی مـــردم، .یعنـــی وارونـــه جلـــوه دادن خوانـــد کننـــده شـــریعت،  او اجتهـــاد را عامـــل   ویـــران 

کــردن حـلال دانسـت )ابــن کـردن حــرام و حـرام   تــومرت  م الفــت ابـن .(51: 1997، تـومرت حـلال 
دانســت، قابــل  خــود را امــام معصــوم و مــدعی مهــدویت می کــه اینبــا اصــل اجتهــاد، بــا توجــه بــه 

 -203 :)همـومعصوم بگوید، دیگر جایی برای بح  و اجتهاد نیست  چه آندر  ؛ زیراتوجیه است
کـافر اسـت و او در  .(204 کنـد،  همانا ایمان به مهدی واجب است و هـرکب در امامـت وی شـک 
: )همـوخواند معصوم است و در این مسئله خطایی در او راه نـدارد  مردم را به سوی آن می چه آن

238- 239). 
 ایمان

وی  .وده اسـتبـه آن ایمـان آورده شـده بـ چـه آنایمان یعنـی تصـدیق بـه  ،تومرت در نگاه ابن
 برای ایمان چندین شرط قرار داد:

 ؛از علم و معرفت سرچشمه بگیرد .1
 ؛از یقین باشد نه از شک .2
 ؛از روی اخلاص باشد نه از شرک .3
 ؛به عمل بینجامد .4
 ؛تنها به اقرار زبان نباشد .5
 ؛برای رسیدن به خدا باشد .6
 .(237تا زمان مرد دوام داشته باشد )ابن تومرت،  .7

تـومرت ایمــان بایـد بــا تصـدیق قلــب، اقـرار بــه زبـان و عمــل بـه اقرارهــای  بنـابراین در نظـر ابــن
هسـتند و ایـن بـرخلاف قـول اشـاعره  گونـه نه معتزلـه و ظاهریـه نیـز ایکـ زبانی همراه باشـد، چنان

که ایمان را تنها تصدیق قلبی می  .(247 :1417دانند )بغدادی،  است 
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 امامت
ۀ امـام و مهـدی، پیشـوای برحـق جامعـ .تومرت اطاعت از مهـدی بـود اصل اساسی عقاید ابن

گناهی مبرا بود گونه  کـهیجـا آناز  .معصـوم یـا عـاری از خطـا باشـد بایداو  .مسلمین از هر  خطـا  ی 
کنـد ،بـرد نمـی خطا را از بـین کـه خطـا  کسـی  تـومرت،  توانـد خطـا را از میـان بـردارد )ابـن نمـی پـب 

یی ها امـام حـامی فضـیلت .پایـه و اسـاس و تفکـر سیاسـی اوسـت این نظر در واقـع .(235: 1997
هـای ش صــی و  هـا ویژگی ایـن .راسـتی هــدایت شـده اسـته نظیـر درسـتی و پرهیزکـاری بـوده و بـ

های خاصی از  با این وجود امام همچنین نیاز به رفتارها و فضیلت .ملزومات امام معصوم بودند
کــه یکــی از  کوهســتان  .اســتاطاعــت مطلــق  هــا آنین تــر مهمســوی پیــروان خــود داشــت  قبایــل 

بلکه خود را از تمـامی اختلافـات پـالوده و بـا امـام  ،دندبوها و قوانین وی  آموزهپیرو تنها  اطلب نه
ــا آن  او پــب از ذکــر ویژگی .کردنــد خــود توافــق می هــای آخــر الزمــان، عصــر مرابطــون را منطبــق ب

تــومرت خــود را امــام و مهــدی  ابــن .ب شــیددانســته و بــدین ترتیــب، قیــام خــود را نیــز مشــروعیت 
کرد کیددر نفوس و  تأریربرای  ؛ زیرامعرفی  کشاندن مردم به زیر  تأ زعامت دینی و سیاسی خود و 

 .(85: 1388پرچم خویش، هیچ راهی بهتر از این نیافت )ناصری طاهری، 
 امر به معروف و نهی از منکر

کــ دولـت موحــدون یـک جنــبش اصــلا  ه بــه یـک دولــت یـا ســازمان سیاســی طلبانـه دینــی بـود 
کرد، شالوده  .تبدیل شد یبزرگ که محمد بن تومرت برای جنبش دینی خود وضع  سازمان دینی 

کرد که روزگاری دراز این حکومت را از خطر نابودی حفظ  به  .سازمان این دولت و چارچوبی شد 
شـه اصـلا  جامعـه از یعنی اندی _ که محمد بن تومرت آن را مطرح ساختای  لطف اندیشه دینی

کــه پــب از انقــرا   _ طریــق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــار آمــد  در مغــرب دور خلافتــی روی 
گرفـت امـر بـه معـروف و نهـی از  .امویان آنـدلب، زمـام رهبـری در غـرب جهـان اسـلام را بـه دسـت 

کار رفتـه اسـت : عمـران آل) منکر در سراسر تاریخ اسلام به عنوان توجیهی برای مقابله با ظلم به 
ولـی در  ،نـدا های اسلامی، در اصل امر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـا هـم متفق فرقه .1(105 - 104

گروه ابن .کیفیت اجرای آن متفاوت هستند کـه امـر بـه  حزم بعضی از  های اهل سنت را نـام بـرده 
 :وای و النحـلداننـد )الفصـل فـی الملـل و الاهـ معروف و نهی از منکر را م ت  به قلـب و زبـان می

کـهشـیعیان اسـتفاده از زور را جـز زمـان .شـوند نمـی ( و به زور متوسـل19، 5ج امـام دسـتور دهـد،  ی 
                                                        

 دارد. اشاره منکر از نهی و معروف به امر مفهوم به .1
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کــارگیری قــدرت و زور را واجــب  بــه ،ســنت و تمــام خــوارج گــروه بســیاری از اهــل .داننــد نمــی جــایز
 .(174الموحدین:  ةدانستند )غنای، قیام دول می

 مسـئله _ ای بـرای تحـول رفتـار فـردی اسـت د اسـلام وسـیلهکـه معتقـد بـو_ به نظر ابـن تـومرت 
عبـارت امـر بـه  ،بـه نظـر وی .مهـم و آشـکار اسـتکـاملا  الزامات اخلاقی در تعیـین درسـت و غلـا، 

بــدیل از جانــب خداونــد اســت و الزامــی بــرای تمــام  معــروف و نهــی از منکــر، فرمــانی واضــح و بــی
 گذارد: نمی باقیکه جایی برای تردید  رود به شمار میمسلمین 

ایـن طریـق )مـذهب( تمـام  .این فرمان الزامـی اسـت .فرمان خداوند و پیامبرش یکی است
که از آن پیروی می  (41: 1997تومرت،  )ابن .کنند یاران است و طریقی است 

ویـژه داشـت و ب ـش اعظمـی از رفتـار و  یتومرت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر نزد ابن
در  .کـرد در هر جـا امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر می وی .خود اختصاص داده بودافکار وی را به 

نظر وی قیام برای انجام اوامر و دسـتورات خداونـد امـری ضـروری و واجـب بـود و حتـی بـر حفـظ 
وی قیـام  .(238 همو:مال و جان نیز ارجحیت داشت و دفع ظلم و فساد بر همگان واجب بود )

که ابن .انستد به امر خدا را واجب می هایی به دنبال  تومرت با طرح چنین دیدگاه شکی نیست 
در ایـن میـان امـر بـه  .راهکاری مذهبی برای مقابله با رقیبان سیاسی خویش یعنی مرابطون بود

پنداشــت و  مرابطــون را رواج دهنــدگان منکــر می ؛ زیــرامعــروف و نهــی از منکــر، مفهــوم خــوبی بــود
کنددانست با آنان م وظیفه خود می  .بارزه 
 موعودگرایی

که نیـاز اسـت بـه آن پرداختـه شـود، موعـودگرایی اسـت موعـودگرایی از هنگـام  .مسئله مهمی 
البتـه هـم در  .شـیعی بـود ای تمامـا   ظهور آن در اواخر عصـر امـوی تـا پایـان خلافـت فـاطمی پدیـده

کـه پیـام میان اهل آور  سنت و جماعت و هـم در محافـل شـیعی بـه مهـدی بـه عنـوان ش صـیتی 
گروه درباره اهمیت او از ایـن لحـاظ  پایان جهان و ظهور رستاخیز است نیز توجه می شده و هر دو 

 .اما تا ایـن عصـر فقـا در میـان شـیعیان مهـدی معنـا و اهمیتـی سیاسـی داشـت ،اند آراری نوشته
کــه  پــیش از ایــن تــاریخ رهبــران موعودگرایانــه اهــل ســنت و جماعــت رهبرانــی حاشــیه ای بودنــد 

 .داشـتند« قحطـانی»و « سـفیانی»یی همچـون هـا نامیدنـد، بلکـه لقب نمـی ولا خود را مهدیمعم
 همچــون مهــدی ولــی نــه دقیقــا   ،کردنــد هــای منجیانــه و آخرالزمــانی هــم ایفــا می ایـن افــراد نقش

(Fierro, 2000: 119) .ایـن جریـان  .موعودگرایی شیعی رنگ و بویی سیاسـی داشـت ،در مقابل
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که انقـلاب عبا سـی و نهضـت اسـماعیلیه را شـکل داد و در فاصـله زمـانی ایـن دو واقعـه تعـداد بود 
کوچــک زیــادی مهــدی کــردن جنـــبش  .تــر را بــه صــحنه سیاســت فرســتاد های  پــب از فــروکش 

کـماند موعودگرایی شیعی اندک ،اسماعیلیه  .رنـگ شـد و اهمیـت تـاری ی خـود را از دسـت داد ک 
کار بردندسنیان موعودگ به هر حال از آن پب عمدتا    .رایی را برای مقاصد سیاسی به 

گرفـت، احتمـالا   کـه در میـان اهـل سـنت در چنــین جایگـاهی قـرار  کسـی  تــومرت  ابـن ن سـتین 
کــه در تــاریخ موعــودگرایی ســنیانه  .بــود کســی اســت  او رهبــر نهضــت موحــدون در شــمال آفریقــا و 
گرفته است« مهدی حاضر و رهبر معصوم» که این لقب را پـب این احتمال نیز وجود د .لقب  ارد 

کرده باشند )کرون:   .(423 -422: 1389از مرد او جانشینانش عطا 

 های جامعه و جغرافیای مغرب ویژگی
ـــه اســـلامی ویژه بـــههـــای جامعـــه و جغرافیـــای مغـــرب  ویژگی ـــه ظهـــور  ،در دوران قـــرون میان ب
ه ایــن بحـــ  بــ_ اســـتاد دانشــگاه در ربــاط _  محمــد زنیبــر .انجامیــدهای پیامبرگونــه  ش صــیت

که نمای فرهنگی، اخلاقی، جغرافیـایی و حتـی اقتصـادی مغـرب باعـ  ظهـور رهبـران  می پردازد 
کـه  سـ ن می «روان شناختی»وی از موقعیت  .معنوی و مهدیان در طول تاریخ شده است گویـد 

کشی یافت میۀ در طول تاریخ در جامع وی با بحـ  در  .«توسل به معجزه»یعنی همان  ؛شود مرا
کوهسـتان، بـه بیـان  بـارههـای ناخوشـایند در طبیعت متنـوع آب و هـوایی، واقعیتمورد  صـحرا و 

کش، حکومــت قدیســان و مهــدی کش می ارتبــاط بــین جغرافیــای مــرا در  .پــردازد ها در تــاریخ مــرا
که در آن باران وفادار به ملاقات کهیش نیست، جایها کشوری  ای بـه نـاامنی  ناسازگاری قبیله ی 

گرفتـه اسـت، انجامـد می و بحران اقتصادی کش توسـا ایـن لحظـات بحرانـی شـکل  ، تـاریخ مـرا
کهزمان کـافی پـیش می ی  کامـل همچنـان  آمدنـد تـا از طریـق سلسـله رهبـران باجذبـه و اعتبـار  ای 

نگه داشـتن قـدرت در مغـرب امـری دشـوار بـود .  (Zniber, 1994: 16- 51)قدرتمند باقی بمانند
کــــاربرد جذبــــ   درســــت ؛راوان و پایــــدار، اطاعــــت و یک ــــارچگی داشــــتروحــــانی فــــۀ کــــه نیــــاز بــــه 

که در اصول عقاید ابن گـورویچ در مقالـه همان .شد دیده میتومرت  همان چیزی  کـه ژرژ  ای  طـور 
ــاب جامعه کش نشــان میشناســی  در ب کشــی مســئول  مــرا   زمــان همحفــظ »دهــد، حکمرانــان مرا

ها و حکمرانـان را  عمـولا  سلسـلهه ممسـئلایـن  .بودنـد «نظم طبیعی، نظـم اجتمـاعی و نظـم الهـی
ــ ؛ســاخت نــاتوان و ضــعیف می کــه ایــن ســه نظــم ب ــاز  بــا هــم قــرار میه چرا ــد راحتــی در تن  گرفتن

(Gurvitch, 1963: 466)  .زمینه را برای قیام  ،لزوم حفظ تعهدات روحانی، اجتماعی و طبیعی
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کشـــی تعــادل اجتمـــاعی لازم را ا .ســـاخت فــراهم می کـــه رهبـــران مرا دادنـــد  ز دســـت میهـــر زمــان 
دند ه نظـم اجتمـاعی صـحیح نیسـت و ش مدعی میو  کردند میها استفاده  انقلابیون از این رخنه

مـادلین فلتچـر  .کنـد ابن تـومرت و موحـدون نیـز صـدق می بارهه درمسئلاین  .داردنیاز به اصلا  
ــه از رســوم ســنتی بربر کنــد ابــن ادعــا می ک ــال تــومرت تنهــا فرمــول رهبــری را فــراهم آورد  هــا در قب

گرفتــه شــده بــود گرچــه مهــدویت ابــن تــومرت انحصــارا  . (Fletcher, 1992: 235)قدیســان وام 
امــا بیشـتر محصــول محــیا پیرامــون وی  ،از خــود نبــود پـیشهــای  مفهـومی بربــری نظیــر جریان

 .ای شیعی یا سنی تا اقتباسی از نمونه ،بود

 ی نویندار دینعصر 
کلـی جهـان اسـلام در حـال حره ب خلافـت عباسـیان  .عطـف بـودۀ سـوی یـک نقطـه کـت بـطور 

کـانون فرهنـگ مسـلمین در انـدلب از دســت را کنتـرل خـود بـر مسـیحیان  ،دچـار اغتشـاش شـد و 
کرد نورماندی .داد ۀ منطقدر گرچه  .پدید آمدندو دولت شهرهای ایتالیایی  ندها بر سیسیل غلبه 

کثر هـای اسـلامی  نـدان تحـت تسـلا حکومـتدیگـر چآن دیـار اما  ،ن بودنامسلمابا  یتمدیترانه ا
رخـدادهای طبیعـی و  .بردنـد سـر میه زیریـان بـا حمادیـان و فاطمیـان در اخـتلاف بـ .قرار نداشـت

کـه بـه مسـیرهای مهـم تجـاری مـرتبا بودنـد و منطقـه را بـه  اقتصادی دیگری نیـز وجـود داشـت 
هایت عرفی جدیـد در در ن .خاص و رهبری جدید سوق دادند یتحول آشفتگی و تمایل به تغییر و

کـــه از دل نیـــاز بـــه برخـــورد بـــا تفرقـــه و بحـــران سیاســـی  ؛سرتاســـر جهـــان اســـلام پیـــدا شـــد عرفـــی 
که دیدگاهی عرفانی ؛خاست برمی  .تر به جهان و خدا داشت عرفی 

ایـن .  (Fierro, 2012: 23-60)ی نـوین نامیدنـددار دیـنبرخی از محققان ایـن عصـر را عصـر 
که در آن دو جر  .یعنـی صـوفی و اشـعری بـا هـم متحـد شـدند ،ظاهر م ـالفه یان بعصری است 

کــه در آن نیــاز جدیــدی بــرای اربــات  ماریبــل فیــررو نیــز قــرون پــنجم و ششــم را دورانــی می دانــد 
ــ ــد( ب ــار )توحی ــوده وحــدانیت پروردگ هــای  اشــعریون از منطــق و صــوفیان از روش .وجــود آمــده ب

دو روش هم عقلانی و هم عرفانی تهدیدی برای  بنابراین هر .کردند وحدت عرفانی استفاده می
ــی و قــدرت  ــه شــمار میشــکل قــدیمی حکمران ــی و  هــا آن .آمــد ب ــه حکمران مســلمانان را از تعهــد ب

فـرد  ،در آنکـه  گفتنـد مـیسـ ن از ایجـاد راهـی  ،صوفیان آن زمـان .دندکرمشروعیت بشری آزاد 
جدیــد میــان رو  فــردی و خداونــد ایــن ارتبــاط  .بــدون دخالــت دولــت، خــدا را بیابــد ســتتوان می
ی دار دیــنایـن  .وجـود آیـده توانسـت حتـی در قلـب بحـران و تغییــر و تحـول عمیـق سیاسـی بــ می
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کـه اعتقـاد بـه حکومـت  آمـد؛ بـه شـمار مینوین، فردگرایی دینی، تهدیدی برای نظام موجود  چرا
ایگزینی نظام قدیمی این جدایی اعتقاد و حکومت به تمایل شدید برای ج .برد بشر را از بین می
ۀ فقهـا و حکمرانـان مشـروعیت دینـی خـود را از دسـت دادنـد و از عهـد .انجامیدحکمرانان و فقها 
ای  حکومـت خلیفـه .مسلمانان در برابر تهدیـدهای داخلـی و خـارجی برنیامدنـدۀ حمایت از جامع
کافی نبود ن شکاف را های روحانی، خواه خداشناسان و خواه بزرگان صوفی، ای ش صیت .دیگر 

کردند  .ها بود تومرت یکی از این ش صیت ابنو  (Ibid)پر 
ــه  ؛موفــق شــد وی ک ک توانســتچرا کنتــرل  ــوین را  ــر نــرو  ایــن نهضــت بیــداری دینــی و ن د و ب

ــا تــلاش غزالــی بــرای اتحــاد  زمــان هم .های حکــومتی جدیــد متمرکــز ســازد واقعیــات ایجــاد پایــه ب
کارهــای فلســفی و الهــی خــویش ــانی و عقلــی  ــنعرف کــرد بیــداری روحــی و  تــومرت تــلاش می ، اب

ایــن توانــایی ایجــاد  .ش صــی را بــا اطاعــت از قــدرت فعلــی و نظــام اجتمــاعی مطلــق متحــد ســازد
 .وحدت میان الزامات فعلی و امیدها و انتظارات روحی، مبنای قدرت انقلابی مهدی بود

کردنـد ابن کـهحـال در .تومرت و موحدون آغاز عصـر جدیـد اسـلام را اعـلام  ترکـان سـلجوقی و  ی 
عباســی رهبـری نمــادین داده بودنــد، ۀ مرابطـون صحرانشــین شـمال آفریقــا و اندلســیان بـه خلیفــ

کردند موحدون رهبر روحانی خود را مهدی ابن برخلاف مرابطون، آل بویه، ترکان  .تومرت اعلام 
گروهی از دیگر مهاجمان تاریخ اسلامی، قبایل موحدون صرفا  حکمرانـا نی مهـاجم در سلجوقی و 

سـلطان و دیـن هنـوز هـم درهـم تنیـده  ،از نظـر موحـدون .جهت حفظ مشـروعیت خلیفـه نبودنـد
کردنـد بـه وحــدت  تـومرت ادعـا می عیـب و نقــ  مهـدی ابـن موحـدون تحـت هـدایت بـی .بودنـد

کــه از زمــان رحلــت رســول  ؛انــد سیاســی و مــذهبی اســلام در جهــان دســت یافته  خــداوحــدتی 
 .ده استمسلمین بوۀ هدف جامع

 گیری نتیجه
که می _ انتظار دادرس، باوری دینی آن را  چه آن نسبت بهکوشد  سیاسی در همه ادیان است 

که پب از یک دوره تاری ی، در دستیابی  نامد و در پی آن است، یا آن ل یا مدینه فاضله میآ ایده
کــام مانــده، تحققــ ــه آن نا کنــد شب گــذار  ــه روزگــار آینــده وا کــه در مهــدویت مفهــو .را ب می بــوده 

مــدعیان  ،در ایــن میــان .هــای م تلــف تــاریخ اســلام و در جهــان اســلام وجــود داشــته اســت دوره
های خویش  های خود سود جسته و برنامه در جهت اهداف و اندیشه موجود، مهدویت از شرایا

بـا  وی .بن تومرت بـود محمد ،مدعیان مهدویت در مغرب اسلامیجمله از  .بردند را به پیش می
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که توانسـت دعـوی سیاسـی  ریزی اصول فکری مهدویت خویش، جنبشی را راه طرح کرد  اندازی 
کندباشد داشته  توحید، امامت و امر به معروف و نهی از منکر از  .و حکومتی بر همین مبنا ایجاد 

حــوزه جغرافیــایی مغــرب  .رفــت بــه شــمار میتــومرت  جملــه اصــول اساســی اندیشــه مهــدویت ابــن
که داشت، زمینه را برای ادعـای ابـن اسلامی با سبقه تـومرت فـراهم  تاری ی و مدعیان مهدویتی 

های سیاسـی  های خاص خود، دارای جنبه مغرب اسلامی علاوه بر جنبه مذهبی با شاخصه .کرد
که به پذیرش مهدویت ابن _ و فرهنگی تـومرت و سـ ب ایجـاد دولـت موحـدون بـا  اجتماعی بود 

کـه بـه اعتقـاد  جدیـد پـی ای دون موفق شدند دورهموح .انجامید ها آناصول خاص  کننـد  ریـزی 
کرد« ی نویندار دینعصر »با نام توان  برخی محققان می که قرا تـ دوره ؛از آن یاد  جدیـد از  یای 

کـه  دوره ؛دشـاسلام داشت و با فقهای مرابطی به شدت برخورد  در پـی تجدیـد اسـلام و در آن ای 
کسب نکردندهرچند در  ؛اتحاد اسلامی برآمدند  .این مسیر توفیق زیادی 
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 المقالات خلاصة
 یخزرج الدین ضیاء: تعریب

 ق( 1333 .من منظار العلامة البهاري الهمداني )م التوقیت
 "قامعةاللجاج" تاب تحت عنوانکاستناداً إلی 

 1أحمد رنجبري حیدرباغي
 2الحاج أمیني حمید

 نبذة
لظهور  واحد  من الأضرار الجسیمة التن تهدد المجتمع المعتقد بالمهدویة هن مسألة التوقیت

، فهناک العدید مـن الأحادیـ  التـن وردت فـن المصـادر المهدویـة تـذم تعیـین الْمام المهدي
  .الوقت لظهور الْمام المهدي

ــ ــی قــدر ملفــتکولکــن مــع ذل ــور عل ــة حــول مســألة کفــن المصــادر الم للنظــر ، یمکــن العف توب
 .التوقیت

وعدا هذه الروایات، هناک آرـار أخـرا فـن مقابـل ظـاهر  تعیـین الوقـت لکمـام المهـدي ذکرهـا 
ویشــکل .الـخ...الحدیفیـة، الفقهیـة، والکلامیــة، و العلمـای المسـلمین وهــن مدونـة فـن منــاهجهم

  .تبات تتضمن م طوطاتکتبیة للم طوطات فن مکمعظمها ماد  م
 ق( بتـــألیف رلارـــة آرـــار فـــن مواجهـــة  1333 .قـــام العلامـــة محمـــد بـــاقر البهـــاري الهمـــدانن )م

 ظاهر  التوقیت:
الأرــــر الأول فــــن موضــــوع اســــتحالة التوقیتوهــــذا الکتــــاب هــــو لحــــد اضنفــــن عــــداد الکتــــب  .1

                                                        
 (.a.r.heydarbaqi@gmail.com) (المسئولالکاتب )کلام الشیعةبجامعة الأدیان و المذاهب فن ماجستیر. 1

 فر  علم معرفة الشیعةبجامعة الأدیان و المذاهب.  طالب دکتورا. 2

mailto:a.r.heydarbaqi@gmail.com
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کتابه ب ا ید المؤلف  .المفقود ،ولم یعفر علی 
 .عدم تعیین الظهور الحکمةفن الأرر اضخر هو فن موضوع بیان .2
 أما الأرر الفال  فهو بعنوان رقامعة اللجاجر  .3

کلامن وعقلن  .وهو فن ردب التوقیت بأسلوب 
بزمــان الظهــور، وعــدم قــدر   فقــد ذکــر فیــه المؤلــف أصــناف الموقتین،ومنهــا:علم الأ مــة

کیفیـة معرفـة وتحد یـد زمـان الْنسـان العـادي علـی تحدیـد وقـت ظهـور )مـا عـدا النبـن والْمـام(،و 
م من الظلمر  .الظهور عن طریق عموم الروایات مفل ر ملی العال 

وأخیرا، معرفة وتحدید زمان الظهور عن طریق الروایات المشتملة علی ر حساب الجفرير من 
کتابهرقامعة اللجاجر  .وجهة نظر العلامة البهاري قد تناولها المؤلف علی ضوی 

 المصطلحات الأصلیة في البحث
کتابة الردیة، الم طوطاتالمهدویة، قامعة اللجاجمحمدباقر ا  .لبهاریالهمدانن، التوقیت، 

یز الثقافة الممهدة للظهور في العصر الحدیث  تحلیل التحدیات المتمثلة في تعز
 من خلال تقدیم بعض الحلولالمقترحة

 1الهرندي  رضا جعفريالدکتور 
 2عبدالحسین طالعي
 3حسن النجفي

 نبذة
إلـی تحلیـل التحــدیات المتمفلـة فــن تعزیـز الفقافـة الممهــد  للظهـور فــن هـدفت هـذه الدراســة 

ومــن  .تحلیلــن-العصــر الحــدی  مــن خــلال تقــدیم بعــض الحلــول والمقترحــات بأســلوب وصــفن
من موارد فن قصاصات لتدوین  کأجلجمع البیانات اللازمة،فقد تم جمع المصادر وما یتصل بذل

کیفیـــةالملاحظـــات،ومن رـــم تجز تهـــا وتحلیلهـــا بأســـ و تشـــیر النتـــا جمن بـــین التحـــدیات .الیب 
إلـی عـدم وجـود حاجـة مـن قبـل الم ـاطبین ، وعـدم  المتمفلة فن تعزیز الفقافـة الممهـد  للظهـور

                                                        
 .(rjafarih@gmail.com) (الکاتب المسئول)مساعد أستاذ فن فر  العلوم التربویة بجامعة قم . 1

 عضو هیئة التدریب العلمیة بجامعة قم. .2

 طالب دکتوراه فن فر  المناهج الدراسیةبجامعة العلامة الطباطبا ن.. 3
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ار کــفایــة العــر ، المفــاهیم ال اطئــة، أســئلة لــم تــتم الْجابــة عنهــا، وتتبــع احتیاجــاتهم فــن أفک
 .ر وال داع من الشیطانکاضخرین والم

مفل: تحویل التهدیدات إلی فرص،  تحدیات، فقد وضعت ستراتیجیات عدید ،ونظرا لهذه ال
وخلق صلات باطنیة بین الوجهتین الداخلیـة وال ارجیـةالحقا ق المهدویـة، وإنشـای الرابطـة فـن 

بیــر ، إظهــار الفقــر والحاجــة کأوســاط النــاس بــین ال ــارج والــداخل، الاســتفاد من نقــاط الزیــار  ال
ـةالحیالْلهن،إظهار محـور العدالـة فـن رالبشریة إلی إمام العص ،إظهار ضرور  الرجوع إلـی الحجب

الفکـــر المهــــدوي،الانتظار المــــداوم والمســــتمر، تنقیــــة الحقـــا ق المهدویــــة عــــن الاعوجــــاج فــــن 
الفهم،الت لق بالأخلاق المهدویة،نوعیـة المنحـی والکیفیـة المحوریـة،العر  المناسـب، التطـور 

مقترحـــات لمواجهـــة التحـــدیات المتمفلـــة فـــن تعزیـــز رقافـــة  کالتـــدریجن للبـــرامج، بمـــا فـــن ذلـــ
 .الْعدادوالتمهید للظهور

 المصطلحات الأصلیة في البحث
 .رقافة الْعداد والتمهید للظهور، العصر الحدی ، التحدیات، الحلول المقترحة

 تحلیل قیمة کرامات المدعین بمنظار العرفان الإسلامي
1السجزئي أبوالفضل الهاشمي

 

 نبذة
قیمتها وأهمیتها للش    کبح  عن الکرامات وخوارق العادات أبعاد م تلفة، بما فن ذللل

  .رامة، وللآخرین الذین یواجهون هذا الادعایکالذي یدعن ال
تهــدف هـــذه الدراســـة فـــن منظــار العرفـــای المســـلمین إلـــی تقــدیم إجابـــات عـــن هـــذا الســـؤال، 

 منها: و وتجنبالأضرار،
  .رق للعاد  التن قد تؤرر علی الْنسان المشاهد لهاالافتتان علی أرر مشاهد  خ

ــة وإیجــاد حلقاتمنحرفــة  ــد المــدعین للمهدوی ــة وعلــی وجــه التحدی إن وجــود المــدعین للولای
 .م تلفةفن هذه الأوساطهو لمعرفة ضرور  الحاجة لهذه الدراسة والبح 

 رامة الحقیقیة:کومن نتا ج هذا البح  لل
                                                        

 .(abolfazl.hashemy@gmail.com) لب دکتوراه فن فر  الفلسفة المتعالیةطا .1
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‌وی

  .لله لا مجرد التصرفات الظاهریة فن الطبیعةمعرفة الله و الت لق بأخلاق ا
إذ لا یلتفت أولیای الله الحقیقیینـإلی خـرق العـادات،ولا یکتمونهـا، ویـرون أن التصـرف بهـا فـن 
محضر الله تعالی خلافا  لأدب!والانشغال فن خرق العادات والغفلةعن معرفـة الحـق قـد یسـوقهم 

 .حقر والحیلة واستدراجهم فن الکإلی است دام الم
 إلی الانجراف به إلی المستنقع:  ومن بینالأضرار التن تلحق بالمجتمع وتؤدي به من خلاله

الانجــرار طواعیــة ورایالمــدعین لْربــات ادعــایاتهم مــن خــلال القیــام بأعمــال خارقــة للعــاد  و 
 .راماتکال

: کــل عمــل خــارق للعــاد  یعــدب  ومــن نتــا ج هــذا البحــ  أیضــا    رامــة،و الْنســان الصــالحکلــیب 
کوســیلة لجــذب انتبــاه اضخــرین وجمــع  کرامتــه  ــه الکرامــة، إلا إنــه لا یســت دم  تحدیــدا  هــو مــن ل

 .المریدین حوله
 المصطلحات الأصلیة في البحث

عن الکال خرق العادات،  .رامة، العرفان الْسلامنکرامة، ولنب الله، مدب

وغ الشمس من المغرب هل هو رمزی  حقیقة؟ أم بز
 1مصطفی ورمزیار

 2ورمزیارمرضیة 

 نبذة
کعلامـات القیامـة أو الأحـداث  یبدو من الظواهر التن تم العفور علیها ولها صلة بعلامات الظهور 
المستقبلیةبشکل عام أنها أمورا  غیر اعتیادیة وعجیبة فن بعض الموارد، بل قد تقود الْنسان إلی 

 .لحالات الشاذ  والنادر الحیر  والدهشة فیعتقد عدم تحقق مفل تلک الحالات أبدا  وکونها من ا
انــت لغــة التعبیـــر عــن مفــل هـــذه ک،تم الافتراضــفن بحــ  علامـــات الظهــور بأنــه ربمـــا کلــذل

الحالاتهن ضرب من ال یال! ولیب لها حقیقـة!ومن الأمفلـة علـی ذلـک: ظهـور الـدجال والقضـایا 
 .المتعلقة به

                                                        
 (.mova277@yahoo.com) (الکاتب المسئول) ماجستیر فن التفسیر وعلوم القرآن. 1

 .طالبة دکتوراه فی فر  الاخلاق الاسلامی .2

mailto:mova277@yahoo.com
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عنـــبعض  اســتعر  الباحـــ  فــن هـــذه الدراســة وبأســـلوب تحلیلــن مصـــادر الحــدی  وأجـــاب
 أم حقیقــة؟ مفــل: هــل أن علامــات الظهـور أو علامــات القیامــة هــن ضـرب مــن ال یــال التسـاؤات،

أو أن لـه إشـار  إلـی أمـر آخـر  وهل سیحدث مفل هذا الحـادث أو لـه معنـی ظـاهر ورایهـذا المعنـی؟
 ؟کأو غیر ذل کظهور الْمام المهدي
توصـل إلـی اسـتنتاج أن هـذا الحـدث لا الطرفین)الْربات والنفن(: یمکن الکوبعدتقدیم ورا ق 

ــه غیــر حقیقــن هــو حقیقــة ــال وأن ــة  وأمــا القــول بکونــه ضــرب مــن ال ی ــو أیضــا مــن العنای فــلا ی ل
 .والاهتمام

 المصطلحات الأصلیة في البحث
 .المهدویة،أشراط الساعة،علامات الظهور، بزو  الشمب من المغرب

راء الإمام المهدي بي حول وز  هنقد و وجهات نظر ابن عر
 1مجتبی خاني

 نبذة
تابـه المعـروف کمـن أبـواب  366تحـدث فـن البـاب  .ابن عربي هو عالم وعـارف سـنن مشـهور

وأشــار فــن بدایــة حدیفــه إلــی ضــرور  وجــود  .و وزرا ــه رالفتوحــات المکیــةرعن الْمــام المهــدي
 .رم تابع البح  بمناقشة عددهم وخصا صهم .الوزیر إلی جانب الْمام المهدي

ون لهـم کـولا مفـر مـن أن ی .هـم تسـعة م بحفه علـی أن وزرای الْمـام المهـديد فن ختاکوأ
 .هذاهو موجز ما تکلم به ابن عربي فـن دعـواه حـول وزرای الْمـام المهـدي .میزات تسعة أیضا  

کشفه وشهوده أحیانا  أخری ،أو علی   .استند ابن عربي علی أحادی  ضعیفة أحیانا 
تحلیلـن مضـافا  إلـی طـرح آرای -ل عر  أسلوب وصـفنم الباح  فن هذه الدراسة ومن خلاقد

 -الشـیعة والسـنة -نقدا  ضرا ه وذکر روایات الفریقین ابن عربي فن مسألة وزرای الْمام المهدي
  .فن هذا الباب

 المصطلحات الأصلیة في البحث
 .المهدویة، وزرای الْمام المهدي، ابن عربي، الفتوحات المکیة

                                                        
 .(mojtabakhani455@gmail.com)لمضئن )پژوهشکده مهدویت( بقم المقدسة فن مؤسسة المستقبل ا باح  مهدوي. 1



ال 
س

هار 
چ

مار 
، ش

16
هار 

،ب
139

5
 

ار  
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
0

 

 

 

174 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 المجتمع المنتظر في مواجهة الموعود الأضرار التي یتعرض لها
 )بالمقارنة مع تعامل الیهود مع نبیینمن أنبیائهم الموعودین(
 1برویز آزاديالدکتور 

2السیدة صغری رضواني
 

 نبذة
  .جنبا إلی جنب مع المجتمعات البشریة الأخرا للمجتمع المنتظر أضراره ال اصة به

تسـوقهم إلـی معرفـة نقـاط ضـعفهم لی رجـوا شـف المنتظـرین لظهـور هـذه الأضـرار التـن کوقد 
 .منتصرین عند الابتلای بها أخیرا  
 ومن جملة هذه الابتلایات:

ـــه أمـــرا  ضـــروریا   کون   کیفیـــة التصـــدي والمواجهـــة لفکـــر  منکـــري المهـــدي الموعـــود واعتقـــاد 
 لا یمکـــن تعویضـــها فـــن  لا یمکـــن إنکـــاره رغـــم مـــا ســـتلحق بهـــذه المواجهـــة مـــن أضـــرار فادحـــة

 .المنتظر المجتمع
الموعـود الـذي _  استعر  الباح  فن هذه الدراسة علل وأسباب عدم قبول الموعود المنتظـر

  .-اتفق علیه الجمیع 
وذکر أمرین مشابهین من حی  الموضوع یمکن وقوعهما فن المجتمع، لکنهما م تلفان من 

 .حی  الزمان والمکان
کثیرونفالیهود مفلا  هم من المجتمعات التن أرسل لهم أنبی  .ای 

هما من حملة الأنبیای الذین بعفهم الله إلی الیهود وکانت لهم  والنبن محمد فالمسیح
 .أهمیة خاصة فن هذا المجتمع، بعد أن انتظروا ظهورهما

،  استعر  الباح  فن هذه الدراسة: کیفیة مواجهة الیهـود لهمـا، وقـد عرفـوا علاماتهمـا مسـبقا 
 .ما جیدا  عند ظهورهمامنتظرین لهما وقد عرفوه فکانوا

 المصطلحات الأصلیة في البحث
 .، القرآن، التورا محمد ،المجتمع المنتظر، الموعود، الیهود، عیسی

                                                        
 (.azadiparviz@alumni.ut.ac.ir) فن قزوین مساعد أستاذ فن فر  علوم القرآن بالجامعة العالمیة لکمام ال مینن. 1

 (.soqra.r1300@gmail.com) ب المسئول(فن قزوین )الکات ماجستیر فن علوم القرآن والحدی  بالجامعة العالمیة لکمام ال مینن. 2
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 الجذور والسیاقات؛ مهدویةابن تومرت في بلاد المغرب الإسلامي أسس ومبادئ
 1فر محمدحسن بهنامالدکتور 

 نبذة
 و یـةکالسیاسـیة الدینامی و الروا یة الکلامیة المهدویةهن واحد  من أهم الموضوعات القرآنیة

 .المتحرکة فن التاریخ الْسلامن
ــة والعقا دیــة  لعــب المعتقــد المهــدوي والمنجــن الموعــود أدوارا  مهمــة فــن المجــالات الفقافی

ـــة  ـــات والتیـــارات الْصـــلاحیة للحـــوزات العلمی ـــن ظهـــور الحرک الم تلفـــة،وکانت عـــاملا  أساســـیا  ف
 .والفلسفیة

فقد ظهرت تحدیدا  حوزات نمت وترعرعـت فیهـا هـذه  مال أفریقیا والمغرب الأقصی:أما فن ش
 .الحرکات وکانت ملفتة للنظر

 .فن المغرب الْسلامن« ابن تومرت» وقد ظهر فیها الکثیر من مدعن المهدویة ومنهم:
 .رابن تومرترفن تأسیب دولة رالموحدونر فن المغرب الْسلامن نجح

لدراسة مبادئ وأصول اعتقاد المهدویـة لابـن رتیـومرثرالتن تعتبـرمن تناول الباح  فن هذه ا
واســتعر  أیضــا  تحلــیلا  لجــذور وســیاقات معتقــد المهدویــة فــن  أهــم المســا ل فــن هــذا البحــ 

 .وقلب ما ذکرت الأبحاث المتنوعة موضوع المهدویة فن المغرب .المغرب الأقصی
بن تومرتروتقییم جذور المهدویة من ، یمکن أن تفتح أسب ومبادئ المهدویةرلاکوفقا لذل

 .زوایا م تلفة فن المغرب الْسلامن آفاقا  جدید  فن تاریخ الفکر والحرکات المهدویة فن المغرب
 المصطلحات الأصلیة في البحث

 .المهدویة، الأسب والمبادئ الفکریة، ابن تومرت، المغرب الْسلامن، الجذور والسیاقات

                                                        
 .(mohamadbehnamfar@yahoo.com) عضو هیئة التدریب العلمیة ومدیر تعلیم فن مجال التعلیم العالن فن إسفرایینمساعد استأذ و . 1



  


